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ترتیب و شرایط اشترً ک‌سال دوم ایرانشهر 
فقر معارف و بیقدری علم و معرفت در علکت ماه اندازه ای 
حکمفرماست که در انتشار این محله, ما تا ایندرجه وطن خودمائرا 
دو چار سفالت معنوی و امحطاط اخلاق ور بای بودم . باوجود 
این بیهمتّی هموطنان و بانداشتن و سابل لازم و محصوص بساعت کافی 
باز تا آندرجه که مبتوانستم در تکمیل نواقص محله و ایفای‌و عدٌ خود 
کوشیدم. عشق مسلک بکانه مشوّق ما و کوشش روز افزون سمرمامة 
ازلی ما وثبات و پایداری یکانه امید بخش ما بوده و باز م خواهد بود . 
مابانان عشق و صمیمیّت و متانت بنشر سال دوم محله آغاز ميکنم 
ولی. جزبه‌ها و مطالعه‌های این بکسال برفا ثات کرد که برای کتست 
ریشه این اتحطاط اخلاقی و برای خشگاندن ان حیط متعفنٌ فرومابه 
پرور دش از نها فدا کاری و جانفشالی لازمست . 
انتکیه ما انتازء :که ان ختت از هنوطتان خود می دنم بر همت 
خودعی افزانم و شدا رای ور و خو دمانر | حاضر میکنیم و اشک 
له را از سال دوم دو مقابل بزذرگ بعتی هی معاره را مانند ان سعاره 
6 صفحه میکنیم وی قیمت را در مبزان سال اول تگاء یدارم بعتی 
در ابران چهل قران و برای معامین و شاگردان مدارس شرط فرستادن 
وجه اشتراک مستقیماً و قبلاً بخود ادارء ۳۵ قران و در خارج یک 
ليرة انکلیسی قرار میدهي . 
فقط در مقابل این فدا کاری خواهشثی که از معارفیروران و دوستان 
دارم اینست که هرکس مایل اشتراک است وجه سال دوم را با مستقیما 
و یا توسط و کلای ماه قبلا برای ما برسانند که اقلا بعضی از لوازم مهم 
حله را تدارک بکنم . 
ابرانشهر 


ت 
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درین تازگی در یکی از عایشهای لثکری یک صاحبمنصب بزرگ آتگلیس 
باکمال مرّت اظهار عود که با اینکه اغلب عمر خودرا در امور لشکری 
گر انده و لسی عایعها را ان و فوحی را دیده است که در 
اندک زمان باین خوشی عایش داده باشد . 

۱ علاوه بر هه هترهای فوق" اینقوم آرامته صفت سخاوت اند و 
آسبت لعدد خودشان هیچ قوم در هبج جای عا در سخاوت با اینان سری 
تگیده است واز .بر کت هن سخاوت محبوب القلوت هه هستند چنانکه 
عدد نفوس اینقوم هشتا دهز‌ار را عیگذرد وی سای یش ازده کرور که 
بکهزار لک روییه باشد در راء آمور خبربه صرف میکنند وهر قوم از 
آن فانده برد : از انسان ک شتد بجهت جانوران سلیم نبز دو اخانه ها 
بر پاکرده اند. وچون از خود سلطنت خصوص ندار ند جای آن ندست که 
هیچ گمان خیانی بابنان برود . 

اگرچه صحیح است که ابنان وفادار ترین رعیّت دولت آتگلس اند 
فلت آن اي که فر خورو این ملطتبت و آلنته اند جوهی فطری 
خود را نشان داده بتر قبات آم‌وزه برسند پس به بهترین وجهی بدولت 
حقبقی خود و خاک نباکان خود بعنی ابران هه نوع خدمت با کال 
و فاداری خواهند کرد . ۱ 
دولت ابران‌را لازم است که چند نفر از اجزای‌خودوا بهنفوستان 
گسیل فرماین تا با بزرگان اینقوم مخورت عایند و از طرف دولت به 
ایشان اطمتنان کامل داده و به عودت خاک قدم خود تشویق شود تا 
این فرزندان کوروش و داربوش ملک نیاکان خود را مجلال وآبادی 
روزهای پشن ترق بدهند . ۱ ۱ 1 
ب ۰ ی . بزداف مقم عبی 
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پارسیان پدشقدم بر دبگران مدباشند. عوجب ان راپورت عدد باسوادان 
این قوم در صدی هفتاد ویک است وآگر م‌دمان کتر از با رده ساله را 
کنار بگذار اين نسبت صدی هشتاد وسه مبرسد . 

از م‌دان پارسی چهار از پنچ واز زنات تقریباً دوتلث باسواد 
میباشند . در میان مد هائیکه بالا تر از بازده سال دارند فقط صدی 
هشت ودر مبان زما صدی بدست وشش بسواد پیدا مشود . 

از پرتو همین ریبدت است که در عام امور دولی رابطه دارند 
ورباست امور رک بآنها سرده میشود . چنانکه نو بسندگان و اقف 
بارها مینویسند که آگر هندوستان از وجود پارسیان خالی میبود تاریخ 
هند با قلم دیگر نوشته میشد . شهر یی که امروز یکی از بنا در معتبر 
عام ودوعی شهر آناد وزرخبر هند است. ترق وانادی آن صدی هشتاد 
مدبون رم دست بارسبان است . 

در میان ایتان نه فقط پرو فسور های قابل موجودند بلکه همه گونه 
اشخاص با علم ومعرفت از قبیل طبیبها ومهندسها وقانون دانها و استادان 
صنعت وحرفت و متخصَصن فن زرأعت و معدن شناسی م صاحبان کار خانه 
و جارتخانه های بزرگ نیز پیدا مدشوند و در بسیار جاها با خود آنگلسها 
همسری ورقابت میکنند وبلکه در بعضی اوقات کوی سبقت را از اف 
میربایند. چنانکه در بسیاری از امور ملکی مدیریت با پارسی و معاوفی 
باشخص آنگلیسی است . 

فقط در خی که اسان چند ان رابطه نداشتند امور لشکری بود 
که آنهم در یکسا و نم پیش حقوق آموختن شق نظام و کار بردن حریه 
بایشان داده شد از آنوقت داخل نظام شده وچنان بشرفت کرده اند که 
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آبا چه خدمی بوطن خود کرده و در آبادی و اصلاح علکت ونرق آن 
نوی نی ومفند را بر داشتة اند 

پی در ابران باید اوّل مد ها را ریبت کرد تا اخلاق وعادات 
نیکو فرا گرندوبفهمند که در تریبت و تعلیم دختران خود مسوالت بذرگی 
#فقد رن نانط ماد ع‌وسک دست آنان بار مجه خنه و ارم ال 
ولرزان ویحش ومطیع اواعر وحشانه آنان نشوند. . من‌هان, آر ان 
بان دانند که قسمت بزرکی از بدختهای آنان از نداشان زهای با تدبدت 
وبا علم است وتا زنان ا: بران رست نشوند ودخران ا رای مانند بسران 
از نعمت علم و معرفت بهره‌مند نشوند هبچوقت مأت ایران روی حیات 
حقیقی اجماعی را نخواهد دید وه گز مر 
خانوادء خوشخت را حخواهد جد. کینه اشرف تبربزی 


۳- رببت واعلم در میان پارسیان هند 

چون در شعارء هفم محله اشاره شده بود که برای توسیم دار معارف 
ایران خوست از پروفسور های پارسی هند دعوت شود" لام دیدم 
چندکله در خصوص این کروه فرزندان ابران یعنی پارسیان‌هند بو یسم . 
۱ گچه نده ابرای هسم اما سالهاست در مان بارسان هند زست 
فازه و ثانکفرجه از استعداد آنان باخرم. دز خصوص ارت وعدن 
اینان شر ی جداگانه بان انگلضی که سواد را بورت رسعی دو لنست 
راجع بتعلم و ربست پارسیان هند میفرستم که عرایض مراتصدیق میکند . 
چنانکه درین را بورت ملاخظه هطله کوب احصائته رسعی 
سال ۱۹۱۱ راجع بتعلیم و ریبدت در مبان پیروان مذاهب تلف هند ؛ 
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وأشزی وجاروب کردن خانه کار دیگری از زت ناخته ویر داخته 
تست وحال آتکه استعداد وذکاوت وقابلنت زنان انرانی کت از هال زنان 
فرنگی ندست و بوسیلة ربدت وتعلم اننها نز منتوانند رای ترق وسعادت 
نوع خود بکوشند وخود را جزو ی و بای 
آنها کنته است که «.قرن بدسم قرن زن است 
مصطفی طبا طبافی طهرافف معلم ادیتات فارسی وعربی وانگلیسی 
در مدرسة ایرا نبان عبی 
۲ - مسوّلیت رد ها در برببت زنان 

اک هر غالک فرنکدسخی از زنهای هنن وگن بو بصود امد واهق ی 
ومعروفتت پیدا کرده اند جب نبست زیرا که قرنهاست در آن مالک 
در ینت وتعلم زنان میکوشند. برای دختران بقدر بسران مدرسه ها 
ودا را لتزینه ها وعایشگا هها وکتابها و انجمنها و روز نامه ها 
موجود است واه ابنها ی اتر تخواهد بود آکر ردان ابران هم مثل 
سایر علل از کوچکی مبان دختر ویسر ودر بزرگی مبان زن وحرد فرق 
تگذاشته و در رست وتلم آنها بننون ملاحظه صکوشدند حخقا" ز تن 
ابرانی ۸ راه شرافت وسعادترا پیش میگرفتند و نسبت به استعداد فطری 
وکسی خود در خوشخق و ترق جامصه شرکت عنمودند. وی جای 
تاسف است‌که ردان اصروزی ایران هنوز در همان عقاید قدیم ورسوم 
دیرین باقی مانده وخیال میکنند که زن نسبت برد وجودیست بی اهمت 
ولیاقت وهی‌گز قادر بتحمل بار مسوّلنت امور اداری و اجماعی تستند . 

حالا من سوال میکنم اين همه پسبران ایرانی که مدنها در خارجه 
و داخله مشفول تحصیل بوده ومنالخی گر اف حزین زاه ضرق کرده انك 
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چنانکه در بعضی از مقاله ها اشاره کرده ابد سعادت وخوشی هس 
قوم وملتی م‌بوط و منوط بخوشبختی زن است . رد وزت هیچیک 
بتنهانی انسان نستند وهی‌دو در تهشه و ایجاد نیکبختی وافتخار انساف 
شر نک وانسان کامل عبارت از هر‌دو آنهاست . 

او کی امروز در ابران بحال زت رحت آورد وکلات تلطف و 
عطوفت را در بارة آنها بگوید فوراً عام عبات دینفروش که از خدا 
وخلق غبر از خویشتن چیزی را عی بیتند او را مبداء خطینّات و کز 
ستنْات نامیده باچماق تکفیر سبرش را میکونند وبفطیحترین وشرمنا کترین 
طرزی طرد وتبعیدش را تقاضا میمایند . 

آگر کسی پدا شود وباین زبان بسته ها بگوید که شارع مقتس 
وموسی دن مبین اسللام سوان را از مات و کتفاست افو دن 
اعراب را ان ور کین مانعت فرمود و این فرشته های مبزه را در 
هسّت اجماعی مقای داد وحقوق وامشازات محصوص برای آنها تعان 
وتو دی تا مل. برای‌قتاشش دامن هت یکی مزنند . 

هدوز م‌دم ابران حز خدمت خانه وافزودت. سل کار دیگری 
از زن انتظار ندار ند وهنوز م در حت تأئبر موهومات و خرافات دین 
بدنیا فروشان باق ومعتقدند که زن مسبب بد ختبهاست » زن ناقص 
العقل است ؛ زن شبطان ر جم است » زن نبابد در راه پر ز مت زندگانی 
قدم برّند . رن نباید باشرافت وعقّت و تجابت سمی وعمل و کارگری مشفول 
باشد * زن نبایدبرای جل وگری از مفاسد اخلاق و اتحطاط شاف حصیل 
هر و کسب کال و افتخار عاید» زن نبابددر حقوق مدنی وسیاسی بهره 
و صبی داشته باشد وبالاخره عقيده ابنها اینست که غبر از بچجه داری 


صفحهٌ ۳۷۰۰ #ابرانتهر 6 سار ۱۲ 


از مقالات وار ده 

حضی مقأله های مقید در موضوعهای تحتلفت اداره‌رسیده که جهت تنگی: جا تأکنون 
نتو انسته اعم آنها را درج بکنم ۰ درینجا بمضی از آنها را بطور اختصار درج ونته 
را بشماره های آننده میگذاری : 

۱- رببت زنان 

تعلیم وترببت در طایفهٌ نسوان که تریبت اوّمی اطفال یعنی مهمترین 
قسمتهای ترییتی آنان بعهدة آنهاست از چندین نقطهٌ نظر لازم وضروری 
سنظر مباند . زنان میزان ترقی یک مت وموقع آنان درین حهان حابز 
بذر گترین درجه از عظمت میباشد . زنان گوهر های گرنبهافی هستند 
که تا کنون در جامعةٌ ملثت » قدر وقیمت آنان شناخته نشده است . 

تعلیم و ریدت زنان هم خوشبخی شخصی را تهیّه وم قوه تازءٌ در 
هت اجماع تولید میکند واين قوه آنها را در فرام آوردن موجبات 
تعالی و وسایل برقی شم یک مرد هامسازد . در نتیجهٌ همین تعلیم و ریدت 
است که مشاهده میمائيم امروزه نسوات سایر مالک در عزّت ومناعت 
قی وعلو اخلاق بهرء کای برده وشعابر محبّت وسرار عشق ف الابش 
را در قلوب م‌دان خود جای داده اند . 

زن در عالم متمتّن حقوق مدلی وسیاسی نابل شده ودر مه جا در 
وظایف ومساعی عموعی شرکت جسته ودر انتظام و آسایش دشری کوشش 
میکنند . اما زنهای علکت ما بقدری گرفتار بد مخت و اسبر سرینجه رم 
و ذأت هستند که خارح از تصور است . این بیچارگات از هر جهت 
بیجاره ترین عام طبقات بوده و معاملاق که در بارء اسرای قرون وسطی 
میشد در بارژ آنها معمول است وازروی راستی وحقیقت مبتوان گفت 
که طایفه ای بدخت تر و محرومتر از زنان ايران نست. 


مار ۲ ۱ 


خائم صفته غفار زاده از ون 


۱ قوهٌ اراده - همت بلند 
عزت نفس و باأکدامنی 
تحصیل علم 


اعان بوحدانشت خدا 
زوس دشتران ابر اف 
طبیبه حاذقه 

در ابران 

در همين زمان 

نفرین والدین 

زمت دوسی 

ذکاء اللک مر‌حوم 
رفائل و فیدیاس 


موزار 


ویر و را 


از حداف 


با قلابلو با دوغ 
شکیاف 


*# ابر انشهر 96 ۱ 


س . م . بر لین 
معرفت بنفس 
محبّت معقول 
سیر در عام و انفس 
حسن سعادت 
نقاشی و شاعی‌ی 
باستور عام فرانسوی 
اصفهان آز اد 
فرنها مد ازین 
5 
آناتول فرانس» حافظه ولثر 
گاستون لاتوش فرانسوی 
وردی اتالبای 
1 


دانتون از موسسین انقلاب 


قرة المین 
حافظ ؛ موسه» شیلر 
1 
1 
ی حسی 
از بر حمی 
؟ 
1 


آنراکه بخود عی پسندی در حق دیگران روا مدار 


۳۰ ٩ صفحه‎ 


خانم جالزاده از برلن 
حس شرافت " 
حس مسئولیت 
رضا و نیک ببی 


بوکلین سویسی 


صفحه ۳۹۸ 


برانشهر # 


سوالها جوابپا از خانم صدبقه دولت آبادی از طهران 


عزم و استقامت با بت واقعی 


۱ بهترین صفأت رد ۰ 

۲ < ۶ ژن ۴ فرسی تولم أ ذکاوت 

 « ۳‏ مشنواتها . ۶ خواندن و نوشان»معناحت دانشمند 
ء خوشبشتی چیست ؛ تواتاف کامل 

» پهرین حرفتها ؟ نویسندگی و معلمی 

7 که میخواستی باشی ؟ چون در ابران زن ضعیفست مردتوانا 
۷در کا <+  «‏ ؟ ابران آناد 

۸ درچه تار. 7 ؛ وقت حاضر 

٩‏ د ختی چست ؟ نا توای 

۰ صفات عىدهٌتو ؟ ی آزاری و جدی بودن 

۱ پبههرین نویسندکان؟ حاج میرزا محجی دولت آنادی 

۳۲ « قاشان ۶ کال اللک 


فار ای محترع تاز 
سفید » گل ترکس 


شاه عباس بزرگ 


۱۳ « موسقی نکاران؟ 
6 محبوبترین رنگها ؟ 
۵ « مردان تاریخی؟ 


۰۱ « دات وان عدرک فراضوی 
۷ « شرا . سعدی 


عمر» سیب اصلی ضعف و خراف ما 
دوست صمیمی را آزردن 
ترویر » دور کوی 


٩‏ منفور رین مردان؟ 
۰ زرگترین خطاها ؟ 
۱ زشت رین اخلاق ؟ 


۲ از چه دشر 


4 


2 


از خانت بوطن 


میعرسی 
۳ هرن غذا و 

بشرو بها ؟ تان و شیر 
ع ۲ طیعت ومزاج تو؟ صبور و ملیم 


۰ معشوق فکری تو ؟ عشق با حقبقت و وفا قابل قبولست 


سار 2 ۲ ۱ 
همم مممهمحت مر 
خانم منشی زاده از عیی 
شرافت نف امانت و دیانت 
باکدامنی» علم معاش و خانه‌داری 
خواندن تار مخ و رمانهای اخلاقی 
آزادی فکر» بانام ‏ یک مردن 
دکتری 
بی نظیر در علم و فضل 
مجاکه آقتاب عدن دیشتر بتابد 
یکقرن بعد ازین 
صحبت نا جنس 
محبّت و مهرعافف 
الکساندر دوما 
ماف بقول مشهور 
فار بای 
سفیده کل یاسمن و بهار نارغ 


کاوة آهتگر» شایور او ل 


ملکه و بکتوربا 
فزدومی» تقفامی عیام 
ابران دخت 

اسکندر بوتاف 

خیانت بوطن 


حقد * حسد » طمع 


ی 


مایهٌ سد جوع و دفم عطش 
خورده ببی و حساسی . 
قانون برادری و برانری 


همع ۹ م نف كت 


بعارء ۱۲ *#ابرانشهر 56 صفحهٌ ۳۷ 
از همه چا ی خبر مانده وسیلهٌ تبادل افکار و اتصال روابطی با جاق 
نداشتند وهمن حهت سا اتفاق میافتاد که فلان شخص شخدصی که از 
کار هایعمدءٌ هیوست کشاوی جر ازطرف دولت برای‌مذاً کیره داعمله 
هافی که در فلان شهر دست ا 9 سل کشده و قنام کزده بودند نطرف آنشهز 
وهسیار مدشد و قنکه بدامحا مرسید میدید آبها از 1 رگته وعمله ها 
در بین زمان مسافرت بیفایدٌ ایشان آشتق کرجة ومعفول یکی خداند 
و هکذا سیاری از امور مجاری و اقتصادی وستاسی دیگر . ول بدهی 
است آرباب فنْ پس از چند بار جربه عاقبت در این کار بمقصود خود 
رسیقاند و اکنون در قطار هی که از برلن به هامبورگ میرود در یک 
اطاق خصوصی تلفون ی سیم هست که هی مسافری از آشجا با هر نقطٌ که 
بخواهد درست بهمان آسانی تلفون با سیم مدتو افن جبطفت و کتک یکفن 
و ا ۹ بن اولان . دار ۱ سک در دنبا چنن حبزی دیده میشود و این هم تا 
کنون مخصوص ملکت آلان و فقط منحصر # بط برار:_ و هامبورگ 

است . چه عهدی بقیم و کاشان خواهد رسید ال اعلم . 

امضا : عرة 4 ۷-- برلن 


ی ۷ 


جواب سو الهای دفتر دختر آبانی 


در غبارة گذشه چهار جواب در پاسیخ سوّالهای شماره هفم درج کردیم انک 
چند جواب دیگر نیز رسیده که باستثنای دکی هه از طرف خاعهای ابر انست . 
ما مربب تارخ ورود جوابا ۰ بعضی از آنها را درج وما بقی را بزای شمارة دیگر 
میگذاريم . : ابر انشهر 


صفحهٌ ۳۹۹ ابر انشهر 3 نعار ۲۲ 


بتواند از زیر کرسی با مسافرین دور دست سرعزاح و شوخی را باز 
کند و بپرسد آباماست مصتب و خرای (صره نوش جان کرد وجواب 
بشنود « خدا نصیب شعا هم بکند ». اين اواخر کار تلفون نی سیم بجاف 
کهندة. که در کوچه های بارس مردغ مامت چهار بمب از نهر( 0۰ 
باختلاف فصول اربعه فلان قدر بدسته ماندهة خودمات. مشود 
و درست وقت نماز عصر است) در مقابل ادارٌ روز نامه مشهور 
+ تات » ( بروزن نان بزبان فرانسه ععنی زمان است) جمع 
شده و آواز و موزیکی را که از بالای برج « ایفل »( بروزن 
بیدل برجی است آهنی بشکل زردک که حویج باشد وچند سال است در 
پار سس ساخته اند و هنوز هم خراب نشده و در اینجا هم باز این فرنگهیا 
بد قولی کرده‌اند) خنیاکران و مطربان معروف مبخوانند و مبنوازند و 
بتوسط تلفون ی سیم بادارة مزبور میرسد مچّانا گوش میدهند و حتّی 
در یک روزنامهٌ خواندم که در روز افتتاح حلس محمع ملل که بن 
خودمان بماند » مضحکهٌ ملل شده نطق افتتاحبه آنرا بتوسط تلفون ی 
نم در حلس شورای ملی آنگلستان مدشنیدند ودر آنجا دستگاه تلفون 
را طوری تعبیه کرده بودند که صدای ناطقی که در شهر ژنو ( بروزن 
کنف شهری است در علکت کوچک آزاد و آباد سویس) بلئد میشد در 
پارلان آنکلیس منعکس شده زتمام حمّار میشنیدند. ول باوزجود این 
تا همی اواخر علمای ی کامیاب نشده بودند که این تلفون بی سیم را در 
اطاقهای قطار راه آهن هم بکار ببرند و ابن‌مسئله خییی اسنباب تاسف 
بود چون ارباب امور از وقتی که بقصد سفری سوار راه آهن مدشدند 
تا وقق که بباده مدشدند مثل این نود که دیگن دز انن:دینا تتاعتد چه 


مار ۱۲ #ايرانشی 2 صفحه ۳٩۵‏ 


کش‌کول اخبار 


در زیر این عنوان میخواهم پارةٌ چیزهای شنیدی را که در یر 
صفحات واقع سشود مرتباً بعرض خوانندگان محترم مه ابر انشهر بر سانم 
ات آست این اخبار تا فزشیکتتان خاک از ما بهزاش متوان 
گفت بان سرزمین نازننی برسد که هنوز دستور کارهای روزانهٌ خلوق آن 
از روی‌تقوم مردة پوسیده‌ایگرفته مدشود و برأی‌خاطر الاغ علیه العلو فة 
و اللاغی بازارها بسته قیام مّی بر پامدشوددیگر چنین اخباری‌شاید چندان 
تازگی نداشته باشد ولی چه‌کنم که بن ادارء « ابرانشهر » و آبدارخانة 
خوانندگان محترم ما در ایران از کوچه عربهای طهرات گرفته تا 
بیدآباد اصفهان‌هنوز از این دستگاههای تلفون فش سیم جدبد الاختراع 
آلانی که در و آکونها و اطاقهای قطار خط آهن بان برلن و هامبورگ 
آصب شده موجود ندست . 
این آخرین اختراعی است که در فیْ آلات و ادوات ماشدنی که در زبانهای 
فرنگی بفن «تیکنیک» (بروزن فعلیل بکسر الفا وسکون العین ) معروف 
است بعمل آمده. تلگراف فی سی مکه حالا دیگر حثّی در آت طرفهای 
خودمان هم که مردم عرض سللام ودعای حودرا از این شهر بآن شهر 
چاپاری بوسیلهٌ قاطر و کاری ی پیر ی فنر میفرستند از کفر ابلس 
و قافیه های مرحوم شیخ الرئیس و ابراخواهی بعضی از و کلاف ‏ 
تدلیس مشهورتر است ولی تلفون ی سم که متّق عشود مبان ایر 
فیتگیهای آزقمه چتی خر .متداول شده نچیز ی اطلق نسست که جقلا 


اسان بدون سیم و بدون ترس از جوابهای ترش و شیرین « مرکز » 


صفحهٌ ۳٩‏ #ابراندهر که شعارٌ ۱۲ 
بیانیست که نسبت بسایر غلیات و ابباتش عنتوان داد. کوفی بوستاندست 
بر از گل که هر کدام رنگ و بوق خاص دارند که منت و رجحان آنها 
بر یکدیگر دشوار مدماید 

باوجود این عتوان گفت عام اشعار حافظ دارای یک سک و روش 
است چه سیار از آنهااسنت مدیاید و گذشته ازشکه تعضی از آنها ملحقات 
است بسیار دیگرش از خود حافط است چه اختبار شعر بدست طبع و 
طبع م همیشه بر یک حال نست وی ان مستله دخلی عسلک وعقيدة 
او ندارد - 

در خاعه عرض میک شاعر شبراز اسرار حکمت با تصوّف را در لباسهالی 
در آو رده که هی کس بحواندی اختبار حذوب مشودو ف‌الواقع در بنکار 
استادی بخرح داده کر چه اشعار سعدی و فردوسی و نظاعی از حدث قصاحت 
و بلاغت حرتبةٌ اولرا دارا هستند ول بعقيدء بنده هبحکدام مثل حافظ 
دل عی ربانند و بهمان جهت اشعارش رم عارف و عاعی ر! رونق داده و 
از دل درو یشا نکوشه نشین و زاهدان صومعه گرفته تا دردکثان محازی و 
دهاقن و که همه را تسخر کرده تا بدرجهٌ که‌دبوانشی رامقتس شعارند 
و اشعارش را معجر دانندو خودش را لسان‌العیب خوانند. کوف فروزنده 
آتشکدة پارس است که ایرانبان عيزش مبدارند چنانجه خود فرموده : 

ازآن بدیر مقا‌عزیز میدارند ‏ که آنشی که برد همشه در دل ماست 

قاهره -- عبدالله متخلس بر سوا 


یبد > 


سار ۱۲ #ابرانشهر 96 صفحهً ۳٩۳‏ 


خواجهٌ شبراز هم بنابر حال سالک و مقامیکه طی میکند سخن رانده و 
اسم ار و شرایط درویثی را فاش کرده . گاهی با عاشقان سوخته دل که 
عشق مقصود صب از کفشان ربوده مدردی عودد مسراید: « دیده درا 
کم و صر بسحرا فکم » زمانی آناترا دلگرم کرده فرمابد: 
ناز پرورد تنعم نبردراه بدوست عاشقی شبوء رنبان بلا کی باشد 
وقق بتسلی آنها زبان کشوده کوید : 
صبر و ظفرهر‌دو دوستانقدمند . بر ار صبر نوبت ظفر آید 

و در ببان اینکه هیچکس یکنه اسرار طبیعت ی نبرده و عیبرد فرماید: 

حدیث از مطرب و می گوی و راز دهر کتر جو 

۱ که کی نگشود و نگشاید بحکمت این معبا را 
و با کی ندائستکه منزلگه جانانه کاست و دقوشیم ابنکه انسان 
عون عالم آکبر و قابل ترقی و دارای‌تفی ناطقه است میگویذ : 

سالها دل طلب جام جم از ما میکرد ] چه خود داشت ز سگانه عناممکرد 
و ق‌الواقع هیچ ربطی به اشعار فوق ندارد و دلیل این عشود که انسان 
میتواندفی بکنه اسرار طبیعت درد بلکه استعداد اورا میماید چنانچه 
لا 7 
فدض رو ح القدس ار باز مددفرماید 0 ان مک همینا 
قابلیت نان یحاری طغب میحر موی 

از مطالب فوق موی معلوم مدشود که ی 

غرلبات حافظ ا همه بهتر است ۲ ۱۶ 
در عارة شثر همین له فاضل حترم آقای میرزا عباسخان اقبال نگاشته‌اند 
ذوق دخیل است هر غزل حافظ بلکه هر فردش راجم عقاعی و تفسبر 


صفحه ۲ ۳۲٩‏ # ایرانشهر گ سمار ۱۲ ۱ 


روزه یکسو شد و عبد آمدو دلها برخاست - ی عبخانه مجوش آمد وعی 
بابد خواست.. باده نوشی که درو هیچ ر باق بح یه أن زخه فر وک 
درو روی رباست - چه شود کر من و تو چند فدح باده خورع - باده 
از خون رزان است نه از خون تعاست . پس از آن ماتند پدر مهریان یا 
طبیب حاذقکه زهمری از برای‌صحت و ازروی حکمت عریض داده واز 
ترس اینکه مپادا زیادی باشد بتریاق اشعار دیگر رفم میناید و میفرماید: 

ابکه دام مخویش مغروری ‏ کر تورا عشق ندست معذوری 

مسق عشق نیست در سبرتو رو که تو مست آب آنگوری 

در حققت این اشعار مخالف اشعار فوق تسبت بلکه مقصود یکست 
چه در آن باده نوثی را به ریاو زور ترجیح داده و درن فضیلت حقبقت 
را بر محاز همین کرده و موژید همین گفته است : فردا که پیشگاه حقیقت 
شود پدید - شبرمنده رهروی که نظر بر محاز کرد » بعللاوه آکز بخاطر 
بیاورم که شعرا خودرا محاز دانسته که بر حسب حال و مقام اعمال 
میم مه( استا یرد با ود میت هدنک جانی احواس یت آمازیکه 
در دیوان حافظ از نقسل ملاحظه مدشود گرچه معنی باطنی هم نداشته 
باشد بای عجاند 

اما در خصوص عقاید فلسق حافظ فعلاًبابد دانست که چون صوفیان 
معتقد عقای چند چون مقام طلب و معرفت و عشق و توحید و حبرت 
و قاری ا هی هر هریت از ن ایغ اواج ات ۱ 
بسا مخالف شمرابط مقام دیگر است که درینجا محل شمرح و بسط نیست و 
همین بکفرد شعر مولوی کافدست که میفرماید : 

+ست بوست چون رسد از بادشاه کرکن مابوس میباشد کناه 


تاره ۱۲ #ایر انشهر # صفحه ۳٩۱‏ 


کسانکه از تصوّف و عرفان و رموز و اصطلاحات صوفیان و حالات و 
سیزاز شلوک ابشان اطلاعی دار ند ,عجرددبدن دبوان حافظ و خواندن 
"هو سه غل آن یقین قطعی خواهند کرد که شاع سخنور ما در زمرء 
آنفر قه نو اطلاعی عظی از عقاند آنقوم داشته بحتمل بعضی از اشعار 
مان کون صوی ماد دام و سرحقه باز کرد » و » صوف گلل چجن و 
مرقع تحار " و » کاین حال نسنت صوق عالسمقام را » جعی را در 
شکنذاننا وی مخون معلومست که حافطهناتطور که عنادت از رویر با 
و سالوس و حض فریب عام را مذموم دانسته اعمال صوفبان حقّه باز را 
نز رد فرموده چنانکه گوید» نقدصوفی نه همه صاف و ببغش باشد ای بسا 
خرقة که مستوجب آلش باشد » بعنی اسم را گذاشته رسم را گرفته واز 
َاژن مخوی آبین توف معلوم وعوبداست چنانچه در توخید میفرماید 
اینهمه عکس می و نقش خالف که نمود- یکفروغ رخ ساقدست که در جام 
افثاد . و » در ازلدتو حشنشی ز خی کم زق- غقق بیدا شذ و آنش‌نهمه 
عام زد » و در مقام فنا وید : عاشق سوخته دل تا به بیابان فنا - ترود در 
حرم دل نشود خاص‌اناص » و «گفنم که کی ببخشی بر جان ناتوانم - 
کفت آنزمان که نود حان درسانه حایل » 

و همچنانکه شعرای آنقوم مانند جالال الدین روی و شیخ عطار وستاق 
اخللاق مذمومةٌ باطنی را چون ربا و سالوس و کر بر بدترین اعمال ظاهری 
ترجیح داده و اعمال مقبول خودرا بهترین عبادتها دانسته‌اند و از رای 
ابق-حکانتها وضع کرده که درینجا جای ذکر آنها ندست حافظ هم پیروی 
آنان عوده از زهد و ربای زادان:خو دعا نقفوضا دز هاءرمستان قوش 


آمده و باده توثی را بسالوس و غیبت رجیح داده چنن سروده است: 


یمن #ابرانشهر 5 تاره ۱۲ 


حال این ملک بدینگونه پربشان چون دید 
میجو انطایر دسمل شده بر خود ببحید 
روسوی ده خود کرد صد آه وفغان 
گثت در کالبد خویش دکر باره نان 
اصفهان - فتح ال جلاق محصل کلاس اوّل متوسطه 


> ۴ 


۱ 2 یر ۷(۵) 

بقلم ادیپ محترم میرزا عبد اه خان رسوا 
در تعارة هفت در زیر عتوان هزین لیات حافظ شیرحی دیده شد . 
که یکی از محترمین مر‌قوم فرموده و مانع ر جحات یکفزل را بر سایر 
غرلیّات تناقض کلات و عقابد فلسفق خواجه رحةالله علیه دانسته اند. 
چون ان عقیده مکن است خللی در حستی سرخوشان بادة اشعار حافظ 
درختهای ی رتدب خودرو که دست استنساخ کنندگان کرده آجه 
(۱) در شماره ٩‏ در آخر مقالهً آقای اقال آشتاف راجم بغزلبات حافظ نظریات 
یکی از اریاب ذوق و ادب را در باره حافظ علاوه کرده بودیم که حصوصاً ست 
« رفع از مدرسه پرسم سبب حرمت می » را برای حقیقت پرسی حافظ شاهد آورده 
بود . درینجا دوباره توضیح میدهیم که این ضمیمه از آفای اقبال نبوده و چنانکه مومی 
البه ادور یکرده‌اند این شعر از حافظ ننست از دیگریست که در استقبال غزل معروف 
حافظ : باد باد آنکه سر کوی توام منزل بود . . گفته و در کشکول شیخ بهاف هم ضبط 


شهار 2 ۱۲ #ا بر انشهر 6 صفحهً ٩‏ ۵ ۳ 


درنن ویرانه ها مي بر شات 
ملول وستمند وزار والالفگ 
زسحنی شده مانند سرده 
ازی اه خویها فنمرده 
بقبد بندگی گردت نهاده 
ز ازادی سی دوراوفتاده 
نه آثاری بجا از زر ۳ دید 
نه آبادی در این ویران وطر _ دید 
شد از غم همچو مرغ بر خورده 
چوگل پژمرده وچون مخ فسرده 
لصد آه وففان ودرد و افسوس 
روان شد جانب مأوای مانون 
اصفهان - سید علی آزاد پورشمس ناظم مدرسه متو سطه 


کر 


روح سروس بسان زن وبا حال پریش 

وقق آمدزب دیدن این کثور خویش 
دید آن‌ملک جم وخطهٌ با عزم وجلال 

کته نابود وفتاده ره اضمحلال 
آنکه شاها نشن اسر اسر همه زوینزهان 

کرده تسخبر ودر آورده جهان زیرنگین 
کار وبارش همه آشفته و اهلش مرده 

ول راز زاندوه حهات رده 


صفحهٌ ۳۸ ار انشهر 9 مار ۱۲ 
در دام غم توخسته ای نست چومن 
و زجورنود لشکسته ای نست چوفو 
بر خاستگان عذق تو دسارند 
لیکن بو فانشسته ای ندست چو من 


چد > 


# ۳ 
عناسبت تصویر قبر کوروش" 
شنید سم 1 وفق روح سروس 
برون شد چون زن از موای انوس 
چومغی در هوای آب ودانه 
بیرواز آمد از اس اشانة 
غبی وردید کرد خاک ابراننت 
سراسر دید ایران گفته وبراف 
هر سو رفت زاطراف وجوانب 
وطترا دید در دست اجانب 
نشان باق ی از دور کاف 
شده بر باد رسم باستاف 
قصور عالش ویرانه بکسر 
شده با خاک ارکانش برار 


که بعد ها چاب خو اهند شد ۰ 


مار ء ۲ ۱ #ابرانشهر 96 صفحهً ۳۵۷ 


است مانطور هم مهستی معلوم نست به بار نعلنند و کلا هدوز وختاط 
دلباخته باشند. 
از اشعارا وجز آمجه در دو سار ارانشهر درح بود واغلب آنها در 
دیوان دیگران ۵ دیده شده وبختّام وغبره منسویست رباعیات بسیاری 
در عمجم الفصحاء درح است که چون لطبع رسنده و در دشررس است ‏ 
بنقل آنها حاجت نیست " بدست وپنج زباعی دیگر که از سفینه های قدیعی 
بفست آمادء است تقد.م مدشود . 
طهران - رشید یاسمی ٩‏ 
چند قطعه ازین رباعبات را ذبلا درج مکنم : 
موّذن پسری تازه‌تر از لاله رو 
رنگ رخش آب برده از خون تذرو 
آوازَهقامت خوشش چونر خاست 
در حال بباغ در عاز 1۳1 سرو 
سا یه بر واشته ام 
وز بهرتو برده ای خوش انداخته ام 
با من بشرای وکای در ساز 
کان هی‌دو زدنده وزدل ساخته ام 
من عهد توسخت سست میدالسم 
شکنتن آنت درست میدانسم 
هر دفعنی ایدوست که با من کردی ‏ 
آخر کردی سش میدانسم 


مار ۲ ۱ 


حص 


صفحهٌ ۳۵ #ابرانشهر که 

بعد از مسعود سعد‌سامان ان سبک شعر معمول شد وشعراء بتقلید 
او در ساخان این قسم رباعتات و قطعات .کوشش کزدند . مسعود هم که 
یکی از بزن کترین شعرای ایران است درساختن ابر _ قسم اشعار کوبا 
اجباری داشته است چنانکه مثتوی« مدح اما و ارباب طرب شاء » 
راشاید از روی اجبار وبدیهه در محلس بنظم در آورده باشد زیرا که 
بای اخصار دتگرش کی رستد.. هدشود حیس زدبکه شام جوان رای 
تفر خود و حضار » مسعود یب را مامور بان خدمت کرده باشد. در 
حال نه این مئنوی که شعر اولش : بر شکل ای بهار هندستان ای جات 
از هو ای تا بستان» است ونه قطعانی که در حق دلبر رنگ رز و بارپایکوب 
و دلب فقه وبار هتدسی وغبره گفته است بیای قصاید او عرسند مىتوان 
قرض کرد که مهستی یکروز این سبک را ملایم خاطر متلطات بافته 
و آنرا اختبار کرده است وبهر جزفی مناسدی بکرباعی انشاد عوده وسنان 
کلات قساب ودنبه ودلبر خبّاز وخبر وچنگ غم و آتش عشق مناسبافی 
" بافته ورباعی نظم کردة است وچون این اشعار ساختگی وحض امتحان 
طبع یا برای اغرراض خصوصی مستمعین بوده است ببشتر آنها از تعقید و 
اپام خالی عاتضم آند و السّه اشعار دنگر مهسق. له ا‌وز در دست نیست 
و با خاطری آژادتر بنظم آنها پرداخته است خبلی بلند مرتبه نر و روشن 
تر ازین رباعیّات بوده اند ولی نوف تذکزه نویسان حکم کرده أنکت.. وه 
مین نوع اشعار ازوی باق عاند و باق فراموش شوند باد یوان دیگران 
را بزرگ کنند. 

ی قصه معاشفه آذ وان یر اسان نفارد وضاطو زر مود 


سعد سامان در اخر عمر عاشق دلبر فقبه و بار نابتشا ودلبر هندسی, تبوده 


سار ۱۲ #برانشهر که صفحه ۵ ۳۵ 


واین جله او هام است (۱) بلکه مهستی ععنی خام بزرگ است چنانکه 
حکم سناف در ضمن حکایت فرموده است:: 

ملک الوت من نه مهستم من یکی پیرزال نتم » (۲) 

این عام شرح حالست که ازو دنده ام وحکادای ی آساس ۳ از ین 
شرح حال راجع بعشقبازی او با قصاب پسم ذکر میکنند که از توسعةٌ 
معنی رباعیات خود اوپیدا شده وجز خیال هیچ چیزی اف را تصدیق 
عی عایث .. اشخاصی که ربا عبات او را راجم بدمر قصاب دیده اند حدس 
زده اند که عاشق فصای نو ده و حکاتی عناست ات شعلس سل گام 
اند ولی پس از مطالعهٌ باق رباعیّات او که در وصف سار که بازار 
ساخته است معلوم مشود که این معاشقه شاعر‌انه منحصم شصاب نموده 
وسایرین نز از آن اصبی ,رده اند واين رباعبات را فقط حض مناسباق 
که میان کلات کلا هدوز ویاره دوز وغبره بوده وزمنهٌ تشه و ایهام در 
آنها مها بوده است مساخته است ودر اغلب آنها با کلات بازی شده 
وتان تارنگ‌نو دور از ذهی پرورده شاه ات که الشه عاشق شیفتة 
بان نکات ی پردازد و رای سان احساسات داز چا این تصنعات را 
بکار یبرد ومناسبت پیدا کردن بابار را بهتر مید انب از مناسبت پیدا 

(۱).در آن کتاب خطی که چند سال بیش بداست نکارنده افتاده نود و دختانه 
از دست رفته و مقدا رکنی از رباعتات آنرا استنساخ کرده ام نوشته شده بود که درحین 
ولادت مهستی وقتبکه چشم پدر برخسار دختر افتاد از فرط شکفت ومسرّت از جال 
او گفت مهستی بمنی نوماه هستی واز آجهت نام او مهستی مائد . امد است ندققات 
کاملر و وثایق واسناد دیگر حقیقت این مسئله را کثف کنند . ایر انشهر 

(۲) خیرات حسان جلد ۳ صفحه ۳ ۱۰ 


صفحهةٌ > ۳۵ #ابرانده ره شهار ۱۲ 

از شمرح حال اوچبز زیادی در دست ننست بنابر قول صاحب جع 
الفصحاء زن خطنب گنجوی نوده ودر خدعت سلطان سنخر محنواشت 
وحرمسّت داشته است. لکن مطابق دو رباعی ضمیمه » مهستی زن یسبر 
خطیب گنجه بوده وباوی سازثی نداشته است(۱) 

« منقولست که شی در حلس سلطان بود چون ببرون آمد سلطان 
استفار هوا میکرد و یرف میبارید مهستی این رباعیرا بدیهه نظم کرد : 
شاها فلکت اس‌سعادت‌زین کرد وزحلهٌ خسروان را نحسین کرد 
تا در حرکت نعند زرین علت . بر گل تنهدپای, زمين‌سیمان کزد. 

سلطاترا این رباعی در محل قبول وملاءم طبع افتاد و من ند مهستی 
مقوب حضرت سلطان عند () 

« اما مهس که تخلص اوست کله ایست: من کل از مه یت بذرک 
وستی عمنی خام و لعضی ستی را محقف ستّدق دانثه و میگویند روزی 
او بسلطان سنجر عررض کرد من از کننیزان سلطا کهسنم یعنی کر 
وکوچکترم سلطان گفت .مه استی یعنی بزرکتر هستی * وبرخی گفته اند 
سلطان مه استی یکیمر میم نگفت بلکه گفت مه استی بفتج میم یمنی ماهی 

(۱) در اینکه مهستی زن پسر خطیب بوده امیر احد نام شکی نبست ومهستی در 
رباعباتش هميشه او را پور خطیب خطاب میکند . چنانکه علاوه بر آن دو رباعی که 
نویسندء مقاله در ضمن ریاعیات ذکر کرده ازین رباعی نیز که از جلهٌ استنساخ نگارنده 
0 پندی پذیر ‏ بر تخت طرب نشین بکفت ساغی گیر 


از طاعت و معصیت خدامستفی است باری تواد خود درینعالم گر 
- ۰ 
(۲ دو لتشاه صفحه ٩‏ 


شهار ۱۲ #ا بر انشهر 5 صفحهٌ ۳ ۳۵ 
وشاید بنام او انتشار بدهند با ابنکه رباعیّات او را بدیگرات نسبت 
جاده و باعتات دیگزان را بوی متسوب سازند .. هنانطو .که .رباعتایت 
شیخ تجم الدین کبری و شیخ ابوسعید ابو ابر واوحدی مراغة را با 
رباعیّات خیّام اشتباه کرده اند بقسمی که ام‌وز جز رباعیافی که صریحا 
کو ند خوحرا معررفی کنند وان شاعم شان را تعخص داد . مجاق 
که با آن مر‌دان وحکمان بزرگوار این معامله شود ماو بت لا که 
طبعاً باید مظلوم ومحکوم باشد چه خواهند کرد . 

صاحب ممع الفصحاء فقدان اشعار مهسق را از اثر حله عسداله 
خان اوزیک بر شهر هرات میداند ول باند اضافه کرد که آکشعرای 
مقلد وسفنه نگاران ف تنبع اوزیکی عیکردند از حله اوزیکان ابر 
خسارت هس وبه ادسّات ایران و ارد عی آمد. 

در سفینه های کپن رباعیّاف بنام او دبده شود که شخص هیچ 
سندی برای تصدیق آنها جز خوش با وری ویک بینی در دست ندارد 
ولی در هر حال از مطالعةُ آنها و ضط با انتشار آنها غفلت وعضابقه 
سزاوار ندست . 

اٍن بنده مطابق دعوت آن له عن.ر چندین رباعی مهستق را که از 
سفینه ها جم آو رده ام وگمان میکم در جاف طبع نشده باشند میفرسم 
تا هس کدام شايستهٌ درح باشد انتشار یابد . مکن است بعضی ازینرباعیّات 
ازوی نباشد با اخلاقاً در ح آنها را شایسته ندانند اما وظیفهٌ بنده است 
که بفرسم تا آگر هم درج نشوند کتاب خطی که اشاره بدان شده تصحیح 
وتکمیل بیابد ول یک نکته را باید در نظر داشت که رباعانی که نم 


درج نشدن در آنها بشتر است بشتر زدیک عهسق هستند. 


صفحةً ۳۵۷ #ا بر انشهر ‏ 


شارء ۱۲ 
همی وارهد کثور باستات. " زاهر‌عنات وز بگانکات 
اهورا. توء ای کردکار زگ + رکف ورمعتت فززک 
و * ای آف‌ننده هاه آوامهر: ‏ خداونه خاک جهانتت و میهز 
ببخشا خدایا به ایرانیبات ‏ بکیراز مهی دست افتادگات 
عا بخششت ار سزاوار نست ۰ به ایران سزد کو کنهکار نست 
خدابا ازنخاک دیده مر ببخدا به ایران فرتوت و پیز (۱) 
ماخ ماود 


اد > 


تست تقو یصاخ ر* اوراقن 


مقالةٌ ذیل از قلم ادیب وفاضل محقق آقای رشید باسمی است که اغلب خوانندگان 
جله آار قلمی ایشان را در جرایدميّم صرکز مانند ايران » نو بهار» ارمغان وغیره خوانده 
و از کنفرانتتهای ایشان راجم عوضوعهای میم ادف وتاریخی بهره‌مند شده اند . 
ابران ما بوجود انگونه اده‌ای با فضل خیلی حتاجست . ایرانشهر 


فر- ارم ای ۸9 ارانشهر رباعتّای ازین شاعره درح بودوشرح 
حال و اقماز او را اوه خوانته کان حز انار آقنه ن دتد 

آگرچه رباعیّات این زن باذوق شبرن سخر _ دارای سک و طعم 
خصوص هستند و با رباعیّات دیگران بسهولت عشتبه عی شوند ولی ام 
ریاعتّای را که بنام آو ی بننیم عبتوان ی حقیق ازوی دانست زیرا که 
حن تقلیدی که در شمرزای متوسطن ما شمله‌وز بوده است آنها زا وا 
داشعه است که حش از این زن مر ید کفتد و رتاخاق سک او 


(۱) این" چند فرد از امشاسنند نامه دوان نوینده مقاله است که ده 


چاپ خواهد شد ۰ 


مارم ۲ ۱ #ایرانشهر 6 صفحهٌ ۵۱ ۳ 


ایتک آن بشکوئی (۱): آهوارا مدا میگوید : 
«ای اشو زرتشت چون هار تو بپابان رسد نا گزیر نشان آن در 
رسدن ی زشق است که و و هن‌ایر گنه دتژها بامو های 
آویخته از نژاد خشم و کن از سوی خاور زمین (تمرق) بتازند و ابرانشهر 
واه بان کشند. ۰ کتمر وخ اسیة و آرادی د طرای نف رای 
لاش و بناء و شادمای را سوزانند و باعال سازند. کش اهورا 
مزدا پرستان و آتش بهرام (۳) را نا بود کنند و چندی با بیداد و سم 
فرمانرو | شوند» 
آری آمجه بهمن: شت بشگونی کرد روی‌داد. از دبوهای‌تره تزاد 
مقولی چنان گژندی بابرا ود .که آک تا روز رستا خبزهم سری بلند 
نکند و بهوش نیاید جای شگفتی نیست . ول : 
مبازم امید و کوئم مات . که پستی نعاندبکس جاودات 
خوقی د رگذشت و بدی بگذرد زمانه سی رنگ رنگ آورد 
هه نیکنای ببار آورم نژادی زابرات بکار آورم 
بشدیم دیو وددان رابه: بند شود خرم. و شاد خاکه ندید 
زسر کرد ایرات‌مازندکی ‏ برون آید ازننگ و شر مندگی 
(۱) در بارة بهمن‌یشت رجوع شود بکتابهای ذیل : 


دو0۳۵۵۲ .2 ,۳۵۳۵۵۵8 06۲ عباادعانا عااه‌جمن)ن۲۳2۵ راه‌وعزم٩‏ ۳۲,۰ .1 

2۳۱7۱۵ رافع ۷۱۷ .3 ۲۲ ۷۵۱ 6زع۱0۱۵ز۲ ص1۳2 86۲ 

(۲) آنش بهرام یکی از پنج قمم آنشی است که در اوستا در فرکرد ( فصل.) 

هم و ندیداد از آن سخن رفته است در ادبیات پارسیان متاخرین از جله در 

روانت در خصوص آنش بپرام چنین آمده است : هرجای که بهدننان نشننند باىد که 

آش ورهرام « بهرام » اندر آن شهرو جایگاه باشد چه آتش و رهرام همچون 
بأسیاندست که آن جانگاه را از همه آفتها و بلاها 2( ممدارد ‌ 


صفحهٌ ۰ ۳۵ #ایرانتهر ک معارخ ۲ ۱ 


بهرة اوستاست یکیست . اینرا در زبان پهلوی بزشن و پارسیان ایزشنه 
گویند و معنی آن‌نیاز و میزد( قربای و فدا) ست . بهمن یکی از شش 
مهن فرشتگان اوستاست که آنان را امشاسیندان کو ند : 

پارسیان را عقیده‌بر اينست که در زمان گذشته هریک از آمشاسیندان 
را در اوستا پشت محخصواصی بوده است که مانند سایر جزوه‌های اومتا از 
دست رفته است . آکنون در اوستای باقبانده درمیان یست و یک یشت؛ 
پشت سوم و چهارم مخصوص امشاسیند اردی بهشت و امشاسنند 
خورداداست :از و نجوذ هن بعت متواتت کفت.که عقده هذکوو 
بارسبان درست انبت و امعاشنبان دیگر فز ماننذ شهر دور و سفندارمذ 
و امم‌داد دارای تبایش اویژه ای بوده اند . بهمر- _ بشت تقریباً دارای 
چهار هزار و دوبست کله است . تار مخ انشاء آن‌را باید با تار مخ دوکتاب 
مذهی معروف دیگر "بندهشن و مینوخرد" در قرن اوّل هجری فورا 
پس از استیلای عرب دانست . این کتابهای پهلویکرچه نسبهٌ متأخر 
هستند وی از روی اسناد سیار قدعتری آنها راکردآوری کرده اند. بهمن 
بشت نیز در نسخه های خطی قد با شدهشن در بکجلد نوشته شده است. 
موضوع این جزو 2 خورد یکرشته از یدشگو؛یها میباشدکه اهورا عزوا(۱) 
به وخشور ۲۲ زرتشت خبر میدهد یکی ازین پیشگوئیها بخولی بادآور 
فتنهٌ مفولست که در شثصد سال پس از انشاء بهمن پشت واقم شده است 
و نز آهورامن‌دا یس از سبری شدن فاجعة بزرک موعود. اشو (۳) زرتشت 
را به از ف در رسیدن یک روزکار خوش و خرعی مژّده مبدهد . 


(۱) نام خدا ست (۲) _ععنی پیغمبر (۳),ععنی حضرت 


ای و با # ابر انشهر 6 صفحهٌ ۵ 6 ۳ 
که له عز مها نتوافیست عکیشره تانو ها کند وبا جه که‌حر خقت سلطنت 
صقلای ( ساعاف دو باره حالف دمنده شده نود در بورش چنگرز نست و 
نابود گردید. کوئیا این جانورآن درنده از چ رآگاهها و بورتهای خو یش 
برای تابود ساختن جنس بشر کوچ کرده.بودند چه این غولان مغولستان 
را جز کشتن و.سوختن آرزوی دیگری در دل نبود. بهر شهریکه آردوی 
چنگیز پورش برد هن‌ارها زن ومد و خوردو بزرگ و پیر و برنا خاک 
و خون افتادند. هه آبادیها راوران عودند [ جه رأکه نتوانستند حیاول 
برند بدم اش سوزان دادند . سرا سر ایران با خاک موار و یکسان 
گردید .در امجام چپاول و کشتار مغولها اهرعن دیگری ناعزد به تیمور 
کورگان معروف به تتار ولی ازهمان تخمةٌ چنگیز خونخوار کرچه لنک 
ول دو ان دوان و شتادان دست غارت سوی «اقماندة خاک ما بگشود. 
تافرن دم هجری, وطر _ ما در پیچ و تاب شکنجهٌ جانفرسای دْعنان 
شرف بود و از آنس دیگر تتوانست‌سری بلند کند و یکسزه قوای مادی 
و معنوی‌وی از دست رفت . 

اینک در انمجام داستان روزگاران گذشته اران ,رای روشن عودن ‏ 
معنی پیشگوئ بهمن بشت و نشان دادن ارزش آن‌باید بکوث که مخصوصه 
در تاخت و تاز مغولها بان زرتشتی گزند فراوان رسد . پخش مر از 
نامه های آن این مانند کتابهای دیگر بهلوی و فارسی از مبان رفت و 
شروان کش باستان بش از بش از آنار دینی خویش محروم شدند, در 
گرو دار مغول از دابرء خمت آنان تشبار تست 

این پنشگوف از قطعةٌ بجا مانده یکی از نامه های زرتشتیان استخراج 
شده است که نامزد است به بهمن نشت.. بشت با « یسنا » که نام تخستان 


صفحهٌ ۳۸ # ابر اندهر که مهار ۲ ۱ 


خسروی چهار صد ساله باسانیان در تا آنمهد غالبا از آنان باسم هیتال (۱) 
ذکر کرده اند : بسا در زمان ساسانیان هبتالها خاک اران هجوم آوردند 
ول بادشاهان توانای ساسای هماره دست رد دسنهٌ آنان گذاردند دبوار 
معروف «.دربند » که عربها پاب‌الابواب گفتندش در داغستان هنوز 
بادآور هجوم این غارتگران است . انوشروان رای بستن راء ترکها این 
دیوار را که مانند سدّ با جوج و ماجوح پدرش قباد فرمان‌ساختن داده 
بود بدر ازی هفت فرسنگ ا زکنار در یای خزر تا بسرکوه برپا مود .بویژه 
در انجام فرماتروای‌ساسانیان شکست یافتن هیتال از سردار بزرگ ایدان 
بهرام چویبن معروفست . هبتالها که از نژاد قوم هون (۳) بوده و دولت 
روم بر چندین بار 5 قار آسنن بلا گردید و غن‌نوی و سلجوق و همه 
کسانبکه بس از سامانیان در ایران تاخت و تاز عودندو سلطنت رسیدند» 
و آمدند ود وقتتها واهدتن غم از ضفویای کین 2 اد پرون و لح از 
مک دوده و یه نوده و از بوسان رکستان و مغولستان شاراند . 
منخث دین آسبی که در مت زندگای تاریجی ایران سر زهن ما 
وارد شده مان قتنه مغولست که در سال ششصد و بانزده هجری متوجه 
اپران گردید.. آین گنز ند تانهان ست ود نگ بود که در مدان شقاوت 
گوی‌سبقت از تازبان ربودو ایرانیان بل سال بدست و بخ هجری را از 
ناد دادند . آری سوزق بابد کز بای برارد خاری . درین سال اردوی 
چنگیز خونربز ماتند سل بنیان کن از سوی شرق سرا زیر شد . آچه را 
(۱)میتال قومیست از تزاد"منول که مورخین جرب آنرا هیال کر کرده و در زبانهای 


فزنگی بنام 1۹6۳۱:00۵1 معروفست . در فردوسی لفظ هیتال بارها ذکر شده است . 
(۲) ۲ . 


۳۳ #ارانتهره ‏ صفحه ۳۷ 
۱ رساندن آن نداده بود ,گذشته از آنکه خود فردوسی از فرزندان خوزء 
تا ان فاهتاما مقر ردایز مقر رز طونین انکه منگاء عاهنامه منطو 
است در زمان سامانیان ظاهرا بدستیاری چندان از زرتشتبان گردآوری 
و ۱ ۱ 

آری دور سامانیان را بگردن ما و دیگران حق بزرگی است چه در این 
خسته و همابون عهد: م‌دان بزرگی مانند مد من زکربا رازی و ابو 
ریحان تمدین احمد ببرونی بوجود آمدند که جهانی از دانش و هنر آنان 
بهره مندگردید. اماب هزاران درد و دری که هنور و یرانبهای چند صد ساله 
عربها آناد نشده بودکه تند بادی از سوی مشنرق و زیدن گرفت و دگرباره 
خورشد فروزان آبران را دریس ابر تره بنهان عود . این تنذ باد عبارت 
اسقبلای مفول بود.." 9 


۲ -فتنه منول و پیشگولی بهمن پشت از آن 

پس از صد سال فرٌ و فروزي تاج و تخت سامانیان واژکون گردید. 
رشتةٌ کار کلور از دست برفت ۰ پریشاف و آشفتکی روی عود. دشعنان 
دررنسه از کنگاه تین 1 ون . ایران» گاه تکاپوی بگانگان و 2کان 
کردید . گروهی باسم غغزنوی و دستهٌ بنام سلجوقی هربک بنوبت خویش 
ب ایزان تاخنند . پس از سبری شدن روزگار سامانیان تا ام‌وز دیگر 
ایرافی نژادی بتاج شهرباری ایران رسید مک رکز عخان زند که از دودمان 
کرد و ابرانی نژاد بود چندی در کوشه‌ای نام نیکی از خود گذاشت و 
در ذشت . کشور سامانبان دستبردهمنز ادان همان کسانی شد که دز هتگام 


صفحهٌ ٩‏ > ۳ #ابرانشهر که تعارة ۲ ۱ 
علی الهروی و تفیر مد بن جریر طبری که بفرمات منصور بن نوح 
سامافی بفارسی ترجه شد و تازشخ طبری که بفرمان مین پادشاه ». بلعمی 
وزبروی از عری نقارسی بر کردانید و کتاب «البارع الدخل ق احکام 
النجوم و الطوالع تالیف حسن بن علی معروف به ابو صر منیّم قی(۱) 
نیز بادکار زمان سامانبان است. این چهار کتاب منثور قددم فارسی 
هزین کواه شاییتی و مبادکی فازسی آن.دوران اسزحخ 

کرچه از شعراء صقّار بان و سامانیان_گذشته از رودک و دقیقی 
که قسمت ی از اشعار آنان مجامانده است - فقط . ناعی عارشنده است 
و از برخی از آنان» نورالدین مد عوفی در تذکرء لباب الالباب که در 
حبود 4۱۷ تالف شت م قذعترین عذ کر فارسی است چتد. قطعه باد 
کرده است ول ابن دانشمندان از بزرگان و استادان آن‌روزگاران بوده 
انه و ق شک هر تکرا ذبواق بوقه است که لطیات فرون تمد آن آثار را 
از میان برد. گفتار آنان سرمشق دانشیروران و هنرگتران زماف 
غنوبان و سلجوقیان گردید . ۱ 

براستی غنوبات رک‌نژاد بتقلید سامانیان از شاعران دوف 
مینمودند و نوازش مبکردند. نهال اذی که باغبانان سخن ,دور در روز کار 
سامانبان » در وستان نو آناد ابرات شاندند در زمان غن‌نو بان تناور و 
برومند گردید . ابوالقاسم فردوبی که از بزرگان شعراء رزی دنیا بشیار 
و ماه سمرافرازیاءرانبان است همان شهنامه ای را باحام رسانید که دست. 
مرگ شاعی بزرگ زرتشق دقیقی را در عهد سامانیاف محال بپابان 


(۱) نسخه خطی این کتاب در کتابخانه های بزرگ ارویا موجود است.. ظاهر! 
تارخ انشاء این کتاب در ۳۲۱۷ هحری مباشد ه 


شهار ۱۲ #ابرانشهر ۹6 صفحه ۵ ۳ 


"که با اسعاعنن-سر ساسله سامانیان از ماوزاء النهز در خشیدن آغازعود 
سر زمین بخارا و ترکستان و خراسان و سسثان و طبرستان و گرگان 
وری را از پرتو خویش ببار است 
از -ظهوردجات ناعاق که«خوالیتن ازشادان ساساف خواهتدی 
کارها سیرو سامافی گرفت؛ دلهای پرمر‌ده سروری تافتند. نکالید افمرده 
ور تواناف ۱۳ ریت۱6 ران این دو:شاندانار باتثاد , 
انران کین.دکر باره چشمی باز:عود.. آنهای رفته محوی باز آمد . نخست 
هوز بایان .بفاری و امنامال بیادهغوافق زبان فارنلی اعیث کماشاننا . 
پن از آنکه دبک ,دویست و پنجاه سال باین زبان چیزی نوشته نشده 
بود و زبان فرو مایگان مشمردندش , از پرتو. کوشش آنان گروهیاز 
سخن سمرایان نامی بسمرکار آمد که منو چهری از آنان نام برده وید : 


از حکیان خراسان کو شهبد وزودکی بو شکور بلخی و بوالفتح بسی هکذی 


فبروز مشرقی, مد .ن موی فرالاوی, ابو ال بد بلخی و معروفترین 
آنان رودک و دقیقی از بلبلان خوش نوای گلستان صقّاری و ساماثی آند 
جرا در اینجا بر عردن نام دانقمندان آن زمائة نست . مار آنان 
بش از فرا خور و کنجایتن اين مقاله است . آگر نظری بتارم انیت 
فارسی اندازم خواهيم ی مش بزرکی از آر آن از این دو فرخنده عهد 
بر خاسته است 
کتاب الابنیه عن حقایق الادوبه (۱) تألیف ابو منصور موفق بن 


(۱) کتایست در خواص ادوه بفارسی موّلف آن معاصر دقیقی است . در زمان 
باطات وید مرسود رد وی سرب ]موی تر زاف و تمور و تشر ۱ تالف شده سخه‌ای 
از آن ن بط شاعی معروف اسدی طوسی در" کتاانه و یه مونجود است و در ما 
جاپ ی 


صفحه 6 ۳ #ابرانشهر 6 شهار ۱۲ 
زمان اولن خلفای بنو عباس جز از زد و خورد ها که در گوشه و کنار 
سَدّ عربها روی میداد دیگر هیچ خبری از ابران ندارم.  :.‏ 
در هنگام بشتر از دویست سال» ایرانبان گرفتار رم و شکنج و 
دچاز فشار و آزار بودند : این دو قرن را سیاه ترین, رو زکار تاریحی ما 
مىتواننامید . کالبد رده و ببجان ابران زبون و وش افتاده. نام 
و ننگ پارینه بتدرخ بوادی فراموشی فرو مرفت . تا آنکه بی از در 
گذشتن هارون الرشید لرزه به بنیان خلافت عتّاسی افتاد کمکم سستی و 
خی خلفاء غداد را فرا کفت اقتدار آنان روی بکو تاهی و کاستی 
تهاه و.آنشن خوده ابران که پس از چنرم. شذاب عرنها , فرنها درقربی 
خاکستر خواری پنهان بود و از یم و ترس, زبانه کنیدن عیتوانست؛ زنده 
و فروزان سر بدر کرد . از گوشه و کنار. از لوح سینه هائیکه هنوز 
نقش داستان کدوز ستافرة دلبری ابرانبان اسان چکس م و اشنده ود 
آواز و خروش سر کشی بلند گردید. از همان سر زمینهائیکه سر 
خشمهٌ داستان بلان و ناموران و میدان کارزار شاهنامهٌ فردوسی است 
. راد م‌دان چندی از بای بر خاسته و .رای رهانیدن رز و بوم نیاکان 
نامدار خویش از چنکال سم و بیداد تازبان پای به یه ستیزه و 
نبرد گذاردند. نخستین مد آزادٌ این بیگار رستکاری بعقوب پسرلیث 
صقاز است که در سال دویست و ینجاه و سه در سبنتات بضد خلیقه 
معتمد برچم طغیان بر آفر اشت و دست گنتاخ حکام عرب را از ابالتهای 
خراسان .و کزمان و فارس و خوزستان و طبرستان کوتاه عود کرچه 
دولت صفازنان:ماتید سار یآمدادان.ستمجل نودو یس از چهل سال 
سبری گردید اما این ستار کم عم را خورشید جهان آراق در ی بود 


مهار ۱۲ #ابرانشهر ۹6 صفحهٌ ۳ 6 ۳ 


بود و عذش پابهٌ استواری داشت عربهای وحشی به بر انداختن فوری 
آن اساس قوی بنیان دسترس نشدند. قسمت غریی خاک ساسانیان بواسطة 
مسایگی و تزدیک به اقوام سای زودترن زیر بار فشار در داد . ابالتهای 
دوگ تونث گیلان و ما زندران بش از بش خود داری عودند . 
طبرستان در مدعت" مند نیال دیگر با دین قدم زرتشق و خط محصوص 
ایران «پهلوی» پای بر جای ماند. مرک بزدکرد سوم مبداء تاریخ سال 
آن سامان ؟دید. هنوگ شاهان اسنهند که شهرداران طبرستان 
یهت حط هلونی موجود اس +5 چه از بزای علتنشکنت دیده 
تیا وغواو: واعاگزار بودک ستف از رسوم حنزاین مخود بر دارواد 
بدین و آین نیاکان بدرود گوید , پارسی بهلد و تازی بگزیند ۰ بویژه 
قومیکه فرْ و بزرگی خوذرا محخولی باد داشت ‏ وکاخهای فرو ریت آنروز, 
آنادی روزهای پشان را نمان میداد اما کم مغلوینت » آداب عرب 
کم کم سراسر ملکت را فرا گرفت, از هر کوشه و کنار که آو از خود 
سمری بر خاست افواج عرب بان سوی شتافتند. بنا چار سرکشان؛ 
فرمانبرداران ام و نهی آنان شدند . 

خط پهلوی از دست رفت ۰ زبان عررب خصوص طبقهٌ عالی ملکت 
گردید ی در ی کلات تازی لفتهای دری‌را نسخ مینمود. پارسی فقط 
در طبقه پست و دهاتیان مجا ماند و از هی حبث » ابران یکی از ابالتهای 
خلیفه گردبد چون عربها جز از غارت و یف از کار ذیگری سر رشته 
و اطلاعی نداشتند, زمینها وبران » کئت وزرع ابود و کاریزها خشگ 
شند.. ور بوزکی :و سیاوگن..خلکه توایگر آبرانتافنا کرفت و در 
مدّت خلافت اموی که تاسال ۱۳۲ طول کشید و چندین سال نب ذر 


حي 


صنحهُ ۳۲ ا ‏ #ارانتهر معا ۲ ۱ 
زر ۳ 
نخاهی بروز گاران گذشته ابران 
و پیشگوف « بهمن بشت» از فتنة منول 


در سال بیست و یکم هجری جنگجویان عرب لشکر بات ایرانرا 
شکست داده بنهاو نذ در آمدند و به پیروزی خو یش فتح الفتوح نام نهادند. 
براستی در این روز کاخ عدّن هار و دویست ساله ایران که در پانصد و 
شصت نسال پیش از مسیح از کوشش کوروش هخامنثی بر افراشته شده 
بود فروریحت . ۱ 

شاهنشاء جوان, بزد کرد سوم به امید بدست آوردن تاج و نخت 
خسروی چهار اد ساله ساساننان دز هتگام دم سال بر اسیمه کرد کنور 
تباکان خویش کته لش .کین را که از روزکاران باستان محامانده 
بوذ از شهر ری بر کرفت و بدور ترین بركنة (ابالت) ایرافت عرو 
در آنشکده ای فرو نهادو خود نرّ: زدیک؛ مک سال در رو دسر برد تامای 
تا زیان بان سامان رسید و آسیاباف روز شهر بار کربزان و هس آسان را 
بپابان رسانید . 

از این روزیس, خاک ابران» از آن فرزندان با برعنة جزبرة العرب 
نم رای ی رای انوس نییان 
حص زنانان دید که در سال ۳۳۱ بش از مسیح ۰ ایران نیز دستبرد 
اسکندر ملعون گردید وی فرقکه میان کثور گشای بونانی و خلیفه 
بود امننت که نونانتان؛ خواستتف ایرایا فر ز در فرمان خویش آوزند و 


عربها به نا ناد ساحلخ اور وشدنه. چون_ابران بزرک و نز حمنت 


شار ۱۲ #ازانشهر . حمنحهٌ۳:۱ 


جام کبود وسرخ نبید آر کاسعان 
گوفی که جامهای کبود است بر نیید 
جام کبود ویاده سرخ وشماع زرد 
کوفی شقایق است وبنفشه است‌وشنبلید 
بگشای چشم وژرف نگه کن شنبلید 
تابان بسان گوهر اندر میان خوید 
بر سانعاشتمی که زشرم ر خان خویش 
دیبای‌سبز را برٍخ خویش در کشید 
چون خوش بود نبید رین تیغ فتاب! 
خاصه که عکسی آن به تسد اندرون فان (۱) 
آن‌زوشنی که چون به پباله فروچکد 
و آن‌صافتي که ت رد ی 
کب از قدح ندانی ونه از قدح نیید(۲) 
در تر یب تقدیم وتاخیرایبات نسبت بیکذیکر زیاد نمیتوان اظهار 
اقتان کرد مگرآنکه نسخه ای بدست آبد شامل عام ان سنو یمتا 


طهران ۲۲ حوت ۱۳۰۱  .‏ عاس اقبال آشتیای 
معلی‌دار العلمین عالی 


(۱) مطابق ضبط ممم الفصحاء در متن چا لباب الالباب «اتدرون بدید» دارد : 
(۲) مضمون این ببت از دوشعر لین صاحب بن عبّاد (متوفی بسال ۳۸۰) گرفته 
تن 
‌ مس اقا 


حص سا مر 6 2 شرس کم ی *ه ۵ ۶ 


9 خحمر و ور : قدح ولا خمر 


تفه ۳ ابرانشهر ‏ شمارع ۲۲ 


روز(() آمد وعلامت عنصور(!۲۳ بر کشید 

وز اسمان سعامه ححافور بردصد 
کوفی که دوست قرطة("اشع رکبود خویش(*) 

تاجیا یگاه " ناف ععمدا فرودرید 


خوزشنن با .هبل عروننی کند همین 2 
کزیامدادکله _عفجور(* ار کنود 


و آن عکس آفتاب تکه که و 
وف بلاژورد ؛ ی سمرخ بر چکید 
با بر بنفشه زار کل وتار سابه کرد ۱ 
با برگ لاله‌زار همی بر چکد بخو بد 
چا ان نف روت 
و : صبح . 
(۲) در المجم چایی وکلیله (مضقول)دارد ومنصور که مطابق ضبط نسخهٌ خطینت 
مه بنظر میاید . ۱ 
(۳) در اصل نسخه خطی که مبنای نسخه چالی بوده نیز قرطه داشته لکن فاضل 
معظم آقای میرزا محند خان قرو یی مصحح وناشر آن کتاب آنرآ در ایشموضم وتر 
یکی از ابات تکیت بند. جال الدین عبد الرزاق اصفهنان قوطه تیدنل کرده اند 
و بتصور نگار نده قرطه صیحح تراست چه اولا در نسخ خطی قرطه دارد ونیا قرطه 
دارد ."تالا رضی الدنن نیشانوری دز این شفر که بة احعال قری آنرا با نظر داشتت 
تشم کی موه 3 لفظ را فارسی آن یمی کرته سدیل عوده وکفته : زعشق 
خدمت شنگرف لعل رنگینت - بصبح چاک زند چرح کته زنگار . 
(4) در کلله ؛ کون که دنت دوست همی فوطة کنود . 
(0) در نسخه چای « مصقول » دارد که معتی مناسی عبدهد» صحیح همین 


مقتصور است که درینجا معنی پارچةٌ سفید را دارد امروز هم عی‌ب مقصور را ععی 
. چلوار آستعمال منکنند . 


ت_ 


شهار ۱۲ #ا یر انشهر 96 صنحة ۳۳۹ 


اشعار شعرای عهد سامافی و اوابل دوره غن‌نوی آگرچه قلیل ومتفرق 
وغالباً از نوع ابیات وفردهای غبر مربوط بیکدیگر است لیکر_ در 
عوض چون جوانه های اولی درخت کپن سال ادیتّات فارسی و عونه‌های 
سام وطبیعی شغر ایرای بعد از اسلامند شانان هر کونه اعتبار و توبشه 
ماد صوصا ازن نظر که سای صاف وا رواق واخال از قود بدیعی 
و صعات ولاظیهای خنک هستند در ذهرت سامع تأثبر زیاد میکنند . 
ومعتی ادییّات طبیعی وحقیقی را خاطرنی آورند . نتصوو تکارنده این 
قطعهٌ کسانی هم یکی از همان قبیل گفته هاست . 
قطعهٌ ذبل ۱۳ بهت: امس , فقق انیت ات ور کتان ۶ العجم » 

تألیف مس قبی رازی وپنج ببت دیگرآن در لباب الالباب عوفی جلد 
دوم مندرح است (۱) لیکن اببات مندرج در کتان « العجم » بو اسطهٌ 
ناقص بودن نسخه های خطّ ی که اساس نسخهٌ چای بوده اند ناقص است 
و در یکی دوجامم غلط دارد . چون نگارنده نسخه خطی از المجم که 
در ۸۱ ۷ هحری در لغداد استنساخ شده دید‌ام (۲) نواقص و اغلاط 
نسخهٌ چا العجم را در این موضع رفع و تصحیح عوده و ابات هشتگانه 
رابه پنج بدت غبر مکّر لباب الالباب پیوسم , اینک قطعهٌ مز‌بور با 
اختلافات اسخه ها : 

)۱( در لباب الالباب ۳4 -۰ ۳۰ ج ۲ شش ببت دارد وف یک بیت آن در اعجم 

#دبت . 

(۲) این نسخه اکرچه مقداری از اول افتاده دارد باز نسخهٌ مصحح مفیدیست 
ومتعلق انست حضرت آقای ذکاء اللک وزیرامور خارجه - نکارنده از روی آن 
نسخه ناقص دیگری که در کتاخانه استانهة رضوی مشهد است مواضم افتاده ومشکوک 


المجم چالب را نصعیح وروشن عوده و با اصافه کردن اختلافات این دو سخه و سضی 
ملاحظات دگر نسخه ای از آنرا مها کرده‌ام که برای تجدید طبع حاضر اننی ‏ 


صفیحةٌ ۳۳۸ ایرانشهره ‏ معارة ۱۲ 


بوده و آکچه دیوانش تاده انیت لسکه از :فا دومله فده و لعضی 
قطعات که از او باقبست بابه بلند شعر او تقو شام و 
است زاهد و حکیم واشعاری هم که از او مانده دشر در زهد وموعظه 
است و تا حذیکه خبر دارم از اولان کویندکا نست که در خرامات 
صریحاً امبرالومیتن علی واهل ببت اورا مدح کرده وبا ناصبر خسرو 
حجت داعی خلفای فاطمی مصر مناظره ها داشته وحجّت مزیور گاهی 
خود را چاکر او خوانده وگاهی هم بتعریض او پرداخته است . 

درن مقالهٌ ختصر مقصود تحقیق در خصوص زندگافی واحوال 
واغفار کاق تست تلکه غرس اقاره شطعةٌ آی از افتار آوست که از 
کی از قصاند او باق مانده وجون هی قسمت آن ذر کثالن عثفرق بوده 
تگارنده آنها را سکدیگر متصّل عوده با اشاره حل ذکر آنها قطعهة تب 
شده را منتشر هدما تا آگر خوانندگان محترم اینات د: ی م از آن 
قصیده را بافتید بان امحاق کنند مگزیکی از آنار فکری شا رگ 
احباشود . 

اشعار قدیم فارسی » بخصوص آنها که از عصر سامانیان وغن‌نوبان 
یعنی از دورة شمروع وجوای ادسّات بعد از اسلام ها بوده حکم رشته 
های بموسته ومنظومه های قبمق آراسته, ای :را داشته‌اند که انقالادات 
عظیمه از قبل استبلای مفول و احطاط کلی مشمرق درن دوسه قرن 
اخبر و از همه بدتر نی اعتنای مردم بشان علم وادپ آنها را از یکدیگر 
کته رمک ازنلیا ی آندان آنرا نطرق‌انداخته اي شکه:بعو 
آنها را بدست فنا داده وبا در آغوش فراموثی نهاده است و از ان 
جهت لطمه عظیمی دمرمابه ذوق وادنی ابراف بعد از اسلام زده 
و جواهرات کراننهاف را از کف او ربوده است. 


شهار ۱۲ #ابرانشهر # صفحه ۳۳۷ 


از شعرای اواخر فرن چهارم هجری 
ابو این.:! » اسحق حد الدین کسای از اهل مرو خراسات 
یکی از شعرای بزرگ اواخر دور سامانیان و اوایل دولت غن‌نوبات 
امه هر ۳۷ ,وال ۳۶۹ هخری متو لد شدم و جننانکه خود ور 
یه خر ففته: ۰۱۱ .تاین‌جام سیال بعد پعنی تا ۳۹۱ زنده بوده یکی 
معلوم ندست درچه تار و فات با فته است . 

اش شاه ایا بلیرابام را در حلمت ساماتایت هد وه ون ژد 
اختلال امور آندولت وطلوع سلطنت باشکوه غزنوی بدر بار ابنان توجه 
عوده و ذر طل آسایشی که غن‌نوبان در خراسان و افغالستان منقلب 
فرامم کرده بودند قرار فُفته است وازین مطلع که میکو ند : 
عهد دولت سامانیان و بلیمیان 

چنین نبود جهان بانهاد و باسامان (۲) 
پیداست که کنای فراغت اام ود را در مقابل انقلابات ذورء 
کر ی سر چنانکه عادت آکثر شعرای قدمم 
مین اولله خو درا فراموش کرده است.: کساق از شعرای بزو کاز 

(۱) کتاب لیاب الا لباب ۳۹-۳۸ ج ۲ 

(۲) فرهنگ اسدی چاب باول هورن صفحه ٩۵‏ که این نت در ]تما مفلوظ چا 
شده وضبط متن مطابق ضبط فرهنگ سروری است - بعضی هم مصراع دوم را ( چنین 
نبود جهان با نهاد وسامان بود ) ضبط کرده‌اند و :دربنصورت مضمون بکلّی مقلوب 
میشود لیکن شکل اول ص حح آر بنظر میرسد وباقرب احتمال این بیت مطلع قصیده ای 


بوده که گوبایبت ذیل هم جزء آْست + کسی که سای چنار آسمان شکند چگونه باشد در 
روز حشرش سامان ( جهانگیری - لفت سامان ) 


ضفحه ۳۳۰ ابر انعه که معارء ۱۲ 

فی امحمله یس ازین ذره‌ن را برزمین گذاشت و آرام بجای خود 
نثست و همواره تنم مینمود و وجدی داشت که اطفال را با بازجهای 
کر دکانه بازی داده . هیچ چ در تزدیکی وی نبود که عطرهای ختلف در 
آن بتواند جاگرد . خودش رکه رنه ی این مره‌ها ی مقدمه 
و تدار ک بو د چه مشار الیه از آمدن‌ما تزد وی‌بهیچ وجه اطااعی‌نداشت . 

از شاکردان برسیدیم که آباقدرت مهاغا عبازت از خواب زدگی 
« هینو تسم *ننست ؟ صداها قاه فاه بخنده بلند شد . مپاعا نیز با آمها 
موافقت کرد . یکی از نز آموزان کفت که مهاعا میتوانت که ماوشمارا 
در یک لحظه بخواب کند بعنی هدینو تسم عاید و ان یکی از اوّلن 
چیزهائست که تقریباً چهل سال پیش درتبت آموخته . 

حالا خواه راست خواء دروغ هر کس که حاضر بود ( بغیر ازما) 
این مطلب را باور عوه و در باورکردن و اعتقاد داشتن اصابت وسترایت 
استنه ملی خاننم تیان مان ایساژ وقعنیاق:بود کمبکال که یار 
یکلکته برای قطار تندرو ببرساند . 

در میان این م‌دمان ساده مهربان و در بک.حیط متعارفی ی آلایش » 
بدون‌هیچگونه دعا و عاز و ازراه و سابر لوازم ساحری ودر روز روشن 
. ما احساس کردم که نه تنها آن مت بزرک معا دیک آورده شد بلکه 
دست ما بدامن آن نبز برخورد . 

از حقیقت آچه که ماد بدم هیچ شایبةٌ شگی ندارم . وی تاکنی 
مدّمهای مدید حصیلی سزاوار از طزیقه‌های مهاعا نکرده باشد پیشتر ازین 
توضیح دادن از برایش مبشر نیست . تنها یکچیز بقین است و آن اینست 
که در آمعان و زمان سار چ ها بندا منشود که عقول ستاحان آنهار | 


در خواپ نیز ندیده اند. 


معارءٌ ۱۲ ار انشهر 6 صفحهٌ ۵ ۳۳ 
میخواهید برسید ؟ ماگفتیم که سوال خصوصی نداشتم ولی چون آوازة 
ادن اد از بوری رفان رو 
د. آکر آکراهی نباشد اجازه دهید تا عکس شما را بردارم . 

مها عا فنم‌ژر شب گفت اکراهی در مىان نست . نعد از برداشتن 
عکس یکی از شاگردان گفت چبزی از او ببرسید تاجواب دهد . ماگفتم . 
خبلی خون. مهانعا لطف فرموده عا پگوبند که مقصود ما از آمدت 
باینجاچه بود ؟ در واقع خودمان هم آ را عیدانم . مهاعا با سرور سری 
جنبانید وی حرکی نکرد همانقسم مربع روی صندلی بلند خود بیحرکت . 

یکی از شاگردان گفت چه چر مبل دازید بینید . او مقتدر. است 
که از برای شما میوه باشیرینی از هوا ایجاد کند باپرزهای پنبه را مبتل 
یکآفور سازد با آنکه بفرمابد هر عطر و خوشبوفی که شما مخواهید.از 
هی‌جانت هوا ردشما باید. فاقدری بکدیگر نگاه کردم بعد از تأمل 
بکرامت اخبر رأی‌دادم زیر | احام دادن آن خی بجبده وسخت مدنمود . 

یک از شاگردان برای آوردن ذره‌دان مهاعا و بارةٌ یثبه رفت . چون 
ناو رد برز ینبه را عانقات داد ق بو بود و نوم تلف مشتمل بوذ 
بر دو عدسةٌ محب بادستهً سمی کوچکی . ما اي بیع مرت هو 
بودیم و ازوی بفاصلهٌ چهار پنج گام قرار داشتم ۰ بارةٌ شه را دزین 
از آنگفت و شش دسج بو‌فردین وا تن 9 
عدسات راعرکر داد تا نقطهٌ نور ریز ینبه تافت ین آد یک کانیه با هتز 
.پنبه وا بدست ها داد بو-کردم بوی عطر بنفشه فیداد. با نار دیگر 
از هبان پنبه یکنة و مثل.سایق پرتو برآن انداخته عا داد اشار محتوی 
بود بر عط رگل سرخ . دفعه سیم قسمی از عطرهای بومی ساخت . 


سفحه ۳۳6 ار انشهر * شهار ۱۲ 
خاتر عنکند. . درین ضمن هیچ ادعای الوهتّت هم ندارد بلکه اظهار 
میکند که من تنها یک محضل فن « سوریا پیکن - قوء تور » هس . 

خلاصه ماء بعد از ظهر روز یکشنبه ۲۸ ماء مه ۱۹۲۲ مخ با 
یکعدد ماشین عخاسی گرافلکس بصوب مقصود روانه شدمم . در واقع 
مادونفر رد عملی بمام معنی کلمه و حتی مبتوانم بکوئم که دو محقق 
هوشبار بودم و آنجه را که ذیلا نکاشته مشود هر دو چشمهای 
خودمان دیدم. ۱ 

ما سادو را هنگامی در بافتم که در ابوان خانة خود مشفول تدریس 
شاکردان بود. عدة شاگردانش به بیست نفر مبزسید آکنشان بنگالی 
و بعضی از تجار متمول با فراست و برخی از اهل دیوان بودند. سادو 
.وی کرعی بلندی مر‌یع لشسته و شاکرداش در روی زمن . هشارالیه 
م‌دیست تنومند باریشی انبوه خاکستری رنگ . لباسش منحصیر بود 
بیکتا لنک زعفرانی وفور فرش زنار بر نی دسته . دستهایش فربه وظریف؛ 
سبافی با نفوة و کستاخ» چشمهای فوق العاده درشت و س شوخ 
"با کیفیتی که تگاه تندش تا کوشه‌های‌تار یک قلب رد معتافت و ماف‌الضمیر 
اورا ذری بافت . 

انصورت درین این صنف دم متداول است . هرحند ساحر 
گفتنی مناسبت ندارد اما مبتوان کنت که وجودش بکیارچه مقتاطسی 
است سمرتایا جذات. 

مهاعا ( مولانا - چنانکه اورا خطاب کنند ) دست مارا فشبرد 
ود کفع بنشینید . شاکردانتن کزنیی آوردنفا» شکوت عمیقی حخلتی را"فرا 
کرفت .. شاگرحان زل زل عانکان عسگردنت . بالاحره مها غا کف که تچیزی 


مار ۱۲ 


#ابرانشهر #6 صفحه ۳۳۳ 


مهم عالی را داراست فََهُ این گنجشکهای زنده شده را از رای ما چنین 
نقل کرد : 

روزی‌مردی از قوم پست دو گنجشک را بدقت عام خفه کرد 
وزبمد از اختناق تاچهار ساعت گذاشتند که بقان شوذ جان آنها نا بود 
دنم شده . پس سادو با ذره‌یین خود بیامد و قدری اشعهٌ آفتاب را 
برابر چشمهای در خشان آنها انداخت . فوری برهای پریشان درم رفته 
حرکت کردند. منقارشان بازشد و با جنبش وجستن و جیروجبر و بال 
۱ زدن پربدند وبر پروردگار بنی آدم و رغ ثتا خواندند. 

نه همبن: یکبار بلکه سبت بار سادوی مذ‌کور این خارق عادت را 
برای شاکردان خوش بعزصه ظهور آورده است و امید واراست بزودی 
در کارخانه ای‌که در بنارس برای جربه‌های وی‌ساخته مشود آز مومای 
خودرا درسن انسای آغاز کند . 

تقریباً علم نظری‌سادو ان است که نام وم حبات دری سناره [زمان) 
از مرلی اشیاء یمنی آفتاب است . همه قه‌های موجود در چیزهای خاک 
در اشعهٌ اویافت میشود- آگر بدانید که چطور اشعهٌ مطلوب را 
بدا کنند . 
هیینکه اشعةٌ مطلوب منظر عسی‌را پیدا کردید و ترکبی اجسام 
مسخرشما خواهدشد آن قوة سیم نا قابل ماس که در نهاد اجسام مخنی 
است وتتکمت طبیعی خرف از آن عحت تواند کد و تب از سای ی 
است:»: چون: کسی(باین قو2 خفی ف برد.نه:تبها منتوزاند چن‌های رده 
راجان بخشد بلکه بر عام قوای نظام موجودات استبلا خواهد بافت 


از نقرار «سادو سودهنان دهن » خوفرا برای یک زندگی پراشتغال 


صفحهٌ ۳۳۲ | برانشهر کذ مار ۲ ۱ 


و گفت من پس از یک هفته بر میگردم به پیم حالت طفلٍ چگونه است . 

چون سادو ب رکشت بچه شفا یافته بود . بالطبیعه عزم عود که پیرو 
آن سادوی پیر شود وبه اقصای زمین سفر بکند. یکی بویژه مادرش 
ایتعمل راسزاوار شعرد . پس آن فّلسوف را بطریق « گرو » پدر روحانی 
خود برکزیده باوی بصوب علکت تبت روان شد ودر آثنرزمین تاسی 
سال یاهمین اندازه‌ها درمیان استادانی که پیر می شوند و هميشه بحالت : 
جوافی باق مبانند و نزد دانایان معروف به « برادران سفید و کلان » 
اند و در اقصاحدود کوههای هبالابا مقر و آرم دارند جائیکه سباجان 
مب کشیده و کوفته عی‌توانند عکس فوری بردارند " تحصیل ورن 
۶ تسخر قوَء آفتاب » مینمود . 

بعد از فراغ از تحصیل تا هفت سال بسیاحت اقطار اشتفال داشت . 
از آن بس درشهر نارس رای ارشاد و دستگیری جهانبان مقم شد . 

شاکزدانش خانه ای در بارس بطرح جدید وباغی در ساحل رود 
خانه در نوری ویک اشکوب ( کلبه ) در کلکته برای‌سکنا بوی داده اند 
و نبز کارخانه ای برای تجرسات و آز مونهای شبمنا وی در کنار رود 
کنکا از برای او مسازند. نتتو : لو ها کیان از متمولن و صاحت 
بسارانند و یکی از آنان نبز راجه ایست اینک مشارالیه بدروازهٌ سر 
زندگی رسیده و چنن می‌بندارد که شاید در عرصهٌ چند سالی با چند 
بطنی مرک را مسخر خود خواهد ساخت . 

بنقد در زنده کردن گنجشک و جانواران کوچک دیگر که متف 
قبل مرده اند کاصای حاصل کرده است . 

یک از شاگردانش که در دستگاه.حکومت کلکته وظیفة. بسیار 


شعار ۱۲ برانشهر #6 صفحه ۳۳۱۰ 


شما را از میتی از دلاات ندیه او در زدیکی قراو مانه‌های . 
نطمیّه منزل دارد . پرسیدم براستی این مرد که نام بردید صاحب کرامات 
و خاوق عادات است ؛ کفت این واسته برفتن و. دیدن است .,آگر 
طالب و شایق اسرار خفی هستق برو وبببن . 

بالحمله مابراء افتادیم ولی قبل از وقت از چگونگی و سوابق حالات 
وع#تیا بمپل آوردم : 

تفا پوس پیوسته یابقر ۱ ۳۳ 

بولفیین, [زوی امراقبت! و گرا دازذ »,شک تیسق: آگر.ضه ال پیش 
ازین » دی نظبروی در فرنگستان بافت شدی,اورا بنام جاد وکری زنده 
زنده سوزآنبدندی . 

تاریشغ زندگانی این مد بطور ار ۳ دای قیل 
اتونتهن هم کلن در لک تکاله متو لد شده . وس هناگی که 
کودک بود سک هازش گزید ۰ مادرش ویرا برای مردن بکنار رود 
باه د مشاهنه. آبن آو یناک ساخت . مثل سایر هنود که 
دی خی فقوت هبتند بیمچهاما اورا مات مقدمن رواد افکند یط و این 
حیص و بیص اتفاقی بس شگرف روی داد. مادرش با نوحه گرانی که 
برای نحپیز و تکفین جنازه جم شده بو دند مشاهده کردند که چون آن 
طفل در آب گنگا غرق مدشد آبها در اطراف بدتش فرومبرفت و همینکه 
باز بالا آمد آب نبز مانند ستوفی روی سرش برخاست . سادوی" پبریکه 
بحسب اتفاق آجا آمده بود اظهار داشت‌که این طفل بابدد بزرگی 
شود . .یس ریشه ای باو داد که عوضم گزند سک عالند و نبز خبرداد 
که « بیسود هنان » شفا خواهد مافت و دکبتض وک بزرکخو احق ی 


صفحه ۰ ۳۳ *#ابر انشهر 6 تعارهُ ۲ ۰۱ 


زنده کند و چشمهٌ زندگی ابدی را که « دولنون » بهوده در جستجوی 
آن موه عکفرف ماه است ‏ 0 

همان اوقاتکه ما . در بلد بوری که ازهدش ری لاو هتره 
است اقامت داشتم ۰ تقریباً حسب اتفاق اسم و آوازء ان مرد کونزه 
ماشد . روزی علاقات وان بتکوخ حکنات. «رای نهافر شکشیتی * 
که شیخصی است هعتبر و فاضلست حترم رفته نوج : فشارالنه برای آشکه 
کفالت تولیت این مکده را متهکه بکارد از عنم حفتی پولیش جتیذی 
اس وق ات جر مانتتهارت و حبرت وي باحوال ع و همقل 
و فیم وی کننی را حت و گفتکونی نیست . 1 

از فاضل مذکور جویا شدع که آبا کی ی 
شناب «چه ماشننده ام که هنوز درهند مر‌دافی هستند حافظ علوم غبر 
مسطوره اعصار و ادوار قدعه که بوسیلةٌ کلمات م‌موژه سبنه بسینه از 
استاد بشاکرد رسیده.ولی هیچوقت آنها را بقید تحریر درنیا ورده و 
بخارحیان اظهار نداشته اند . این مطلب را ماشننده ام وی شبهه دارم 
که آبا چگونه عکن است عکمت و عامی با دکه از آن اظهار نتوان کرد 
و با بطریق متعارفی انتشار نیافته باشد. » 

گفت در وجود یک علم مخفی شکی نیست و نیز انبیافی هستند که 
آن اسرار بدانها مکشوف میشود اما اینگونه مردان ک و دور از ند 
نبابد آنانرا بادر اویش خاک آلود و فقرای شعبده"باز التباس عود . 
درهمین بلده بوری یک «سادو» هست که ی 
خودم هیجوجه از کراماتشس اظهار رای : عیکم مم وم برو ید و آورا 
بنشد . نام وی «سادو سود هنان دهن » است و هی‌کن متتواند 


مهار ۲ ۱ ار انشهر 6 صفحهُ ۳۲٩‏ 
بگو تا من از هوا رات سازم و ماشاکی . من آخری‌را اختبار کردم 
و فوری بوی بنفشه و عطر گل سرخ هوارا خوشبو و معظر ساخت . 
جاداشت « پونس دولئون » بموض مسافرتش بسمت دشتهای هميشه 
مهار فلوریدا تطلب « چشمهٌ زندگی » سکان کثتی خودرا بسوی جزیره 


« سود هنان دهن که مدعی زنده کردن رده هاست 


شوت ان متظرف مداشت : زرا فرهند نگ جوکی (۱) هست 


که دغوی دارد که سرچشمة ژندگی را در اشْعَهٌ آفتاب انکشاف عوده و 


ادغایش اینست که با این قّه منتواند هم انسان و هم حیوات عرده را 
)۱ جوگی‌ها طامْه ای از رباضت کشندکان و درویشان ری فققد که رو 

موی به جرکا میاشن و ژر يکي ان شمان باق تن اک 
0 روج را ازراه رباص وهی بل 1 ارانشهر 


صفحهٌ ۲۸ ۳ ایرانشهر ‏ مار ۱۲ 


میتی اکن تضق فرص ماه در جل ات 

آکرچه طالب آن جهد بیحساب کند 
تو نیز بر د#عصمت بپوش ورخ بفرور 

بهل که خام طمع جان خود کباب کند 
تورردهبرفکن و #مچومه بیفشان نور ... 

بهل که شیخ دغا عوعو کلاب کند 
به اعتدال آزن بر ده تغان رهای نست 


+۳ مناعنوع دست انقلاب کند 
> 


زنده کو نو کار 


مقاله ذلر | که بسبار دلچسب وشگفت آنگیز است جتاب فاصل مجترم ,روفسور علینقی 
شبرازی مقم بونا درهند از روز نامه « تاعس هندی » ترچه و ارسال کرده‌اند . ما 
از فاضل معظم تشکر کرده متمنی هستم که ازینگونه مقاله‌ها برای ادارة مجله غالبا 
ارسال دار ند . ایرانشهر 
مر لوول تامسان جر مقالة اخر خوه که سحت از ای 
خوش تایکتفر ی هند مندارد حنبن برشته خر ترش 5 
درآتعان و زمن خبلی چیزها بافت میشودکه عقل سیّاحان‌آنها را در خواب 
نیر ندیده ابیت : 
مشارالیه میگوید وقق یک از ان سادوها را ملاقات کردم از من 
پرسید بجه چیز مان » شبرینی و مبوه و باعطربات. هر کدامم| میخواهی 


)۱ سادو کوبانامیست که در هند صاحان کثف و کرامات مىدهند 
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نقاب بر رخ‌زن‌سك باب معرفت است 
است دست عتن که فتح باب کند . 
بلی نقاب بود اکن کرده مفق را 
تلصف م‌دم ما مالک‌الرقاب کند 
بزهد گربه شبیه است زهد حضرت شیخ 
نه بلکه کربه تشبّه بدان جنا بکند 
و 
چو شیخ شهر ز آلایش اجتنابکند . 
به احتباط ز خود دست بر بگیرددور ۱ 
سی تکاند و بر خه خشکش شتا تن 
کسبکه غافل از آن جنس بودیندارد ۱ ۱ 
وی چوچشم حریصش فد و 
و 
3 من مترس آکر خاعت خطاب کم 
ازو برس که شمشبره وت خطاب گند 
یرم زکه اسر ار مانتسم (۱)آموخت 
۱ ۱ فقبه هرک پیدار ربخاب کند 
ی خراب ؟ ی 


(۱) مانیتیسم فتی است که صاحبان آن بدان و سبله "منتو انند صردم دار »را و ابانند 
و قر آن حالت هر چه شام القاء و تلقین بکنند آنان و ۱ |ام دادن آن محبور 
میشوند. 


ها ار 


ی سیر 


تکرده ام که" ان خبال خود را از قوه بقعل ساورممکر آنکه شاهنامة 
مصحح قداتری مثلا از حدود 1۰ هبزی یا قدف که ان شقن وا 


هم داشته باشد بدست بباید و کاملً تصحیح شود. 
۱ و پار یس - محمد قروینی 
بدا 


یک قطعم ادن 
اتر طبم یکی از ادبای از 
قاپ داره ودل را بهجلو. ار 
نعوذ باالة آگر جلوه ی نقاب کند 
ققیه شهن ترفم حجاب مایل تست 
چرا که چهک ند له درحان ند 
چو نست ظاهر قرآن‌به وفق خواهش او 
دود باطن و تفسیر ناصواب کند 


ازو دلبل نباند سوّال کردکه؟ ک 
بهر دلیل که شد یه را محاب کند 
ین ان معما پرسد و من ندانسم 
هرآنکه حل کند آنرا سی وا بکند: 
بغر ملّت ايران کدام حانور است ۱ 
که جفت خودرا ادیده انتخا بکند 
عاست هت یک هی زیردگیان 


که مد وار ز رخ برده را جواب کند 


شمارء ۱۲ ارانتیر؟ ۰ 
( ی مار اصح قسمت از ان مقتمه از اد تا آحا که صحدت از فردونی 
و سلطان مود مدشود) بدون کم و زیاد و بلاتصرف عین مقضمه است 
که برای شاهنامةُ نتژی که با هم ابو .عنصور مد بن عبدالرزاق طومی 
فر.سه ٩‏ ۷۶ جم آوری شده بوده است و فردوسی عبن ات شاهنامه 
را بنظم در آورده است نوشته شده بوده است . پی بنابرین این مقدمة 
شاهنامه * شش سال قبل از ترجه تاریخ طبری که در سنه۲ ۵ ۳ممام رسیده 
است و چهار سال قبل از جلوس منصور بن نوح سامالی مذ‌کور تألیف 
شده است . 

در ره ۳۳از سال دوم «کاوه» دور جدید شرحی رأجم بان شاهنامة نت با 
حقیق و تدقیق نام بقلم فاضل علامه آقای «محسّل» نگاشته شده است و 
کل نتیجه نتبعات مستشرقین آروپا در خصوص شاهنامهای ننز و نظم که 
اه آنها رسالهٌ استاد نو لدکه آلاف است در عرهای متفزق سه سال آخبر 
کاوه بقلم همان فاضل معزّی الیه باضافة نتتعات و تحقیقات خردشات 
مسطور است ه که خواهد بتفصیل اززن مستله آ گاهی یابد باید رجوع 
بدانها عاید . 

ان مقدمة قدم شاهنامه بدحختانه تواسطه بعد عهد ات هار 
سال) باندازء از دست تطاول ناخ ایب و فاد شود اس 7 تقریب 
غبر مفهوم و غبر منتفع به است و راقم سطور آززوی عوازد: سخه از 
شاهنامه حفوظ در کتاحانهای پاریس و لندن و هریم و برلین که این 
مدمه !| دار ند و قدعترن آنها مورخ است سنهٌ ۵ ٩۷‏ تا اندازء امکان 
آنرا تصحیح کرده ام و خبال داشم آنرا شاید اپ ,رام ومی چون باز 
بسیاری از مواضع آن غبر مصحح و لا نحل مانده است هنوز جرأت 
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م‌غوی و نظافت محليهٌ طبع در آورده است و سه ورق از اصل سخه وا . 
برای عونه عکس اس خیم وکاب ایح زوم است «ظوری لوربای 
خواننده یک تصوّر درستی از وضع خط و املاهای غی‌بب قدعی کلات 
بدست دز وگ تقط مدا خالی متشون با کی اف 
نیز ترجه و طبع شده است 
و از اجه گذشت ۱ ِ" 
ترجه طبری و ره تفستر طبری و کتاب الاشبه ع حقایق الادوبه) 
اه و ری که رة ۴ ات از چورن . 
تاخ تألیف آندوی دیگر معلوم ندست و همتنقدر معلوم است که هی سه 
در عفزنز منصور بن نوح سامانی (۰ ۵ ۹-۳ ٩۳)تالیف‏ شده اند عیتوان 
گفت که کدام یک ازین سه کتاب بردوی دیکر زماناً مت تقتّم دارد. 
و بای چهت است که ما هر سه را در عرض هم تبعا لمشهور قدعرین 
کتابهای که تا کنون بان فاربی باقی است نعردیم . 
ول معقیدة راقم سطور تالیی دیگر قدری قدعتر از کتب ثلثه مذکور 
باقی است که هي چند «کتاب». عبتوان آنرا نامید وی در هر صورت 
بکقطعهٌ معتنی بهی از نثر فارسی است و آن عبارت است از دیباچه قدم 
شاهنامه که ندرةٍ در بعضی از نسخ خطی شاهنامه دییه میشود, و آن 
قر این دسلچه عممرف: انیت له جز اغلب نسخ خطی و در جیم لسخ 
چانی شاهنامه موجود است و معروف است بدیباچة بایستغری چه بفرمان 
بایسنغر (توق در سنه ۸۳۷) نوادء امبر تیمور جمم آوری شده است 
بدلاب که اینیجا موق تفصیل آن نبست و بعضی از آنها در غر؛ ۷ 
از سال پنجم «کاوه» صفحهُ ۵ مسطور است این مقدمهٌ قدیم شاهنامه 


تعارة ۱۲ ابر انشهر ۹6 صفحه ۳۲۳ 
مات فرفونی ژاقو استاد او بوده است و در عهد اد 
نوی بعنی ما ین سئوات ۲۱ ۳۲-4 وفات کرده است» تار م 
وفات پسرش اسدی ثالی منظور ما نیز درست معلوم نبست وی بطور 
قطم بعد از نهٌ 6۸ 4 که سال خألیف کرشاسب نامه ات نود ات » 
و چثانکه از ملاحظهٌ اسای 2 وز ات استی افمار "از 
باستشهاد آورده است مانند معرّی و بهراعی و ابو طاهر خاتوفی و غبرهم 
استتباط مدشود وی مد مذید بعد ازین تاریخ یعنی بمد از 6۸ 2 نز 
کوب ذر حیات بوده است(۱) نو ارباب تذکره اغلب ما ببن این دو اسدی 
خلط ک ده اند و عیز ما بان آندز نداده انذ. ازین نکته ناید غفلت عود . 
از خصایس ان نسخه کتاب الاشه عن حقایق الادوبه است که 
علاو ه بر قدکی بودن اشان کتاب خود این سخه نز قدعترن کتاب خطی 
فارسی است که تا کنون موجود است یعنی تا آنجا که ما از روی فهرستهای 
کتابخانهای ارویا و مصر و عمانی و هندوستان که فهرستهای آنها (طمع 
رسیده است اطلاع.داریم: و الا مکن است در ایران با ترکستان با جای 
دیگر که فهرست کتایخانهای آنها هنوز. طبع نشده است کتای خطی 
قد هنز بأشد له کنی تا کنون اطلاعی از آن ندارد . 
سم رلییان ۱ در نشه ۱۸۵4 یحو ازرویز آن یه 
رحیلة کتاخانه وینه-قتاب آلاشه عن حفایق الادونه را کي کال 
۱ لفات اسدی بطور قطع مد از گر‌شاس امه تألیف شده است چه در اول 
در لت « از فنداق » از لاف اسم میبرد و شعری از آن کتاب باستشهاد مبآورد ؛ 
لفات اسدی در سنه ۱۸۹۷ مسیحی باهنام مستشرق شهیر مأسوف علیه پاول هورن 


در برلین بطبع رسیده است . 
(۲) «ممصوناه؟ ۰۲ ,۲۲ 
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تم وی سم 
مه 
بزگیترد رل منرت وأهریز ژد ب او 3 
یمسر ود یدیفم ۷ 

و اه هه ارف ماکان وم واو ار 
رود دنم وخ وزاب بزدج آونج وا ۳ بر 


ح مج ,9 


» وم مرها زره و جوداقیب ۳4 


میا 


عکس صفحه او ل از «کتاب الااشه عن حقا ی الادو ه » که بط علی :ن امد طوسی 
اسدی شاعی‌معر وف در سال ۷ 4 هحری نوشته شده است . عنوان این صفحه انست: 


ام اور د ها نها میگ 


ان انتت که ۳ اسدی صغیر با اسدی تات داید خوآند لسمر اسژای 


‌ 


۰ ۱*۱ ى ء ۰1 0 3 ۲ 
سار ه ات (مناظره شش ۳ ۵ ان و شش شب و رور و غبره) ‌ 


سار ۱۲ 7 ارانتهر٩‏ صفحهً ۱ ۳۲ 


ماوزا النهر را کرد ید رن حون ( .و هم ازین کونه 
از شهر معرفند و . از شهر ی شهری کبوذ 
عاورا اهر اندر همه را بیاوردند و هه خطها بداذنذ بر ترجه این کتاب 
کاین ر اه رانتست س برون آمذ فرمان امیر ستّد ملک مطفر بر تست 
کسهای‌او ونزدیکان او و وزیران او برزیان خاصهٌ او و خادم او انوا خسن ۱ 
فایق امحاصة سوی این جماعت مر‌دمان و این عاما تا ایشان از مبان خویش 
هر کدام دانار اختار کردند تا این کتاب را ترحمه کردند و از له این 
مصحقت انتتادهای:کزازتفکنبدند و اقتساو کون متوابب ااخار » 
الم گید اقجاسمت ان این تایه مات ای انیت که 
مشتمل اننت .بر سوزه فاشه:عا من زد ابلامزة این قنین مورخ استیث 
سنه ۸۸۳ هجری. 

سوم کنتایی است در مفردات طب موسوم به کتاب الا بنیه عن 
حقایق الادوبه تلیف ابو منصور موفق بن علی الهروی که آن نیز در عهد 
همان عنسور ن نوح سامافی سایق الذکر بعنی مابین سنوات ۰ ۳۹-۳۵ 
تالف شم است ‏ لژزی کماین وید سک وه کش تیش دک بخط حن 
نن امد طومی آسدی شاف مر وف طاخ رقاب نامه وم لف فرهنگ 
فازسی ممروف ات اسدتی اسبی وحر: فاء شوّال سنه ۷ 6 4 استتناخ 
شده در کتایخانهة وینه موجود است . خط این نسخه خط کوفی با نسخ 
بسیار شبیه بکوفی است 

(۱) اینجا اسامی علمای ماوراءالنّهز محض اختصار حذف شد . 


)۲( اصل متن ع‌ن تفر طبری در سنهٌ ٩۳۳۰-۱۳۲۳‏ در سی جلد دز بولاق 
(مصر) چجاب رسیده است . 


صفحه ۰ ۳۲ ار انشهر گ معا ۱۲ 


قرآن از سورة.فانحه تا سورةالنساء در کتابخانة ملْی پاریس , ان نسخه 
قنل از مه > ٩۲‏ استساخ شده است و راق سطوز قسمق از دساچهٌ 
آترا محض عونهٌ زدان فارسی در آن عهد در مدمه صر‌زبان نامه نقلکرده‌ام 
و آن قطعه اينست که باهمان املاهای قدعی و عناً بدون یک حرف و 
یک نقطه کر و زیاد در اینجا تقل شد : 

«و این کتاب تفسم . بزرگست از. روایت مد بن جر بالطبری 
رحمه‌الله علیه ترجمه کرده بزبان بارسی و دری‌راه‌راست و این کتاب را 
ساوردند از غداد حهل مصحف ود ار کتاب نشته نزبان تازی و 
باسنادهای دراز بوذ و ساوردند سوی امیر سّد مظفر ابو صال عنصور ین 
نوج بن نصر ین احمدین اسععیل ره الله عليهم اجعین بس دشخوار آمذ 
بروی خوانس این کتاب وعمار ت کردن آن بزبان تازی و جنان خواست 
ک رین را ترجه کنذ بزبان بارسی بی عماء ماوراالّهر زا کرد کرد 
و این ازیشان فتویکردک روا باشذکا این کتاب‌را بزبان بارس کردانیم 
کفتند روا باشذ خواندن و نشتن یراق آن ساره مرا ارم کی توا کة 
او تازی نداتذ از قول خذای عن و جل کی کفت وما آرسل من رسول 
الا بلسان قومه کفت من هیج بیفامبری را نفرستاذم مکر بزبان قوم‌او 
۱ آن زبانی کایشان دانستند و دیگر آن بوذ کاين زبات بارسی از قدیم 
باز دانستند از روزکار آدم تا روژکار اسععیل عل همه بیغامبران و ملوکان 
زمین ببارسی سخن کفتندی و اوّل کی کی سخن کفت بزبان تازی اسععیل 
سغامیر بوذعل و بیغامبر ما صلی‌الله علمه از عررب سرون آمذ و این قران 
بزبان عرب بر او فرستاذ:ن و اشجا ندین ناحست زان دارنی است وملوکان 
این جانب ملوک عج, اند بی مفرموذ ملک مظفر آبو صا تا علهای 
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آ مه معروف 2 که کی ردیر از 
استلام تاکتون باق ماییم است عبارت است ی ازایی کتانب که ار ها 
ازهنه متقاربه تالف شده‌اند . ۱ 

اوّل رح تاریخ کییر ابو جعفر مد بن جریر طبری ( متوفی در سنه 
۳۱۰ امین فارمی توس ابو عی مد ن مد .بن عبداله البلعمی متوفی 
در سنه ۳۸۲ وزیر منصور ن نوح ین آصر ٍن امد من امعاعیل ششمن 
یادشاه سامانی که از سنمٌ ۵۰۰ ۹-۳ ۳۰ سلطنت عود؛ بلعمی بفرمان بادشاء 
مخ کر رز طبری زا در سا ۲ (بعنی بتععاه‌سال ین ازهتالیف اصل 
کتاب)حذف. اسانید و احادیت؛ مک وم بفاژنین ترجه :مود »و نچنانکه 
معلوم است ازین ؛ رحه سح متعنّده اکنون موجود است و در لکهنو 
( هندوشتان )بطبم رسیده است » و این ره فارسی (نه متن عرثف 
آن ) بالسنهختلفه از قدبل رک قبرق و رک عمای و فرانسه ترجه شده 

ر اویی و سوی چاپ نز شده اشث ی (۱) 

دوم ترجه تفسیر کیب همان طبری است تتوسط همان پلعمی کم همان 
پادشاه سامای منصور ین نوح» و تاریخ این ترحمه عن التعیین معلوم نست 
همینقدر معلوم است که در عهد سلطنت پادشاه مذکور بعنی ما بین سنوات 
۳۹۱-۰ بوده است, و له تا آنجا که‌بنده اطلاع دارم دو نسخه 
ازین کتاب موجود است ول هی‌دو ناقص بعنی مشتمل بر جلد اوّل از 
هفت. جلد . یی نسخهاایست بسیار نفیس و عتاز و قدعی مشتمل بر تفسیر 

(۱) اصل متن ری تارخ طبری ابتدا در سنه ۱۸۹۰-۱۸۷۹٩‏ مسیحی در لیدن 


( هولاند ) در 4 هو نا کی بت ۱۳۳۷ هفری اج »مب در پات 


رسمده است ۰ 
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ک زا در زنان 9 ۳۳ 

/ ی > ی ات بارس . 
مشغول خدمت ادیّات فارسی هرد چنانگه. جندین اف نقسه ادف و #2 نادره 
را با تصحیحا تکامله از روی نسخه‌های محتلفه با مقدمه‌های بسبار مفصل فاضلانه ومدفقانه 
صحیح فرموده‌اند و از پرتو همت و زمات ایشان این کتابهای خطی بز بور طبع آر استه 
دک خیم اسب 

علاوه برین خدمت مهم ۰ فاضل مومی اله در تاسیس اجمن صحبتهای علمی و ادف 
اترانیان در پاریس و در .رلین همراهی و تثویق کامل فرموده و در گردن بسیاری 
از جوانان با ذوق و جدی که در ارویا بخدمت ايشان رسیده اند حق استادی و تعلم. 
را دارند . دتانه حهت قدر نشناسی هواخواهان علم و ادب هنوز مور ه افامت 
در خارحه بوده و از زحجات و اطلاعات عمقه ایشان استفادءٌ کافی عمل عىاد 

فاضل حترم وعده داده‌اندکه بعدها نیز از آثار قلمی و نتاج مقیقات و تتبّعات خودشان 
مقاله‌های دیگر رای ایرانشهر هرستند. ما دربن موق تشکرات قلبی خودمانرا ازین 
لطف محصوص تقدیم داشته و موفقت ایشأترا در خدمت بعلم و معارف ابران خواستارم . 

ارانشهر 

خدمت مدیر محترم له رانشهر عرض میشود : 

در حصومر وی کتاق که بربان قارنی خالید یف شاه اس 
استفسار فرموه بو دبد و اضح | ست که جوا باین مسئّله ابنطورکه طرح 
فرموده| ند عسوان داد چه حالا بعد از هن‌ار و سبصد سال از تسط عرب 

بر اتران هیچ اسناد و وساییی بدست ما باقی عانده! ست که بتوانیم معلوم 
کمک اولین کتای که بزبان فارسی (و خط حالثه نه خط بهلوی 
و بازند ) نوشته شده نو ده در چه زمان وده و در چه موصوع و موٌ لف 
او که ده ات : ول از مسلهرا طور دیگر طرح فرماشد مثالا 
ای اس کم اس 6 مانب وان حون ال سای و 9 


شمارٌ ۱۲ ۱ ادا یه ۳۱۷ 


1 ی ال أز انرهای تارنضی ندست:و:هن ول 
ما ایران مهمترین آثار تاریجی کداهست ! ۱ 
و مد امین اوزی و بو رو 
ابرانتهر : 
_ ما خی خوشوقتم که خوانندگان له اینگونه سو الهایل مهم عامی 
را مطرح میکنند و مچنن معترفیم که وان اين سوّالها چشدان آسان 
نیست و هر یک از آنها حتاح تدقیقات و تتبعات ازباب اختصاص است . 
بدین مناسبت ,از خوانندکان محله ما ميکنم که درینباب هرچه بفظر 
شان میرسد بعنوان جواب‌نوشته برای‌درح در محله بفرستند و ما در فا 
مجند کله جواب آکتفا تن : 
۱ در خصوص زبان قبل از استبلای عرب فاضل حترم مبرزا عباسخان 
اقبال آشتبانی در بل دانشگده که در طهران سال ۱۳۳۰ چاپ مشد 
مقماله‌های مدفقانه و مفصل نوشته اند تاو تم ود وله ام نفتو اسب 
۰ زبانها و خطهای آبرات قدم » نگاشته‌ام که در سال دوم حله انتشار 
#_ راجع به اوّلین کتاب فارمی » بنا بخواهثن ما؛فاضل مدقق آقای 
و #زن اون قزوینی مقاله ای نو شته اند که ذبلا درج شده است و زاجم 
به اوللن شاع نیز در جريدء کاوه مقاله‌های چند چاپ گردبده است . 
۳۹ در باب رواج رباعتّات ختام رجوع عقاله‌های مار ٩‏ و ۱۱ حله 
لشو د .۰ 
و فا ان گنای از آثار تفه ار از ذافتم اي مافل اش 
که‌ما بعضی از آنها زا در شعاره‌های گذشته باد آوری کرده‌ايم و در سال 
دوم محله نیز سیاری از آنها را با عکسهای آنها معرّی خواهیم عود. 


صفحهُ ۴۱ #ابرانشهر ک شعارژ ۱۲ 


و آنوقت ابران ما از برتو جوانی وآزایی بادذ کاوت تزادی وآربای خود 
تن ام‌وزی جها را طراوت تازه خواهد بخشید . 
بوجود آوردن یک چنان ه انران جوات وآزاد » ممشوقة افکار 
و محور اعمال ماست وه فرد ابراف باید این غابه را هدف آمال خود 
قرار بدهد. مابا یک اعان کامل بدین عقاید ودر زمینه ایر افکار 
ونظرنات بنشر سال دوم ابرانشهر اقدام خواهيم کرد 
ایرانشهر 


پملینیی ابیت 
جواب سوالهای ذیلرا در مجله محترمه از جناسالی غا دارم : 

۱ - قبل از فتوحعرب در اران چه زباف رواجداشته و آبا مت ایران 
در آنمهد بیک زبان تکم میشمودند و با زبان دیگر هم موجود بوده . بعد از 
استیلای عرب درچه تاریخ آن زبان منقرض کشت و از چه تاریخ زبان 
حاله خزوح بعرف رای و معمول گردید. 

رت او نکتایکه در همان لفت حالة فارسی تألیف شده کداهست » در چه 
فن بوده و مو لف آن کست و نیز اوّل شاعبکه در همین لفت شعر سمروده 
کیت 

۳ - چه باعث است بر قدر و منزات رباعیّات خیام در آنگلستان و آمریکا؟ 
آیا برتری آنها بر اشعار نظامی و جامی و سعدی و حافظ و.دیگر از شمراء 


معروف ابران از حبث غزارت معنا و لطافت نسق و تیش تصور مبرود.. 


ار ۱۲ ابر انشهر که صفحهٌ ۵ ۳۱ 


کوشند: ابرانی باند بداندکه ک بوده وچه شده است . ابرافی باید منت 
خودرا بزرگترین نعمتها وحفظ آثرا مقدسترین وظیفه ها بشمارد. ایراف 
ان رای زتاه کردن املفت خود زندگی بکنه: وزندگی را فقظ ابرای 
حفل دلییت خز دا دونت: نذاره . 

کي فردا رخافته با رانا ونر امن ود ار سیر نوعورم یدازه 
واز بادگار های تار خی نیاکان خود نگهداری بکند و هر فرد را که 
صدمه علنت او ند و با خبال تحقبر منت او را در دماغ خود بزد 
دمن ی امان خود بداند. نایدهی نوزاد ایراف بابک حش غرور ملی 
پرورش بیابد وایراف بودن را مایة سربلندی خود بد ند . 

دوم اینست که بابد دانست که عتّن امروزی غرب + یبهه ‏ ر 
" دلفربت وروحبخش خود مه دار سعادت بشر نست . این عثذن دارای 
بعضی از معایب ومضرّات است که از نفوذ و قبول آن بابد برهیزم . 
دراین گلزار ان دنو شجین وسفاشاک نفست که از دور دیده عنشوند 
وماباند آنهار از جاکنده دور بنندازم . ماباید درين خصوص درنی از 
زنبور عسل گرفته ازین گلزار مدئنت فقط آن کلها و برگها را بگزینم 
که عصاره آنها تلخ ومضر نباشد تا بتوانم یک شهد شبرین وسا برای 
مذاق خود سازم . بدین جهت ما میگوئي که ابرالی نباید روحاً وجسما 
بلاقید وشرط یک فرنگی بشود . 

اگر در تولید این سه انقلاب سپاسی وفکری وادی ودر تطبیق این 
سه وسیلهُ مخربب وتعمبر وانجاد. فرمان عقل سلم . مقتضیات زهان 
وزمان ونر به های تلخ وشبرین تار را میزان ورهبر خود قرار بدهم 
آنوقت دسترس به خلق کردن یک « ایران جوان و آزاد » خواهم شد . 


صفحة > ۳۲٩‏ اانتهر ‏ شهار ۱۲ 


با بان ال تن ابرانشهر و خلاصه عقاً بد ۵ 


در نظر داشتم درن ساره درزتر عنوات « انقلاب و آمال ملی » 
عقابد ونظزیات خود مانرا در بارة نواقص واصلاحات بتفصیل بنویسیم 
را مقاله های مهم ولزتوم درح آنها مارا بکنار گذاشتن آت مقاله 
حبور کرد . اسک خلاصهةٌ آثرا بطور باد داشت مدنگارم : 

ابران بابد قهرا عّن غرب را قبول بماید یعنی باید هرا ترقی بکند 
زیرا قانون تکامل اورا بدنکار حور خواهد ساخت . 

قبول این عتّن ورق در نیج چند انقلاب بوجود خواهد آمد 
وبا بعبارت دیگر برای قبول این عتّن حتاج چندین انقلاب خواهيم 
شد : انقلاب در تشکیلات سیاسی. انقلاب در عقاید وافکار وانقلاب 
در قامرو ادّات 

این انقلا,های‌سیامی, فکری و ادلی درسه شکل بظهور خواهند 
رسید یعنی در تولید آنها نا گزیر از توسشل بسه وسیله نا 
خستین آنها تخریب , دوم تعمیر وسیّم ایجاد است . ترا وان 
در هی یک ازین انقلاب سه‌گانه حنور خواهم شد که بسیار چیز هارا 
اساساً از ريشه بر اندازخ , بعضی از آنها را اصلاح وترميم بکنیم وبسی 
دیگر را از نو بیفزائم ویا بیا فرینم . 

جمتر فان ایرد اقلا ادن نوی فا سین هن تطیق ای بوایل واید 
دونکتةٌ مهم را حور نظر و روح میات خود قرار بدهند . نخنت 
اینکه برای دادن یک تکان به این روح افردة ایرای ویرای بیدار 
کردن آن ازین خواب وخود بهر وسیله باشد باید بتولید حتس هلت 


۲ 1 2۸ ۸ 5 ) ۲۲ ۸ ۲1 


نگارنده و مدبر حسین |[ ۱ 1۱(۳-2۲| 
کاظم زاده - ابر انشهر مان عه۲ 
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۲ صفحه نشر خواهد 
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باد اوری عشترکین و تشکر از وکلای‌غله 

با اننکه تکشال از انتشار مجله میگذرد هنوز اغلب و کلا و مشبرکان واتيو ه اشترآکرا 
نقررستاده اند و وجوهنکه بدست مارسده به دوست آبونه‌هم بالغ کنشود . 4 خود 
بجستی وا یقیدی ملّت ابرانرا ععارف ثایت مسکند درصورتبکه پرداخت یک لبره در 
عیض بکسال هیچکس را مفلس عبکند . ما میدائیم که اغلب مشترکین از تادبه اینوجه 
مضایقه ندارند ولی ی مبالاّف » تنبلی و نبودن حس وظیفه شناسی عبگذارد که چند دقیته 
۱ ز<ت کشده براف گرفته بفرستند و چنانکه یکی از دوستان اذوق نوشته شمردن بول 
با گرفان برات نکخواب دهشتنا کیست که همشهر بهای ما از آن مبترسند و هنن میدانند 
که چندین شب بیخوای بکشند تا بخوانبد و خواب پول دادن ب بینند » 

با و جود این ما با هر نداکاری بودسال نخستین را با خر رساندیم و این شماره را 1 
صفحه کردیم و این شماره ر یکسا خواهم فر ستاد که وجه آبونه آنها برای‌مارسده‌است . 

درینجا لازم می ببنم از سضی و کلا و تحصوصا از جناب آ قای مب زا مد حس نکازروف 
وکیل عشی وجناب آقای‌مبرزا امد کازروف و کبل بو شهر و جناب آقای سروشیان 
و کیل کرمان که در ترویج مجله و برداخت و جوه فوق العاده بذل مت کرده اند ازته‌دل 


۰ 


مت معارفرورانة یک پاربی تیک"سیرت 
جناب فیروز خرگاه پارسی مقیم بنارس امسال نیز مانند سال گذشته مبلغ پنجاه لیره 
رای معاونت شاگردان ف بضاعت ابرای دراروپا توسط جناب پروفسور بر اون فرستادهاند 
که نصف آن در بارس و نصف دیگر در برلین به اطلاع ادارهٌ ایرانشهر بدو نفر شا گرد 
ری بضاعت داده شده است . ما بنام معارف ایران ازین بارسی پاک نژ اد تشکرمیکتم ۰ 
ایرانشهر 
08 ترتیب و شرابط اشتراک محله را برای سال دوم در صفحه؟ ۳۷ بخوانید . 


صفیحه ۲ ۲۷ برانتهر 3 مار ۱۱ 


عنقه رای نشان دادن حره کال و اترای اسالاف خواد بکاه داشته و 
رای خوشگیرانبن محالی صجبت بصور,عکامت: تقل کندد. 

ما هم برای تفرخ دماغ خواند کان چند تا ازین خرافات زا, که در 
علکت آلان معروف است درینجا تقل میکنم : 

۱ - در کوچه | گراسب سفیدی راهرا تقاطم بکند علامت خوشبخی است - 
۲ کر دونقر در یک آن همان کل را تلفط بکنند مهمان می آید -- ۳ در شب مبلاد 
مضی ها سرب را گداخ» و زمن میریزند هر شکلی که کرفت با آن تفال مبکنند - 
6 از میان دونغر که با هم راه میروند نباید شخس سوم بکنرد چونکه خوشبخی آنانرا 
مبرد - ه شکتن طور ن«ختی .وشکلتن چیی خوشیختی میاورد -- ٩‏ صبح زود 
اک کسی چزیر ابر عکس بوشد هدیه مگیرد - ۷ اکر کی یو بیدا یکند باید 
بر آن آب دهن انداخته. توق کسه بگذارد تا توانگر شود - ۸ وقتبکه تاری از 
موهای اروان ود ود کته خود و انا مبان دوانگشت گرفته و آ نقس خود 
دور بندازند حاجت روا میتود - ٩‏ اگر تارموی سرزن بسن ا زکنده شدن راخت 
وصاف باشد علامت ی شوری و اگر یج در پچ باشد نشان عتودی او مس م۳ 
سوزن را ناید هدیّه داد که قطم حجت میکند » 


ود 


شهار ۱۱ #ابرانم 96 صفحه ۳۱۰۱ 


فنون اقوال او مثل زده مدشد ه کان از میت هره مند منود 
و اورا شعر مشهوری است که خفابای قلب او در زیر برهای آن ظاهر 
گر دد و کدورت باطن او جوهی قصد اورا ترگی میدهد. از احمله 
است این ابیات (۱) 


در > 


خر افات و آوهام در ارو با 
اغلب ما هت 2 در نرد ملتهای فرنگ خرافات و او هام 
وحود ندارد » در حصفت ان خرافات و او هام در الک فرنگ لسبار 
است و عضی ازنها بن اللل است مانند مح مت عدد سبزده و تعبر 
بعضی خوامها . 23 خرافات و او هام در جربان زند گی ملل ات مت 
اراژح مبرتب قیکنبة و در هرکار کی چک استخاره وتفال از کتاب کلفوم 
)۱ ادا رصتت شی مسور له 2 الگد کفی و ساعدی 
آلیس‌تضی الافلا گ نی د و رهابان تعید ال تحسي جیم الساعد 
فیا نفش صبر | عن مقیلک انا جر ذراه بانتضاضس القواعد 
می مادنت دنا ک کات تعبدة فوا عجبا من ذالریب الباعد 
اذا کان محصول الاة منبه فیان حالا کل ساع و قاعد 
سه ست آخبر این قطعه در چاپ تارخ امکماء که در آلمان شده مندر ۲ تست ۰ 
ابر انشهر 


صفحهُ ۰ ۳۱ ابر انشهر 9 سمار ۱۱ 


در دایره ای کآمدن و رفتن ماست آنرا نه بدایت نه نهایت پیداست 
رک اند دی درین, عام راست . کاین آمدن از عا و رفتن یکچاست 
دارفته . ک کیب طبایع آراست بازازچهسبب فکندش اندرکم و کاست 
کرزا نکه بدآمد این صوزعیب کراست ور نیکآمد خرای از بهرچه‌خواست 

کتاب دوم از کتب چهارگانة فوق موسوم است به « اخبار الماماء 
با خبار احکیا » و آن از طرف وزیر جال الدین ای ا لسن علی بن القاضی 
الا شرف توسفب.التفطیع تالیفی تن استآکه خود. مغ لف در سا 2 0۶" 
وفات یافتة .. مولف در بارء خام چنن منوسد: 

«امام خراسان و و علامة زان و بعلم بونان آ اه بودو بطلب خدای 
واحد دیان یرای رکه نفی انسانی از راه تطهیر حرکات بدثی تشویق و 
به البرام سباست مدق بر حسب قواعد بوتاق اص مننمود. متا ن( 
صور تیه میضین از ظر آهمجشمزناد واقف دم آنهزرا طشن رح هل 
و در محالس و خلوتهای خودشان در باب آنها مباحثات و حاضرات راه 
انداختند در ضورتیکه باطن آن اشعار .رای شریعت مارهای گزنده و 
سلسله زمجبر های ضلال بود و وقتیکه م‌دم اورا در دین خود تعییب 
کردند و مکنون خاطر اورا ظاهی ساختند از کته شدن رسید و عنان 
زبان و قلم خودرا باز کشید و بربارت حح رفت از راء تقوی نه ار راه 
تقیّه و اسرار نا پاک اظهار عود و وقتبکه ببغداد آمد ببروان طربقت او 
در علم قدم بسرش جم شدند وم او مانشد یک شخص نا دم نه مانند 
یک ندیم در بروی آنان (ست و از حج بشهر خود باز میت و در آمجا 
صبح و شام بعباد تگاه مبرفت و میآمد و اسرار خودرا مکتوم میداشت 
وی آنها ناچار فاش ميشدند. در علوم جوم و حکمت نی نظبر بود و درین ۱ 
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انگلنسی ترجه کرده است . ژوکووسکی علاحظاث خودرا در بارء 
خیام-از چهٌار کتاب استضراج عوده است که او دز قرنت هفتم» 
دو کی در هشم وسمی در فرن ‌ وچهاری در فرن دم هجری تألیف 
قیول ات , 

اضق ازیی مأخذ "ای چهار کانه کتاب عر‌صاد الا است که 
و٩۲٩‏ هجری از طرف تجم القین وادلت تالف ده ان .نع 
اهنت این کتاب نست متام الست که نويسنده آن خود عتصوف نوده و 
ختام را ازین نقطهٌ نظر مطالعه عودء و چیزی از جنبه فلستی و عقابدختام را 
بای ما نشان داده و دو رداعی ننر از ختام که شاهد ذوق «۷ ادری »وی 
هفزبم واخه - هلال "دک تکراجم استن: 7 الدین در موضوع خام 
1 هنعصتروی ودد چدن کواند : و معلوم گرد که روح 
یاک علوی نورای را در صورت قالب خاحی سفلی طامای کشسدن 
چیه کت نود و باز مفارقت دادن و قطم تعلق روح از قالب کردن و 
خرای صورت چراست ؟ و باز در حشمر, قالب را تشر کزدن و کسوت 
روح ساختن را سبب چست؟؛ آنکه از زمء «ک الانعام بل هم اضل » 
ببرون آبد و عرتبة انسای رسد و از حجاب غفلت * بعلمون ظاهرا من 
احياة الدنیا و عن الاخرة هم غافلون » خلاص بابد و قدم بذوق و شوق 
در راء سلوک نهد تا آجه در نظر آورد در قدم آوردکه عرء نظر | عانست 
و عرة قدم عرفان. بیجاره فلسنی و دهری و طبیعی که آزین هر دو 
مقام حرومست و س رگشته و گمراه تا یک از فضللا که بعزد ایشان بفضل 
و حکمت و کاست معروف و مشهور است و آن عمر خیام است از غابت 
حبرت در تیه ضلال اورا این جنس بیتها میبایه گفت و اظهار نا پا کرد : 
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تجح ۹ ص ف ست متا 


همچنین موف مذکور در اثر دیگری که « رباض العارفین > نام 
داده وانزا محصوص ترحه خال متصوافه وعر‌فاء. کرده: است در نارة شتام 
چنین گوید : « از مشاهبر حکای جهان واز نوا در شعرای زمان بوده 
ست وبا سلطان سنجر سلجوقی بر یک نخت می آسود وبا خواجه نظام 
اللک وخواجه حسن صباح در صغرسن با یکدیگر انس ودر یک 
دستان مدرس وجلس بوده اند وبا م عهد عوده اند (۱) . حکی به 
انواع فضایل آراسته و از صفات نکوهیده پیر استه بود. چندی‌زهدی 
بکمال داشت وهمت بر محانبت از هوا وهوس میکذ اشت. چندی نیز ابواب 
ملامت بررخ خود کشود وبطریق ملامتیّه رفتار مینمود محلاً حکیمی 
است هوشیار ورندیست عالی تبار رباياتش متین وبعضی از آنها چنن 


اس 


در میان شم قشناسان مفرب زمبن کی که راجم متام تحقیقاف 
سزا عوده است همان پروفسر والاتبن ژوکووسکی (۲) میباشد که از 
مستشرقن نا مدار روس بوده ومطالی بس سود منددربرن_ موضوع 
کقفب,زضط. ده وع آنهارا دکش. دنس زمه‌انکلنعی (۲) عاما 


(۱) معلوم میشود رضا قلیغان مرحوم تست حکایت ممهود عهد ویمان را کج 
فهمیده وآنرا جخيام وسنجر اسناد عوده وبعد در ریاض العاژفین تصحیح کرده است . 

(۲) از شرقشناسان معروف روس است در سال ۱۸۰۸ میلادی توآد با فته ودر 
شعه علوم شرفی دار الفتون بطر وگراد حصل کرده ودر ادسات ابران آثاري بو جود 
آورده است که از ] حمله حشقاف است راجم خبام وانوری وتارخ ادلی ابران در 
دور ساماف , تلفظ صحیح اسم این شرقشناس ژوکووسکی است وچون حرف ژ 
در فارسی هست لازم نیست که مانند بعضی.کتابها جای آن حرف ز استال یکنم . 

مرجم 
(۳) حالا مدیر مدرسه السنه شرقی لندن است ۰ 


سوا, 2 ۱۱ ابر انشع. 6 وفیحه ۳۰۷ 
مسطور است ور خبام به اقطاع چند حل زراعت در نشا بور ازو 
قناعت کر د *روباعیات را ییا وف ماگنه ۲ ) بو فشواوا وا سول 
ر حسب اینکه تولد نغام اللک در 4۰۸ ووفات ختام در 0۱۷ 
و با ۱۸ بوده و در مبانه فرق زگ موجه د است. دز اضاحی روامت 
هشا گردی این دو اظهار شهه عوده اتقضباح 

حداله مستوق صاحب کتاب تار ی گزبده که آثرا در سال ۷۳۶ 
هجری اعام کرده است تنها ابن فقره مختصر را در باب خیّام مینویسد : 
«وهو عمرین ابراهم » در أکث علوم خاصه در جوم سر آمد زمان 
خود وملازم سلطان ملکشاء سلجوق بود . رسایل خوب و اشعار نیکو 
دارد ومن اشعاره : 

هر ذره که در روی زمتی بودست 

خو :شید خن هه جبدنی بودست 
کرد از رخ آستین بازرم نشان 
کان هم رخ خوب ازنبنی بودست 

رضاقلیحان هدابت که در نم قرن قبل زنده بود دز جلد اول ی 
الفصحای خودش در موضوع خلام بدین چند سطر اکتفا عوده و در واقم 
چیزءتازهای بکفته است : ۱ 

/ حکنمی فاضل نو ده ما نسکتام نست" 7 گر مان سااجتا ظهور 
عوده وبا سلطان سنجر مات محرمدت اس در هی از 
درس بوده اند و در رعات هلدیگر هیانگاه معاهده عوده‌اند مایل 
رعاعی کو تست وفاتشی در ۰۱۷ اتفاق افتاده . رباعیات حکمانة محتهُ 
بو دار ی از نها یه مدا > : 


متخ ۳۰۰۹ #ابرانعهر ‏ شهار ۱۱ 


همم 


محخو اجه بزرگ صدر الذین نحد بن الظفر رحمة ال که" خواجه عمر را 
۱ بگوی تا اختبار ی کند که بشکار روم که اندر آن چتد روز باراننتت 
ایو خو اه اما عمر «ذراضیخنت خواجه واذر رای او فزود آسدی 
بی خواجه کی فرستاد و او را بخواند وماجزی باوی بر اند الخ .> 

آچه از دو حکایت چهار مقاله بدست ی آیذ اینست که ختّام 
درسالهای ۵۰ و ۵۶۸ زر حات دوده وبعد از فوت :یکز از در 
نشا بور با ک سبرده شده است . 

بد بتانه اجه تا کنون در تذکره های ختلف در بارة ختتام آمده 
اغلپ سطحی ول بوده وختی کاهی نويسندة تذکزه اصلا از ذکر اسم 
ختام غقلت عوده است مثلا محتند عوفی صاحب کتاب لباب"الا لباب که 
معصیر خیّام بوده ودر کتایش از شعراو فضلاروایت ها عوده است 
چبزی راجم ندو تذو شته افتف و هن کر دو لنشاه مود -ک وچ 
حال ماه زرکی از تحسوژان دار وا توضاط شانی و ارام 
قرن مم هجری در بر دارد» خبری از ختّام نست مگر ابنکه در ذکر 
شاعر ندشابوری شاهپور اشهری کوبد: « نسب شاهپور بحکیم مر خّام 
مبرسد * همجنین لطفعل خان آذر در تذکر خود موسوم به آنشکدة 
آفری که دز ال ٩‏ ها حمفزنی توشته دز جر ابی:خله-بگفته اس" 

« ختام وهو مر . گوند با سلطان تج ایک خت ی نشسته 
وبا نظام اللک وج بح طفل یکد بستان بوده در آمجا شرطی در 
مبان رفته که روز کار هر یک را که تریدت کند آن دو نفر را با خود 
شریک داند. مداز آنکه نظام اللک عنند وزارت نشنت جر 
داعهٌ شراکت داشت عاقبت کار بدعوی اجامید که تفصیل آن در توارخ 
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قد. عنزین وثقه‌ای له امی‌وز در بارة خنام رای ما دستزش است 
نوشته های نظای عر‌وضی سر قندی است ت که در قرن هفم هجری در 
رکتاب,چهار لاله خود.در ضمن,مقالهٌ سوم که جر مجوم. اتبسن از 
استادآوزده: و چنن منگارد : 

«در سنهُ سته و سین مائه بشهر بلخ در کوی برده فروشان در . 
سرای امبرانو سعد جره » خواجه امام عمرخای و خواجه امام مظفر 
اسفر ائبی زه رسای ۵ . در مان 
یل رت از حجة امحق شنیدم 46 .او کفتم؛ تکیر من ندر,موشمی باشد 
کی با دی تویل و 
دانسم که چنوی کزافی نگوید . چون در سنه ثلا ین به نیشابور رسیدم 
یر مپال و د تلرآن_زر کار روی در نقاب کشیده بود و عال سفلی از و 
یتیم مانده و اورا بر من حق استادی‌بود. ادینه بزبارتش رفم ویکیرا با 
خود بزردم .که خاک اورا برعن. عاند مس( ابگورستان جزذ برون آورد. 
دس چپ کنم دربدبوار باغ خای اف ده نهاد وردز ختان اضر 
و زردالو سر از باغ ببرون کرده و چند آن برگ شکوفه برخاک او 
فا تقد هخا کن حربزر کل نتهان خن بود می| باد: آمد سکایی. که : 
در بلخ ازو شنیده بودم . گربه بر من افتاد که در بسبط عا و اقطار 
مج مسکون اورا سین جای نظر ندیده بودم . کر چه حکیم حجه 
احق مر بدیدم امّا ندیدم اورا در احکام تجوم هیچ اعتقادی واز بزرگان 
هیچکس ندیدم و نشنیدم که در احکام آن اعتقادی داشت 

وت فان مق لف در هیان کناب و بن: 

« در,زمستان سنه مان وخسانه در شهر مرو سلطان .کی فرنستاد 
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در جلو است شایور یک رن ره اي رنه دیده مشود که 
قنایکو تاه با یک الا قوش که به وت" سرشی انداخته و در وه ی‌شانة راست 
بابک تکمه بندشده دارد» این مرد امیراطورر وم والرنان است که در 
تک سال* ۷٩‏ متلاکی میس زو زا در اقاف ویر کنماه اعتعانه و 
زاری منکته فوز طرف جپ اهبراطور اسر :یک سز دا فیک اوه مدشود 
که سرا استادء است و اون لبای رم ی در بردارد . بعقندة مضی از 
عاماء این مرد کی از سزقاران و الریان است که تاج اورا آورده بثایور 
تهدم میکیداو قع از طلان االتت کب‌این قرف میناد نا است از 
اهالی انطاکه که شابور تاج امیراطوری را بدو داده اور! جانقضی 
والربان میسازد . این عقیده بیش تزدیک بحقیقت بنظر مباید چونکه در 
نقشهای ددگر و اضجنردیده مدش د که شایور تاج ,رسر از کنار حاورا 
به اهالی انطاکه معرق سکند. 


اد > 


رباعیات مشیم 
۲ 
7 
آ گاهان چنین پندارند که علت تحص این حکیم به ختام انست که 
وی با حرفت چادر دوزی سم مببر ده اشت. ان عادت تلقّب با ضنعت 
تما موحرم و رد یت ی ی 
مانند فرید الدین عطار و حتد عضار از حرفت نام‌گرفته انق: 
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است که باد آنر | از عقب ۳ بت رهز ات ۲ شادور پک کیت م آور بد 


نیز و تردن خنود او بخته املت ۳ بالای تاج او چیزی 2۳ بکرم ک 


و بر 


شاپور اول و امیراط 


ور روم والرتان 


6 آسیر افتاده اسست: 


با بافته‌ها بتاج بسته شده دبده میشود و از طرف راست او یک تیرکس 
آریزانبت: رو هم رفته هبکل شایور سیار نظر ربا و چبره دستی 


حفحه ۰۲ ۳ #ایرانشهر که سعار ۱۱ 


این آثار ساسانی را پیش از همه ستّاحان آنگلسی کف فکرده وشرح 
ختصری در آنباب داده اند وی بعدها دونفر عتبقه شثاس و مهندس 
فرانسوی باسکال دو کوسنق و اوژن فلاندن (۱) در سال ۰ ۱۸ ساحت 
بایران . کرده و بازمات کی از همه آثار عقة ابران عکسهای مهم و 
قشهای فنی برداشته و کتای مفید در آنباب تالیف وچاپ کردند. 

این موّلفن در بار اممئت نقشهای شابور در ساحتنامة خود 

هدیس از خرابه ها و آثار عتبقه امتخر آناریکه بدشتر جالب دقت 
وشایستَهٌ تدقیق است. عبارت از آثار خرابه‌های شهر قدم شایوره‌باشند 
براسق در.۰ ات آتار عتيقة ایران قطم نظر از قدیعی آنها آثار شهر شایور زا 
باید,ههمع ین آلها شمری جنس رسب ات اننها را نات میکنه : 

اب اننها مدت مددی غبر مکشوف مانده بودند ‏ دوع نام ار 
موقع هنوز نام بای آنهارا نگاهداشته . سیم عدد نقشهائکه بالغ برشش 
مباشد و بالاخره موضوع این نقشها و طرز ححاری آنها . این‌آثاررا 
نه‌تنها درابران بلکه درمیان آثار عتسقه آسیا از مهمترین بادگارهای تار نی 
محسوب میدارد ۲ . 

این تصویر که در اینجا چاپ شده یک از آن نقشهای بر جسته است 
که شابور ساخته است» شایور در وسط نقش سوار اسی دیده مشود ؛ 
لباس شایور عبارت از یک قبای کوتاه بایک هربند تنگ و یک شلواربهن 
که در زیریاها بوسلةُ یک بارچه بافثه مانند سته شده است * در بالای 
دوشها یک بالا پوش کوتاه و کوجکی دارد که حچّار چنان نشان داده 


,916 06 ۳۰ 6 طن‌۵ه۴۱ ۴۰ (۱) 
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. متفرین. باحس؛ فرقه‌های سیامی , مطبوعات جدی و جوانان باذوق 
و با هت ابران راست که درین زمینه بکوشند و به تشکیل هیئتهای 
حفظ آثار عتیقه 7ویی بکنند" عایشگاهها و سباحتهایعامی و تدقیقی رتدب 
بد هد و رساله‌های مصوّر با زبان‌ساده و عو اعفعم نش و حانا توزیعبکنند 
تام دم به اهمدت آثار اجداد خود برده از محزیب آنها خود داری‌و در 
حقکنین آنها-ننل وقت وغال تعاشدا 
ما بتدریم بعضی ازین آثار را از روی کشفیّات و تدقیقات سیاحان 
و شم فشناشان فرنگ ععررض اطلاع و استفادء خوانندگان خواهمگذاشت 
و درنن ساره دق از آثار برحسته شایور را شرح مید هم 
قش شاپور اول ( ۲۶۲ - ۲۷۳ میلادی) 
در چند فرسخی شهر کازر ون دردامنهٌ کوههائیکه در شرق صحرای 
کازرون متد منشوند در سواحل رود معروف برود شایور بعضی نقشهای 
بر سجنشنه ازاعبد نادشاهان تتاشافیننادگاز هام که خهمونی آنبا قشهای 
شانور است . ۱ 
وقتکه از جلو دامنه‌این کوهها چند فرسخ طی مسافه مشود 
سک چشمه هیرتسنت :که در نزدیکی آن فک 3 دیده مشود . 
تیان طززنشتنعت . بوناق ۰و جزئنات ان تزشات در:وازه‌های 
استخر رانشان. مسدهد . 
در یک کیلو متری این چشمه یک تیه واقع است که در بالای آن آثار 
بعضی خرابه ها عابان است . درمسان این تیه و آن کرهها مکنه اتیکین 
هست که بطرف ثعال شرف باز میشود و وقنیکه شخص اینراه را تعقیب 
میکند در جلو خود خرابه‌های بعضی اثار عتبقه را پیدا میکند. 


تیاو ۳ ابر انشهر کد مار ۱۱ 


9 ک ح حجهر وی : چاز 


آثار حجاری عهد ساسانیان 


در موقعیکه قبرهای فراعنهٌ مص مکنده و گنجهایذ,قدمت تار ی از 
آثار عتن مصبر قدیم بماشاگاه عا مدتئت اسروزی گذاشته مدشود ؛ در 
هنگامیکه کوچکرن و ضعفترن ملتهای متمدن, از آثار عتبقه و بادگارهای 
تارحی و صنعتی خود. موزء‌خانه‌ها و عابشگاهها ترتدب مبدهند» در زمانیکه 
اقوام حروم از بک مدئنت اصلی تاریخی و آثار عتقهٌ صنعت , براي تولید 
یب" مات وز اج ک من فوای‌روحبخش شهامت در اف اد واه رل 
دیگر زا حیو قت خاجمو ندان قاخر میکنند و طز سم آن اه کار 
صانداز ندو در قرنبکه زیباتر ۶ ی و .بر جسته رین‌آثار عتشقهايران موزه‌خانهای 
لدن و یاریی و ,رلن و سایر مرا کز فرنگ رازینت مسخشند. در خود 
ايران یک موزم‌خانه که اقا آار اجداد مارا حعط. جکند نس 
بکه‌هن عرلت هراق منطه رای نهد هت خود ندز موه عناید 
و یک قرقه با انجمن که دزن زمننه کار بکند سمراغ ندار م . 

قرتهای منیادی است که‌این آثار نبا گان و این نشانهای شکوه و فردیرین 
مت اران هدف هدم و سفنت روزگار و باه دست دم ف حس و 
وحثی کردیده و هنوز عم حافظت آنها از خبال کی عیگذرد و هیچکس 
ات آنمازاخرک متا اک مات تکار ان اقا که 
مودم رکه خود ساورجم و فطل 54 کمیو فد اقا با اسرد ها نیز از 
میان‌رفته و چندین صذحه از تارمخ انس یج ۱3۳۰ 


یی هر ۱۳۹ بر وج 
مسلم بود ودویعی آر ن شخص غیوری است که نا صرا برننگ وزندگی جاود را ر ۶ 
بادلت ترجیح داده در راه شرف جانفشافف عود - 


+بار ه ۱:۱ #ا یر انشی 96 صفحهٌ ۲۹۹ 


صور: بمجت و ی که( ص_ ست روز 


از ص. در _برلین از رکن زاد در شیراز 

مردی( بکخاصهٌ عالمجنا نانه از مردی) .سخاوت 

2 دوز 

تدقیق اسباب تتزل ملل اسلای مطالعهٌ کتاب خوب ومفید 

راحت وجدان . رسیدن باخر رین وعالنترش آرزوم 
تجارت کتامانه ۷ کنامفروشی 

میخو اسم مان اشم که مدمام ور مجازف ان با لک ممئی دنا 
جاشکه قوانن اسالای جات دارد ما که ار نماشد / و درسوبس ] 
جو اب عی ارزد عهد ساعلان مود غنوی 

جو آب داده شده ‏ #سنن بمالبارشن آرزو.م 

اینکه خو در | عامل دا رحم بر فقر | 9 ۱ 


سای زا بوالکلام آزاد(محت ده در تیه 

هگ سازش که الق و" اس مان ی بت تن و 
«مستهر تانه" | تکه بدشتر موجب شهوت وضیاع وقت شده و اعتلای‌روح نام دارد 
پس از عاشق‌شدن عرض خواغم کرد وتو وگل تک 

آنکه حباتش تشبر «کشده فرااست کار لد مارک اذای 

آنکه گفت برای‌هرچه خداما آفریده بود کردم بعنی ژان دارک فرانسوی 
آ فک تم را غامقباخت( ویکتو رهگ )ومظهر ان خانان حسفدغ 
تاهنکه مقصد حساعر ۱ ناد آوری ‏ تن بعتی عبدالنه - مد حسان )۱( 
ات اف دای ماه فاد ( ییا اس ۱۳ 
و مره که دیا وا 3 


اسف بو ده ار و دای شدن : تقاب وربا 
ازج ید از چیز نکه حقدقت رز ندامٍ 
ان ۳۳۹ ۳ آب یاک چیز ز که اش‌ها دان دارم و اب باک 


متل افعای اه ها توش امه اک و وتروشگاره جشطا و 
فاسفه از درک کنه اشماء ءاجز است با کدنگز ی ی کلم 


۱ #ابر انشهر د 

سوّالها : جو ابها از + بهر ام سروش در کرمان 

۸ رین صفات مرد؟ مد ۴ و رشادت 

۲ « , زن ؟ امانت 

۷ مشغولنتها ؟ خواندن کتاب وروز نامه 


خوشبخی چست؟ 
۵ هترین حرفتها؟ 
٩‏ که‌میخواسی‌باشی؟ ‏ بادشاء ابران 

۷ در کا ۶ ؟ خرز ی از آبا دشن 


۸ درچه‌تاریخ« "؟ ‏ عهدشاه عبای بذرگ 

٩‏ دی چست ۶ ناداق 

۰ ۱صفات عمدءتو ؟ وطندوسی 

۱ مهترین نویسندگان؛ جهانگیر خان‌صوراسرافیل 
۲ « . نقاشان؟ . کسبراعی شناسم 

۱۳ موسیقی‌نگاران؛ رودکی ( که کور بود ( 


رنگ کود 


نأدرشاه و نایلون 


6 ۱ محبوبترین رنگها؟ 
۱ ت« مردان تارخ؟ 
۰ * زنان تاریحی ؟ 


۷ مهترین شم[ ۰؟ فردوسی 
۸ « مها ؟ منوچهر 
۹ منفور ترین مردان ؟ تیمورلنگ 
۲۰ بزرگترین خطاها؟ تهمت و افترا 


۱ زشترین اخلاق ؟ بشری 

پ ۲ از چه شیر مییرسی ؛ از مار 

۳ پهترین غذا و مشروبها؟ 
اج تو ؟ خوش مشرب 


1 ۱ طدعت و م 
۵ ممثوق فکری تو ؟ پندار » گفتار و 5 


سم 
ردار ۳ 


غذدای سخوشت و آب هندو انه 


مار 2 ۱ 


دکتر ناصر آلمالک کرمان 


حتت 
خواندن تار مخ 


شرین که بس از مرگ خمرو خیانت بدو نکرد 


سعد.ی 


سعدی 


3 
ده 


وروف 

در و کرش 

از مگ در جهاات 
نان و آب 
عاشقی 

کف ی محهول 


ی هر 7 محت << 


رز ط. رف نکیحه وان حساس باذه و ق عا ی اکر 


منت که نبا درح میکنم 

زد و فرو دیشب از نز ندی حال 
بکنچکاوی ایام و باد عهد کین 
ک نا همان بدر خشیدهبکل سروس 
عرز و بوم نیأکان نظر فکند و بدید 
بیزم گلشن ایران ندید غبر خزان 
مجز نفأق و دو روف رس و دوف 
ساعی دل هس رهری لظر افکند 
زنقص غبرت و حشس شمرأفت‌و دی 
بشدزتاب وز خودر فت و رو ده اد 
که بخرابةو بران‌تهملکایر ان 

کاست صوات داربوش و فرساساف 
زدست ننگ‌همان به که‌ ده باشم‌من 
هم آرحر‌تبه م‌دن به از حبات چنین 


#سال فخمطم *باد انن کموز 


ابر انشهر 56 


معطم از بو شهر رسیده 


رون کار ر بر ز ملال 


دی ز خودشدم وگنته عرق‌ بح خبال 


کوهاطرم| 


ز ده سر بدر آوردو وا عودحال 
تونه ر فته ماد اتمه شکوو و حالال 
زرونق گل او نشان بغیر زوال 
عاندم هیچ | ر زان مهین ستوده خصال 
زخون با کدلان بو د حله مالامال 
نهاهه,کشو ر سروس رو به اضمحالال 
مبی سمرود سرا سنمه و بریشاحال 


چه و<شتست که خی دزخا کا ین اطلال 


چگونه حکم وا گشته است قحط رجال 
که‌علک خویش ندیم بدین نعط یامال 
هزار بار غنودن به از کنودن بال 
چومرغ لی‌بر و فی آشیان بنال و بنال 


پر #د 


جات 


در پاسحخ سوالهیای شماوه دفم بحصضی 


سو الهای پرف ی ارات 


جواپها رسیده که درینجا بارعایت 


اختصار درج مکنم ورای سیهو لت مط (عه غیت سوّا لها را بطور حتصر دو تاره در نجا 


مینو یسیم وامبد وارعم که از خوانندگان محله 


جوابای دیگر بنز برسد  .‏ ایرانشهر 


صفحهٌ ۲۹۹ #۶ برانشهر 2 سعارء ۱۱ 


و ۲ ۳ 


آگراز موز قسمت اعظ قوای متفکره و فلٌ ایران صمرف اجرای 
این مو اد شود و مطبوعات ابرآن بانک و حدت عقنده و بانک حدت 
قلم , هت خود را صرف تشر این افکار بکنند آگر قوای مقتنه و محربه 
ابران این گونه تاسبسات را تشویق عایند و ارباب نفوذ و صاحبان 
قلم و ادباوشعرای سخنور و روحانیان متجدد و جوانان باحتی وبا 
ادراک مه در ین زمننه سخن برانند و قذم ند و درین ملک اجماعی» 
روسته‌را ی بدهند ی ۳ 
حقبقی روحی و هعنوی در اندک زان امدوارشن و آتوقت متو ار ۹ 
گفت.کهتانن انقللاب نک «:ابزان جو آن و. آزاد:» خواخه زائنه- 

ار > 
عناسدت ز و ۳ 

در معارة هفم بعنو ان مسابقهٌ ادف تصویر دجه سروس ر آدر ح و اریاب 
طبع و دوق را دعوت بتَفسیر و شمرح زبان حال ان تصویر عوده بودم ایتک 
(۱) استاد معظم پروفسور براون دربارةٌ لفظ سیروس در یک مرقومة خصومی برای 
نکارنده چتن میتو نند: 

ویس او رس امد و ارم 
درد و خضوساکتات‌داتال که بیان آرامای ۱ ست گواهی مىدهد . فر انسه‌ها که همه 
چیز را حرف و خراب سکنند حض رعات خواص زدان خودشان سروس ود و 
آگر بنابرین باشد که این نامهای قدیم ابران را احبا ‏ تم اقلا در شکل اصلی احبا کنم 
نه در خ ل مفراج 6 


البته این ملاحظه و تنقد استاد د محترم درست و محاست و اد در هر موق بای ان 
سیروس کوروش استعمال کرد . ابرانشهر 


مار ۱۱ 7 ابر انشهر 36 صفحه ۵ ٩‏ ۲ 


جع 


و وه , همین مرد صاف وی‌رباوساده و دبندار برای خود چند هن‌ار 
13 ده کادو نممخدا ومعبود دویا خلق کرده سنج ۱ 
آنها سرتسلیم و بندگی فرو خواهد آورد. 

برای تولید یک انقلاب حقیقی باید انقلای در روح افراد مت 
توله کرد. تاید حالت روحی آنها را تغیر داد تابه م‌دمان و خوحواران 
بدسرشت نرستند و عوامفر بان و ربا کاران را بای خود یشوا فرار 
داده دست آنارا ننوسند و کور و ار خود را بدست.شپوت و لس 
برستی آنان تسلم تکنند. بامد:معجزه‌ای . ود و این کورهایعدبحخت را 
بیناکرد تا از ی گوساله‌ها نزوند و آنانرا برای خود خدا نشناسند وطوق 
شفاگی آنانرا بگردن خود نندازند. پس اساس بر و نحات ابران جز 
در تریبت اجماعی نیست , و سایلیکه برای نشرو تعمیم یک ریبت عموعی 
و اجماعی لازمست بارها درین اوراق دکرشده و باز در ینموقع بداا 


اشاره میکدم : 


تهیه و سایل تعذم اجباری ‏ تاسس امحمنهای علمی و ادف بر ای نشر افکار جددب 

فرستادن و اعظان و مسلین عمنه‌ها و دهات برای تطلم و بدارکرهن دهاتیان وا که 
عودن آنان بحقوق خود - نشر رساله ها و کتابجه های آسان و عوامفهم برای تعمیم 
افکار جدید و توزیم آنها مخٌانا فبای قزر دم ید تأضیس جر اند حصوص برای تعلم و تعمم 
فنون. خصوص بطبقات متوسط ملّت - ترویج و رزش بدفی و اجباري کردن آن در 
مدارس - اقدامات اساسی برای ترست تعلم دخمران ویاد دادن شرایط زندگی برای 
ی و تخصیص مکافات برای بهترین کتب اخلاقی که تأللف 

- تیه و سایل جهاد برضد تر یاک و آلکول و بیکاری که سه بلای مبرم وسرض 
ص من ایران هستند - تأسیس اجمنها و نثر رسایل برای ترییت و ,رورش چه‌مای 
نوزاد و وقایهٌ جوانان از نساد اخلاق - آوردن معلمین‌و م‌ییّان از فرنگ و خصوص 
از بارسیان هند برای مدارس بسران و دختران - تاسیس قرائتغانه‌ها ‏ و کتابخانه‌های 
عمومی محاف در شهر ها . 


نفعه ۲۹6 ار ازشهر یذ مار ۷۱ 


۳۳ 
اش ۰-۵ رح > ۳( 


عدد. اسوادان بان سک در هزار عبرسد و وگن افراد آن عونه ای از: 
زندکی فرون ابتدآ و عصرهای بدویت مدباشد چه امید انقلاب رو 
و معنوی و تجدد و ازادی و تری منتوان پرورد . 
- اتقلاب و تربیت اجماعی 

هر شخص متفکری که نکات فوق را مطالعه و تدقیق بکند باما 
معقیده خواهدشد که یک انقلاب حقیقی‌با این حالت هینت جامعهٌ ابران, 
محالست و باید پیش از ۳ چبزبه افراد منت ابران بک میت اجماعی داد ۰ 
مقصود از رست اجماعی این است که 1 ی اف اد مأت با یک سین 
مر ت بشوند و مه منافع نوعی را برمنافع شخصی مقدم بدار ند و 
همه یک غابه و امید ویک هنف مأی را تعقیب عایند. 

آگر عام اف اد ر حقوق خود | گاه نشو ند ومعتی ازادی و خوشخق 


را نفهمند و مدذاء دبحتعا تا و نان وولس و مطی و ناخوشی 
فریپ و اعظان ربای و عا نان بیعمل و روحانبان از دنبا بیخبررا خورده, 
کار فردن ۱ زحت کسدت وزندگی حرفه داشان را سحا و حالف احکام 
دین وندگن خدا و ماه آنادی آخرت آصو ر اتید ۰ ۳ این ججا ازی 
روحته و با این قذر ک انتدای و نارسا ما لست که تو ده ملت از جالت 
جود بدرآیدو نیش و قبای‌بکند . 

تا انحالت روحی در مغ ودماغ طقه عامه دوام دارد اگر صد 

۳ م‌ ف‌ِ ۰ 

هزاران خون رخته و عام اعيان و اشراف و عوامفریبان ازمیان 


برداشته شود باز در زیر تفوذ این حالت روی هن دهقات. برهنه 


مار ۱۱ ابر انشهر 96 صفحه ۵۹۳ ۲ 


مبرو ند نفوذ تودةٌ عوام مانند یک قوه ای که زیرپای هیچ گونه مهد دد 
بتحلیل نرفته وروز بروز دابر خودرا و سعت مبدهد عودار و بلند 
صنتود . ازشجهت است. 6 مامیگو ثم این دور جدید که داخل دابه 
آن مشوح « دورة نفوذ عوام » نامیده مدشود » . 

و قابع چند سال اخیر ابران خود این حقیقت را تات هنکن . 
اک در انقلاب گذشته و مشروطتت ایران توده عوام وطبقات متوشط 
مت دخالت نکرده وجالفثاف ننموده و خون خود را ربخته و با آن 
صمیمنت وشور و ذوق و عشق مسلک"*دفاع این زار باه بکرده 
پودند امروز مانایل اين ختصر آادی ۵ عدشدم . 

ول باید دانست که یک انقلاب حقیقی رو نطوربکه ما شرح 
دادم یشازینها شتّت عمل » تخریب » قربای " متانت» صمیمئت » 
اعان » عشق وخون لازم دارد و آنهارا جز در طنقات متوشط مت سراغ 
نباید گرفت . 

ای ام لس رخف ام طتعانت از فان ریت یاس رسای وج 
بهره هستند . این طبقه که اکرنت عظیم ملت را تشکیل میدهد اسپر 
زیر جهالت , خرافات , او هام » عقاید مضره » تعصب ‏ سحشی , سفالت 
و گرسنگی است 

در ملکتبکه یک ثلت اهالی آن‌را ابلات چادر نشن غارتگر و وحشثی 
ویک ثلث آن‌ر | مرزکر و دهقان برهنه و اسبر و کرسته و دوویش و 
آخو یه و عاو گر و ومال و.فالسی و کنا وئلث دیکر آن را غن‌هماتف 
ببکار و مفتخوار یعنی اشراف روحافی و جسانی که بوفی از شرافت نبرده 
و بمرلهٌ ساس در بدن هینت جامعه منباشند تشکیل میدهند و د رکشور یکه 


کی ایرانشهر 96 مار ۱۱ 


رکن حبات سیاسی و اجماعی ما بوده اند امروز پراشیده میشوند 
و فرومبر یزند . 

دوح تولد یکنسته افکار جدبدی است که در نج کفهای آخبر 
علوم و فنون بعمل آمده‌اند و از اما که افکار قدعم و کهنه هر قدر هم 
زدیک به حوشدن و از مبان رفتن مباشند چون هنوز دارای بک 
کو نز رکه خر آنجان اهیام. هستتدو از طرف‌عک )ان افطر ند 
میخواهند جای آن اعتقادات قدم را بکیرند هنوز در حال نضج و قوام 
میباشند بعتی تکامل ننموده‌اند لهذا عصر حاضر ما در نتیجة این کمکش 
یک هوره اقلاب و (زلبسگد راند. 

ما از حالاعی تو انیم بکوئيم که ازین دور تزلزل و هرج و صرح 
فهری» روزی چه سر خواهد زد زبرا ماعیدانم نسلهای آتبه که جالشین 
اقوام ام‌وزی خواهند شد بر کدام افکار استناد خواهندکرد وی 
چزیکه از حالا بامال صراحت ی بننم این است که آن جامعه‌های 
استقبال در تشکل و تکامل خود 4 حاکه و 
خی ات ماس جر نع خباهتی. 5 و آن قوم. عباوت است. اد قضوت 
تو ده عوام . 

این قوه ایست که درروی خرابه‌های بسی از قوه‌های دیگر که در 
ایتدا آنهارا حقیقی تصوّر میکردم و حالا محکوم فنا و زو ال و درنتجه 
انقلامها محو وخورد شده اند ریا مشود و دراندد زمان محبور خواهد 
شدعتان نه قوای هنک وا درجبت مگرد: 

«ما آشکار میبینم در موقعبکه همه اعتقادات قدیم » نزدیک به 
اضمحللال هستند و جامعه‌های قدم با انار و عقاید خودشان رو زوال 


#اگ 8 # ابر انشهر 6 صفه ۲۹۱ 


۳ست الاب و و ده عو ام 

در ازمنهقدم در استبلاهای تاریخی و در انقلابهای مذهی و سیاسی ؛ 
بندگان وسپاهبان صادق سلطان جابر و پروان پرشور و صمیمی مذهب ؛ 
ور رن آلت احرای مقاصد بو دند وی ام‌وزه در نشحه تکامل عدنات 
و حصول تبدلات مهم در افکار و اعتقادات, بزرگترین وظیفه را در 
انقللابات سباسی و اجماعی تودة عوام عهذه دار شده است و چون در 
ملکت آکرت افراد جزو این طقه عامه هستند لهذا بشروات 
و رهبران انقلاب بدشتر محتاح قوه و قدرت و نفود ان طبقه مداشند. 
ام‌وزه در جریامهای ۳ ارویا نفو د و تسلط عوام در هه حا خودرا 
اس مشازدو نلکه معدرات علکنها را ار اذاره میکند.. 

و از آمجا که انقلاب برای شرفت غایهُ خود بيشتر از تأسیس» حتاج 
ربب و هدم و محوکردن است و تودة عوام هم مخصوصاً در تخریب و. 
هدم استعداد و هوس فوق العاده دارد . از آن جهت موّسسن آنقلاب 


پیش آز هر چیر باید تودة غوام را غر نظر گرفته و نقوت خارفهٌ او 

کستاولوبون فرانسوی که ذکر او گذشت تقریباً چهل سال پیش این 
موفع عوام و گذشتن نفوذ و حایّت را بدست او درک و بقرار ذبل 
شرح کرده ]نیت 

«اعصم تخاضیر ها یکی از:ادو او خداندیشه ایست که افکار؛ شنز کل 
آن یک ضران زر ک مبگذ راند» که عتمتر اسانی "فوله ای رات 
هستند؛ "نی محوشدن اعتقادات دی و نانی و اجماعی است که قاس 
من ما از نها تولد یافته است بعنی آن تصوّرات و عقاید بکه تا این عصس 


۳ او 
مافر بنند بعنی در زغان اخلاق و افکار اقوام اعتقادها و" جر اتهای تازه 
تولید مدمایند . بذرگترنن وقایم تارخ‌عام که شابان تذکار مبباشد نتیجة 
ختوش ان تبدلای است که در افکار دم بتدرخ و و لطرز غبر محسوس 
نامدای ان مب چ قس۳ ل انقالا ات حشق ن قر سیله تا 2 
9 روی مسدهد این نت که اک 0[ 
از هر چر ود و بابدار : رز اضت ونرانداخان اسان : و کنتن #نقهاه] 
یز مخدانع قرنها و قوه‌های خارقه است"» ۱ 

یرای اثسات و نشان داد ن خقتفبت ام ساتات هم ار عطلف نظر مار 
ازان نش ککووا براز هبار فاد هدرم و استلای سه قوم زورک 
مانند قوم پونان بعنی اسکندر و اخلاف او و قوم عرب و طانفهٌ ول" 
نله انیت باا تک اضر ان فا اکتا و ول منطو کی 
بعمل نیاورده اند بازاترات استبلای آنها قرتها پایدار وتا کنون بر قرار 
مانذه و اساس مقدرات این کت رامدتل دالاه سك کر صو رکه از 
استنلای آندو قوم دیگ آنارمهمی باق عاتده اشت . ءاث این حال همین اس تکه 
استتالای عرّت یک انقللات فکری و معنوی هر اه داشته و افکار و عقابد 
م‌دم را برای خود هدف قرار داده بوده ید 

یر تا مشود که رای استفاده از یک انقلاث سنا نمی اسلا لازمست 
که مت را با یک انقلاب فکری و معنوی مسا کرد.غر انقلاب سیاسی 
دقد: ر تاسدس یک مذ هب بشتر از خوررّی» *متانت فک رنه .فوَةٌ تلقن و 
الاتر از همه یک اعان قلی لازم دارد و تا اس تلقان کار و درا کشا و 
تا ک اعان کامل در قلب افراد قوم بت بة افکار جدبد حاصل نشود 
آن انقلاب عری خواهد بخشین و ابر خوی از شود خواهن گذافت: 


شهار ۱۰۱ #ایرانشهر 6 صفحهٌ ۸٩‏ ۲ 

جاسمة ار ان هو زرف اخرا که »بیج و بک است محاممة ابران‌هنوز 
حروم از یک مسلک سیاسی و یک تریبت اجماعی و یک هدف آمال ملی 
است .و بااین وضع انتظار یک انقلاب‌حقیقی از این جامعه داشتن مانشد 
داشتن انتظار سوه شرین از درخت سد خواهد بود. 

یک انقلاب سیاسی و با قهری وجبری‌هرقدر هم کامیاب بشود و هرقدر 
م سیلهای خون جاری سازدو به تغیبر دادن اصول و تشکبلات ملکت‌موفق 
گردد تابایک انقلاب فکری و معنوی‌توام نباشد دوام خواهد داشت و از 
خوداثار مد و زنده بای خواهد گذاشت.فقط انقلابهای‌فکری ومعنوی 
استکه زمینه انقلابهای سیاسیرا حاضر میکنندو فقط این انقلابهامیتوانند 
مقذرات ملل را تغیی و آنارا محادء ری و تحند بندازند . 

فلسوف جامعه شناس فرانسو یگنتاولوبون در یک از آثار خودکه 
نام روحامماعات بعریی و ترکی نیز ترجمه شده چنین نوشته است : 

«وقتبکه انقلابهای بذرگ‌سیاسی مانند سقوط امیراطوری روم و طهور 
سلطنت عرب را که تبدلاأت میقی در مدنبّت عام بوجودآور ده اند مطالعه 
میکنیم در نظر مخستین چنین دبده مبشودکه اینها فقط در نتیجهٌ هجوم 
و استیالای اقوام یاسقوط اخلاقو حیات اجماعی ملتها نی از اتربمضی 
انقلابات مهم سیاسی ضیلن امفت ام لو ای رال و حوادث را 
بدقت کامل تحقیق بکنيم برای ما روشن مبشودکه در پشت سراین اسباب 
ظاهیری در اغلب اوقات بعضی سبهای حقبقی مانند تبل عمیق افکار اقوام 
وحود داشته است . 
انقلابات حفیقی آنها ندستند که باعظمت و شدت خود مارا حبرت مباندازند 
بلکه مهمترین و بزرگترین انقلامات آنها هستند که یک مدئلت جدید 


صفحه ۲۸۸ #ابر اندهر ‏ سعار ۱۱ 


تج دح 


و جامعةٌ کنوفی آن قابل اجرای‌بک انقلاب حقیقی نست و جنش او 
یک قیام ی عر و تارس خواهد بود . 

برای ثابالغ بودن جامعةٌ ایران‌بیک انقلاب حقیقی چه مثالی بهتر از 
از قیام تبریز و مشهد در دو سال پیش مبتواند بود.چنانکه مبدانیم در دو 
سال پیش دو نور درخشان از افق آذرباجان و خراسان‌سرزد بعنی دومرد 
بامسلک و صمیمی و دو سمرباز جانفشان راء آژادی و تجتد, بک‌شیخ مد 
خیابای و دیگری کلنل مد تقبخان سلطانژاده مانشد دو ستارء اد از 
افق تاریک ایران درخشیدن گرفتند این دو نادر ده بابک اعانکامل» 
بایک قلی سرشار از عشق مسلک و با یک عزم قوی و متتن دشکستن 
بتهای‌ظلم و تخوت و کسیختن زجیرهای استبداد و بیدادکزیو بندکی کر 
همّت بستندو در اندک زمان روح تازه ای در بدن قسمتی از کشو رکهنشسال 
کاف دمسده و جانهای خودراپرو انه عم عشق خودساختند . ول بدحّی 
و ف ملق حامعه آنانرا درین مىدان حهاد ق‌بار و تنها گذاشت و حق 
آنهاشکه عهدو یمان خودر! باخون خود در بش تکلام خدا امضاکرده‌ودند 
از آنان دوری جستند و بلکه آناترا هدف تبر خبانت‌و تحقبر ساختندلیکن 
این دو فرزند وفادار اران با مک مردأنگی و رشادت که تار مخ ایران در 
چند قرن گذشته عون آنرا نشان نداده است "خو درا فدای ملک خود 
عودند و برای عاشقان آزادی بکدرس عشقبازی و با فغاری دادند . 

آکر جامعهٌ اران‌حشس داشت . قََء مره داشت وت و شهامت 
داشت » آن دو بروانة عشق را مببرستید و پس از شهادت بنام مقدس‌آنان 
بیرق آزادی و تجدد را بر فرق پشته های اجسام دشعنان آزادی و جدد 


تعارة ۱۱ شیر صفحه ۸۷ ۲ 


خر ال نیک را آیا اتقلاب موعود ایران هم همین هدف 
نان و[ مق و اد کرد آب از من منابم فکری سیراپ شده است ؟ 

انقلاب فرانسه را دو فرن ادبیات مهم روحبرور و آثار فلاسفه و 
نویسندگان بر شور تحویت؟ و فلا ات6 کز ند سی آفکار ملت برای 
قبول و نی سا راهان انیت بویا دنت دلگ 
یک نقلاب فکری و معنوی‌در دماغهای افراد مت نشو و نما مافته و آنهارا 
از جای خود تکان داده از جمود و بیحی رها نیده و افکار ند و 
1 ادیخواهی وتات فد کار و خر دانکین را در اعاق روح و قلب آنان 
پدورش دادم بود. ۱ 

1 مین الاب موعود ان م بدن قارفرا مد با این 
انقلاب در تخریبات ريشه کن خود بر ضلّ منافم انفرادی و بر ضّ عقاید 
و خرافات چندهزار ساله بقدر انقلاب فرانسه از میان تودة مت پشتیبان 
و فد کار پیدا خواهد کرد با نه ۶ اینها سوّالایست که اوضاع اجیاعی 
حاضر ایران مارا از دادن کت مثبت بدانها منع کیک وق فان 
سطرها وا میدارد . 

۱ یز مسر ردان فز همرت دز طیقه عاخه و_مقیدی و ها شاچی 
ماندن توده مت در مقابل اوضاع دلراش و در بارة مقثرات علکت از 
یکطرف و نبودن مردان فداکار باشجاعت و بخرض وکاردان و فقدان عنم 
و ازادم و مات و استفامت در زمامداران افکارعموي و؛ادازم کنیداگان 
عقوت قر نادس میدهدکه در مقعات مطبو ماب ارا یط 
این آوازه‌های انقلاپ و در تاج منظوره آن بدیین باشم . 

بعقيدة ما ابران ام‌وزی از یک انقلاب حقیقی فرسخها دور است 


صفحهٌ ۲۸۹ # بر انشهر کت شعار ۱۱ 


ی وی ی جمم‌مرر 


این چند سطر بالای تقریبًزبان حال نام مطبوعات ایران است و 
در یش آمدهای اخبر طهران که قلم از ذکر آنها خجلت مبکشد نه تنها 
اشخاص حتاس و متففر داخلةٌ علکت را دیوانه کرده و بهسجان ماء رد 
بلکه وطنیروران و آزاد بخواهان گوشه نشن و دور افتاده از آن حبط 
را نیز که در مالک خارجه با یکنظر امید به اوضاع وطن خود نگرآن 
هستند متأر و دون و معتقد بلزوم یک انقلاب خونین مسازد . 

۲- اقلاب بزرگب فرانسه و انقلاب موعود ايران 

در اینکه این اوضاع رو زی دامن ایراترا بطرف یک انقلاب خواهد 
کثانیبو در اینکه ییران بشدت حتاح یک انقلاب است حرق ندست و هس 
آنروز یکه یک انقلاب‌حقیقی سم بزندباید آنزا مقس عرد و در پیشگاه آن 
مر اطاعت و تعظم فرود آورد ول ما اولا .در ظهورراین انقلاب باین 
تزدیک و انیا فر عشموا بودن آن, لا که زبانزد مطبوعات است تردید 
دارم و بلکه بدین هستم ۰ راست است که مقذّمات انقلاب فرانسه 
در ايران تهئّه مشود و اوضاع ايران ما «صفحات متواله آن انقلاب 
تزدیکتر میشود ول این شباهت سظحی و ظاهری است زیراکست که 
بتواند مارا قانم بکند که همان روح مقدس آژادی و تجدّد که انقلاب 
فرانسه را پرورده بود اتقلاب ایراترا نیز رورش خواهد داد . ما عيدانيم 
این انقلاب که زبانزد مطبوعات ابران گشته و کرش خوانندکان را بر 
کرده چه بایهٌ حکمی دارد و بر کدام غایه و هدف تکیه خواهد کرد . 
انقلاپ فرانسه یک سلسله جنگها بود بر ضد هي چیزیکه خالف آزادی 
و ند دنم مدشدم جنک ی نات ایشداجر: جنک رال 
روحانیان و قوذ کلسا » جنک بر ضد اسارت دهقان ۰ جنگ ن خد 


شهار ۱۱ #۴ ابرانتهر 6 صفحه ۲۸۵ 


در ملکتیکه هنوز فروختن لقبها, حرّای حکومتها و خریدت 
ماموریتها و انتخابها رایخ است , در جائیکه نه مرد دزد و غارتگر و 
خیانتکار از رس محازات اندیشه دارد و نه شخص درستکار با ناموس 
از حبت جان و عال و حیثیت در امان است, در ملکیکه بقول جریدء ایران 
آزاد, لیدر اکتریت پارلاف آن مروح شت متو ادی ات ده کل معدم آن 
سگ جن له فرنگها قافو ن مش را اما باد گر فته اند در کشور که 
روحانیٌون آن در سر یک الاغ» بازار تکفی گرم و علم تلعین پلند میمایند 
و عظمت و قدسئت دین و مذهیرا از میان مببرند و در رز و بومبکه 
ملأی آن در اصفهان سبیلهای م‌دم را بزور میتراشاند و رئس مه 
آن در سبزو ار کثیفترین و شنیعترین کارهار| بنام حازات اختراع میکنده 
آری در یک چنن علکت چگونه تهال شم افت و سعادت سر سب مشود 
و چکونه شاهد روح افزای آزادی و مدئنت خرامبدن مبتواند. اینگونه 
ملکتا جز آتش انقلاب هیچ چیز پاک عنتواند بکند . 

در جه این اوضاع است که تصور مدشود.یک انقلاب در زاشدن 
است و سر زمین ایران را با خون هزاران افراد رتگین خواهد ساخت 
در پیشگاه این اوضاع نا قابل تحتل ی پينيم گروهی مانند مرغ اسبر 
خودرا بدر و دبوار قفس تنگ و تاریک حیط خود میزنند, جعی بکلی 
مایوس از آه و اصلاح امور بوده دست رزیهم گذاشت هگوشه نشبن 
مه نفد و برشی ذر نقدننه جات خوعرایکف 5 فته با فیاسکاری نز 
شهامت در راه آزادی با جان خود بازی میکنند و افرادی چند نیز دم 
را یش و حنن کزدن دعوت مدمایند و خودرا آمادء قام ساخته در 
انتظار ظهور یک رسخر و خروج نک رهبر آهنان سنجه انقلاب 


ی 


۲ ابر انشه. 96 ار 3 


نا کار دور استبداد و غارت و بندگی دشوند و عتوانند دستگاه اداری 
علکترا در روی چرخهای هن فرعوف و مالک الرقای قزر ی ۶ 
بشند . . بدشجهت مبان این دو و طضی لصو و متضاد و ميان این 
دو طقه طبقهٌ مهم که در ظاهس مناقع شخصی اقا ری ۷ است مدشه 
تصادم و زدو خورد بعمل میاید و از هی کوِشهٌ ملکت صدای نا خشنودی 
و شکایت و تظلم و شورش و ععبان بلند شده ملکرا سک حال زلزل 
و نیت و توش ز اضطر آب مناندازد و انتحال ۲ فوریکه بل 
اقلاب خوئن قوء حاکنت را از دست غاصبانة ابن طِقة مه 
بدست تود مت بدهد دوأم خواهد داشت . ۱ 
صنوف متازءٌ ابران هنوز اینرا تفهمبده‌اند که رقیات این عصر 
دیگر اجاز تگهداری اضول قدم استبدادی را عیدهد. ایننها هنوز 
درک غیکنند که ما در یک عصبر تازه ای زندگی میکنیم که غبر از عضر 
آیا و اجداد ماست و این زندگی شرایط جدید لازم دارد و ابران نیز 
خودرا از زیر نفوذ این زندگی جدید و شرایط آن عواند مموف 
نگاهداره و باید حماً و قهرا تالع جریان جهانگیر قرن حاضر بشود . 
با اینکه این حقبقت مانند آفتاب بر هر شخص متفر و حتق بر 
دنر منسویین صنوف عتازه روشن است باز حرص چاه و مال و غلبة 
لمم و شهوت خود برس آنانرا متنه عسازد آنانکه خودرا بر اسب 
کامر‌انی و تسلط سواری بینند و دید خودرا بر حقایق امور عیگشایند 
غافلند ازینکه روزی دیربازود از اوج نوت و غرور اصروزی سرا زیر 
کته و از نحت نت و کام‌ای پرت شده.ر خاکنتر خلت و خواری 


خواهند نشست . 


۱- وصم حاضر ايران و اسباب انقلاب 

وان خوای مات مک ی خواه نج اند 
ولابات باشد» وضم کنو ایران و کیفنت جریات امور و احوال 
اجماعی که حدوث یک انقلاب‌را نشان میدهند بدین قرار در ذهن 
مطالمه کننده روشن مشود که از بکطرف یافشاری و عناد و استبداه 
صنوف متا علکت از اعبان و ائبراف و روحانیون و ماموریرن 
منت نز تکهداری اصول فته به عازت از غارت آموال ملت و 
تخصیص منافع علکت بخود و خفه‌کردن هر جنبش مختصری در راء 
۱ اف #دناشد کاسة صیو حفل ملت راالرز شبکند . 

این طبقه عیخواهد دست از امتبازات غاصبانه و تسلط طالانه خود 
کشیده و بر وفق عدل و ااصاف و عقتضای احتیاجات قرن کنوفی حقوقی 
را عراز زردسی و دسنبوسی و خدر 0 بر افراد مت قائل 
بشود و قدههای تند در اصالاح حال طبقه عامّه و در تغسبر اوضاع قدم 
لزان ۶ فارده ‏ عارت یکی این طنقة مخواهد نچنانکه تا امي‌وز 
بوده بازم ر جان و مال و ناموس و حتی بر عقیده و روح هلت مسلط 
و حاکم عاند . 

از رت دیگز بز افراد ملت افترغز آزافی ختض- که کر عهد 
مشر‌وطه دارا شده اندو از از تشم بات مطبوعات آزاد و خحعنقت کو و 
انشقاز ونم ایت افطر و عقاید غالگر تنالکهاقآسانی فرنگ و حون 
اصول بولشویزم و اجرا آت آن تا یکدرجه بیدار شده و قوای دماغی 
خودرا حد رشد و بلوغ رسانده و احتیاجات تازه رای تَغذیهٌ روح و 
قوای اجماعی خود تولیدکرده اند و عنتوانند بیش ازین متحقل اوضاع 


صفحه ۲۸۲ #راندهر # سعارء ۱۱ 


جراید یکه از اران مبرسند بخصوص مطبوعات پابتخت تقرب 
یک انفلان 1۶ نلق بلی مبکننا. ‏ وشار مفحات اک نها ریک 
خون گرفته و از مندرجات اغلب آنها نبز بوی خون مباید از مطالعة 
آنها منتوان استنتاح کرد که مقدّمات انقلاب بزرک فرانسه در ایران 
تهیّه میشود و دست طبیعت و سایل ظهور آنرا فراهم میاورد. 

در حقیقت ابران یکدور بحران اجعاعی میگذراند که بالاخره . 
منجرٌ بیک انقلاب خواهد شد و این انقلاب حرای زندگی سیاسی و 
اجماعی اورا تضیر خواهدداد. . جامعهٌ جاضم بابران آنستن و گرفتار 
اوجاع زایش است و نوزادبکه ازین مادر کهنسال بوجود خواهد آمد 
«بران جوان و آزاد» ناصده خواهد شد. منشاء این انقلاب را کتف 
کردن چندان سخت ندست . صفحات تار مخ ملنها بخونی نشان میدهند که 
این قبیل اوضاع تقریباً در ادوار زندکی اغلب ملتها شکلها و علنهای 
متشابه داشته است . وقتیکه جرابد ابران‌را مطالعه میکنیم وضع حاضر 
ايران و اسباب تولد انقلاپ در نظرما ظاهی مدشود . 

اظهار بدینی و با نیک بننی درین مستّله چندان اسان نست و نباید 
بظاهی حال حکم کرد ما مبخواهيم درین موضوع بعضی تکات را متذکر 
لشوم ول الا وصم حاضر ابران و اسباب ظهور انقلاب را از روی 
مطبوعات اران بطور اختصار شرح میدهیم و بی از آف به اظهار 


عقبده خود در انبات متیر دازم : 


[] 1 ۸ ۸۲ 5 ) 1 ۸ 11 ۴ 


نکارنده و مدیر حسین ۱۱۳۱۱ 
کاظم زاده - ابر انشهر انا ۵ 
وزآناصعهع اه 
این مله ماهی مکتار ۳ ۵ 
در ۲ ۳ صفحه دشر خو اهد سح 
۹ ۵ 160216۲ 


6۲ ۵۲ 
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سم 7 
قیمت این شماره در آلان 


ثم شیلینگ و در ابران جرسص تلوارل 1[ 


چهار قران است . ۶ 5161۸ 


شاره ۱۱ ا| برلی - غرهرمضان ۱۳۸۱ || .سال اول 
او « 3 ۸۷۲۱۱ 17 , 86۲119 201066 16۳۶ 


3 از وکلای مه خواهش اکید میشود که شباره های با قمانده را فوری 
پس بفرستند ۰ شماره ۱۲ فقط بکسای فرستاده میشود که حساب خود را پرداخته باشند. 


و, ظمی و بیقانولی در پستخانه های اران 
در اکثر بستخانهای ابران اغلب عره ها و بسته های محله را نمبرسانند و از سته 
ها نیز یکدو مره بر میدارند و وقتیکه شخص وزیر ارسال بعضی از جراید م‌کز را 
لیات قلکن میکند ادارة بشت راید حصوص بخازچه را نیز توقیف کرئه یفرسه 
چناننکه مدق است بسضی از جراند مهم بانتخت ممرلین نرسیده است .این رفتار ادارهٌ 
پست بزرگترین تجاوزی است بآزادی مطبوعات و معارف ملکت . از وزیر جدید 
پست نا میکنم که باين بینظمی و بیقانوفی ها خاعه بدهد . 


لشکر و خواهش از مطبو عات ابران 


,حلب جراید که برای مه ایرانشهر تقریظی نوشته اند چون بجهت بینظمی پست 
ابران بس از چند ماه برآن اطلاع بافته ام و عکن است بسیاری از آنها اصلا عا 
نر سیده باشند اینک درینجا تشکر ات قلبی خودماثر | بهمةٌ همقلمان محترم بخصوص مدیران 
جرا ند ابران » انحاد ۰ طوفان » بهارستان » فکر آزاد و نامه فرهنگ تقدیم و ضمنا 
خواهش مبکنم که در حین اعلان و تقریظ آدرس ادارةٌ مه را بخط فرنگی نیز چاپ 
بکنند . با این شماره متداری آدرس چالی اداره ارسال مشود که روی سته ها 
چسانده شود . 


صفحهٌ ۰ ۲۸ بر انشهر 36 نت 


درس نقاثی -ر مدارس - خطهای مبخی د رکتیبه‌هایابران - تار مخ کشف 
خطوط من + مقاله رانتجگز له باقد وشن . 
شعاره ه - جنگ بافساد اخلاق -صنایع قدی ابران - نامه بزدکرد 
دوم بعسویان ارمنستان - فرانکلن و فضیلتهای بر گزیده او - بروان 
سعاره تیان چم ی تون عام اجه از 
کامبیز بایادشاه لیدی . ۱ 
شعاره ۷ - فرستادن محشلین بفرنگ - خوشب شبخت کست وخوشبخی 
چست - بهترین کتابها برای رجه کدامست - فن جفرافی در شرق - 
ماق ال - خواب نفجزان انعلنی - دفردناد کاری بگدختآلان . 
معارء ۸ - مسلک» عشق», امجاز - فستالوجی-چند متل فارسی.- 
چند رباعی از مهس - کلمه‌های فارسی در زبان عرش - مقایسةٌ قيمت 
اجتّای در آلان - مقاله زا چگونة بابد نو شت- فوق‌الماده وق الفاده . 


8 از ادبا وشعرا و فضلای ابران خواهشمندی که با آتار قلمی خود مه ابرانشهر را 


مهار ۱۰ ابر انشهر 6 صفحه ۵ ۷ ۲ 


« خاقای » ازن دز که کر و2 غبرت کن 
۳ از درتو رین لس تور نوزم کدف خافان 


محله اب از 

توص 
این مه مصوّر که ععاونت قلمی فضلای شرقی و فرنگی دز مر‌کز عدن ازوپا نشر 
میئود در زمننه مطالب جدی علمی و تاربخی و ادف سخن میراند و برای طالبان علم 
و مفرفت ک ارمغان ذشمت است . یکنظر عندرجات شماره‌های گذشته آن که 
ذبلا نوشته میشود کافست : 


سعاره ۱ - محله ابرانشهر + ادسات:. چثبرباعی از شاعرء ابراف 
فهسق کنجوی- یک صف-چه از تار مخ : تشکبلات داربوش در کثور 
ایران - سوالهای عامی و ادلی- شمرقشناسی وغی‌بشناسی - صنعت و صنایع 
مستّظرفه چست . مطوعات تازه . 

مارم ۴ - تعلیم و ترست در مبان ابرانبان قدم - زن در ادتات 
رب - راه کاهبای درزندگی - ادسات-دیروز و اصر‌وز - بکصفحه از 
تارخ - سوالات عامی - شکوفه‌های‌حکمت - لدّت مطالعه - خلاصةٌ اخبار 

شماره ۳ - عم و اخولای. از و الات اجیامی وطخااقی : زنا شون -- 
شورای جنگی داریوش اوّل - ۵ ۲ بیلیون اجسام ذره ببنی خون - بهترن 
تألفات فرنگها - طبقات اهالی در عهد ساسانبان - مقام شاعس - ادمّات 
هنت - خراید در ارویا - حصلن شرق در آلان.: 

شهار 4 - خصایص ایرانبان-عناصر ترقی در فطرت ایرالی-موانع 
رق ابران - سامان ساوحي - ارانتهر بقلم پروفسور مار کوارت - فواید 


صفحةٌ ۸ ۲۷ ابرانشهر که شاره ۱۰ 


بندار مان عهدست از دىدهٌ فکرت دن 
درسلسلهُ درگه در کوک ایوان 
آری چه یب دار یکاندرچمن کنق 
بو مست نی بلبل نوحه است نی اجان 
از اسب پیاده‌شو بر نطع زمين رخ‌نه 
زیر ف پسلش بن شه‌مات شده نعمان 
مستست زمن زیرا ک خورداست بجایمی 
درکاس سبرهرمن خون دل نوشروان 
گفتی که کارفتند این تاجوران یک 
زیشان شکم خا کست آستن جاویدان 
کیوا وترم زر رو و به زرین 
بر بادشده یکم- یاقا کو شاه یکییان 
خون دل شیرین است اینی که ز رز نوشی 
زآب وگل پرویز است این خم که ند دهقان 
چندین تن جبّاران این خاک فروحورده است 
ی چش آخر م سبر نشد زایشان 
از خون‌دل طفلان سرخاب رخ آمیزد 
این زال سبید ارو این مام سیه پستان 
اخوان که زره آنند آرندره آوردی 


ان قصه ره ادف از پر دل "اخوان 


شهار ۱۰ #ایرانشهر ۹ صفحه ۲۷۷ 


دندانةٌ هی قصری پندی دهدت نونو 
بندسم دندأنه شنوزین دندان 
کوبد که توازخاک ما خاک توایم | کنون 
کاعی دوسه بر مانه اتکی دوسه هم بغشان 
از نوحه جغد احق مائم ندز دسر 
از دیده گلاف کن درد سرما بنشان 
ما بارگه دادیم این رفت سم برما 
ب کاخ ستمکاران تاخود چه رسد خذلان 
کوفی که نگون کرده است ابوان فلکسارا 
حکم فلکگردان باحکي فل ک؟ردان 
همدگ؛سن خندغ کاشنجا و4 میگراید 
گرد بر آن دیده کاینجا نشود گربان 
دای‌چه مداین را با کو فه بر ارنه 
ازسنه تنوری‌کن وز دبده طلب طوفان 
پرویز بهرخواف ززن ره آورینی: 
زین ترم کو برخوان ؟ رو کم ترکوا بر خوان 
این‌هست همان ابوان کز نقش رخ مردم 
ماک دراو بودی دبوا-کازستان 
این هست مان د رکه کاو را زشهان بودی 
دیلم هلک بایل هندو قه ی کنتاق 


صفحهٌ ۲۷٩‏ ابر انشهر 3 تسس هار ۱۰ 


قصبدة خاقالی 
هان؛ ای دل عبر تبین از دیده نظر کن هان 
ابوان مدای را من عبرت دان 
بکره‌زره دجله متزل عدائن کن 
وزدیده دوم دجله‌بر خاک مدائن ران 
خوددجله چنان گرید. صد دجلةً خون کون 
کز کرمی خونابش آئش چکد از منژگان 
بنتی‌که لب دحله جون کف بدهن ارد: 
کوفی زتف آهش لب آبله زد چندان . 
از آتش حسرت بن بربان جگر دجله 
خود آب شنیدستی کاتش کندش بریان 
بر دجله گریی نونو ازدیده زکواتش‌ده 
کرچه‌لب درباهست ازدجله زکوة استان 
کر ده در آهررد اد لب و سوز دل 
۵ اسرد تمی‌شود آلشدان 
تا سلسلة ابوان شکست مثانن وا 
درسلسله شد دجله چون سلسله شد ببحان 
کهکه بزیان اشک آو ازده ابو ان را 
تابوکه بگوش دل پاسخ شنوی زایوان 


این هست همان ابوان کز نقش رح سردم 
خاک دراو بودی دواز نکارستان 
گویدکه تو از خاکی ما خاک توایم اکنون 
کامی دوسه برمانه اشکی دوسه هم بفشان 
: خاقاف 


سفچه ‏ ۲۷ #ابرانشهر #6 


دعوت شمرای اپدان میک عباحقة اجی 


شاعن رو حبرور ایرافن خاقای شیرواف قصیده معرنونی داردکه مطلغ ات او 

هان اىدل عبرنسین از دیده نظر کن هان اوان مداین را آسنه رت دان" 

من هر وقت این قصیده را میخوانم روحم متزلزل و قلبم متأتر میگردد زیرا که 
از هربیت آن یک ترانهغم انگیز تارخی ونالةً در اش یک ملت سالمورده را میشنوم . 
رن روح شاعر حقبقت بن در جلو خراه های مدانن ایستاده بادیده عرت وحعرت دان 
آنار عظمت تگریته و روزکار کاس‌انی وفرمانرواف نیا کان خودرا بیاد آورده بادیدة 
برخون مانند چه بدرمرده وخاعان سوخته اشک حسرت ددامان خود فرورتخته است 
چنانکه خود میگوید : ۱ 

بردیدُ من خندی کایتجازچه میگربد گریند بر آن دیده کابنجا نشود گریان 

این قصیده شراره ایست از احساسات آنشین و انعکاسی است از فر اد های روح 
شاعر که بس از عاشای ویرانه آار احداد خود در ه دل‌وی جوش زده وخروش آمده 
ویو سل این سخنان مهیح وسجر آمیز از صفجه طبم سرشار اویرون رته اند  :‏ 

بگمان من هیک ایرای که از تارمح علکت خود محتصر اطلاعی داشته ودازای 
نک قلب حساس بوده_باشد درحین خواندن این فصیده از تأثر و هیجان خودداری 
کردن نخواهد توانست و قینا این فصیده یک حس سربلندی و الهّت و شهامت در 
اعمأق قلب او بوجود خواهد. آورد . 

ما این قصیده .را در ابنجا درج میکنیم و از شعرای ایران کة میخواهند در تارخ 
ببداری روح ملی ابران نامی باد کاربگذارند عنا میکنم که ۱۳ را فخهی 
عوده عحلهٌ ابرانشهر نفرستند . دراتداه‌ا همه آن فصاید را ف اءضا درج و سدرآی 
ادبا وشمرای عم حاشمر را استفسار خواقیم کرد وه رکدام اا تصاند که ببشتر مظیهر ۱ 
توجّه وحسن قبول گردید بگويندة آن یک بادگارذ بقیمت تارتخی:تقدیم و در مجله معرفی 
خواهم عود 


شمارة ۱۰ #ا بر انشهر 96 صفحه ۲۷۳ . 


بوده و حتی حضرت دسالتبتاه و حضرت عی از حلوای نوروز که در 
آنوقت پختن وقسمت کردن آن معمول بوده خورده اند ولی چنانکه گنتم رنگ 
و شکل مدهی نوروز بدشتر در عهد صفوبان بعمل آمده و سیاری‌از دعاها 
واعمال خصوص به ایام عبد توروز در تألیفات مذهی آندوره بنظر میرسد. 
کرچه اغلب متفگرین را عقیده اینست که تسأط صفویان در ایرانی- 
و روم مفرط آنان از روحاننت و تشویق روحانیان " تهب مذهی را 
بطوری مستحک کرد که سیاری از خرافات و اوهام نز بنام آداب. 
مذهی رواج بافت و قسمت عنده اهالی علکت سلک درویش و ملا 
و آخوند در آمدند و دروخ بیکاری و در بوزگی و جهالت و عوامفریبی 
و تعصب فروشی کوشیدند. ولی با وجود اين همه معایب حکمرافی 
7 ففایان جر فایده نتیار زگ را تآمن کرد بق تفن ستاسی و 
استقلال معنوی ایران و دیگری مجل روح ابراننت در لباس مذهب . 
روح ایراف یکبار دیگر در ساحت تار ‏ جلوء کی کرد و ات 
عود که با آن هه نضسقها و فشارها که از استبلای اسکندر و اعراب 
و مقول بر آو-‌وازد آمنه-نود باز بکسوص .اصالت ویک اصالت نزاهق 
وا یگ مضه قنادن بذ" اریفی: تجریر دارد که اورا هنواره ازنده 


و در خشان نگاه خواهد داشت 5 


# ار اندهر 6 سعارة ۳ ۱ 


صفچهٌ ۲۷۲ 


مذهی که در عهد آن بادشاهان سم تا سر دلها و مغزهای انرانبان را فرا 
رات احساسات وطنی را گرفته بود این جشنها و عادات نم از نو 
رونق و رواج بافتتد. 

و از آمجا که مذهب تشتع در عهد صقوبان جربان ازاد و سط و 
انتثار کامل پیدا کرده تألیفات زیاد در مناقب و مرافی آل عی بوجود 
آمد این عقیده نز منتشر گردید که روز نوروز مصادف با روز غید غدیر 
خم و با روز جلوس حضرت علی بن اببطالب علیه السلام تخت خللافت 
بوده است . و همجنین شعراشکه درین دوره و بعدها زیسته اند این 
لا اون حاجی مد را شیاه ای سنا 2 دنه زک دس 
چنانکه قا آف در منقنت مظهر العتجایبت و حظهن الغرابب اند اله 
الغالب علن ین اببطالب علبه السلام گفته : 


رساند باد صبا مزدة پهار اسروز 
رسد بگوش دل این مژده ام زهاتف غیب 
بجای خام پغبران » استحقاق 
برغم دشمن ابلیس خو پدید: آمد 
نشست صاحی مسند فر از مسند حق 
زکار دی معمار کار خانة غیب 
سزدکه شبهه فوی گردد آفر فش را 


و نز خاش دیگر کف8ا اعی۲ 


ز توه توبه عودم هزار بار ا‌وز 
که کشت شیر خداوند شهر بار ا‌وز 
گرفت خواجة کروبیان قرار امروز 
ز آستن خفا" دست کردکار او ز 
شکفت فخر و یمد عیب و عار ا‌وز 
نای دین خدا گشت استوار اصوز 
میان ذائت وی و آفریدکار امروز 


نوروز از ان شد پر شعف هم صاحب عز و شرف 


کاصر‌وز سالار مجف آمد مخت سروری 


اگرچه در فضابل نورهز لعضی احادیث و اخبار روایت شده و در 


زمان خود حضرت رسول نیز عمد نوروز آبرانبان در مبان اع‌آب معروف 


سار ۱۰ # ار انشهر # صفحه ۲/۱ 


گربه بکند. وی همین زو که طوق بندگی اسکندر وجا نشنیان او را 
از کدن خود دور انداخت و خودرا از اترات استبلای بونا نبان رهالف 
داد و همین روح که ببادیه نشینان جزيرة العرب درس مدنبت و معرفت 
تعلیم کرد این دفعه نیز با نفوذ معجزه عای خود وحشیان مفول را رام 
عوده مرو خود ساخت آانرا آدم و مسامان کرد و در راء جلی وتعالی 
خو د بخدمت واداشت و مقدرات ایران را بدست بادشاهان صفوی‌سیرده 
نک دوره روشتای و آزادی برای ابراف خلق کرد . 
چتانکه شاع هنزور و ادنب ابر انپرست خلت پرور آقای بورداود 
درین ژمه گفتة اد 
جور و یداد فراوان و فزون دید این ملک 
پم و که یور ری له یلک 
دش و هامین ز عزرب غرقه خون دید این ملک 
ظلم چنگیز .زاندازه برون دید ایرن ملک 
گنبد و کاخش را ز آسبب نلرزید ارکان . 


نوروز در دربار پادشاهان صفوی 

ازآ مجا که یادشاهان صفوی بو روحای و مذهی اسلام تکنه داشتند 
و مذهب تشتع را رمعئت و قوای‌معنوی ابران را عرکز داد» اروت 
استقلال سماسی آنرا که از زمان استیلای اعراب مواره در تزلزل بود 
استوار ساختند پاره ای اعبا مق ایران و مرامم قدیم نیز دو بارء زنده 
شد و اغلب آنها با عقا بد دینی آمیخته کشت و از پرتو شور و تعضب 


صفجة ۰ ۳۷ #ابرانشهر #6 ععارء ۱۰ 


ای ۳ مر 


نشابوری در جلوء برانه های‌سرزمن ابران انتاده و بادل خونن و 
چشمهای اشکباز تو حه 1۳ و گفته است : 
ای ساربان منزل مکن جر در دبار تارمن 
تا یک زمان زاریکنم بر ریم و اطلال و دمن 


ریع از دم برخون کم اطلال را جیحون کم. ۱ 


تا دلر از هن دور شد دل در برم ز حور شد 
مشکم همه کافور شد عشاد من شد نستزن 
از حجره تا سعدی دشد از خیمه تا سلمی لشد 
از حجله تا یل بش دکوفی بشد جانم ز تن 
نتوان گذشت از ممزی کاشجا بیفتد مشکلی ۱ 
از مه سنگین دلی نوشین لب سیمین ذقن 
از روی بار خرکهی ابوان همی بدم ی 
وز قد آن رو سهی خای همی بدم چمن 
جائیکه بود آن دلستان با دوستان در بوستان 
شد کرگ ور وبه‌را مکان‌شدزاغ‌و کرکس راوطن 
آنجا که بود آن نیک نی کوران نهادستندنی 
بر جای‌چنک و نای‌و نی آواز زاغست و زغن 
بش از یکقرن ایرهای آتشبار و حشیگری مغول حبط ایرانرا 
فرا کرفت و "گلهای مدئنت وصنعت ومعرفت این کلزار شرقرا پاک 
بسوزانید؛ روح یرای یکقن عام.مجای جشن نوروزی و اظهار شادماف 
و بسط بساط سور و سرور بایستی بحال دلراش این کثور و اهالی آن 


یار ۰ ۱ ابر انشهر #6 صفحه ٩ ٩‏ ۲ 


درضمن این آداب ومراسم قدیم ایرای " عبد نوروز ومهرجان وسده 
نز بیش از سابق رونق و شکوم گرفت و در دربار خلفا آنروز هارا جشن 
گفتند و در آنروز محفه‌ها و بیشکشها از چانب تکام وامرای ولابات 
بدربار خلفا فرستاده مدشد و شعرا قصده ها و مدیحه عا گنه و مسمر‌ودند 
وجایزه ها در بافت میکردند . خلیفةٌ عباسی التوکل و العتضد براصالاح 
او قات نوروز هم کوشیدند چنانکه تال آن گفشت . 

خر باز فلو کب طواف د سلطا ها وامران که در ولایات اوالبت 
حکومت میراندند و ک کم خودرا از نفوذ و اطاعت خلفا مستقل مساختند 
نیز سیم نوروز ومهرجان وسده بعمل میامد تا اینکه استیلای مفول 
آرآن را بکبار دبگر تیره و تار رو خی حارا خر آب » اناویپا و۱ 
وبران و جویها و رودها را از خون اهالیاين سرزمبن رنگین ساخت . 
این و اقعه مدت درازی این کشور کهنسال را گرفتار فتنه ویریشانی 
کرد. ایرانبان باز پژمرده وزبون و نومید و دون گتند . 

در نتیجهٌ این استبلاکشور باستان از نو ویران و مسکن دبوافت 
و وحشیان دید. مغول از هر جا گذشتند مانند برق رو خشک را 
بهم سوزاندند وچ خا کت چزی در زمن تگذاشتند. عام آثار عظمت 
و شکوه و شوکت و جلال علکت داریوش و سبروس را نابود ساختند. 

کف وو نج شاعر حیتاس بت سرشت ایرافی آمر الشمرا مب ی (۱) 


)۱ ۳۷ معزی در سای ۲ ۵ بت در از قرار که رضا قابخان هدات در 
یم القصحاه نوشته دواش بنظر ترسرده انیت و سا به حققات فاصل رم ممرزا 
مد خان قزویی در کتابخانه موزه لندن یک نسخه حطی از ان موجود است . ازین 
قصییه جذ اساث فوق چیز دگر بدا نشده است . از ادای ایران خواهشنندم هر 
کت انات دنگا این قضنده را دیده_باشد برای له ابر انشهر نوسد که" امضنای 
خود او درج بکنم . 


2 ایرانشهر که مار ۰ ۱ 
از دواج حضرت امام حسین با شهرباتو دختر نزدگد آخرین بادشاه 
ساسافی نیز روز بروز قوت وکار فرقة علوبان بالا میگرفت . پس از یکقرن 
محادلهً معنوی و حمّل فشارها وسختنها و دادن هزاران‌قربانیها وفداکاری 
در دعوت وتبلیغ شیعبان و دوستداران علو بان و آل عباس تابکدرچه 
ابرا تیان خوحرا از زیر بار سنگین تسلط وحکمرافی اعراب بدر آورده 
و بالا خره هت سبردار دلبر و قوی یِنجة ابراق ابو مسلم خراسانی 
خلافت یی امته را که در نظر ایرا نات غاضب حقوق آل غل نودند 
حفقزسن اما حته ی بان :۱5 عیخ-خالافتاو عاسلزتنعامدعت واقنین 
تاژه کردند . 

از آنروز یک لسیم آزادی در فضای ابران وزیدن کرفت و رکوف یک 
روح ملّت وشرافت و شهامت در بدمهای ایرا نبان دمیده شد. ایا نیان 
از خواب غفلت بیدار و از زیر فشار مذلت و خواری که استیلا وحم 
عفر گز نار شان رده بود تیک اندازه شانه خالی کردند وه اصلاح 
حال وبتجدید شعایر ملی خود برداختند . 

.در اندک زمان؛ ایرانیان در دربار خلفای عباسی بقدری نفوذ هم 
و ادها کی وزرا وحم از آیان آتشاب محشد و اعراب آزبرن 
یلم ولبکی و کته فمیدبفطایخو د ای سکروند. ۸ ای 
رام کردن ابرانیاننو یابدار ساختن تفوذ و مقام خود بایسی روح ابراف 
را اسمالت یکنند و غرور ملی وحس شبرافت نژادی او را زخدار نکنند 
این بود که عام آداب ومراسم در بار پاشاهان قدیم ابرات را قبول 
و محری مبداشتند وحتی لباسهای خودرا عن لباسهای پادشاهان ساسافف 
قرار داده بودند. 


مهار ۱۰ ابرانشهر 56 صفحه ۲۰۷ 


امه نز هدبه دادن در موقع نوروز مر‌سوم وده است چنانکه البعقوف 
مینویسد که خلیفة آموی عمر بن عبد العزیژ رسم هدیه دادت را در 
نوروز لفو و قدغن کرد ول بزید دوم دوباره آنرا بر قرار عود. 
مغلوبنت ایران در جلو عرب وتکاایف و احکام و جدید و 
اغتشاشها و خونر بزبهای ی درنی وظامها و غارمهای بشمار بطوری روح ایرانبان 
ره ونر مرده ‏ کره مود که مانند:شخضن. سهوش و از خود وف راز 
عوام دیرین و احوال بشین خود نکلی سخبر مانده بودند و ,آنانکه و اقف 
بر وخامت حال ومال بوده با چشم اشکبار به کروی‌روزکار مینکریستند 
بارای دم زدن نداشتند و جز ناله‌های شبانه ومتانت مر‌دانه چارء دنگر 
پید! عیکردند . مورّخ فرانسوی میشله این حالت رقت آنگیز آن ایام را 
بدین عضمون شرح میدهد : 
« و قتیکه هنگام شب فرا میرسید و اعضای خانواده دور هم گرد میامدند روزهای 
گذشتهةً خود را + حسرت و سوگواری باد آوری میکردند ۰ دلها یشان جوش وخروش 
منامد » راز ها و آرزوها از پس بردة دلها ببرون آمده عايش میدادند۰ گوف «وح 


قدیم ابران در جلو چشم آنان مانند بر بهاي خال عوداز میککبت و | آنان: درد دل 
میکرد ویدانها قوت قنب میبخشید و تسلی میداد 6 


این اوضاع چندین سال مداومت داشت و روح ایراف مانند مرغ 
اسیر خودرا بدر و دبوار قفس خود میزد و راء تجالی پیدا عیکرد وهوای 
آزادی استشام عسو انست تین تا اشکه حذت استلاو وحشت رو 
بسکون گذاشت و در اوضاع سیاسی جربا نهای‌تازه بوجود آمد و از 
برتو تأسس تشیّم ونفوذ و حریک محتّت خاندان حضرت‌علی این ابیطالب 
دز قلوب ایرا نیان نور امیدی در خشیدن گرفت . 

این محثت در دلهای ابر نیان علاوه بر پاره علتهای سیاسی‌عناسدت 


صفحهٌ ۱۰ ۲ #ا بر انشهر ‏ سعارءٌ ۱۰ 


است و » اصناف از هار ببراسته . سعد ی آنکه دست تصر ی بدان ساط دراز کند 
آنرا عدینه فرستاد . محر فرمود تا آن بساط را قطعه قطعه کرده بسویّت بر مهاجر 
و انصار قسمت عانند . از آ حمله باندازةٌ کف دسی بدست امیر الومنین علی علیه 
السلام افتاد و انرا ه بست هزار در هم با دینار بفروخت » 

تا کنون ازروی این توصیفات دوسه فرش بتقلید فرش بهار کسری از ابریشم در 
ابران ساخته اند و یکی از آنها که در این اوا خر ساخته شده حالا در تصرّف کی 
از مجار وین بولیوس اوره‌ندی نام میاشد . 


نوروز عد از اسلام 

پس از استیلای عرب بر ایران و صدمه ها وخرا بکارءهائیکه اعراب 
به ايران وارد آوردند و انقلابها و عصیانهائیکه بوفوع پبوست 
در شجه هرح ورح داخلی و نفود و تسلط بیگانه و تعصب حاهللانة 
عرب که احکام دين مقدّس اسلام هنوز طبیعت وحشیانةٌ ایام جاهلت 
او را یک تغینر نداده بود ایرا نبان اغلب آداپ و رسوم ملی خودرا نز 
ترک وفراموش کردند . لهذا هیچ معلوم نبست که در قرمهای اوّلی 
استبلای عرب کدام یک از آئین و آداب دبرین وجشنهای پشین ملّی 
و مذهی ایرا نبان بجا آورده مدشد . منقدر از بعضی نوشته ها معلوم 
میشود که حتی در زمان خلفای چهارکانه نبز بعضی از م‌اسم نوروز 
باقی بوده چنانکه روابت میکنند روزی حعی از دهاقین ابران چند 
عدد جام سیمان .که توی آنها خاکننه گذاشته بودند محضرت عل: بن 
ابیطالب علیه اسلام نحفه آوردند . حضرت فرمود این چست گفتند مال 
توروو اتست:. یر رت قدری از خا کننه میل فرموده مابقی را میاف 
حاضرین قسمت کرد وجامها را نبز مبان محاهدین اسلام تقسیم عوده 
قیمت آنها را از خراج آن دهقانان محسوب کرد . ودر زمان خلفای بنی 


مار ۱۰ # ار انشهر 6 صفحه ۵ ۲۹ 


و قتیکه در زمستان بباغها رفتن غبر مکن میشد جشنهای‌پادشاهی‌را 
روی آن فرش ترتدب میدادند چونکه نقشهٌ آن یک باغرانشان میداد در 
فصل بهار . ابرانیان آنرا بهار کسری (۱) مینامپدند و مورخین عرب 
عتاسبت اینکه | ترا در فصل زهستان تکارمیبردند نام تساط الشتاء داده‌اند. 

زمبن این فرش باغبرانشان میداد که با حوضها و جویها و درختها 
و گلهای زببای بهاری آراسته شده بود. در حاشیه ها و کنارهای آن 
نقش گلهای رنگارنگ و دلکش را در شکل سنگهاق پرقیمت شان داده 
بودند . درزمین فرش رنگ خاک را با رنک طلای زرد تقلید و لبهای 
حوضها را با خطهای خصوص معین نموده توی آنها رام با سنگهائیکه 
سفیدی بلور نود پر کر ده بو دنک که ای آب دیده مدشد. ته جوبها را نز 
با هتگرنزه هاشکه در بزرکی مروارید بود لشان دافه بودند . ه‌هاو 
ساقه‌های در ختها را از طلا و نقره و برگها را نیز از ابریشم و میوها غنچه‌ها 
را هم از سنگهای رنگا رنگ ساخته بودند . قیمت این فرش را مورخان 
عررب سه ملون وششصد هزار در هم نوشته اند که بش از سه منیون 
فرانک میشود . (۳) راجم به بهار کسری و صورت باره دن آن صاحت 
روضهة الصفاچنین منوید : ۱ 


« در فتوح سیف مذکور است که از اجلهٌ غنایم مداین بساطی زرفت در خزینه 
کسری با فتند که شصت کر در شصت گر بزرک بود و استادان ماهر ه بواقبت و جواهر 


آنرا مرصع ساخته بودند وذاقت طبایع اشجار ورباحین بر آن پرداخه . چون در 
ایام زمستان هوس شراب و نشاط وذوق و انبساط بر خاطر کسری اسیتلا بافی بر 


آن ساط نشی و در نظر بیننده چنان عودی که آن فرش باکلهای ببخار آراسته 


)۱( مکن است که خوان رویز هم همين فرش بهار کسری باشد . 
(۲) .رجوع شود یکتابهای این اثبر و دمشقی و.ابوالفدا و این الوردی . 


صفحهٌ ۲ # ابر انشهر گ شعارء ۱۰ 


«ودرروز نوروز رئس تبراندازان یک کان بانج تبر بپادشاه تقد.م 
مکی ام ی ی رم 

افوس که بسیاری ازین عادات و رسوم متروک شده است ودر باره 
م‌اسم و عاداتیکه در مبان دم معمول بوده چرزی نوشته نشده است . 

عادت هدبه دادن در موقع نوروز چننانکه حالا م هست در عهد 
ساساننان مر‌سوم بود وح بادشاهان مالک دیگر نم بدر بار شاهنشاهان 
ایران تحفه‌ها مبفرستادند . از طبقات ملّت نز هکس بفراخور حال 
و صنعت وثروت خود چیزی بیادشاء خود تقدیم مبکرد و شخص شاهنشاه 
جم در مقابل آن برای هی کس جیزی میداد و این کار بدرجه مهم بوده 
که یک ادارة مخصوص ننام « دبوان نوروز » در دربار شیاسن تأمنیتخ 
مدشد تاهداای وّاردرا صورت کرده بعرض بادشاه ,رساند و آمجه را که 
از جانب شاهنشاه مقبّرشده لصا حبانش بدهد . 


نوروز وفرش ار کسری 


عناسبت دکر مر اسم نوروز در دربار پادشاهان ساساف یفاده نیست که شرحی از 
فرش بهارکنری که به اغلب احتعال نوشیروان عادل مراسم نوروز را در روی آن 
بعمل می آورده در اینجا بنویسم : 


مورخ منویند وقتبکه در سال ٩‏ ۱ هجری مطابق ۰۳۷ مبلادی 
شهر مداین کهمقر مبلطتت ساسانیان بود بدشت اعراب افتاد و آنها قصر 
معروف به فصیرسفید را تصرف کزدند در میان خزاین یی شمار که در 
آنجا بدست آوردند یک فرش یار نفسی بودکه شصتگز مریم عرض و طول 
داشت . این فرش را الا تزا رو رویز نوشروان عادل (۵۷۹- 


۱ ) اافته نو کیف وتا آنوقت مائقه بوذ . 


شعارء ۱۰ #ابرانشهر ۹ صفحه ۲۰۳ 
در آنروز بادشاه هی کار کشوری مشفول عشد تا مبادا چیز ناگواری 
روی دهد و در ام سال جربان بیدا بکند . 


نخستین چیزبکه در آنروز بپادشاه تقدیم میشود یک سینی ززین با 
سیمان ایس که قق ان شفک نهد و حوز هندی مقشر و تازه و چند 
حام طللا بانقره است . بادشاه اسَد! از شبر تازه دوشنده که ته ع اون هزات 
خرمای تازه خسانده اند منل مسطیق ي باهست خود چند خرما با تان نکن 
برداشته مپوشکی کهادوست دارد میدهد.و انشا نبها | جه وا که داش 

و در هریک از روزهای نوروز یک باز سفید بدست میگیرد و یک 
از چیزهاشکه وا وت خورزقن ان برای شکون آغاز هىکنند عبارت از 
مالس تازه و مدز و باق تایهماست و له باتعاعان ابر ان با آن رک 
میجستند. و در هی روزی از نوروز در یک کوزة آهنان با سیمان یرای 
بادشاه اب . ... )۱( اور ید و2 نیوا ان کر 
یک قااّده از با قومهای‌سبز که در یک ریسمان طلا با مهره‌هلی از زرجد 
پرشته کنسده شده ود سته مدشد و این آبرا جزوختران دوشره از.یاگن 
چزتهانیآآستتا ها و ۲۳۱۰.۰ و هی.وقت توروز به شنبه:ی افتاد.یفرمان 
یادشاه زنل امحالوت [ رئسس روحای مودان ] چهار هزار درم 
رگ فلن نو علتمحخصوص رای آن معلوم نست جز اشکه عادت بر این 


جاری و این مانند جزبه م‌سوم شده بود . 


(۱) و (۲) و (۳) در نجاها کامه‌هاف هست معنای واضح ندارند و ترجه کردن 


آنها عکن نشد . 


صفحة ۳۹۷۲ #ایرانتهر ۹ مار :۳ .۰ 
کف او خر بر وکا باه ری 
بکجامیروی» که ترا اووخد وداک مه وه آزوده ای ؟ هآ غز دای 
جواب میگفت : از یش دو فرخنده ترین میم وبنزددو خوشبختترن میروم 
فبرو زمندی‌س| آو رده و نام من خجسته اشت؛ باسال نو هبراه امده وبرای 
دادشاه مژّده وسلام و بیغام آورده ام . اتوقت نادشاه عیگو ون آذن دخول 
جوا چکزد کح ندید کچ 
سیمین‌مبگذارد که در اطراف آن نانهای کرد که از انواع حبوبات مانشد 
گندم و جو و ارزن وذرت و تخود و عدس و برم و کنجد و اقلاولویا 
خشته اند چیده شده انتت"و از.هرتک ازین نحبوّیات هم هفت دانه دز 
کنار های خو اجه گذاشته شده. 

در میان خوانجه هفت شاخه از در تختهاتیکه با آنها وبنامآنها تفأل 
مسکردند و سظر کر دن دانها تر ک حسته مدشد مانند درخت زتون 
ودمنت وه تو اجان گفاشتهکلده مود نمی "آزین. شاخهعا بر یاک و 
لعضی ردو و رخی ۵ برسه گره بربده شده و هریک شاخه را بنام یی 
از ولابات علکت مینامیدند و در چندجا این عبار را نوشته بودند : 
ابزود. ابزابد» ابزون» براور. فراهیه ۲۱1 که تفسبر آنپا ایفست : 
ز ماونشت» زباد مشود زبادق» رزق و وسعت . 

درین خوانجه هفت ظرف کوچک سفید و پولهای سفید از سک 
خنالنان و چند نان نازه و مکنوعه استعد کز گقاحتة نع 

آن مرد همه اینهارا در دست میگرفت و بجاو دانی و پابداری‌سلطنت 
و خوشبخق بادشاه دعا مبکرد . 


(۱) فارسی امر‌وزی میئود . افزود» افزاید» افزوف » ,یور » فراشی . 


هی 


مارم ۱۰ #ابرانشهر 6 یه ۷۱ 


نود سفیری بدر بار نوشبروان فرستاد که باشتات عام راه افت اجه نی کید 
بآ هززعی‌هالکه یر رام بود جهت نعضی ترتبباتت کمچفردان خامتطاء 
ایران.داده شده بود حر کتش تا افناد و یور ک دیتگه همه 
دار ا جهت عر‌اسم عید نوروز مت توقف بکند . 

از بنجا معلوم مدشود که در عهد ساسانسان نه تنهاجر پات پلیکه 
در ولابات بر ماس بل شکواه مفصلی برای نورو ز محا مباو ردند . 

اما راجع بر اسم نوروز در دربار ساسانبان در کتاب الحاس 
و اقاختیاد که .دک آن, کذشت یک تفصمل. ار مقبدم/ و منمن تصاخت 
میکنیم که بهترین مأخذهاست . ماعن نیانات جاحظ را درینجا ترجه میکنم: 
« بست و بنجروز بش از نوروز در صحن سرای بادشاه دوازده ستون 
از خشت اصب کرده در روی‌هر یک از آنها نی از حبوبات گندم وجو 
و بر وماش و کنجد و عدس و باقلا و مخ کافشه [ کاچیزه ] و ارزن 
وذرّت ولوبیا و نحوذسبز میکردند و اینها را فقط روز ششم نوروز باانواع 
سرو دها و آوازها و باز نها مندرو بدند و بسن از درویدن عجلس ی 
تراگندند و بیثل. ازروز مهراز ماه فروردین آنهارا می_لزنپینها. ان 
حبو بات‌را .رای تال سبز کر دند ۳ مسگفتند ه رکدام از آنها که پر 
9 کته و هنز لعمل اسده داش عاا مات کاعو اسال خطرن آن 
فک مهمتر: خواهدشد و دادشاه خضو سا لسبزی جو تا فک جیو ۶1| 
بشگون میگرفت . 

«ودر روز نوروز وقتیکه پادشاه بالباس زین در حلس می نشست 
م‌دی که نکنام وش آندی داشنه و معروف به میمنت و خودش هم 
تبر زبان و گشاده رو بود حضور دادشاه ۳ و در مقابل او آیستاده 


صفحهٌ ۲۰ #ایراشهر #6 مار ۱۰ 


و درینروز چشید مقیاس اشیا را تعیین کرد و بادشاهانیکه پس 
ازو آمدند طريقُ شمردن او را خوش شگون دانستند و در انروز عام 
چزهاثیرا که از قبیل کاغذ و پوست برای نوشتن فرمانها بولابات احتیاح 
داشتند فرام میآوردند و همجنن کاغدهائرا که با مهر دولق با ینش 
مهر دقود تدارک میکر دند و آنها را اسفند نوشت. مدنادنک . 

یی از جشید همه پادشاهان عام ماه فروردین را جشن گرفتند 
و ]را بشش دوره منقسم کردند پنج وز تخستین را مخصوص پادشاه وینج وز 
دوم را رای اشراف و ستمی را برای خدم و مشم پادشاه و چهاری‌را 
برای حوامی بادشاه و ینجمی را برای عامه و ششمی را رای رعابا و 
دهائبان معتن کردند . 

۱ میگو ند کسبکه دونوروز [ نوروز عام وحاص ] دمم بیو ندکرد 
هرمن بن شابور دلب نود . امه رو انیا که هبان کو توروز نود 
جقن کرفت وانش‌ها را نرای تث که در خاهای بند زوشن ک‌دانند تا 
اشکه هوا را از مواد غلیظ صاف بکند و عفوتات هوارا که سب 
ناخوشها میشود دفع عاید ‏ . 

نورور در «ربار پادشاهان ساسای 
در بارءٌ رتدبات نوروز در عهد ساساننان بدشتر معلومات دسرس 
مدشود چنانکه راجم بتارم این خاندان نیز اطلاعات مشروحتر در دب 
و آثار باق نانچمه آمنث . 


مورخبن بوناف مسویسند که ژوستینن دوم امبراطور روم؛می 
بعد از جلوس خود بتخت که در چهارم ماه نوامبر سال ٩۵‏ 6 میلای 


نور وز در قبل از اسلام 


از آنجا که خزاین کتب و آثار عامی ایرانبان جندین بار دستخوش 
اراج وغارت استبلاکنندگان این ملکت کردیده و در استبلای اسکندر 
مقدوفی ۰ عررب و مفول هزار ها کتاب طعمةً آتش و غرق آب گشته 
چبز که اوضاع قددم ايران را بدرستی و کامالا شان بدهد در دست ندارم ‏ 
و در کتابهائکه باق مانده و با بعدها راجم به ابران قدع تالیف شده 
در باب نوروز بتفاصیل مشمروح و کاق دسترس عیشوم و عیدانم که در 
عهد کیانیان و اشکاندان جشن نوروز از چه قرار بوده و کدام سیم 
و لفات خر آن زمان معمول بو ده است ۰ 

فقط از مطالب بارء تألیفات مورخین اسلام و بونان و غبره معلوم 
مبشود که نوروز در دربار پادشاهان پدشین سوم بوده است وبعضی 
آداپ و عادات را در اتروز همل مباورده اند چنانکه از ش حکه 
ابو ریحان پیروفی میدهد معلوم میگردد: 

ابو رحان بیروف مىنویسد: « در نوروز مر‌سوم بود که ابرانیان 
بهمدیگر شکر میدادند . بنا بقول آذرباذ موبذ بغداذ سبب آن این بوده 
سل نییگی در زمان جشید ودر روز وروز پیدا شده است و پیش 
از آن‌معروف نبوده و طریق یبدا شیر آن تدنهر ار است روز ین 
رمرداری ددن له چند قطرء شزه از آن فرو رخت . جقید از آن 
شبره چشد و ی نی بر یج دارد آنوقت فرمود تانشکر 
و د حره ان شک فزشت کر دنه مر یر وه رون ام 
بافت و مردم از آن بهمدیگر تحفه دادند و در روز مهرجان نیز آیرن 
عادت زا س‌سوم داشتند . 


مه رای ۷ 73 


ار انشهر 5 معارهٌ ۱۰ 
وقتبکه خواست به آذربایجان وارد بشود در روی یک تخت زرین نشست 
با مان وضع مردم مخت آورا در دژشهای خو د. ده مبردند . وقبکه 
برتو خورشد بروی وی افتاد و دم آورا دندند تعظم کرده لسبار 
سادمان شدند و آن روز را روز جشن فرار دادند » . 

این تفصیل از بیانات فردوسی تبز فهمبده میشود چنانکه کنته : 

ات ی کدی کت او فد صا خق ار فم یت اه 

جمشند نر گوهن افش ندند من آثر وزرا زونه خوامدنت 
و نیز ابو ریحان بیروف میگوی که یی از پیرو ان فرقة حشویه نقل کرده 
ات6 وت لیات من فاود آنکخز و سلطنت جوورا از ست تام 
" بود که پن از چهل روز سلطنت خود رسد و عظمت و جلال 
پیشین خودرا بدست آورد . سلاطن بحضورش آمدند و مرعها حدمتش 
کر فستی انوقفت ابرانیان گفتند نوروز آمد بعنی روز نو رسید. از آن 
بعد آتروز را نوروز نامیدند. 

ابو ریحان در کتاب دیگر خود بنام التفهم فی صناعة التنجی که 
در سال * 4۲ هخری بفارسی تألیف کرده و هنوز مجاپ نرسیده و یک 
از قد عترین و مهمرین کتابهای فارسی است چنن مدنویسد : 

«نوروز تخستین روز است از فروردین ماه و باين جهت روز نو نام کردند زیرا 
که بیشاف سال نو است آنج از پس اوست بنج روز همه چشنهاست و ششم فروردین 
ماه نوروز بزرک زرا که خسروان بدان بنج روز حقهاء حشم و گروهان بگزاردندی 
و حاجت روا کردندی آنگاه بدان روز ششم خلوت کردندی خاصکان را و اعتقاد 


بارسیان اندر نوروز مخستن آنست که اول روزی است از زمانه و بذو فلک 


آغاز یذ گشتن ». 


یار + ۱ #ابرانشهر 6 صفحهً ۵۷ ۲ 


س از نقرار نوروز روزست که در آن بادشاهی او بر قرار گشت و اسباب آن فراهم 
امد و از | صجهت روز رسمی شد . این بادشاه هزار و بنحاه سال زندکی کرد و مد 
بوراسف اورا بکشت و خودش هزار سال سلطنت کرد تا زمان فرربدون بن ائفبان .. 
س فر دون از دنبال سوراست رفت و او را در زمن مغرب اسیر کرد و در کوه 
دماوند بزندان انداخت و خویشان آنقدر که مقدر بود زندک ی کرد ۰ زند ان انداختن 
بوراسف از طرف فربدون درنیمهٌ ماه مهر یمی در روز مهر اتفاق افتاد واز آن 
جهت آن روز را مهرجان گفتند . پس نوروز بادکارجم و مهرجان بادگار فربدون 
است و نوروز دو هزار و ننحاه سال بش از مهرجان بر فرار شده است . مشد 
ایام ماه زا انطور قسمت کرد : ۶ بنج روز خستتن را رای اشراف و ننحر وز دوم را 
نوروز شاهی قرار داد و فز 1 روزها عردم عفه ها مسخشید و مهر بانها م- رد . 
مد از آن بنجروز را برای در باربان و پنجروز را رای حواثی بادشاه و بنجروز را 
برای لشکریان و بنجروز آخری راهم برای اهای معين کردکه بموع سی روز میشد.» 

ابو ریحان بیروی در کتاب ری خود اد الباقیه عن الفروت 
ا حخالة منو لسد : 

« یک از عامای ابران علت نامبدن این روز را نام نوروز چنن 
بیان میکند که فرقهةٌ صای در زمان طهمورث ظهور کرد و وقتبکه شید 
بدفع کردن آنان موفق شد و مذهت ۳ اقدامات خود را امحام 
داد انروز مصادف شد با نوروز و بدان جهت انرا روز نو خواندند و 
جشنی بزرگ گرفتند چونکه سایق بر آن نیز آنروز را با شک هم عام جشن 
شرفت نک علت دیگر هم برای‌جشن گرفتن در آنروز این است که 
شید پس اب ی او عراده در آنروز بدان سوار شد و دیوها و 
وضتها اوژا در بکروز از هوا از کوه دماوند تا شهر بابل بردند و حالا 
موم انشوز را سادکار آن اخویه که در آنزوز:اتفاق افتاد جشن مبگرند 
و جشیدرا تقلید کرده تاب میخورند و خوشحامی و شادمای میکنند . 

« و بنا بیک روایت دیگر شید در علکت خود سیاحت میکرد و 


صفجهً ۵٩‏ ۲ ارانتهرک شهار ۲۰ 


خودرا جشن بگیرند و از طرف دیگر عقيدة ایرانیان روز نوروز 
مصادف است با روز جلوس امیر الوُعنین عی بن ابیطالب علیه السلام 
عسند خلافت و ما ایرانیان علاقه و منت خصوص بحضرت علی و خانوادة 
او داشته و دارم و برای ما نوروز یک اهنت مذهی نیز در بر دارد 
و نز در زمان قدم چون خراح علکت را در موس نوروز مدیرداختند 
لذا خلفا و سلاطین و اما بر عایت مراسم آن همدشه هت میگ‌شتند 
بدین مللاحظات نوروز از مبان نرفته و با اننکه عبد مهرجان و سده 
عرور ایام قراموش و متروک گشته نوروز بابک شکوه و رونق عام دای 
مانده است . 
راجع تفای نوروز از طرف حشید وعلت نامیدن آن به نوروز آجه 
را که از کت عفتر مورخن املام دیس شده کر اشجا قل میکنم: 
ابو عمان مر ین محر بصمری معروف به جاحظ که از مشاهیر مدققین 
و مولفان عرب و تعقيده بعضها از منسویین فرقه شعویته بعنی لرفداران 
فضیات ملل دیگربر عررب بود درکتاب خود بنام الحاسن و الاضداد در 
زیر عنوان فشابل نوروز و مهرجان شبرحی مویسد که ترجه آن از 
اسقر او اس : 
«کسروی میگوید تختین کسکه نوروز را اصاد کرد و قصرهای شاهانه بنا مود و 
ارکان سلطنت را حکم ساخت و معادن طلا و نقره را بکار انداخت و از معدتتات 
آلات جنگ تدارک مود و اسب و چاریایان دیگر را رام کرد و بزیر بار کشید و از 
دریاها جواهر و درها بیرون آورد و مشک و عذیر و دیگر عطرها را وارد ود و 
قصرها ساخته ب رکه ها تر تیب داد و رود حانه ها و نپرها جاری ساخت »کی جم بن 
ابرویز جهان ين ارفحشد ین سام بن نوح عله السلام بود و تفر ابرویز جهان 


نگهدارندة عالم است . و حققت ان وقعه ان است که آن یادشاه در 


روز نوروز سلطنت رسد و اقاام ابر انشهر را که عارت از ارضش بایل است آنادکرد. 


سوارع + ۱ 


ت39 م ۳ 


۴ بان مه ۷۵ 


9۰-۶ 


فك جشد در خرابه های [سد. 5 در حقبقت جلوس داربوش رانشان مبدهد 
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1 ۱ 


فر و افروزی ما مت بیداست هنوژ ‏ کیش زرنشت زآنشکده بر جاست هنوز 


طاق کسری بلب دجله هو یداست هنوز 


تخت شید لند اخنر بر باست هنوز 


ماند آن قوم کزو ماندکایام ونشان ۳1 ۶ داود ) 


صفحه ء ۵ ۲ ابر انشهر د سمارء ۱۰ 


روزی را مین عود که در آن خشن بکیرند و شادماف بکنند و بدین 
جهت نوروز را نوروز جشیدی گفتند. و اسم نوروز سلطای و نوروز 
جلایی بعد از اسلام بدان اطلاق‌شده است چنانکه تفصیل آن خواهد آمد. 

ابراننان قدم علاوه بر نوروز چندین عیدهای بزرگ دیگر نیز 
داشتند که هر یک از آتهارا بیادگار بعضی از وقانم ری و رهز 
خود جشن میگرفتند وی امروزه همه آنها متروک است زبرآکه پس از 
استبلای عرب بر ابران هر چیز که نشانة میت و یادگار کیش و آبدن 
دیرین ابرانیان بود از مبان بر داشته شد . تعضب رب از بکطرف و 
جهالت مردم ابران از طرف دیگر هیچ اجازه عیدادکه ایرانیان بادی 
از روزگار بدشین خود بکنند و با چیزی از اداب و رسوم دنرین خودرا 
بخاظر ساور ند چنانکه ین »هل ای که خط فد خود بعیی 
بهلوی را نبز مترو ک ساختند در صورتیکه خط ربطی عذهب نداشت 
و محنان بسباری از آداب و رضوم و عادات زمان گذشته فرآعوش کدی 
و در آنضمن چشنهای ملق ایران نیز که بش از بسنت جشن بود و یادی 
اعد پادشاهان نامور و دور انتقلال و سر بلشدی ابرانیان تخاطر‌ها 
میاورد از ميان رفت و فقط دوسه عید مّ اند نوروز و عهرجان و 
سده مایدار ماند چنانکه .مد از اسلام هم مراسم آن عدها را در زمان 
خلفای عبامی و در دربار سلاطین و ملوک معمول میداشتند. 

پابدار ماندن جشن نوروز بعضی علتهای سیاسی و اقتصادی نز داشته 
است که از آمجمله یی این است که چون ایرانیان با اینکه دبمن 
اعراب را قبول کرده اند اول سال هجری را که غرَة محرم باشد عنتوانشد 
عیذ بگیرنه چونکه انماه برای آنان ماه عن‌است لهذا بایسق سال نو قد:م 


مهار ۱۰ #ابر انشهر 6 صفحه ۵۳ ۲ 


نظام کی متین فروغ حق آشکار 
رون اقبال ا کر کنوز, بود بدلگام 
بهرچه تدیروفن ببابدش کرد رام 
هر ازیقی اک کشتدانن فام 
قدم فراتر بنه که چرخ گردد بکام 
تنار دست طلب زاستن مد واز 


اساس نورور حشیدی 


معروفست که جشن نوروز را که:یی از نرگرین عیدهای‌ملّی و 
تارمحخی ما ایرانبان است حشید شا هاده است . این عبد علاوه بر ابنکه 
یک از قدعترین شعایر ملّی ایران است یک عید طبیعی هم میباشد زیر که 
هر سال در روز تخستین بهار که هنگام بیداری و سبر سپزی طبیعت است 
تجدید میشود و ازیتر و آنرا روز ولادت طبیعت مبتوان تعرد و سراوار 
است که یک عید بین املل شده‌هر مت آنروز را مقس بشمارد وجشن بگیرد. 

گرچه حشید خود یک سمای مشخص تاریخی ندست و جزو افسانه 
ها و اساطیر بوده فقط در کتب مذهی ابرانیان و هندیان قدم مذکور 
است و ل‌دز هر حال عاسنن آیقوروز راندو نست داده اند و مان 
در زیر همان نام ذکر میکنم . 

مورخن عرب و جم منویسند که این پادشاه آبدن این جشن را 
ر قرار کرد و در آنروز بار عام داده در های لطف و مرحمت را بروی 
رعنت بگشاد و عردم را بطبقات چند قسمت کرده برای هر یک از آنها 


صفحه ۵۲ ۲ ابر انشهر 6 معارم م ٩‏ 

ترانةٌ چنگ وتار صاخ کردون زدی 

بر آمدی پپن ذفت رقف ه مسگشاز 
زکوه تا کوه بود همه زمین سر بستر 
سوار ززین رکاب غلام ززبرت_ کر 
همه پر از ساز جنگ زکرز و تر و تبر 
زمغفر آهنین زششیر تیز بر 

سبوف خارا شکاف کند دسعن شکار 
نبردگاه آترمان جهان ما بد همه 
جهان محد و شرف از آن ما بدمه 
جهانیان ربزه خوار زخوان ما بد هه 
مصاحف فضل وجود بشان ما دد هه 

زما زدندی مثل بعلم برهر‌دبار 


سعند عز و وقار هر طرف تا ختم 
بیبارق افتخار عرش افرا ختم 
سر بدان کوفتم نیکان بنوا ختم 

اساس قزر و فساد زین بر انداختم 


نهاده بر جای او حصار عدل استوار 
زمین فتادی بلرز زقهر تعشبر ما 
زمانه حسق حدذر زسطوت تبرما 
سران کردنکشان کینة خجیر ما 


زعزم م‌دانه وار زرای و تدییر ما 


شعارء ۱۰ ابر انشهر 6 
غبار درد وا زدل برفتن خوش است 
مخسرواف سرود غل شنفتن خوش است 
دم دور سپهر زمانه,کجمدار 
هلاسم بمپشت وزیدن آغاز کرد 
یله گل نقاب دریدن آغاز کرد 
زخاک نفخ حیات دمیدن آغاز کرد 
غرال در مرغزار دوبدن آغاز کرد 
خجسته ی در رسید طلیعةٌ نومهار 
صباح نوروزيم همبشه ارد نیاد 
زعهد کورس بزرگ خد و عال نماد 
زقدرت دار بوش شهنشه پا کزاد 
زسطوت اردشر زحشمت کقباد 
زشان بهرام کور زفرٌ اسفندبار 
شهنشه داد گر یمنی جشید راد 
بشای نوروزرا چو او بکیتی ماد 
سَخت شاهی برفت بجملگان بار داد 
قدح گرفت و گذاشت سدهن آدن داد 
کت کنوتش تام عکند زوین کار 
چو لشکر نو بپار خم بپامون زدی 
زلاله بر کوهسار برند گلگون زدی 


خبام خود شهربار زشهر برون‌زدی . 


مه( ۵:۱ ۷ 


صفحةٌ ۲۵۰ ات کار 


قصدءٌ ذیل زادء طبم سرشار ادیپ سخنپرور آقای میرزا ممود نی زاده است که 
عناسبت نوروز سال ۱۳۳۹ هجری در ملس جشن ابرانبان .رلین خوانده شده و ما 
برای افتتاح سل نو این قصيدة آداررا وسیله تبرک و ریک قرار میدهم ۰ 
ابرانشهر 


2 ۰ 
ترانه نوروری 
خروش مرع سحریگاه اسییده‌دم 
بخاست از مرغزار نغمه زیرو عم 
فرو زدی داستان زیاستالت عجم 
زخسروان کهن بنام شید جم 
قصاد برخروش نشائد افتخار 
یکی پيامم رود زمر‌قد دار پوش - 
که جشن نوروزی است چرا نشینی وش 
جهان زنو زنده گشت تو نیز بازآبپوش 
ال تیک از 
بنالةٌ چنگ وف بیاد بار و دیار 
رو است نوروز را زجای بر خاستن 
نعادت:"مانستان: نعیمن. آزایتن 
بلاله و ضیمران و را بپراستن 
دور اقداح راح نشاط دل خواستن 
که دور ایام نیست همبشه بر یک قرار 
باوّل فرودین قدح گرفتن خوش است 


زجام گلگون می ج وگل شکفتن خوش است 


1 1 7۸ 7 ۶ 617 111 17" 


نکارنده و مدیر حسین 1۱2۹۵۴ 
کاظم زاده - ابر انشهر ۰6 116۷۱۱ 
موبمفببج» اع 
این مله ماهی بکبار 2 1 
در ۳۳۲ صفحه نشر خو اهد بسوی» 
۰ ان 120۲[ 


سل 


قیمت این شماره در الان 


۲ ۲ 
۳۲. 267 5 


نم شیلینگ و در ابران رمصتلوزارل 6( 


چهار فران است . 8 5۱6127 


شاره ۱۰ | .رلن -- غرم شبان ۱۳۱ | سال اوّل 
0 ۰ ۷ ۰ 19239 2 18 ر فااعط ۲ 66و 16۳ 


نورور حشیدی 


در شمارةٌ ششم مله اشاره کرده بودم که نگارنده این اوراق کتاف راجم بسوروز 
تلف کرده و در صدد چاپ آن هسم . چون بمجهت نداشن سرمانه کافی و رسدن 
وجوه اشتراک و شدت گرفن حران اقتصادی ملکت آلان تا نه چاپ کردن کتاب 
عکن نشد لهذا تصمم گرفتم که این شماره را محصوص نوروز قرار داده و چند فصل از 
آن کتابرا درین شماره درج کرده فهرست مندرجات کتابرا در جلد محله برای اطلاع 
خوانندکان بنویسم . 
قسمت مد این کتاب از باد داشتهاکه نکارنده بیش از جنگ وفتبکه در دارالفنون 
کر خدمت استاد محترم بروفسور ,راون مشغول تدریس زیان فارسی بودم ودر 
ساعتهای فراغت بتدقیق تاریخ و آثار ابران قدیم اشتغال داشتم جم آوری شدده باست 
و با لطبیعه خای از نقصان نیست وی امیدو ارم که یک زمينه مناسب ,رای تدقیقات کاملتر 
فراهم بسازد . 
حسین کاظم زاده ایرانشهر . 


صفحه 2۸ ۲ #ایر انشهر که سعار 2 ٩‏ 


۷ کروانکه ای احا وی نت وک کت 
ععنی وزن ات در رفمی ول اشتفاق کمه نا محلووت : 

۸ - بارمکه وی بارمانکه: ( بازار سالماته را مسکوینود) تفت 
کلمةٌ بارمارکه است که آنهم از دو کلمه رکب است - اولی بار که ,ععنی 
سال است و دوی مارکه _ععنی بازار و معنی کلمه بازار سالیانه مشود 
چونکه سای بکتار آنرا رتدب مدهنی. افظ مارکه زبان فرآنسه خارشه 
و باتکلنی و آلای مار کت هداشد؛ انن مه از خرمن فدنی کحتد . 

و از کلمة روسی آسیکناتسیا و آنهم از کلمة فرانسه 
اسکنیات - نیا (۱) مشتق شده است" در مان انقلاب بزرگ قرانسه 
در سال ۱۷۹۰ حکومت انقلای و قتبکه عام املاک کلسا و روحانتون 
را ضبط و تصرف کرد خقباری اسکتاس صد فرانکی چایبه رکرهه وبا 
املاک‌را که نام املاک ملی بدانها گذاشته بود در مقابل آن اسکناسها 
بعنوان تامشات حصیص کرد » آن ایا قرانسه اسشا مننامیدند که 
در زبان‌روسی آنیگناتسیا و از ]مجاهم در فارسی اسکناس شده است 


تمد 


اممونع۸ (۱) 


هار ٩‏ #ابرانشهر 6 صفحهٌ ۲۷ 


تن کلید ی خلیدا : : 
4 لگ : ۰« آنخورا: این کلمه ال هعرّب به انجر شده و اند 
از کلمهٌ الانمحر فارسی نقل ولا حرف تعر یف عرلی حزو کلمه شده نگ 


گفته "اند . 
۱۰ ی از کلمه نار خسدوس . 
1قش مه - تتاجون 


* 


۲ ۱ بت الاس ۲ ۱ ) آداماس ( آلاماس ص الاس ِ" 


۳ با کند : (باقوت): «ه یاخندوس. 


6 - زمرد :  ,9‏ زمرافدوس. 
۵ - رو ار ید : دا مر‌گاریدوس 
۱۹ سام ۱ نقر ه ( ‌) اسموس ِ 


۲ ند لت 4 ٩‏ زبانر ومی و ۱ 
اور ار کلمه سامووار که ععنی خود جوش است . 
۳ چایی : 2 چای . 

0 1 
گنن سخاری: سوخاری نی نان خشی. 


۳ 


افنتنی:/ » سدسس ۰ 


رم سم 
٩‏ زا مریگ ) ال ای ول 


صفعه ۲۰۹ #اير انشه گ# ممارع و 


ا تاه رن بعضی. از لغات فارمی 

در زبان فارسی بعضی لغات هست که از زاتهای خارجه داخل شده 
است . قسمی ازین لغتها در زمان قدعم از دوناف وعتراق و لاتنش برداشته 
شده و.قسمق م درین او اخر از زبانهای فرنگی داخل شده و رواج 
بندا یوت اضت, 

لاعفا که از ازنان عم تقاحان فروم قیاق تخد .ر متص ناخ آنا 
معبن نیست و بدبحتانه هی شخص عربی دان بطور دواء مىتواند هر 
کلمةٌ عریی را بکار ببرد و هی کس اعتراض بکند اورا به بسوادی متهم 
سازد لهذا آن لغات را خارح ازین دو قسم لغات مدشارم . 

آزین دو قم لغات بعضی کلمات را ذر آند؛ در و شمرح میکنم : 

اب ایتک از انح اند( 

. ننال< الط تو ای فال و شاله وه بیان عقق ده کر آمدد‎ ٩ 
دهم : از لفط دیادما "مشتق شده که در زبانهای اروبآی دیادم"‎ - ۲ 
مانده است و ععنی تاج است‎ 
. درم و دینار : از در اخمی و دنار وس مشتق هستند‎ -۳ 
فنحان : از لفظ پینگ ( پننا خبون ) مشتق است‎ - 6 


6 لین : از .مه ان ۰ 
ات ین : قیافا (قفاسا-قفی ) 
۷ - کالید : خالوپوت‌یون یی قالب 


(۱) از کتاب آلاف عنوهاه‌ان معهط‌عنمهز جع فصن 


مهار ۵ *# ابر انشهر # صفیحه ۵ ع ۲ 


وصدمه‌ها در هر نقطه تنتعات و حقات علمته را از دنت تلاو اد و 
و قتبکه در لین بودند در محالس عامی شبهای چهارشنه که با مین از 
دوستان و فضالا فر ام آورده بودم مارا از نتسحه مطالعات و تدقبقات خود 
تن مننموهند و خالانن,مجارف آثربایجان از تنیز اقدامات ایشان 
و رازه .گرفته است. 


دز او" گنشنه معازف قسمت زنادی این محشقات جند ساله 
درح مشود و علاوه ت آن ِ تر یت با ان اه و قافی کها رن 
عناص جوان وفعال و متفکر تب زرا دورخود جع عوده آثار قامی آنارا 
نیز وفع استفادة ععوم - 

رهمای دهتان . مه اپست ما هیانه راجع فللاحت که از طرف آقای 
ینک سات مهننس فلاعت که از جوانان حصبل کردم و 
ان مد رن بر 
فق اسنیه فقط خدهت ززراعت شلکت مباشد هر کونه قدا کار بر | ۱۳۳ 
بعهده 1 رفته ی ار ون و ارزان قرار داده اند که در 
همان افر اد منت بیشتر انتشار بدا دس از دوشماره این حله در 
طه, آن نثر خواهد شد و دار ای مطالب سار عفند عامی و یی میباشد 
لت بت اهای بات که خود یی ار ملا کن سر ان مساشتد 
شابان حسین و تاتی است . ما از و کلای له ابرانشهر خواهش مبکنيم 


در رو ج اد ۳ تال خسن 94 کمک «ن سخه سی شاهیست . 


صفحه. 4 > ۲ ابر انش معا ٩‏ 


نوبهار ازافق طهران و له ُنجنةٌ معارف ازافق تبریز طالع گشته وما 
هردورا برای خوانندگان له اب رانشهر معری و توصیه‌ميکنيم : 

نامه نوم‌پار درحت مدیربت ادیب محترم و شاعی معظ آ قای ملک 
الشعراء بهار در هی هفته چاپ مدشود. مقاله های ادی آقای ملک 
الشعرا باشبوء خصوصی که دارند بسی جالب دقت است و مزیت بزرگی 
که این نامه اف وارد ایست که اغلس فناا و احبای آمروزی‌طهرآن از 
قببل آقای عتاس خان اقبال آشتبانی و آقای رشید با سمی و آقای مبرزا 
اسماعیل خان یکافی و آقای کالی و صفوی وغبره با آنار قامی خود بدین 
نامه نمی کتک مبکنند و مقاله های جذی مدققانه و فاضلانه تار خی و احف 
و اجماعی مینویسند . 

خدمات عس و اف الای ملک الشعرا در رد ار داب فصل و هتر 
مسلم است و تشویقهای روحبخش ايشان از جوانان تازء تفس ایرات 
و سر مشق شدن ایشان رایعشق مسلک و متانت و استقامت شایستة 
امتثال و احترام منباشد امیدوارم این خدمت عامی ایشان در نهضت 
فکری و دماغی ایران حشَهّ بذرگی را حایز گردد . 

نیت مقازفب؛. جی عرنی, ماه بکیار نیقی ۳۲ ,صفیجم ج کیت 

مدیرنت جناب آقای مبرزا محمد علیخان تربدت رس معارف آذرباجان 
چاپ. مشود آقای تربدت از بشقدمان راه تجدّد و آزادی و تعلم و تربدت 
هستند و در-هن نقطهٌ از مالک اسلاعی که تجریامهای: سباسی ایشاترا 
حبور بتوقف عوده است از سط ساط تعلم وجاضو: مدارس و تشویق 
جوانان با یک همّت مردانه عقب. نانده اند و با وجود اضطزابها 


تسف 


ر ٩‏ ابر انشهر 3 صفحهٌ ۳ ۲ 


مبزان ما در تلبت و ددش و پس نوشن رباعتات بدشتر از اصول معمولی 
اقتفا بقافمه با نسبت حتوبات حکمی آنها خواهد بود. 


مطبوعات تاز ه 

بد حتانه در حسط ابران.و محصوص طهران چنانکه یی از دوستان 
صمیمی و واقف باوضاع اخلای و اجماعی برای ما منویسد فقط 
فحشنامه ها سا ستنامه ها و تکفیر نامه ها رواج و خربدار دارد و 
مردم فقط بجراید فحاش وی ام وی پروا وف مسلک اهنت میدهند . 
بهمان جهت جرابد و محله‌های جدّی عامی و ادیی چندان طالب ندارد 
و عدد آنها م لسبة بسیارک است و هرچه م در افق تار یک مطموعات 
اران ازین ستاره‌های علم و معرفت طلوع میکند بجهت نداشتن و سایل 
مداومت و ندیدن توخحه ورغت عامه ناچار در اک که 
غروب مدمایند. 

نا وجود این خیلی ماه خوشوقتی است که می بدنیم بعضبی از ادبا 
و فضالاو بدشروان راه جات و رهبران براز امید این آب و خاک در ببراه 
دذل همت و مقدرت و صرف نقدسنهٌ حىات مد چون ما میدانم چه 
اندازه فدا کاری و قوت قلب و متانت و استقامت و عشق در ادامه 
دادن این خدمت عامی لازم است لهذا همت این بشروان معنوی ا.ران را 
ینزیار هیک نو ستانعن و هفید -دالسته _خوتواآخواظطف نمی عیررک 
و تقریظ مدشارم . جنانکه در میان مطبوعات ابران بتازگی جرید؛ 


صفخه ۲۲ #برانشهر گ شهار 
۲۳۳۳ ۳ ۹ 


تصصتت 
۳ 


بعد از متوق مشار النه چند سال قبل دکتر عبد الله جودت ر باعنات 
خیام را بتزک ترجه مود که درین اثر غالبا ترجه فرانسوی مسیونیکلا 
سفیر سایق فرانسه را در ابران مدار و مرجم قراراده است» وی 
تحقیقات و کشفیّات اخبره در.بارة ختّام زبادتر از آن است که بدینها 
اکتفا بشود چه که عامای معاصر بعنی خیَامتّون فرنگ درجات کال و 
دفایق احوال شاعی بزرک ایران‌را طوری حلاجی عوده اندومی عایند 
که اين خود شرحی دارد. مخصوصاً پروفسور روسی ژوکوفسک 
درین.موصوع حقیقات مهّمی کرده و از جله رباعتات اصلی ختّام را از 
آنهایکه دیگران باس او بسته اند تفریق و حق از مات کتاب 
مسوتکلل قریپ تاد و دورباعی سکانه کغتر مووماست 

فاربی شناس فاضل بروفنور براون"ازین جربان #قیقات آخبره 
در جلد دوم تاریخ ای ابران بحت بفيدي کرد بت . 

ولی.اين نکته نز ,گفتتی است له مشدم مر این آثار تمر‌قتناسات » 
کتایمهای عدید شمرقی نبز موجود بوده و هستند که راجم متام حاوی 
مطالی مفید بوده و خوشبختانه نعمت استفاده آزین قببل ما خذهای مهم 
در کتابخانه‌های استانبول برای ما نز فضب کردنده و این موقیرا برای 
دکر را هماق و باری حصوص اساعل صابب افندی مدیر کتامانة 
عموعی بابزید و اظهار شکران خود غندمت مدشمارم . 

ایتر | نیز نگفته نگذرع که ما نیزدر نویه خود در حقیق و کشف راعتات 
اصلی آ نچه در و سعمان بود کوشیدم با ابنهمه تا وقتیکه رباعیهاف بخط 
دست خود ختام با شاکردان او کشف نگردیدماند هي فز عتوان در 
اصالت و شمار آنها الا قطعتّت عود و برای توضیح گفته مدشود که 


سمارء ٩‏ ابر انشهر 56 صفحه ۱ ۲ 


که تا کنون نظبر آن درزبان آنگلیزی با ترجه ادف دیده نشده است» بان 
نغودش نقل نوده و.واسطهُ شهرت و شناخته شدن ختام در غام مالک 
متمدنهٌ عام گردید . آشنابان زبان آنگلسی را عقیده بر این است له متر چم 
شک وا در-تعنر انکلشسیواعتات همان مهارت. و حسین افاده را بکار ده 
اس که خود ام در فارسی . 

ارو دیگز مراین فلت و خرداو بزرکی ختام در زد ساسیان 
نظر از له مسامات است چه که مشار الیه دارای چندین منت عهم 
و متساوی‌بوده است : اولاً ختام در علم هیئت ورباضتات صاحب مسلک 
و اختصاص انیت تاه از تانق که ند ست خاامدر است نان استتفاظط 
میگرده که ختام از اطتای ممزوف زمان خود و النا شاعرا گنس بهون 
ک سلاو آنآو دژی‌عکنی کاهی افکار ابکار سکنت را نز موس 
رباعبات شبرین خودش بیان عوده است . 

بواسطهٌ همین استعداد وذوفتونی اوست که عا قرب تلو شترا 
تختام داده ومخصوصاٌ از تقدیر فکرهای فلس او باز نه ایستاده اند جنانجه 
در آبنده این مسئله را کابلیق شرح وسط خواهيم داد . 

اوّل کسکه در عالک عناق عمر ختام را معرفی عود معلم فیضی 
می‌حوم بودکه از ابالت آذرباجان ابران بوده ور خودرا در استانبول 
بتدریس و تعلم صرف کرد . .این شخص می و بنچسال فبل جزوه ای 
راجم شاعی ستوده ابران شمر عوده و این رباععرا در جواب کانیکه 
هشوز ندرک نلندی مقاه خام فادر تشد ورین قاری بوقنف یت 


ار باب کراله قص بولق 1 صحرای تعصیده ورولق مشگل 
ختامه افر ضش اسنک انسلن اما ختام الق سخنور اولق مشکل ۱ 


صفحهً ۰ ۲ #ا بر انشهر #6 شهار ٩‏ 
مقدمة ملفین کتاب 

در قرن نوز دهم و خصوضاً در اواسط آن بود که گذشته از علوم 
و صنایع رغدی وا در عضی از اصحاب خبرت برای‌تدقیق قدعتأت اقوام 
مختلفه بیدارشده و مخصوصاً بزای حقيق نواد و زبان و ادیتات تعضی از 
عالک ناشتان مانند بوثان و مصمر و کلده و آشور و بابل و ارات 
استاداف بوجود آمدند . در واقع بایدگفت که این حس تتتع در قرون 
وسطی بهمت آنهاشکه در شناخان حمات ماضی و اجماعی انسان کوششها 
مکردند و بدین باظ انسانبرست ۱۱ نام میگرفتند شروع مدماید . ول 
درین او اخر که امکان نفوذ ارباب_قوق به اقاصی بلاد مهجوره بواسطهة 
فتوحات سیامی بهستر مبشّمر گردید لاجرم در کتف و تحصیل وترجه 
و تشمرش آثار عنیق آن بلاد گامهای فر اج برداشته شد و در ظرف من 
زمان است که درضمن تحقیق احوال ابران چندی از رباعتّات مر ختام 
که عثابةٌ گوهرهای گرانبهای خزينةٌ ادبیّات ارانند بزبانهای خارجه 
ترجه شد و بواسطهٌ تأثبری که بدایع حکمت استاد که در قالب ابر 
ریاعبهای‌ساده گنجیده بود " در افکار و اقفان مفرب زمین اجرا عود؛ 
اشخامی ریق سال شا شیرینمقال هت غوده و بمداز کنجکایا 
از جله نسخه ای از رباعمات خطی ختام را در کتاخانهةٌ شهر ا و کسفورد 
انکلستان موسوم به « بودلیان » در زیر عره ۵ ۲ 6 پیدا عودند. 

این کناب عناست انکه در تارخ ۸۵ هجری استنساخ شده 
و مزنت سبقت داشت در زد عاما بسیار مقبول افتاد وحق ی بعد شاعی 
شهیر آنگلیس موسوم به فیتز جرالد ٩۳1‏ این کتابرا در بهترین شیوه ای 


)۱( ۲۱۱۳۵۵۱566 )۳( ۳:۶ ۵ 
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ی ححي ف 


استاد مرزا مد خان قرونی .را ( که در تایه کتاب چهار مقاله بح 
مفیدی از ختام کرده و بد مختانه امش در کتاب تازءُ منطبعهٌ استانبول 
نو نشده اس ) اسنیناعا يم : این کال نها انری است که محشقات 
اخیر دانشمنبان مفرب زمين را با روایات نویسندگان ایران مرح دادم 
و در صورت خلاصه بیک زبان اسلای نقل عوده است و جای سی 
پس نت کاتار؟ ازاتی بو # هل فده این کتاب آن ین 
بپارسی و نشر آترا در له ابرانشهر تصمگرفته است . و آکر این بنده 
که خدمت ترجه نمیدو من هو ال شدده اشت بر ایفای آن نایل آیم تال 
سمربلند و خورسند خواهم بود که هم خویشتن را چندی بیاد خبام خوش 
داشته باشم و هم دیگر الا : 

در بنموقع شام قدر شناسی شنت 5۵ مود که مراتب خدمت 
و سعی وجدئت دو مرد فاضل که یک از ادبای ایران و دیگری از فضلای 
ععاف و مبتوان گفت از دانشمندان مشرق زمین است در جع و تلفیق 
این مقدمه همواره بادی شکران و مورد نحسن و امتنان ارباب علم 
و آدب خواهد بود. 

آفای مبرزا حین خان دانش اصفهای و در رضا توفیق معروف 
بقلسوف هي دوتن ار ۲" کاهانند و اولی در حفیق مه ارت ادل 
ختام همان شایستگی و استعداد رابکار برده است که دوّعی در شرح جنبه 
فلس او . مقدّمهٌ اوّل از حبت احتوای‌ارای ختلفه تازه امنت و مقدمَة 
دوم از جهت شرح و سط فلسپی تازه 2 و خواندن هر‌دو برای موطنان 
عمر خام ماية هر‌کونه استفادء معنوی است : در خامه باید بگوئم که 
در اطر" ترحمه بنا برعابت گنجایش اوراق اءرانشهر هر‌گز به اصول تحت 
اللفظی مراعات نکرده و آ جا که احتیاح افتد تلخیص و احمال خواهدشد . 


صفحهٌ ۸ ۲۳ #ارانتهر که . سعارة ٩‏ 


سخن و سحر بیافی: که .استاه دز ویاعتات خوذ یکاز برده تاو را .هیا 
و بلکه پیشوای بسیاری از دیگر فضلای این سرزمین مدماید. شعر را 
بطوری حکیانه وحکمت را بدرجه ای شاعرانه گفته است که خوانندگان 
خودرا از کتف و اطلاق اسم و عنوانی که بتواند جامم ایرن وضف 
م‌کب و بارز او باشد درمانده و متحر مساژد . با اشکه شهرت او در 
حکمت و جوم بیشتر است تا در شعر باید اعتراف نعود که هیچکدام از 
شعرای معروف _حکمی ما در ادای خبالات فلس اینگونه زبردست را که 
"ختام راست نشان نداده و اغلب دوچار تنگی قافیه شده گاهی معنا را 
بلفط وگاهی لفظ را ععتا و هتگاعی تم هرردو را بهمدیگر قدا عوده‌اند. 
عضی از اشعار تنگ قافیه و تصتّم آتیز رومی وعظار و حتی نار خسرو 
شاهد این دعوی توانند بود. 

حکیم ندشابوری شابد یگانه بلبل باغ بریشان ابران باشد که از 
متر وهای او خی اوح 6 از ادب میاید و بدایع حکمت او هوثی 
از سبر میرباید . ول معروف در موضوع یکی از نامیان بونان گفته است: 
« ایرت شاع حکی که نه شاع بود ونه حکیم ۲۰.۰ بقعناً آکرولتی نیز از 
استاد ما بحث نماد خواهد گفت « اين شاعر حکیم که هم شاعر بود 
1 

از حسن اتفاق آنکه این اواخر کتاف بعنوآن رباعات مر خام 
در اسلامبول بهقت مدیرکتایخانة اقبال آقای مبرزا حسين تبربزی(۱) طبع 
و نشر کردیده . بعداز صدها کتب و ای که درین فرن در موضوع 
این مردبزرگ در زبانهای خارجه انتشار بافته است آکر چنانجه نوشته‌های 


(۱) آقای مبرزا حین اقبال در طبع کت مفیده خدمت بزرگی عمارف ابران مبکند 


شهارخ ٩‏ #ابرانشهر ‏ صفحه ۳۷ ۲ 


این همان فرش بودم: کابر اي ناو پرو ین باخنه بودند: و تفصل نا 
در عارٌدهم مجله‌شرح‌داده ام. این فرش شص تکردرشص تک رز رک( "وبا انواع 
جواهر آراسته بودو باغی را نشان میداد با انواع لها و در خنها وجویها 
و حوضها پبراسته خسرو بروٍ در روی آن فرش, دباط تشاط میکسترد 
و جشنها ربا میکرد . چم روزگار تا کنون نظر آ را ندیده و دست 
ای ف تون نمو9 دبطری ازان بوخود نبآورده است. 

این ضیاع بزرگ و این لطمهٌ تاسف آور که عرب بصنعت ایبرالی وارد 
آورده هزار قرن یگ قدر شناسان هنر و دوستداران مدثنت ایرانرا 
داغدار و گرتان خواهد ساخت . 


تا 
بتازگی درز این عنوان کتای در استانبول مجاب رسیده که دو فاضل شرفی عام 
مباحث و حقیقات و ونایقی راجم یام را جم کرده ودو مقدمه سبار مفیدی بزبان 
ترکی برآن کتاب نوشته انذ . 
تار یخ نشان میدهد که ,برخی از بزرکان عام که دارای بعضی افکار عالبه بوده اند 
در خارج موطن خود بشنر مورد توحه و التفات گفته اند تا در وطن خود زیرا که حط 
موطن آنان قوت و علو افکار آنهارا نتوانسته است درک و هضم عاید و بدین جهت 
آ نان مافوق محبط عصر خود بوده اند . خیام نیز ازین چله است. . _ 
چون ان دو مقدمه »طالب نازه بر و دید تری را جامعند ترجه انهارا از یکی از 
دو ستان فضل. و شیدین تام که اران ما از افذار حو ان و قلم ازاد و قوه متفکره و 
خصوص از اخلاق مقمنه ابشان استفاده های ز اد خواهد کرد خواهش عودمع و ایشان 
دعوت مارا اجات و مارا مدون هرت خود ساختند . انک این ترجه را بندر بح 
رح میکنم : 
ی 
۱ - مدمه 2 
تکایای خردمند و شاعی‌دلدسند ابو الفتح ندشا دوری‌متخلص محنام 


3 


انا شبزین بزر گان ابران انت.. شالاست الفاظ و رقت فعلق وشنواق 


)۱( در شمارةٌ دهم صفحه ۲۰۶ سطر ۰ بس از کل شصت کز لفظ اندر گز 
افتاده است خوانندگان علاوه مکنند.. 


سم 


2 ی 
و 

۱ ‌_ حب 
۱ 


سوم ۰ 
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عونه فرش بپهار کسری 
این تصویر که درنجا چاپ شده نا خواهش نکارنده از طرف جناب آقای مبرزا 
حسینخان طاهر زاده مز ین السلطان مقم اسلامبول که درفن نقاشی قدرت ومهارت فوق 
۱ العاده و در مدرسة اطاطین اسلامبول سمت معلمی فن تذهب را دار ند کشیده شده است . 
آقای مزیّن السلطان در چندین عایشهای نقاشی شرکت کزده وجایزه گرفته اند 
و از جاب اعلیحضرت ایو و ولات عهد مظهر الطاف محصوص کردنده اند . 
امید و ارم که حکومت ابران و قدر شناسان وعاشقان صنام مستظرفه از" وجوّد 
این استاد حترم و از آثار کلک سحر عای ایثان استفاده بکنند . در آنمه ترجه حال 
و مضی از آثار این صنعتکار هنر پرور را زب افزای صفحات مله خواهم کرد. 


شمارء ٩‏ *#ابر انشهر 6 صفحه ۵ ۲۳ 


از آنها در زیر نامهای مذهی و پرده‌های افسانوی پابدار مانده و عضی 
م در تالار های موزه‌های فرنگ حبرتبخش انظار عاشائیان منباشند . 
بکنیم بحجاست و هس قدر احداد تن خود را در-غفلت از تکهداری 
اینها سزاوار سرزنش و ملامت بشمارم ذحق هستم وی باید بدانیم که 
ف زندان آلنده ما را تشر آژن عوری نفرت و اسنت فرار خواهند داد 
و وحشیگزی که سبب خرابی این آثار گردیده ری ميدانم و تا یکدرجه 

اک ما آ مه راکه از خر ابه‌ها ای مدان و فصر شیرین و طاق ستان 
۳ ناسون و شین غاب و حاجي‌آباد و فترو زاباد 3 ری و 5نگر حاها 
باقی مانده نگهداری نکنم نژاد حدید اران همان لعن و نقرین راز ما 
خواهد خواند که ما حرط در باره احداد فحسسی و قحمت خود 
روا میالم ۳ ۱ 

محلهُ اي الشهر ان آثار نباگان ۳ بتدرخ با از و و مرج داده نصو ز 


یک ار ذیقیمت تاربحی ميکنيم که نادانی و ف مدرکی عرب گنجننة 


تمتن عالم را از آن‌گوهر کرانبها بدمابه ساخته است . 


این ان ذیقدمت عبارت از:فرش بهار کسمری.است که یکی از | ناو ندیعة 
صنعت ایرای بوده و در اسشالای عرب ر ابران آ را از شهر مدان بغارت 
رده و تام خلفه دوم باره کرده مان مهاحرین و اتصار قسمت نموده ال 


صفحهٌ 4 ۲۳ # ار انشهر گ سار ٩‏ 


(۲) نهر اردن رودی است که از کوه لبنان بیرون آید و بدر بای مرده که محرلوط و 
بحرمیّت مینأمند میریزد . 

(۳) اشاره بدیوار فرورخته معروفست که در نزدمک شهر بت القدس از زمان قدم 
باقی مانده و بهودان آن را مقدس شمارند ودر روزهای عبد سربان گذاشته 
بیاد فروجاه روز گاران گذشته زاری وضان میکنند . 

(64) کنشت معبد جهو دار, است مقابل صلوة (مقذمة الادب زغشری ۰۳۸ - )1٩۷‏ 

(۰) مکت و مزکت ععی مسجد است. جامعرا مزکت آذینه ۰ مسنجد ارام را 
مزکت مگه ومسجد اقصی را مزکت شام مینامند ( مقدمة الادب زخشری ) 

(۱) خاخام ورتاف بیثرو دین جهودان را کویند . 

(۷) تهوا در تورات اسم خدا وند نی اسراثل است : از بر ای مقدصو حترم داشتن 
این کله آنرا بربان عیآورند و در مرجای تورات که این کله پیش آید جای آن 
آدونای تلفظ مبکنند که ععنی مولا مباشد . 

(۸) تورات در عبری تورا آمده است نی تاء که ععنی قانون است . 

)٩(‏ مهر » فرشته ویروردگار روشناف و راستی ویمان است در آوستا مترا آمده 
است . در خورد آوستا پشت دهم منسوب بأوست - 

(۱۰) آنشگاه» آنشکده» آنشخانه . بزشته خانه ودر مهر مه عمنی بر ستشگاه بهدینان 
است . درویس ورامین نوشته : 

در آنشکه جاور کشت و بنشت دل پاکیزه با بزدان به ببوست 
پورداود - برلن 


فرش سس 


ملّتایران‌بدی هفاخز غلی دارد که تا جهان هست او را سر بلند ومفتخر 
خواهد داشت ,رای دمیدن بکروح تازه بکالند اف ده این مت وبرای 
بیدار کردن روح ملیّت وشهامت در قلوب فرزندان ایران, باددادن ان 
مقاخر هلّی شوباو گان آن کای خواهد نود 

کرچه دست جهالت و تعصب بسیاری ازین آثار عظمت و اززن نشانه‌های 
دورة استقلال و شکوه ملی مارا وبرانء داغون‌کرده است باز سیاری 


شمار 2 ٩‏ #ایرانشهر# صفحه ۲۳۲۶۳۴ 
کیشهای گونا کار قاده شهرآ و دگازنگ 
۱ . چه زشیخ جامه سبید و از کش جبّه سیاه 
از کتفث(64 و از مزکت ۳1و از کنیا بهنی 
کنبد و مناره و برح سب رکشیده تا پرماه 
از نار اقمیل دانگ:طبردسونن 
لااله الا البه لاله الا ال 
.ید یزاین افص ی 
۱ 
از اذان و با نک درای کفته تتکدل خاام )٩(‏ 
یک دو گام زد چالاک فر .کشت برد نناه 
۷( 


بر عود از آو! جله معدو خی گام 


این افان ودنک وسزود از گنس وشمح و مود 
ببسپر نب ره بکسان تا بایژدین ار 


از شنودن هوا ۳0( وز سرودن تورا ) 


زین سهکانه تارم و کاخ پور میگزید یی 
ارنود وی را دز کان تا( 2 از ( ۱( 
بت انلقدس هار ۱۳۲۹ بور داو د 
ت 

(۱) دژ هوخت شهر اورشلیم است که عی‌بها بت القدس ویا قدس الشریف گویند ودر 
زبانهای فرنگی برو زام مینامند . در فرهنگ جهانگیری از حکیم اسدی. این 
شم قل کدم:: 

دز هوحت ۹ آمد از راه‌شاه 4 خوانش دت اقدس شام 
و از فردوسی 1 شعر هل شده ؛ 14 
تون سلیم ژادای یلا آمده است که بادش ژد زهشت کنگ آمده.است 


صفحة ۲۳۲ ابر اندهر ‏ سعارة ٩‏ 
۴۳ 
(0) 
این قطعه یکی از آثار طبم ناد شاعی ابرانهوست و ادب سخنبرور آقای پور 
داود است که عرسا دو ازده سال سش ور شهر ست القدس که چلوء .کان نظاهر و تنازع 
ادبان حتلفه است سروده اند و حصوصا از نقطهٌ نظر علم لفت شناسی خیلی اهمیت 
دارد چنانکه مضی از لغات آنر! خودشان جدا گانه شرح داده اند . 
ابر انشهر . 
در بهارو موسم‌کل * زندگی است بس دخواه 
و بژه اربود بارو باده دم و شراه 
نک نهال در ستان » رخت نو عوده به‌بر 
از شکو فه و از کف جامه کر ده ات و 36 
داز کشت اردی را هن نه من سرام و ی 
بانگ صد هزاران مرغ این ورومواستط کاء 
بکرم ودشت قح شر بط وم اقاش و خجندانعت 
۶ 
کر .کنازه ار دلج ۲۲۱ وست زنک رنه کاه 
این مهار و این نوروز * خسروی است دبرنه 
۰ دار دا و تن دارد از درخت سیاه 
این بهار باز آمد قدس را هزاران بار 
لک بر نگشت بدو زیت و فر ونیرو وجاه 
نک اد آن دوران ۳ شمه دبواری (۳) 
پیروان اسرائیل موبه میکنند و آء 
بارکگاه داودی. خ رکه سلماف 
کته است لانه جغده آشبان,بوم تیاه 
زین هار در دز هو خت دنده سثی آندوخت 


مغز دانثی آموخت دل ز ر ازشد آ اه 


مار ٩‏ ۱ #ابر انشهر 6 صفحهٌ ۲۳۱ 


سباری از حاها حسمه‌ها براش ن اصت و سار مدرسه‌ها و حر بده‌ها بتام 
با لوفی تاستشت و دند! 

در ۱ ژانویه سال 4 ۱۸ روز ولادت صد‌ساله او در اغلب 
بلادفرنگ جشن گرفته شد و بعضی اجمنهای پستالوج ی که بجه‌های بتیم 
مسلمان و.م‌سان وسوه ژنان ۳ ۳۳ ریز حما: بش یی کین 
کر امد ودر سال ۱۸۶۷ حزیده ستالوی در برلن شروع به انتشار 
هه است .. در ۱۸۸۰ ۶ ابنخانه های ستالوخ و ننمخانه‌های 
دستالوحی در برلن تاسیی شده اشته: دو ۱۸۹۹ و لادت صدو نجاه 
سل اوترا در عام فرنت حتن گفنشد. 

پستالوجی عشق و هوس ترببت جو آنان و عوام را در مفزهای مر‌دم 
عهد خود سدار ز و دی ارو بان مسنله در عام خال‌کیه متمدن دک 
له مر شمه مبشوداز ز برتو تعاجات اوست . 

این مد انسانت 9 ام زندگانی خودر | در سعی ممادی ودر 
تعقیب مقصد مقدس خود مشه درد قشم گرا و مشقت گنرانده و ادا 
خسته و نوممد ودلنرد نشده است موس حقبقی مدارس ایتدایی امروزی 
و محدد اصول تعلیم و رست و مثال سم بران‌غعق مسلک تفت 
سر فه منشو د . 

هوطنان اوکنی از" وفالشی ننک فینی باشکوه براش ساخته 
و محسمَهٌ او را در روی آن نصب و کتابةٌ ذبلرا هر وم آن اوه اند 

هانیرخ پستالوجی ( ۱۷٩‏ - ۱۸۲۷ ) جات دهندهٌ فقرا در دهکدة نویهوف 
رهنای ملّت بوسبله کتاب للونارد و کر ترود» موسی مدارس عامّه در بورگدروف و 


دو خزه» هم مین زرم در شهر اوردون» در ریتعان در شهر استانس؛ انسان » عبسوی » 
و طندوست . همه چبز رای د .گرا ران وهیچ 9 خدانام اورا مقدس نکاه دارد . 


و مج میم پزر ,۱۸۳ | هنم 


با من ات هی درو موی ی < 


بجموهو:ز 


3 ۳ 
باب جدینید دو و صف و دب 
ببصحص+صجبظ(۱ 


جسمه تا اوحی در شهر ابوه‌ردون در سوس 


امور زند کی و در کارهای خار ح از 7 حود ناقص و عاحز نودحات 


او را مثمر رن و مقدس رین عام زند کاففا نو ان مر اد . 


3 
لس از و فات او شان وشهر لش ز ناد تر شده قدرش را دانستند و در 


مهار ٩‏ ابر انشهر 6 صفیحهً ۵ ۲ ۲ 


دلنم‌دیها وتداققن اساب کار هذفت"آمال خودرا از دتتهاه بلکه 
آفرا با اک قوق سارت تعفس کرد ات رکوشش ممادی و تقلمگی نا 
پذبر او فقط ازراه عشق مسلک حاصل مدشد . او عاشق و حذوب مسلک 
خود بود چنانکه خودش در یکی از مر‌اسلات خود نوشته « عشق 
حقیقی و صمیمی یک قوّت فوق شم و یک اقتدار فوق الطبیعه در 
مد تولید میکند » . 

پستالوجی یکی از م‌دهای است که در تام مر طبیعت و هدف 
مالغ خط فرا تواشته است خافطت ید نمی سختهای زندکی وا فشار 
حوادث و جربانهای سیاسی و اجماعی او را از تعقیب مقصد خود باز 
اقانته. انیت 

هدف آمال دستالوحی رق دادن و تفت من طبقه بائن مت 
بوذ" لو براق خود ابدا فدر مناد : راخت تفش خن خودزا در 
راحت وا خوتی ذیگران مداد + منت ینار گذاشته غرق تاعت 
و بشرلت شده بود . 

ملکه آلان لویزه در موقعنکه از دست ایلیون فرار اخثبار کرده 
بشهر کوکسبرگ پناء برده بود در یکی از شبهای ی قراری خود کتاب 
اقوتار و کرترود ستالوجی را خواندم و در وفع خاطرات خود این چند 


سطر را نو شمه ات : 

« حالا کاب لثونار وکرترود را میخوانم ابن کناب که برای ملت پستالوجی نوشته 
شده است . ابکاش منهم درین دهکده سوس مدودم . 5 اختار خودرا در دست 
خود داشم سوار درشده خود شده نزد ستالوجی میرفم و با دده های اشکبار دستهای 
7 سرد عالقدر را فشرده ازو 2 میکر دم . این مد چندر در حق شرفت فکر 
های: جوت داشه .است . آری من هم بنام «ثریّت ازو تشکر فیکنم 4 


صفحهٌ ۲۸ ۲ ار انشهر د یار ژ ٩‏ 
معمول شده است و مترین اصول تعلیم زبانعرده مدشود مبنی بر اساس 
همین نظریات و قواعد موضوعءةٌ پستالوجی است . 

پستالوی در یافته بود که بچه‌ها باید نوشتن وخواندن را در ضمن 
بازی و مانند بازی باد پگیرند و مدرسه باید یک باغچهٌ بازی کردن 
باشد نه جای‌حبس و چوپ و فلکه. . . 

و 
دماغی و نظری توام باشند زودتر و متر عقصود مىتوان رسید و بحه‌ها 
در دابرة استعداد وذوق خودکس لباقت و ابراز هنر و قابلت مبکنند . 

کُرچه قسمتی ازین اصول و قواعدرا پیش ازا و نم چند نفر مانند 
ژان ژاک روسو در سوس وکانت در آلان بشنهاد کرده بودند 
وی این بشنهاد آنان فقط یک نظربه مانده و بدايرء عمل داخل" 
نشده بود . در صورتیکه پستالوجی این نظربات را بالفعل در ریت و 
تعلیم اطفال بکار برده و ی از سالبان در از جرد و تدقق درین رشته 
مهم سیار حقانق علمی کثف و دای فن تریدت و تعلم را و سعت زباد 
داد و بدین جهت اءرا بدر جددو انقلاب در فن تدریس تامیده اند . 

خیل غربب است که این پدر نجند و اتقلاب علمی خو3 آنقدر عام 
و صاخب ذکاوت تبود بلکه از یک طرف سار ساده و صافدرون و از 
طرف دیگر فلز در اداره. کدن دارهای شخصی و امور زندگاف سار 
عاجز و زیون بود ولی چطور شد که بتولید این جدّد و انقلاب موفقیّت 
حاصل کرد ؛ 

این موفقّت او فقط و فقط از بر تومتانت و استقامت عنودانه و 


شش دائمی او بوده ات بر در طرف چهل سال به رغم موانع و 


شهار ٩‏ ابر انشهر 6 صفته ۷ ۲ ۲ 
۳- اصول تعام و صفات خصوص پستالوجی 
راهرا که بتالونی یس از تجربه‌های زباد کتف و قوآعدی برای 
آن وضم کرده در چسطر میوآن خلامه کرد 
پستالوجی در اصول تدریس مبشه از محسوسات و بدمیّات ثروع 
۲ در فه دزسها حسوسات را آسای منگرفت و از احوال رو 
بجه‌ها استفاده کردن را یکی از شراط و قواعد فن بت و تعلم 
قرار تاد . 
چزها ثرا که بچه‌ها بایستی باد بگرند بالذات بخود بجه‌ها کف 
میگردانید یعنی طوری صحبت و تدریس میکرد ک بچه‌ها خود ءطالی 
که بایستی اد بگیرند ف میبردند و با راجع بان مطالب سوّالها 7 
پستالوحی در فن تعلم واضع این اصول تعرده میشود . 
بستالوحی درک کرده بود که باد دادن چیزهای حسوس بوسیله 
شکلها و لوحه‌ها و انواع بازیچه‌ها وم چنین حرفیهای الفبا که از خته 
راشای ردکاز یک دم شو هه تسهیل تعلیم بسیار مک میکند. 
پستالوی میدانست که همدرس کردن بچه‌ها و هم آراز کردن ما 
در خواندن و مهجی کردن و تلفظ عودن خدمت بزرک مجا میاورد. 
#مچنان بتجربه ثابت کرده بود که در تعلیات ابتدای بخصوص برای 
ای تفا کار ردان رنه مقو ایو و[ تا سای بامدو 
قور کردن | ما تا چه باده مفید است . 
اصول لعضی از تا سسات جدید در باد گرفتن زیاهای خارجه 


ماتدد اصول" درسهای برلیتز که در همه جای دنیای متمدن معزوف و 


له مب ۱ ایزانشهر 6 سعارژ ٩‏ 


من آرزو میکنم که یکدماغ: متفکر بیکار عاند و کاز کردن را بای 
نقع عامه با یک جرأت خستگی نا پذتر عارنیندارد . 

من آرزوهیکنم که بعضی توانگران یک «عت کرده این همه رو ماهای 
مضر اخلاق را که ستب قاسد شدن اخلاق ساری از جوانان ماست 
حر‌نداو نا ود کنند تگذار دم نگو شد این چه آرزوی آبلهانه انفت 
که انن در حقلقت انداخان بول شر ناست . 

من آرزومیکنم که اولیای اطفال ذرگزیدن رفیق و #صحبت وشمبازی 
برای بجگان خود خبلی دقت بکنند زبراکست که تافزات زرگ تانق 
و محالست و رفافت عزدمان بدمنش را در اخلاق حوانها درک نکند . 

من آرزومیکنم که دم جای تفردن و خکایت کردرت خظاها 
و عبهای دیگران صفات خوب وحن اخلاق ازدکان و دوشتارا 
حکایت بکنند و خبرهای امید بخش و مشوّق عردم بذهند . 

من آرزومیکم که ه رکس که تا جک وه اش بد خاشده ات رخ مکشف 
و یکنفر دیگررا با رهعای و مثال شدن بقدر خود تریدت بکند تا درمیان 
ما پیش از امر‌وزی مر‌دمان با تریدت پیدا بشود . _ 

من آرزومیکنم که دم بگروه کارگران که یک زندگی سخت و با 
قناعت و آزاد و متزو بانه بر میبرند بنظر ارکان حقیقی آزادی نگربسته 
و بدانها بش ازین حرمت ء ستایش نشان بدهند. 

من آرزومیکمم که حموطنان من مانقدر که قوانین و اخبار چاپ شده 
و نوشته را مبخوانند تار مخ این وطن را که در حفظ.آن همقسم شده 
ام محو انند . 


شهار ۵ ابرانشهر * صفتع4 :۲۷:۳۵ 


اشتهار بافت که در اسپانی‌و روستّه و ایطای آن اصول تدریس را قبول 
کرده اصلاحات حدید در مدارس میل:آوردند : 

درسال ۱۸۰۱ هز ود کبوزف کتاش ای بلزین عنوان: « حگونه 
ک رود جه‌های خود را تریدت:میکرد.» درین کتاب قواعدیدا که قر 
اصول تعلم و تریت ازروی جربه وضع کرده بود شرح میداذ, و هبچنین 
از کتاب دیگر او نام « کتاب مادر با ایضاحات بجهت مادر برای باد 
دادن وخطاب کردن بچه‌های خود » افکار پستالوجی در بار میت 
ببهترین و جهی روشن میگردد . 

لاو:ء بر کنامها و رساله ها. که ذکر شد مقاله‌های زباد نز در هبات 
عمرخود نوشته است و ما برای اطلاع خوانندگان یکی از مقاله های 
اورا بعنوان « آرزوهایءمن از جریده « باد آور » که از سال ۱۸۹۵ 
تا ٩۷‏ چاپ شده رجه میکنم : 

آرزوهای‌من 

هس روز کن میگویند : یکمرد جوان مانئدئو که در وطن خود 
دالت طارنه و بو شرا کار ستی مق تار3 با ها () مرت یگنت 
و آصبحت بدهد و اصلاح حال آنها را برای خودکاری سازد زرا این 
کار خارح از داثرء و ظایف اوست » منهم مسگویم اقلا آرزو ک دن که 
حق من است و کی غنتواند آنرا از دشت من بگیرد و.از استعتمال 
این حق از من برشحد من مبخواغم آرزوهای خود را اظهار یک و انهارا 
نوشته جلو چثم م‌دم بگذارم و هرکس آنها را استهزا بکند آرزومیکم 
که خدا او را اصللاح عابد. 


فحه > ۲۲ #ابر انشهر گ مهار ٩‏ 


و دوستداران خود هدف تعضی افتر اها و نیا کدنف و انهامانند زهس 
هر 3 اوابر کرد و با آن حال پیری وضعف و بر خلاف قدغن طبنها 
قلم بدست برداشته خودرا مدافعه کرد ودر هشتاد سالگی بدرود 
زندکاق گفت : 
۲ - آثار قامی پستالوجی 

در سال ۱۷۸۰ اولن رسالهٌ بستالوجی بنام «ساعتهای شبانةٌ یک 
مهاجر » که پر وگرام تعلیمات او رانشان میداد نشمر شد دربرن 
رساله .میگفت : ببدار کردن قوای باطتی مردم ورسانیدن آن قوایدرجة 
عقل انسافی اساس تریبت عموعی و حتی ریبت پایین ترین مردم را باید 
تشکیا بدهد . ورزش و بکار انداختن وت و استعداد و عقل مرد در 
مواقم خصوص از شرایظ تریبت صنعتی و ملکتی است . 

پستالوجی در سال ۱۷۹۲ ساحتی به آلان کرد و در آ مج با ادبای 
ملکت از قیل کلویشتو ک )۱( و و بلاند ۷ و هدر (۳] و باکوفی (4) 
و کوته (*) ملاقات کردو سال بعد در سویس فیلسوف آلافی فیخته 0 
| زبارت عود و افکار او را ملهم کرد چنانکه در کتاب پستالوجی 


۱ 


سس 


بعنوان « محقیقات در بارٌ جربان طبیعت در تکامل جنس شم * نفوذ 
عمیق افکار فخته دیده میشود. 

فخته در کار های او نجدد ادمنت را آشکار میدید و هر بارت فلفهٌ 
تربیوی خود را در روی اساس تعلمات پستالوجی بنا کرد . 
بس از 99 دار ال,لم ابوردون طوری اصول تعلیم بستالوجی 


اطمادز (6) ۳۴(۳۱۵۲۵۵۲) فهماع :۱۷ (۳) »م/و۱۱۵۵ (۱) 
۳1۰۳۹۶ )1 ۷۰ .[ )۰( 


سار ٩‏ #ابر انشهر 96 یه ۳ ۲ ۲ 


اصول جدید خودرا تعقدب بکند وی مدیر مدرسه ازروی حسداینرا 
خوش ندیده اولیای اطفالر! و اداشت که بگویند : ما مبخواهيم پستالوجی 
اصول حدس خودرا در بجه‌های مار به ی رتاو نز حور شد برون 
و 3 ور سال 6 ۲۸۰ شمارت تار اک دنباهای ( مونخن بو وبااز یه 
او تسلیم کردند که نک دارالترسه سازد ول چندسال بدشتر دوام نکرد . 
تا ابالت آنوه‌ردون در حق بستالوحی قدر شتانی ده اورا دعوت عودو 
ادارء کردن مک تریتخانه را به آوسیرد . اغلب مملمین که در زبردست 
او کار کرده بودند دوباره برش حمع شدند و این وان هرت 
فوق العاده بدا و 

ی فان ات کی ام انار او وا با 
یشان جا کنزات دار دفر بش فروثی ناژ د دند بنساة هزار 
برة فرانسوی بر ای پستالو جی عابد شد و او آنرا باجرای مقصد خود خصیص 
رده مگ زبتخانه اس نمود ول صافدی و شاده ی تیوی 
نگذاشت درکار های اداری تر بسخانه موفق بشودوحتا در سال ۵ ۲ ۱۸ 
تاه ابوردون را تعطیل کرده به مزع نوی هوف (۱) برگثر- 
دزین وفت شناد سال رسده بود در | حا دو رساله نوشت نق 
تون و دیرخ سنو آن ز دا » درنها بسباری 
از خطاهای خودرا که سب ناکامی او شده بودند اعتراف کرده است 
و این اعتراف او در رد دوستداران او قمت و زیت فوق العاده بیدا 
و ۳ از کنراندن یک چنمن زند کاب درخ و مشّت در حال بری 
نبز روی استراحت ندید و بدر از همه از طرف.شرکای سعی و مل 


)۱( ۱۷۲ 


2 


صفحهٌ ۲۲ ۲ # ار انشه #< شهار ٩‏ 


سک رصح جو ۰ ححي 


پستالوجی درین بتیمخانه آنقدر مساعی بکار بردکه گوفی معجزه کرد 
ودراندک زمان عنوان بابای بتمان بدو دادند. درن موّسه آنقدر ری 
بوجود آورد که دک از مدفقن گفته است:.«آگر فاجعه قتل‌عام درشهر 
استانس رخ نداده بود رقات فرن نوزدهم بو جود عی آمب :بعیاوت دیگر 
رقیات قرن ۱۹ از فاحعهُ شهر استانی زائیده است . » ۱ 

پس از مدق اوضاع سیاسی سویس حکومت را حبور کردکه ۳91 
شهر را لشگر گاه قرار بدهد و آن پنبماته ر! سریاز خانه سازد. 
بستالوجی مایوس نشده. حکو مت بیشنهاد کرد که بگذار ند اضول جدید 
خودرا در مداری حکومقی تجربه و تعلم بکند, ابتدا در مدرسهٌ برتو 
محریبات خودرا نعان داد و جکومت را عون ساخت . 

در سال ۱۸۰۰ از طرف حکومت قصر بورگدورف (۱ را با و آکذار 
کردند که آنجا را مدرسه قرار بدهد و مشفول تعلیم بشود صیصات او 
را مم زباد کردند. در آنجا علاوه بر تدریس بچّه‌ها برای حاضر کردن 
معامین جدید نبز صرف وقت میکرد. بطوریکه آ ما م دارالعلم و مم 
دار آلعامن شده بود. 

در پنجا نیز بش ازسه سال نتو انست خدمت بکند . جهور بت واحدء 
سویس مبدّل به جهور بتهای متعدد متحده گردیده حکوعت جدید تخلية 
آن قصر را طلب عود پستالوجی با کال یاس آتجا را ترک کرده و بای 
یات ید نبا تیار کر کیت کز متام 
رفت و یمین از هوته مامتان کاز غاد و مقصا خو دیا دباي ننک 
از رو وی و 39 ش یکی از دوستانش اجازه گرفت که در مدرسه بورکدورف 


1 ۱( ۲ 


شهار ۵ # ابر انشه, 96 ان 


5۹ از رومانهای او که عنوان ائونار و کرترود () داشت نه تنها 
در سولس که در الک آلان نیز مظهر رعدت عامه گ دید و ازنحا 
شهرت ستالو حی شروع شد . این شغل حدید نز او را از خالات قدم 
و آرزوهای قلی که عبارت از ز بدت عوام و ربست اطفال و اصالاح مدارس 
بود باز نداشت . او هر گر بدیعه خبال خودرا از دست میداد وهذف 
امال خو درا از ام خو د دور عنکتد ۱ و رای ندل امش مفقصد بایستی 
هبحده سال عام صبر و و محمالن» متانت نشان بدهد . 

سس از لشمر رو مان او" هل هحده سالگذشته بود که در موس انقلاف 
حاصا ل. شد" و در آن ملکت ت مک جهو رت واحد تشکیل باقت . عضی از 
طرفداران بستالوجی نز عقام ر ناست رسد تذوانک از دوستاش ک وز.ر 
شده بود یک مقام مهی رای او تکلیف کرد وی پستالوجی در جواب 
کفت:: ( من میخو ام مرلی و معلم (شوم » ین کلام اعلان عشق مسلک 
دو د وکا قششت داهن :6 زندکای بستالوحی در بن کلام خالاصه شده 
و این .کلام نام او را تاحهان هست زنده نکاه خواهد داشت . 

د‌: ر آن موقم جون عضی از زو جع ر ز اطاعت جهور فان دلحد زد 
بجکوامت دکا: وبوادن 1 بر ر :4 مور ود و جون ن اباات در او ان ( ۳( 
زباد مقاومت کرد حکوعت ععاونت.قشون فرانسه آ مار | تسه ودر شهر 
استانی قتل عام کرد و ازن جهت هزاران بجه‌های بتم ف برستار ماندند 
خکاعت تک شمخانه در آ ما تاسهین و ر بات آنرا به «ستالوحی 
و آگذارکرد . پستالوجی باشادمای فوق‌العاده هشغول ایفای و ظفة 
حد بد خود شد . 


-0۱( ۲6018۴0 ۱۸۵8 06۳۱۳۸ ۰ ]۲( ۵ 
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صفحةً ۲۲۰۰ | برانشهر نا معا 


۳ آندک باننامه خطاب به « فوستفا دای ات اسر وا در آن چنین 
اظهار کرد که تا شش ماه مخارح ادارة اور | بدهند وه اجرای مقاصد 
اوتک ادخ او .در مقا با ل.آن . عام بجه‌های فقر را تعلم و 
مکنهاو ادن آخ رده سال ام آن وجوه اعانه‌را بی بدهد. درخ باننامه 
تمهید. نگ وا 40 میسیتقا اواشویدو جر انیب اعساد ی 
عملیّات زر اعتی را باد بدهد و بدختران هم خانه داری و کلکاری و سصیع 
کارهای دسی زنانه را تعلیم بکند. یمی یک مدرسه تاسنس تابد که علم 
و صنعت هردو در آمجا تدریس بشودو بجه‌ها از خورد سای بشمرا. 
زندگای آشنا تخوتبا 

ان شاننامة‌ها کش خویی بحشید . شم .اطفال وم سرعابه جع شد وشروع 
نکاز کتذو ایک وق خصوص برای اجرای مقصذ خود شب و رون گوشند. 
عام اطوار و حالات مه‌هارا یک یک تدقیق کرد و اصول تدریس 


و طرز زندکای در مدرسه را بهمه اعلان منشمء د و ضمنا هر چه ا زکارهای 


دس و از ماشن شه‌رسی حاصل مشد خود سازار بزده سفرو خت . 


1 


بنج سال پشت سر این مدرسه‌را اداره کرد وی از عهده مخار 
۶ ۱ یه ‌ِِ 1 
نو انیت ۶ اند و حور به لسن ۲۰ بیجا ه 2 مر یتک 
خلاص کردن مجه‌های فقبر را ازدست فقر و نوا غابة آمال و هدف 
خودقرار داده بود در نتسجه دار وندار خودرا ه از دست داده دوجار 
۱ به در ادارء کدن دخل 
و خر ح و امه ور اقتصادی عاحجز دو د ِ و جود ا. خر با یوب تکنت وی 
عم وب 
خود گفت حالا باند بقلم خود تکه گنه و تلای بجم اتو هت 
سنزوع مشق شون :کی و رساله‌ها و حکانتها تیاب نوشت و نک محله 


نیز تاسدس کرد . 


شهار ٩‏ # ایرانشهر 6 صفحه :۲:۱ 


بدست سال دشر نداشتن» که ,وا خموع اجمن به مقاله نویسی شروع 
کردولی چون تعضی مقاله‌ها بر ضد حخام و لادات نوشته بود با همقل‌انش 
در یکجا توقیف شد . پس از متف یشب اصیحت یکی از دوستانش 
دست از سیاست کشیده برزگری را پنش گرفت و دختر تا جریرا مسر 
و 3 وم از اسان ۷ ۱۷ در یک از دهات مزرعه معروف به « نوید 
ورف ۸ لا ات اتید و حز آحاامعفوت زواعت؛ زوناس کردند: ول از 
ایتکار چندان نفعی عابد نشده محبور به پرورش دادن حیوانات وساختن 
بای ودکزه وغبره شد . ازین هم فایده آی‌نبرد و ناچار حسال وکا مشغولست 
ویک افتاد. این کارها که آو بش میگرفت چندانسوافق اختناسات 
قلی او نبودند خودش نیز ایترا حس میکرد ولی از اظهار مافی الضمیر 
خود عاجز بود . روح او در یک هوای دبگر مایل برواز بود و ایو 
اشتغالات دماغ کرسنهٌ او را سیر میکردند . 

با لاخره پنش خود قرار داد که در صنایع دستی کار بکند . یک 
وشیگاه و جک نننهرسی خرید وهای فقاز ده زا اجبر کرد . 

این اقدام , اولن قدم بود رو بهدف حهولی که روح پستالوجی ف 
آن میگشت . ابن کار پستالوجی‌را باطفال تزدیک کرد و به ماس آورد. 
و مثل اینکه یک گ کرده را پیدا کرده باشد یک ذوق و انجذاب مخصوص 
بت ید اطفان در خود احساس کرد. فوری فکر رببت و تعلم این 
اطفال ورهانندن آنان از نادانی و فقر و نوا در دماغ او مانند برق 
جهیدن گرفت : ابتدا هر چه در قوه و بضاعت داشت در سر این مقصد 
صرف کرد . وی چون دیدکه به تنهای از عهده اين خدمت عی تواند 


)۱( ۱۷۷۲ 


قح ۲۸ # ار انشهر # 5 نار ۹ 


مابرای:زهیاف تاطزدان این خدمت ترجه حال یکی از حذذاین اصول تغلیم اوتر یت" 
می بستا لوجی را در سح در مکتم امد و ارم مر کلخظ زنذگاف این رد ۳ 


۱ زندگآنی پستالوجی 

بوهان هاینر من باون( بد شهر زور (۲۳ از علکت سویس 
در سال" ع ۱۷ مبلادی تولدو در سال ۲۷ ۱۸ وفات کرده است 

پدر ینتالوجی بک؛جراح بود:و درخین وفات پدر تِ_ 
ال داشت ورد اعوش مادر. خود پرورش.. بافت و ار آترویت. فلس 
حتاس و نازک و صافرا دارا گردید ابتدا در یک از مدارس زور 
تحصیل کرد و میخواست که مانند جد خودمسلک روحاننت پیش بگیرد 
ول نمدها. از انن خال منصرف شن .مطالوم کنامماعد زامب زا 

سو (۲) حکم سویی افکار اورا یک حرای نوی انداخت بخصوص 

نی از خر آنین: کتاب: میا اشا تا لفات ریم جوز باه و بت 
و تعلم پیداکرد و مطالعة کتاب ۳9 روسو موسوم به « فرارداد 
اجتاعی(*) پستالوجی‌را حذوب و عاشق افکار روسوساخته فکر اصلاح 
حال بش را در زمين دماغ او کاشت نطوربکه متوان گفت پستالوجی 
از افکار روسو زائیده ویرورده شد. ازجا مستوان دیدکه کتابها رز 
مانند خدابان و سغمران کافت معجز دهانلشان مسوانند بدهند . 

در آن زمان انجمتی بنام شمرکت هلوءني (۲) در سویس وجودداشت 
که از افکار روسوعلهم شده بود . پستالوجی جزو آن انجمن شده وهنوز 
عنم .( .ز (۳). صعنبق7 (۳) . تعممامامع۳ طعنمدن۱۱ مععطمز (۱) 


اج0 620۵۱۱۲۵۲ 2 «منای ی عال۲ من ها دم ما۴ (ع) 
)٩( 5001616‏ 
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کار نده و مدیر حسن 
کاظم زاده ‏ ار انثهر 
این مجله ماهی کبار 
در ۳۲ صفحه نشر خواهد 


شك 
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نم شبلینگ و در ابران 


زره( ۱۱313 
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باد اوری عشتر کین و وکلای له 

شمارةٌ دهم له که محصوص نوروز بود قبلا چاپ و توزیع شده و از سال اوّل له 
بش از دوشماره عاتنام مگ وجوه اشیر اک ! 

شمارةٌ ۱۲ مله در 4 ٩‏ صفخه چاپ خواهد شد ولی فقط بکساف ارسال میشود که 
۲ آخرماه شوال وجوه آمونه آنها برای ما رستده باشد - .کلا ذمه دار و جوهی ارات 
که از مشترکن در افت کرده اند و بابد شماره هاگرا که فروش نرستلاه هرچه زودتن 

و کلاغیر از شمارهٌ یک و شمارهُ دهم شماره های دیگر را نباید تکفروشی بکنند . 

چون. از شماره های‌سال اوّل مجله بیش از چند دوره عانده ازين تارح بعد قیمت 
سال.اوّل له در هرجا ی استثناء نک لمرة انگلسی است. مگر. برای کساننکه وجه 
ایا که آنها غرم فاه رمضان مستقما با توسط وکلا عارسدم باشد.. 

ابر انشهر 


پستالوحی 


حدد اصول تعام و ار ات و کل عدق منانکگ و استقامت ُ 


ایران ما احتیاج بزرگ 4 محددین و اصلاح کنندکان اصول تعلم وتر ست دارد 
تا ازروی وقوف کامل صقایق این فن وبا یک عشق حقیقی زغام ترییت نز اد نو ایران 


صفحه ۲۱ *#ابر انشهر 6 تمارء ۸ 
دبدری ی وی حای قرار گرفته بودند. رفیق از هن پرسد 
اینهارا عیشناسی ؟ گفم خبر گفت اینها فوق العاده دهندگانند با این 
سرعت مبروند که صورت فوق العاده های جدید را که حضرت . . . له 
کرده بگیرند . حقيقة ۸ رفیق من راست گفته زیرا فردا صبح معلومشددکه تا 
ساعت دو از شب گنت بش از بانزده فوق العاده از طبع خارج شده‌بود. 


(م‌تضی - مشفق -کاظمی ) 

راجم بترتیب و چاپ دفترچة تذکرء تابعئت برای دولت له ایران 
که سابقاً عونه ای از طرف چایخانة «کاوبانی» بهینت محترم دولت 
بدشنهاد شده و وعده یک عون دیگری‌را هم داده بودیم اینک عون بطرز 
بسبار مطبوعی که بهتر .و عمی‌تر از تذکزه‌های اغلب مالک متمدنه 
است حاضر کرده و نسخی چند از آنرا بکسیون خارجة حلس شورای 
می و وزارت خارجه و سابر مقامات فرستادم این دفترچه بفارسی و 
فرانسوی مقابل هم ومتن آفی رنگ در سی و دو صفحه ترتدب و بجلد 
مقو ی .دارای شیرو خورشد طلاف گرفته شده ول‌جلد: عونه جوقق 
است یعنی عىتوانم آنرا خیل زساتر و یا,دوامز باحقوای طیح چرک 
اي تب دموا میج فقط برای اینکه خدمی 
بدولت و مت ایران کرده و کونه ای از ترقیات صنعت طباعت را بش 
انظار بگذارم حاضرع بدون منظور داشتن تفاوت چاپ کاو بای با سایرین 
صدی بیست و پنچ کتر از قیمق که در طهران میتوانند بجاپ 
ب سانثف آنرا دو لت ابران تسلم بدهم . 


مین هده ها برای نوزوز شمارةٌ حصوص ابرانشهر است که قبلا چاپ 
شده از وکلا خواهمد قبمت چهار قران ؛ 


مار ۸ # ار انشهر 6 ۳ 


از قراربکه افواها شننده مدشود اسعاعىل اقا له ده بت مره شا 
نز دیک باعام است 

فرنب ی خل 01 ان ۳ 
مقداری زباد نش دادن به اشراف» عوامفرسهای مفتخوار و عدلبه اعظم 
قدری خودرا تسکین دادم . برای ما بنجشهای دبگر باق مانده بو بتک 
ربال هدر رفته و فقط چیزبکه مایه خوشحالی بود صد دیناری بود که 
از هی فوق العاده بروز نامه فروش زحمت کش مبرسید . 

برای اینکه ح مکنيم که پنجشا هی دبگر مجیب شیّادان فوق العاده 
عرود سره نفری تصمم گرفتم که فورا شحشاهی بای مانده را لسته 
خرنده بکوری چشم فرو نات تم گنای بحور دم . شایرین رو لطرف 
بشخ اروش اطتقی که دراضن قدمی ها مود و عز تتا هکت «یسته دامغان 
دارم ضاحت کال الا دیگر سبری بنحشاهی شد » حرکت کردم ۳ نم 
مسافت طی نشده که تکیاو درگ صدای فوق العاده سلند شد و در آعبان 
یک که بی اندازه غربی شنیده مدشد . باز هم کی دقت آنرا برای‌ما واضح 
ساخته فهمیدیم که ضحبت از لطق مبرابوست  .‏ 
بود . ایحا چه مناستت دارد دو باره صدای روزنامه فروش للنئد شده 
ایذفته ق اختباز بطرف او رفته بنجشاهی را کهآدرهست داش داده 
فوق العاده را کرفم 9 افسوس فوق العاد مزیور جز جله هاف از 
قبیل «من میرابو هسم و مانند میرابو بتو میگویم نتزس " بزن » بکش » 
نظر نیاور» جبزی محتوی نود . 

پول ما ام شده بود , همان موقع از طرف پائین خیابان دو درشکه 


صفحه ۲۱ #ارانفهر که سمارء ۸ 


توهان به‌مسّب ما چاله مبدانیهای یک جوغبرت دارد وارد آورده لذا 
حکومت سوسالسی شوروی له چاله مبدان برای‌تنبه هدیر مزبور 
و تنسه اقرانش اودرا تک انبم خهی:یکرفن مخ ص‌وونمصتتها 
هی صفر محبور مبماید . خواندن این جله مس ایاد آورد حقیقق را 
که روزنامهةٌ حقیقت نوشته و بر اثرش طرف.حلهة یک عد معلوم 


ا ال گمته ود ۲ 
آنگاه قو را فزق العادءٌ جاله مىدالی را قیقم دادم بای را ازو 
گرفته خواندم : 


۱ قطعنامه از طرف حزب کارکر دست چپ فراکسیون اقلبت سنکلج 
خنده ای که از قرائت ت چاله مدای عن عست ذاده مود محفقا تخت ان 
مجدید شد . فوق العاده ثانوی هم جز تکفبر عخبرزی ذمگر نداشت » خبل 
افترده شده بودع زبراانه دنگز پول داشم و نه امبد اخذ پول . مد از 
سه هفته اعتصاب باخذ هفت قران و دهشاهی حقوق دسترس شده بودم 
و السّه برای بک هفتقران و دهشاهی د. سه هفته اعتصاب لازم بود . 

ند یک جر,اندرون که رشدیم یکمرتبه دیگر صننای فوق‌رالغانن نله 
شد . ابندفعه حقيقة تصمیم داش که نش و ناسزا بگوم ول یکمرتبه 
نرم شده سرم بکپار بطرف روزنامه فروشهای وسط خیامان چرخید زبرا 
شنیدم میگوید : کشته شدن امعاعیل آقا . اسعاعیل آقا باغی بود . پز بروز 
خون هار ان‌بیگناه بر اثر سای اومبریخت . هی ذیحشی قلم و شع اورا 
ادرف رش در صو رت ابا حق نداشم م نوکیان کیک یج 
چون دو نفر بلوغانطه عيرفتیم رفیق سوعی هم حاضر شد که به لوغانطه 
تروش پس برای دفعه پنجم فوق العاده خر بده شد . 

مانند برق فوق العاده از دست روزنامه فروش دز آمدء در مقانل 
چشم من قرار گرفته با دقت بلند- خو اندم : کشته شدن اسماعمل آقا : 


مار ۸ یر انشهر ٩‏ صفحه ۲۱:۳ 
خبالی زشت رای وطن عنیز دارد از رفیقم پرسندم این باان3۳ 16 
کست او کفت : ادم معروفدست دارای دییلم از شعبهٌ هوچی سازی 
است چون هوچی ساز را مدشناخم همکارش را هم شناخته فوق‌العاده 
ی ویو ناش 

بتصمی اینکه دبگر. پول خودرا برای این قبیل فوق العاده‌ها ندهیم 
لطرف بان خیانان ناصربه روانه شدم. ناکیان تکبار یگ صدای 
فوق‌العاده * فوق‌العاده بلندشد و در آ عیان له" غرربی حرتباً شنیده 
مشد قدری دقت . حله مزیور را که نگ کرده بودیم برای‌ما واضح 
عوده فهمیدم فوق‌العادة مزبور ازطرف حکومت سوسیالستی شوروی 
چاله مسدان است . عنوان مزنور ی اندازه حالب دود 

مزة خوردن یک بستنی و قرائت یک چنان فوق‌العاده را در نظر 
ور ده چون خوردن ستنی را همه وقت مسر دنیدم فوترنا بان شدم 
که ستیی نخورده یک چنین فوق‌العادء جالی را محوام بس روزنامه 
فزوش را .صد اکزده قیمت فوق‌الماده را برسیدم» گفت کدام یکی . 
حاله مندال. با نزیگلسی شسدن این دو کلمه‌ی‌اباد آورد | دام طفو لت 
وان زمانیر| که داب ببرم از منازعهٌ اهالی این دو محله درسر نحل وخوتر پزی 
آنها و دخالت شاه شهد نقل میک 5 ی باخود گفم ابنها همیشه رقدب 
همدشه حالف بوده‌اند . 

ولی این افکار. عنوان آن فوق‌العاده‌را از باد من عیبرد بنابرین 
بروزنامه فروش کفنم هر دو را بدهد. دهشاهی دبگر قیمت این دو 
فوقالباجه شند:..:.وضق من اسنکلجی:را کرفت: وهی چاله خردانیزا: > 
فوق‌العادةٌ حاله مدای خیی دبدق مود زیر مهو وخ کلمات عامسانه 
کلمات. ارو باق وقامبه دیده مشد مثلا یک حلهٌ آن این بود که جون 


مدیر لامشّب حقیقت برخلاف دین حنیف اسلام چپزی نوشته وآزینرو 


موی ابر انشهر ٩‏ شمار 4 ۸ 


صورت روزنامه رایىدا کرده و هس روز وخ العاده طبع مبشود و 0 
اینکه منهوم فوق‌العاده غبر از آلست که من میدام این افکاز درعت 
دز مفودمنگذفته وفقز که بان تام داز رل جایم تم فتتد بان 31 
که سابقاً شیخ مدبود قدم لو کنذارده با کال آدب روزنامه زا از دست 
من کرفته خواند. کرچه عری دام ول داز ایکه وف ومد 
را هت اند از یا چه پنهان فونيدم کف :که جر مدرسة جامع 
طلاب بودجز ضرب زید مرا عبداندو بنابرن بامحضلین محترم ...برابری 
میکی3 . هی طوری نود با مقاش دالاخزه معاق قوق‌المادفرا دز آورده 
فهمبدیم صحبت از تکفیر یکمرد سافدل است ردو نو تانه وطن, جات 
مستأجرین بیچاره برخاسته وجمی‌معلوم الحال بخرج چیب حضرت . 
فوق‌العادة مزیور را چاپ کرده اند . بادلسردی عام فوق العاده را بدور 
انداخته بطرف پایین خیابان حرکت کردم . 

هنوز بست قدعی دور ر نشده بودم که یکمرتبه از مطبعةٌ وطن 
حجعی مه روزنامه فروش درون رحته فرباد کردند فوق‌العاده فوقالعاده 
قبلاً ال اینکه این همانست که ما خواندیم‌روی‌را برکردانده ميخواستيم 
بگذرم وی یکمرتبه جثم یکی از رفقا برروی آن افتاده فهمید که 
چبز 3 -کتضاوی مکمر تبه دیگر مارا واداشت که فوق‌العاده 
را بخرعم چون پنجشاهی دیگر اضافه داشتم فوراً_فوق العاده را 
خریدم وی از .وس اینکه این دفعه تعرف با عبری برّخورم کذاشم 
رفیق عربی دان بگیرد . خوشبختانه بفارسی برخورده برای‌ما بلند 
خواند . این فوق‌العاده محماسه شباهت داشت در آن یک شخص شام 
6 ع س.ح د شرحی ار خدمات خود داده میکفت روز فقط به‌اتکاء 
بت پاک آن ناطق را از مثبر پائن کشیدم زرا حم عوده بودم که 


با یک چنن افکاری در مغزسه نفری از در خانة رفیق حترم خارح 


از لاش با و بووین زوافشن ن گنهه از و بقبانارق؛ تاضشر به 
کردیدم. درخیابان مز بور معی از آقابان هرتبا آزدرب اندرون تا دبک 
ممدان تو محانه قدم زده حددا این عمل را تجدید میکردند. جعی زمهای 
معلوم امحال هم بادر حلو و بادر عقب آنها مشغول تکایو تزدندایک دسته 
۳ د رادط شده از دادن ینج تومان و دوقران آنها را رهاق مندآدند . 

همینکه در مقابل در دارالفنون وارد خیابان ناصربه شدیم ورقه 
های سفىد رنگی ددم که وک از آقابان ف وکولعا در دست گرفته 
و #مانطور بکه نشان میدهند مشغول قرائت آنند باخانمهااصحبت میکنند . 
"نجکاوی مرا واداشت که یک نسخه از آن‌خریده قرائت کم وی چون 
اف وی ینور اتفانخ 5 و بناتربن نسه خرسن آن امکان نداشت 
و از طرف دیگر سه نفری بش از سی شاهی پول نداشتم راه حل 
له فدری مشگل مدشد واه درا موقم وی بدشحتانه 
در حقیقت دندان یکی از رفقا می‌دردمیکرد لذا ستنی خوردرا برای 
نود جایز‌ندانسته_حاضم شد که بامول. آن ..فوق العاوه خر بده شود 
چون بود جه محل پیدا کرد فوراً یک نسخه از آن فوق‌لعاده بلند 
بالا به‌پنجشاهی خریده شد. باشوقی مفرط آنرا از دست روزنامه فروش 
کرفته فوراً مقابل چشان آوردم یکمرتبه تعجب عوده جستی کرده 
کفم : در طهرام با در مدینه ؛ فارسی است با عرگ . 

قدری‌دقت عن في‌انند که اشتاه زفنه ام فوق‌العادء میور عرف 
تفیل نج اه :آن» رفته هد مود هنه زا اهر عرژ اه 
فوقالماده منتظر باشید ۰ باخود گفم مگر فوق‌العاده هم دز شهر ما 


صفح ۷۱۰ #ابرانشهر 3 و 


آنقدر خرح داده و وحه آنز اور قفاوت خانه و عروسی اولاد کم 
نباور ده بودند تصوب عودم . 

عحض تصویب پیشنهاد فوق دونفر از رفقا از مراهی کزدن ماعذر 
نو اشتمه "هر یکت رایع تهونونز: بوحن خشوید: لین اقامه کردند ول اصل 
مسئله معلوم بعنی جدبت وزیر محترم برای اخذ حقوق هشت ماه معامبن 
داعث عذر آنها گردیده بود. 

از سر و وضعان آثارتبرگی و کدورت عابا بود معلوهست در 
علکتکه شغل برای طقه متوسط مخصم بدخول در ادارات دولی آنهم 
بایشطریق باشد دیگر تاچه حد مابهٌ آفسردگی و درعین حال باعث اضطراب 
ای نطق که آزاد نبود " قلم در دس هلعکست وان در دهان بر بده 
میشد . معلم چرا در زمستان با وه راه مبرود حرف سیامی و کفتتش 
محال بود . ذکر اینکه دسر حضرت آقاچرادر ار ویا مشغول محصبل اسْتق 
در صورتیکه آقا در الای منبر میگوید مردم اولاد تا نرا بفرنگ نفرستید 
کش خوا کی مرت رویز کافر مدشوند » انسانرا ند و لابق سوزاندن 
منمود. ول-<رفهاف ما تید جههتضرت آفا نورافی است و حض بت شرف 
وزبر عمالوار است وحق دارد حقوق ز بردستان‌را بحورد صحیح بود . . حکومت 
نظای کفتن آنها را اجازه داده و مدیرروشن ضمیر روز نامه نیز آها را 
در ملک لبال مرو 4 فرار مداد وان دون معمم هم داتغتر 
میگفت آقابان معلمان آبا انصاف است که شعا اطفال راق "سر پرست 
گذارده وقت آنها راتلف کند آخراننها نوباوگان و طنند؛ آغرایتها 
باند روژی مارا اونرک وات ال د جات دهند ولی آکر همان موقع معلم 

سحاره میگفت آقا چراشعا حقوقتانرا با تصو یامه سایق 

ماو نب تکیت کرد فتکشت از رح از موضوع است 


شعار ۸ بر انشهر ۹6 صفحهٌ ۷۰٩‏ 


بحث‌ها و فصلها عود که خوانندگان را ملال نگیرد . در سخصو ص 
همیشه در نظر بابد گرفت که ما ابرانیان در مدرسة علم و معرفت هنوز 
الفبا خوان هستم . 


این مقاله که گوشه‌ای از اوضاع اخلاقی و اجعاعی امروزی ابرانرا در ضمن بک 
حکات شیرین نشان میدهد از طرف آقاق مشفق کاظم‌ی محر کتاب « طهران حوف » 
که در باورقی جر ده ستارة ابران چاپ مشود فرستاده شده است . چون مبدانم 
نويسندة جوان جز شرح حال ناکوار معلمین ايران و ذکر بعضی حقایق تلخ که برای 
جامعهٌ ابران درین عصبر آزادی مابهٌ ننگ و بزرگترین عون فساد اخلاق ما ابرا نبان 
است ».غی‌ض دگر ی نداشتة است لذاما آنر | درج میکنم-و جوانان حساس ابرانرا 
دعوت میکنم که از ن جوان باکدل بروی کرد در زمننه اصلاح نو افص اخلافی بدبن 
طرز نوشته های مفبد برای له ابرانشهر فرستند . 

ابر اشهر 


عصر یک از روز های‌بهار با جعی از دو ستان در منزل یکی آزرفقا 
دعوت داشتم . بدحختانه اغلب آها خر سلک مین بعنی آن و 
زحتکشی طهران " آن ذسته ثبکه سردار ناطق وجود آنهارا لازم ندانسته 
و آن دبگری در ردیف انسان حسابشان عیکرد بودند . 

نداشتن پول زیاد با بعبارت وأضح لات بودت مارا و | مبداشت 
از تکه مانند راسیوتن و آن صاحیمنصب زلف تابیده, ,سوارکالسکه 
و درشگهٌ شخصی با کرابه شده مخارح در و از عباس آباد با قصر قاجاز 
کردش بروم. 

پنابرین پس از مدق فکر کردن وبخود زحت دادن با با صطلاح 
اهل علم تبادل افکار عودن کردش رفتن ‏ بخبا بان ناصربه و میل کردن 
یک بستنی در لوغانطهٌ دالان ببشت را چون وزیر محترم یکیسهُ ما اجازءٌ 
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یل و رغبت خود کار بکنند و لعبارت ساده وقتبکه بردماغ و سمر حال 
هستنذ بهتر متتو انند غنمت خوذرا نثان بذختد منانطور- مک تمقاله 
نویس بابد از روی ذوق و میل و با یک دماغ حاف و روشن مشفول 
چبز نوشتن دشود نه آز روی اجبار و خالی نبودنعریضه . درینخصوص 
هي کس خود هی( عنتو اند آمعان, کشدکه خو کاخ ای عانش.ی فلز نچه 
حال ذهن و دماغ او روشن و مابل بکار کردن است. شعرا و ادای 
معروف در ینباب سلیقه‌ها و عادمهای ختلف و گاهی هم خنده ناک 
داشته,اند.. 

۳ یس از نوشتن مقاله یک با چند بار دبگر مور کرده آنرا 
تصحیح باید عود. اغلب مردم کان میکنند که یک مقاله را باید 
طوری نوشت که هیج حتاح تخیر عبارت و تصحیح کلات نباشد . این 
یک شرط ضروری نست و اکزاد نا و حررین معروف نبز ف تیاز از 
تصحیح نوشته‌های خود نبوده اندر ح بعضیها طوری قلمزده می 
نوشته اند که از ک صفحه آمما فقط دوسه سطر باق هبائد. کند 
نویبی عبب و گناه نیست ولی غلط نویسی و زشت نوینی عدب است: 
بدینجهت اغلب نویسندگان پس از نوشتن یک چیز دوسه روز آنرا 
میگذارند میاند و بنعد آثرا با چشم تنقید عثل اینکه یک شاکرد مبتدی 
نوشته و برای تصحیح بدش او آورده منخوانند و الا فکر و مطلب را 
و بعد عبار نها و کله‌ها را از نظر تدقیق گذارنده تصحیح میکنند وگاعی 
دو سه بار ابتکار را محجاعی آورند و این بهتزین رتبهاست "برای 
خوب نویسی . 

- تا مکن است مطالبرا روشن ثر باید نوشت. وبا تقسیم به 


موی وم وحت مو مت هرن وت همم حه مرمحت ومموجه 


شه از شمارةٌ چهارم 
۳- اسلوب و رتبب مقاله 

۱- عبارهائیکه بوسیلة آ نها ميخواهم یک فکررا ادا بکنم لباس 
و با قالب مقاله را تشکیل مبدهندکه ما اسلوب ميناميم . اسلوب مقاله 
بقدر روح و موضوع مقاله اهنت دارد. خبل اتفاق افتاده که یک 
فکر بسیار مفید و عالی با عبارات نا مطبوع و گرفت «مغلق» و زشت 
اواید کرحم خده: 6 ان آفرو قیمت آن فکر از مبان رفته و خواننده نز 
از مطالعةٌ آن ملول شده و دور انداخته است 


درینخصوص بابد پش از همه از افراط و تفربط دوری حست 
#رقدر انکان ساهد وی کلف ارت ز تا گکن است همانطور نوشت که 
حرف مبزینم تا خوانندگان بزودی مقصد نویسنده را بفهمند. بعضی از 
م‌دم خيال میکنند کبک مقله. با های. غلیظ :و حقلق نداشته 
و پرا زکله‌های عرف و ببگانه نباشد آنرا ادفی و ع غوب خواهند شهرد. 
این فکر بر خطاست . ساده نویسی با ادف بودن مقاله منافات ندارد. 
اکر جه مه ما عامی و ادبی است وی ما عیخواهم دابر استفاده آنرا 
به اشخاصی چند که خود صاحب علم و ادب و فی نیاز از خواندن این 
حله هستند منحصر بکني . باید مطالبرا گرچه عامی و آدیی باشد طوری 
ساده و مشمروح نوشت که قسمت بزرگی ازاهالی با سواد علکت مارا 
مهد و ان نان هزم .عید شود . 

۲ - مقاله را وقی باید نوشت که دماغ و ذهن صاف و آزاد و 
حاضم بکار کردن باشد چنانکه بک موسیقی دان و یک تّاش وقتیکه 
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بول خارجه و مثلا لبره ری مبکند ول در واقع ابنطور نست . در 
بسیاری از اجناس هیچ تناسب در قیمت زمان صلح و قبمت امروزی 
مارک و با تتزل و ترقی لبره نست چنانکه درین ماههای گذشته قیمت 
فد و از نی هدک اي( 

چدول ذیل یک فکر اجالی در ینباب خواهد داد : 


اجنای ‏ . مقدار . قیمت یش از جنگ قمت آمروزی 
نان ء کلو ۱ مارک ۰ مارک 
مکی یوت ربا ۰ ِ: 
مخ رخ ۰ ۲۰ عدد ٩‏ « ۰ : 
رم ی رن ی ۱۳ 0 
شیر ۵ لبتر 8 # ۰ ۰ « 
سب زمنی ۵۰ کلو ۷ .9 ۰ ۱۲۰ « 
قند ۱ کلو نیم مارک » ی « 
قهو ه ۳ » ۰ ۰ ٩‏ ۷ *« 
چای » ۳ ۰ ظ ۰ ۰ ۹۰ ت 
دمن ۱ جفت ‏ ۸ تا ۱۵ مارک ۵ ۱ تا ۵۰ هن‌ار « 
جوراب 2 ۱ مار ک ۰ ۰ نا ۵ هنار « 
بای ۱ ۵ ۷ تا ۵ ۲ ۱ 2« ۰ ۳ ۲۰۰ هار 
برآهن ۱ عدد 3۰ » ء تا ۲۰ هزار « 
قضیان. ۰ ۳ مار ک ۰ ۰ 6۰۰۰۱۱ « 
مي کت ۷ شنک ۰۸ « و 
کاغذ حربر ۵۰ باکت وکاغن ۲ تا ۳ « همه 6 < 


در عیض دو هفته از دین قسمتها افزوده شده است . 


4 ۷ 
مهار ۸ #ایرانشهر ٩6‏ وی 
جربّان زره کریان 
9 وود جاموس گاومیش 
سادج ساده جل کل 
19 نام خشگله" ا.هشگداه 
۰ 3 ن | ان ن 
بر هه کح سوویای درابنه | در پانها | در بان 
جرم و صرد گرم وسرد رزدق | سطردراز | راسته 
سل زر و ای 0 ۳ 
چم فیشفار ج طعامیکه اش 
8 ۳ سر از غذا رای 
از داد اشتها | بشباره 
زیت 7 ۱ ۹ میخورند(۱) 
گربق 
فطع ۸ فرسنگ | + ]سر ۱ کانگر 
ومقمجر 
حرذق نان گرد ی قروان قافله کاروان 


برای فهمدن اوضاع اقتصادی و احماعی علکت آلان کافست که 
انسان نظری بقیمتهای اجناس در زمان صلح و اصروز بیفکند . بعضیها 
تصوّر میکنندکه هي قدر قیمت مارک تنزل میکند به‌اندرجه قیمت اجناس 


بالا مبرود و با هی اندازه که قیمت اجناس ترقی میکند بیان فسبت نبز 


میگو ند . 


)۱ این همان طعامست که در فرنگ معمولست و فرانشه اثر۱ 060۷۲6 96۲6 


صفخحه > ۰ ۲ ابرانشهر که معار ۸ 
کل ههار سس ی زبان عر ی 
نقل از کناب ارب لاجوالیقی 

قبول کردن کله‌های بیگانه بیک زبان بشرط تابع کردن آن کله‌ها 
بقواعد اساسی آن هرگز سبب فقر و ازمیان رفتن آن عیشود بلکه 
آتزباترا واسعتر * رساتر و غنی‌تر مسازد چنانکه هیجک از زبا ای عام 
از قبول کردن کله‌های زبانهای دیگر بی نیاز نست . وی ؛رعکس قبول 
کردن‌کلمه‌های یکزبان بیگانه با قواعد خصوص آن زبان و بدتر از آن 
تیم کردن الفاظ یکزبان بقواعد یکزبان بیگانه مابهٌ خرالی و فسادوافلاس 
آن زبان میگردد 

در فارسی عللاد» براینکه صدی چهل کلمه‌های عرثق را با قواعد 
آنها قبول 5 ده و استعمال میکنم بسیاری از الفاظ و ترکنبهای فارسی را 
نیز تابع قواعد آزمان ساخته ومبسازم. اين مسئله یکی از اسباب موّم 
خرای و ضعف و سقوط زبان ما کنته است . اما زبان عرف با اشکه 
بسیار کلمه‌های زبانهای دبگر مانشد بونانی؛ لاتدنی ؛ عبراف » تررکی و فاربی 
و فرنگی‌را قبول کزده نه تنها طرز تلف و کتابت آنهارا موافق روح 
زبان و خظ خود تغسبر داده و ول خود معرب کرده است بلکه همه 
آن کلمه‌های بیگانه را نیز تابم قواعد صرف و حوخود ساخته است . 

ما در یک مقالهٌ دیگر نفوذزبان عرلی را در فارسی با اثرات بد 
وزشت‌آن شرح خواهيم داد. در ینجا برای عونه هضی از کلمه‌های فاربی 


51 معرب کرده‌اندنقل میکنج ۰ 


"۳ جات > هن 
ایام هه اشکده او ستته ‏ ماست 
عام همه در فتانه از کته -ماست 
اینک عثل چو کوزة آب خورم 
از خاک برادر ان بدشنهٌ ماست 
عد > 
را ی نان ز روف 
سداد کری عنادت درنه نیت 
ای خاک آگر سینهٌ تو بشکفند 
لس دانه قت وگ هب 
> 
قلاش قلشدری و عاشق بودن 
انکشت عا حله خلابق ودن 
در جمیع رندان موافق نو دن 
به زان خرف منافق بودن 


> 


۶ 


ما هرد میم در خرابات مقم 

نه مردم سحاده و نه مرد کلم 
قاضی مخورد خن کته «از آن دارد يم 
دزدی خرابات به از مال بنم 

> 

چون مرغ ضعدف ۵ بر و بام 

افتاده م۳ و-گی نداند حام 
دردی بدا سخت پدید آمده است 


امروز مرت خسته از آن مینام 


صفحهٌ ۲ ۰ ۲ #ابرانشهر 3 سعارة . ۸ 


حسست 


آن تازه کلم من که نباشد ختارش 

با بلبل خوشکو که بود نحخوارش 
بازی که سردست شهان جایش بود 
در دام توافتاد نکو میدارش 

+ 

3 هسم و م غلام سر ستام 

بزار ز زهد و شده رندام 
من ده آن دم که ساقد : کرد 
یکجام دگر بگیر و من نام 


عد د 
در بتکده پیش بت محتات خوشست 
با ساغر عم متاحات خوشت 
زثار" تناز در «خزابنات خوشست 
3 
یکدست عصحفم و بکست بجام 
که نزد حلاليم و گهی تزد حرام 
مائم افو وی کش نا حته خام 
عدٍ ۶ 
پیوسته خرابات ز رندان خوش باد 
در دامن زهد زاهدان آتش باد 
آندلق دو صلد بار ه وان ضرف .کیة 
۰ ۶ 
افتتناده زیر دای دردی آگثشر ناد 


معار ۸ #ایرانشهر 6 و ی و 


لیفصت رح رح مت حيی ت۳۲ 


۰ خانه ای که ذو کد نایز ناش خاکرونه تا بزائو ناشد . 
0 فا تتور کرمست ان تتوان دس . 
۲ - یزرا غم جالست و قصابرا غم ببه . 
۳ - برسان برسان بکعبه مسَوان رفت . 
4 - امدک بسیار خوشرو بود آبله ۸ در آورد . 
و ۱ - اسب واست بهم لکد نزنند * 
۳ تفه ترششه را سیی کی ات 
۷ - آبرا از سم‌بند بایداست . 
۳ دوت مد اند حست 
۲۳۹ دربا بدهان سگ نجس عشود . 
۰ - خر همان خر است دالاتش دیگرشده . 


تعارز یرای من کنسر ی (؛ 


در دل همه ش رک و روی بر خاک چه‌سود 

زهریکه بجان رسید ترباک چه سود 
خودرا عیان خلق زاهد کردف 
با فس پلید و جامةٌ پاک چه سود 


(۱) در شماره اول محله چند رباعی از ین شاعره ایراف درج کرده بود.ءم این 
ریاعیها نیز از همان نسخه خطی که ده سال بیش بدست ما افتاده بود استنساحخ شده 
است . رباعی سوم و بنجم و هشم در جزو رباعیّات خمام نیز بیدا میشود . از خوانندگان 
خواهشمندم که هر کس در ترجه حال و اشعار این شاعره چیزی بنظرش رسیده است 
برای ما بنویسد باشد ه ترجه حال این زن ادیه بدین ترتیب جع آوری شود . 


صفحةٌ ۰ ۲۰ ابر انشهر 56 مهارغ:۸ : 


که منیاء ترق ونیکنجی توع بشمر است محدّدو پدر اصول جدید این 
فن رده مشود . 

درین معاره فقط بذکرنام و درج صور او آکتفا ميکنیم و شرح 
0 و چگونگی افکار و اصلاحات او را در شعارء آشده خواهيم 


چند مثل فار سی 

مثلهائیکه درمیان هر قوم, زبانزد است احوال روحی " اجماعی » 
اخلاقق و سیاسی آنها را بخوی معرّفی میکنند . مثلها مانند جله‌های 
حکمت با اندک کاماش مضانی نسیار را هیرورانند و مطالب زبادرا 

مثلهای زبان فارسی گرچه کاملا جع آوری نشده است ول بقیناً 
کار امستن. ماچند مثل را از دفترباد داشت خود بدون ترتب درننجا 
درج میکنم : 
۱- اینجا پشه را در هوانعل میکنند . 
۲ - از کفر ابلیی مشهور تراشت . 
۳- از کرزه برون مان تراود ٩‏ کزوست . 
6 - موش وگر به که با هم ساختند دگان عطار خرایست . 
۵ - مار را بدست دیگران میگیرد. 
5 دض کازی پتازو که م یلعف تعا ون 
۷ - عبد قربانست داعم خانه قصابرا . 
۸ - صد کلاغرا یک کلوخی کافیست.. 
٩‏ - چوب در سوراخ زنبور میکند . 


مهار ء ۸ ۱ #ابر انشهر 96 صفحه ۱۹۹ 


> ی 


کر مبزیسته‌اند و همان وسابل و آسباب را فرام داشنه اند ول از 
مىان آلهمه رحال فقط آن چند سرد تاریخی توانسته‌اند آن حرط را مساعد 
آمال و تابع مقاصد خود عابند و بلکه یک حیط جدید موافقی خلق 
کرده و افکار جامعه و قوای موجوده را رام و پرو روح و فکر خود 
ساخته‌اند . ما می بینم ,که این خارق العاده‌گی " این روح عظمت وقدرت 
این جوهر ذکاوت وقوت, حبط را بوجود آورده است نه حبط اورا . 
اوزادء محنط ندست بلکه مادر حرط 


نو ده 4 


آنا امن سمای‌ثار خی وانن تاذرغروز کاربچه قرف دارد وچه روحی 
میبرورد که او را بدین مقام بلند مبرساند . صفات بارزة اینگونه رجال 
و اسم اعظم قدرت آنان جست؛؛ نام اینقدرت بزداف و این منبع فنض 
روجاق عشق مسلک و منات وااستقافتاشع:. 

ما مبخواهیم در بنجا عونه ای آزین ععق سالک نمی 
بکنیم وان عبارت از مد تاریحی بستالوجی است که در فن تریدت و تعلیم 


ضفخه ۱۹:۸ #ابرانشهر 6 ازج 


0۲ حمممحی جک 


ترقیات امروزة بش فقط بر قوای خارقهٌ چند تن ازین نامدازان 
با عزم و با فکر و با متانت است که در عهد خود یکتا و حور جریانها و 
رهبر دماغها بوده اند . افکار و اعمال آنان نجددها و انقلابهای بزرکی در 
حامعهُ ملتها ظطاهی ساخته و رقهای نورامنشاء گردیده اس 

در هم یک از دوره‌های ترق نوع بشمر چند سبای در خشان تاریخی 
را تصادف میکنیم که روح ودماغ آنان ما فوق روح ودماغ حبط خود 
بوده و آنزا در زیر احاطه و نفوة خود در آورده جریان تازه ای دانها 


دادم اند . 

در اینکه آبا حبط یعنی زمن وزمان طوری مساعد سود له کته 
نا مورآن تاریخی وا در آغوشخود پرورش داده و اسیاب ظهور و محلی 
و کامیایی آناترا فراهم ساخته است و با اینکه این عونه‌های قدرت حیط 
خود را تغیر وشکل مساعدی بدان داده واترا فرماتر خود کرده‌اند 
حشهای بسیار شده است 

وقتکه در زوابای تار.خ کنجکاوی ميکنم در ی با یم که کاهی 
حبط یعنی زمین و زمان به‌تنهاق سبب تعالی و موفقیت مردان تاریخی 
گفته است زیرا که آن ردان ناموو در غبر آن حیط و در غیر آن موقع 
آندرجه ابراز ذکاوت و لیاقت عیتوالستند بکنند پس محیط آنانرا بوجود 
آورده و پرورش داده است... وی آکر بهتر موشکافی بکنيم و جزئبات 
وقایع عم را حلیل عائیم می بدنيم که بهرة رجال قاری هو تتیای:داهن 
حیط و در تولید مجددها و رقیها بیشتر از بهر؛ خود محبط بوده است 
ما ی بینیم که در مان عهد که این رجال تاریخی زیست کرده و انلابهای 
روحی و اجماتی راد باه بط ودرا از 


مار ۸ # ابرانشهر 6 صفحهٌ ۱٩۱۷‏ 


تمهت ی كت یک که هی تما 


محتاج تشکیلات و اسعتر شد‌ند برای هر یک از اداره حات دول بک 
دبوان تأسییش ,کزندین مانشد دیوان الرسابل وبا دبوان الکتابة ؛ دبوان 
اند ودیبوان | لبر ید وغبره که اینها شکلن ایتداف وزار حانه‌های ام‌وزیرا 
دفتز خانه و ادارءٌ دولق و محنن که ودادگاه انتقال عود نظبر این 
اتقنان دز. زد عمانبها در نار لفظ قلم اتفاق افتاده که سالق دفتر خانه 
را قلم اوطه‌سی یعنی اطاق قلم و حربر میگفتند و کرک لفظ اطاقرام 
انداخته‌اند و قلمرا بتنهاق ععنای دفترخانه و اداره استعمال میکنند و 
میگویند از قلم میم و بقلم مبروم و فلاف در قلم مستخدم است 
1 - دبوار و دریباج بعقیدة شرقشناس آلافی پروفور شییگل این 
دو کلمه نمر از مان ردشه دبپ مشتق شده‌آند . ار رقلت ساخئن دبوار 
وبافتن دیباجرادر شرق درنظر بگیر که عبارت از رو هم چیدن چندین 
لاخشت وگل و رشته‌های شببه حخطوط وسطور است این عقیده‌را دور 
از حقیقت ی‌بايم . 
مجدد اصول تعلم و تریبت و مثال عشقی مسلک و استقامت 

ما می بینیم که در هر چند عصمری بک دو سهای ذکاوت ومتانت از 
مه ییحی نی بذر آوزده محرظ خود را با نور دماع خود روشن 
شابخته و بازهمات و ان ون کات در شاهر اه رق 


حلو انداخته است 


صفحهُ ۱۹ ابر اندهر 96 تاره ۸ 


و تدوین از آن مشتق کرده‌اند و از عی‌هانز ملل لاتدی برداشته آنرا 
حو آن(۱) کمماید که امروز جر زان فا ها کتک با 
مینامند. این کلمه در زبان بهلوی اتیوان (ادیوان) و در ارمنی اتیان مدباشد 
لقخری در کتاب الاداب السلطاّه تفصیل باد کرقتی اعراب دفت 
داری را از ایرانبان چنن منویسد : ۱ 

دوقتیکه خلیفهةٌ دوم مر بن امخطاب خواست غنام فراوانی را 
که از ایام جک مالکت و را هدن تاکن ها کنر 
برای. آثان نک مقرزی معان عاند ترتدب تقسیم و اقارتکنن آنرا 
عىدانست در آنوقت بکی از سانرایهای ابران فروزان نام در" مدیئه 
اقامت داشت و هنکه ذید عمر درشکار عاجز عافنط " کقبل: با آهبر 
الومتن بادشاهان ايران دفاتری داشتند که همه وارذات و صادرات 
علکت را در آنها مینوشتند ندون اینکه چبزی فراموش شود واساءی 
مرد مانیکه بایستی جبره بگیرند باز در آنها برتبب رتبه ومقام ثبت مدشد 
و هرز سهوی پیش یامد . عمر گفت ترتدب آندفتر را برای من 
ویس فروزان آنرا نوشت عمردید و ترئدت زا فهمیده ازروی آن 
برای هی یک از مهاجرین و انصار و حتق زوجه و خویشان حضرت 
رسول مواجی مقرر کرد و هرچه در بدت الال حمم شده بود تا دینار 
آخر قسمت عود(۳) در عهدعمر ادارة این دفاتر یمن حاسبات خارح و 
صادر .را دبوان. فشامشد که عرْلة :وزاوت. مالته*ا زو ز +عتافهد. 
چنانکه عمانیها م در ایام قدیم وزیر "مالیه و با مستوفی را دفتر دار 
میگفتند . بعدها که خلافت جنبهٌ سیاسی و شکل سلطنت بیدا کرده 


)۱ 6 (۲) در ننخصوص ففتوح البدان لاذری نیز ص‌اجعت شود . 


معارژ ۸ ابرانشهر 6 صفحه ۵ ۱٩‏ 


فقط بکساثی گفته شد که علاوه بر نوشتن انشاء کردن را هم بلد باشند 
و دببرستان ععنی مکتب است . 
۳ -- دوات بعی اسباب نوشتن . جای دقت است که عمانیها دوات را 
دیوبت مینویسند و میخوانند که بریشه کله بسیار تزدیکتر است . 
٩‏ وان بمی مکب .شضی ار هلان شال- زر دواند. که 
دیبتان مخقّف ادستان و بادایستان است این بکل غلط و سهو است . 
دلستان بعنی جاشکه در | ما نوشان را باه رهگرنه. که حاملا مقایل که 
اش آست . 

این نکته‌ر| باید در نظر کر فت که در زمانهای‌قدهم در مدرسه‌ها فقط 
نوشتن وخواندن را باد مىدادند و کتاف موحود اه 5 ازو وتان 
درس بدهند و علی‌ها م هنوز تدوین لشده بود رای کی نوشن و 
خوانین را آشنا میگشت از صاحبان هنر و صنعت عرده مدشد و بدین 
هت نر. رخ ی از علنتها :شکل اشداق مدرسه‌ها نامي داکته که 
متطمن معنی نوشان بوده است . 
۵ -- دبوان یعنی جاکه نوشته‌ها و اوراقرا در آنجا نگاه میدار ند 
که بعنارت دیگر دفترخائه باشد در عهد بادشاهان ساسافی.دفتر خانه 
حکومق را دیوان مینامیدند که هم دفاتر خراح و مالبات و صادرات 
ملکت در | ما محفوظ مدشد نعدها این کله شحو د آندفاتر و اوراق نز 
اطلاق شده و بعد اختصاص داده منوع نوشته‌ها و گفته‌های شعرا را 
هم که بیک ترئیب حصوص جع آوری هنطاق: ناه تمنو ان ند کقت 
عریها این کله را از ابرانیان برداشته صبفه‌های دیگر مانند دواوین 


صفحهٌ ء ۱۵ ارانشهر کد معارژ ۸ 


در کتیبه های خود این کله‌را «غکل دیس بکاربرده وغرض از آن‌خطوط 
آرن کتدیه ها بیاعه ات ۰ ]5 یه تخل ۶ ابن کته ها که خط مبخی 
است‌نوشته نشده بلکه کنده شده ول در آنعهد مامعمول بوده که پس 
از کندن‌چنین خطوط آنهارا دوبارهباآب طللاو با رنگهای‌دیگرعی اندودند 
بعنی روی | خطوط دو باره مننو شتند و بدین مناسبت کلهٌ دببسی را که 
داریوش بکار برده ععنی نوشته و خط مبتوان گرفت . 
حالا به بینم اژین که دیپٍ چه کله‌ها مشتق شده اند. 

۱ دفتر - چنانکه بعضیها آصور کرده اند که دفتر عرلی نست بلکه لغت 
فارسی است که از ربشةٌ دپ مشتق شده . در کتب مورخن قدیم بونان 
این کله در شکل دیی | و دفترا پیدا میشود چنانکه کیزباس مورخ یوناف 
کفحرسال. ۱:۵ که یل لق ماه هر ,جنک ستت:ا رانیان: اسراشده 
و امجهت داننتن فن. طبامت هقتته‌نال حر. گرا کاهفگاه»امتان: عتشقوال 
طبابت بود در کتاب خود بنام تارخ ابران که فقط قسمت‌بسیار کو چکی 
از آن ای مانده منو بسد که ایرانبان سالنامه های خولتی زا دفترا 
مینامیدند و مورخ معروف بونانی همرودوت نیز میگوید که این کله‌در 
آسای غری ععنی کتاب و خط استعیال میشد. 

۲ دببر - عنی نویننده ؛ در ادا فقط یکی اطلاق مدشد که نو شان‌رادلد 
مود وحون نوشان خط یک صنعت خصوص و سخت بودهی کس آن مقاعرا 


می توانست احراز بکندبعد ها که اغلب مردم نوشتن را بلذ شدند. ذببر 


مهار ۸ # ابرانشهر ۹6 صفحهٌ ٩۳‏ ۱ 


درضمن علومیکه در قرهای آخری در مالک فرنگ تو لد وتکامل 
با فته یکی هم علم اشتقاق لغات وبا زبانشثانی است» ار علم نیج 
تقتتات و حقلعان است که عابای غر دز عمرفت "ملل و اقوام بل 
آون دما ۱ 

پس از کدف وحل خطوط و زیانهای قدم ارات مانند خطوط 
میخیو پهلوی و اوستئی آن قسمت از علم اشتقالغات که راجع بزبانهای 
ریای‌و با هند و جر منی است بیشتر وسعت پید اکرده است . 

عامای فرنگ پس از سالها زمت و محادله با م‌دمان ببعلم و متعیان 
بیخبر از فیْ و معرفت و جرح و رد اقوال و عقابد موهوی آنان بعضی 
قواعد اسانی برای فهمیدن ارکان علم اشتقاق وضم کرده اند . آکرچه باز 
فشاوی از ,فان لاشسل مانفتو خر آ کش قرامد: هتوو زابهای مدظان 
اختللاف دار د ولی:با وجود این برای کسانیکه میخواهند دربرن رشته 
از علوم اطلاعاف کسب و دستوری در دست داشته باشند زمنبه های 
اکاق اتهنه شده است ما:برای کونه کاهگاهی در اشتقاق بعضی از لغات 
بر حسب اطلاعات خود چند کله نوشته و تدقیقات علمای این فرنس 
را نز شرح خواهي داد . 

مشتقات که دب 

این کله درزبان بامتأنی یی فرس قدم که زبان دّرة یاقفاغافت 
هشاآمنشی بودم. غعی: نوشتن وخط. کشندناستغيال فده" که حقابل "که 
سانسکربت لیپ ولییپی میباشد که آنهم همان معنی را داشته است" داربوش 


صفحهة ۱۹۲ #ا بر انشهر که مار ۸ 


محذوب جلوه های خود مبسازد . عشق در قلب و دماغ شما یک قوّت 
خارقه. یک اععاد بنفس» یک عزم آهنین و یک هت تین بوجود 
خواهد اورد. عشق دلدادء خود را از خاک به افللا ک میرساند » 
معجزه‌ها ظاهی مسازد» خارقه‌های عاید و مر‌ده‌ها زنده میکند . 

آکی مسلک خودتاترا بدرجهُ عشق دوست میداربد و دقیقه‌های تلخ 
زندگافی خودتانرا بذکر ترانه‌هیا و عاشای جلوه‌های آن عشق شبرین 
مساز ند آگر این عشق افکار و حشتات شما و بلکه عام ذرات دماغ 
و قلب و روح شمارا با یک قوّت مقاومت نا پذیر بخود مشغول مسازد. 
و آکر در خواب و بیداری و در حال مستی و هشباری غبراز تجلیات عشق 
چیز دبگر در صفحهٌ دماغ شما نقشس عی بندد آنوقت هنتواتید بقان بکنید 
که موفقیّت و سعادت رکا بدار شما و فتح و کامبای غاشیه کش شما 
خواهد شد . آنوقت از عیان کرد وغبار این حیط کثیف و از میات 
دودهای خبره ساز این جامعه سمای در خشان شما مانند بک نور خدأی 
برتوافشان خواهد شد و انوقت محسط خودرا مرو نفوذ خود و عالی‌را 
پرستنده خود خواهید بافت . 

همين عشق است که پیغمبران را مظهر خارقه‌ها و معجزه‌ها کرده 
و من عشق‌است که به جهانگران و ناموران گلتی قدرتهای حبرت آنگز 
بخشیده است . آکر جاذبةٌ عشق حرک نیشد آدمیزادگان بفدا کار بهای 
بزرگ تن در عیدادند , نوع بشمر از حالت بدویت بیرون نمی آمد وخزاین 
بیشمار طبیعت سبنهٌ خودرا برای ما باز عیکرد . 

آری عشق بزرگزنن قوای دنامت» عشق بگانه رادطه است که 
آفریده را به آفربننده تزدیک میسازد . نه غقط کفم عشق خود آفربننده 


کانسات امّت . 


و صناعت و خدمت دو لق باشد او استعداد و ذوق طسعی خودتارا 


مان قرار بدهد ۳ بس از انتخاپ هساک ماد تفول موف 
بدار ند و با گام قوت و قدرت خود در نندل بدان مقصد نکنوشند و از 
هیحگونه فدا کاری در بغ ندار بد سارت دیگر تک عشق‌سالک در وحود 
خودتان خلق بکند . اکر تا "کنون در شاه اه با خو دتان نتو انسته‌ا ید 
جلوتر برو بد و هنوز د و موأنم موفق نشده اید ازین است که علاقَه 
خوذتارا عسلک خود بدرجه عشق ترسانیده اند . مسلک شما هی قدر 
عالل و بر موانم باشد و بدشرفت و رق دزآن هر اندازهششت دوه 
باید ما یوس نشوید عشق مسلک آن موانعرا از میان برمیدارد و اسباب 
موفقیت راحتماٌ فراهم میاورد . 

تا عثق مسلک را ناد نگرفته انداو تا تک خودرا برستشگاه 
خود قرار نداده ابد از مقاصد و آمال خواد عره کاهماف را توا هند‌چند . 

اک خودرا در آوع و شلک نسوزانید عالی را برو انه عشق 
خواو مات فا زنداو آکودرازاه عف شلک ؛ خودرا بروأنه نسازید 
خویشتن را شايستهةٌ پرستش یک ملت غبتوانید بکنید . بقول حتاسترین 
شاعر ابرافی عارف قزو بنی تامانشد مرغ اسبر از سرخود نگذرید از تنگنای 
ازیل ار ارو کل کامباف خواهند چند و ات کنار فز با استتاده لز 
عاشای آمو اج خروشان شود بارزید و عوطه و نف هن کر نف صفیت 
آوردن درها و گوهرهای آن بحر بیکران دسترس تخو اهیدشد . 


عفق آن این فروزاف است که موانم کوه پیکر را مانند خس و 
خاشا ک مسوزاند . عشق آن قدرت بزداف است که عام موحودات را 


میت و نا *# ابر انشهر کد شهار ۸ 


حسبحال من درین مقاله با این حوانان و هدف آمال من داگرعی 
دادن و دستیاری کردن این دل با ختگان است . ,رح من میخواهد 
دست ی بسوی روح آنان دراز بکند و قلب من عزم دارد صمدمی 
ترین احنامات خود را تتار قلب جتاغی آنان مکته این استتزرکه آ یاس 
خطاب کرده میگوم : 

برادران دلباخته من ! 

من میدام که درین حبط فاسد ابران انتخاب یک مسلک وتعین 
یک هدف آمال تاچه درجه سخت است . من حس میکنم که درین 
مبارزت زندگی تاچه پایه زحتها و سخنیها برای شما درکار است ومن 
میفهم که با موانع این حبط خفه کننده باچه متانت جنگ پاید بکنید . 
با هم اینها باید بدانید که این محیط اجاعی هر قدر بادودهای متراکم 
اخلاق فانبد کثیف شده ناشدرقضر آن شید شما حول استه ۶ 
باید این حرط را خرق ویک محبط باکتر و روشنتری‌را بجای انب 
خلق بکنید . 

بابد بدانید که آگر یک زندگی جاودانی راطالید و آگر یک آ«زوی 
شدید برأی شرافت و افتخار در دل خودمبپرورید باید مسلی را پش 
بگیرید و در راء آن‌مسلک تحمل هر گونه سختیها و ناملا عات را بر 
خود قیوار ببازبه . فتبلک شما میتشاد قما بلیت نقره وه ما 
سر چشمه الهامات و قوام دهنده جوهی حبات است.. در هر مبلی 
که پش بگیربد و در هر‌هدف آمالی که برای استقبال خودتان معین 
عائید خواه مساک معلمی و نویسندگی و شاعری و موسیقی شناسی 
و نقاشی وفملسوفی و امثال آنها باشد و خواه مسلک جارت و ززاعت 


شمارخ ۸ ابر انشهر 96 صفحهُ ٩‏ ۱۸ 


خاک که نام آنرا صسداآند و نه تشانی از آن عنتواند بیان و وگ ره 
وسئله دیگری برای اظهار آرزوی خود ندارد و آگر تصادفا چبزی بدسش 
مها هک رای نکیل انس .نظراشی( را مطلین کزده آموقنا آرنام 
مرگو و عاقاشکنید وال ایس "از کر ی بعند که این دتواء او نست و 
آتش هوس او را خاموش نخو اهد کرد . 

مبنطور این جوان تازه‌نفس حشاس در اعماق قلب و روح خود 
چیز هائیرا حش مبکند که از ثنرح آ ما عاجز است . همینقدر ی ببند 
که ای که ذر و زندک میکتنبرای آوتنگ آست و امن حنط برای 
افعاا واختتامتات او نکانه و که دشعرن است آو محخویخحی میکند 
ک روح او محذوب چیز دیگری است " روح او مرغی است که عاشای 
کلشن این حیط اورا سر ذوق وترم عی‌آوردو هیجیک از منظره‌های 
دلربا و گلهای خوشرنگ و وی اين گلزار عَنجه خنده‌ای را در 
کوشة لبان زی‌بگشودن قادر شود . او هیچیک ازین عوالرا شایتة 
پرستش و محبت عی ند و هیحکد ام از جلوه‌های حیط موجد عشق و 
جک روح او عشود . او خود را مانند مه بتم که.حروم از آغوش 
گرم ورو حنواز مادر باشد سرافکنده و ی یناه می بابد او خود را در 
میک جامنة ی مره از هر یه تس و عاطقه بیدا مبکدد 6 
نه زبان او را ی فهمند و نه به احساسات قلی او ی میبرند . بعبارت 
روص او ایند که آن عبط باق او و ار م برایآن بط یک 
سکانه است 

بقتا مق از جوانان امروزی انران در نحال هستند و در مبان 
خوانندکان ان له نیز از آنان پیدا مبشوه . 


صفنه مود # ار اندهر 6 شعارژ ۸ 


ولی در میان این کروه باز معدودی هستند. که بدین خوشبختی 
رسیده اند . اننها با وجود داشتن بک. استعداد و دکاوت فوق العاده 
بادر انتخاب میسلک دوچار ردید مسباشند و با اینکه محبط مناسب و 
وسیلةٌ مشوّق برای تعقیب مسلک بوب و بر گزبده خود پیدا عیکنند 
وبقول خواجه حافظ » عروس فکر و طبع آنان در آرزوی جلوه عودن 
است وی چون آننه ای تدارند از | ترو اه هکشند . بدحتانه اک 
جوانان ام‌وزی علکت ما ازین زره مساشند . محبط امید شکن ابران 
برای آنان یک.زندان و اخلاق فاسد اجماعی ما بر گردن روح و قلب 
آنان یک بندگران گردیده است . 

هی یک از افر‌ایپاین مه مخصوصن که میخو اهب قدم عنداميی 
مسلک و شغل بگذارد کرچه کاهی در زرفشار احتیاج بقبولکردن 
یک‌شغل درین حیط آزادی کس حاضر مبشود وم باز از تردید خود 
داری عتولند بکند. چرا.؟ زرا کینمدت دا .ار و ملک عکتوقا 
خصوص و یک حذوینت در خودحس عیکند و اگر چندی هم ازروی 
ضرورت وبایر حسب اتفاق یک کاری چسبد و مدی مر خودرا در 
سیرآن بسنر هیبزد باز روزی ی بیند. که ۲ نجه..او؛ مینخو استه"وعی نجنته 
است ندست . اوحس میکتهیک٩‏ نشف آمال حبوت. او وا رورش 
عیدهد » احناسات او را نوازش ککند ؛ دماغ کرسنة او رانیر عسازد 
و روح او را جنیش عی آورد وبعبارت ساده ان شغل چیزی است که 
چنک پدل او عپزند. 

این حوان در زر تاتیرات ان حالت روحی اغلب اوقات مستغرق 
فکر و خیال میشود و حال یک بچّه را پیدا میکند که داش چیزی را 


مار ۸ # ابر انشهر 6 صفحهٌ ۱۸۷ 


/مححی کت 


و انکشاف قوای باطنی عرد را دوچار فلج مسازد . بدین جهت است که 
هزارها قوءٌ فطانت و ذکاوت درین زمنه تلف مشود و داز همین حهت 
در مبان این گروه م‌دان کاری و فداکار و با شهامت و خارق العاده کتر 
پرورش مییابند . افراد این گروه مانشد مرغ اسبر قفس بخارج حیط 
ویو ایک شود عز لا نطاراه مها یکنين وداففای فیکران طستفت 
می توانشد باادی پروبال بکشانید . 

کروه ستم آ هی هستند که قوای دماغی آنان آنقدر انکشاف بافته که 
پاک ستاو از احقایق قادر هلاه اسلا غفیمته که زمام فقدواث 
ص‌د در دست خویش است و در اختار هی مسلک و شغل آزاد منناشند 
و درین تخاب متتوانند استعداد ووق شخصی خودرا دخالت بدهند. 

درین مقاله روی سخن به افراد اشگرز: است چه فقط از مان 
این کروء انتظار ظهور مردان نامور بامتانت را مىتوان داشت وظهور 
اینگونه رجال است که در مبان یک جامعه قدرت‌شری را تثیل میکند 
ومحبط جامعه را از جای خود تکان داده حادة محدد ماندازد . 

در مبان این کروء جمی هستند که از ابتدا ف بحگوتگی استعداد 
و عابلات طبیعت خود رده مسلکی مناسب: برای خود انتخاب کرده 
اند واسباب آن مسلک نیز با بر حسب اتفاق وبا از پرتو سعی خودشان 
فزام آمده ف زجت درجادء مسلک خود قدم مبزنند. اننها آتت 
تیکبختاق هستند که هدف آمالی (۱) پیش چثم خود نصب نمودء سوی 
آن قدف واه‌ي بمابند ومانند هي ذیروحی حر اطرافت نلک یو که 
چلوه‌گاه معشوقه. و که آمال آ مپاشت طواف"مکنند . 

(۱) ماتسیر هدف آمال را درینجا مقابل کلهٌ انده آل میگيريم 


صفحهٌ ۱۸٩‏ ابرانتهر کذ ۲ 
است شغل ومسلک هر فرد نبز دز عال مخست مقدر شده وهیجکس از 
دايره تقدر هر قدر مم خود کی بکند عی‌تواند قدغ مرون بگذارد. 
ان کروه مان ژنان مارم ایران ضوز ملکنند که زندکای ی 
ات نکه آنهل؛ کارقداو ان وید کاله تز فوشت 1 ما وهای ازوون ازل دق 
هیک از نها خم شده و از دیوان قضّا هیچکس بش از تصدب خود 
کتو اند برد در عفد ان کروه تصوریک زندی بچو وک سلکل 
دیگ رکردن کفر حض و دست درازی بدستگاه خلقت آفرید کار است. 
شجه این عقاید عبارت از وضع اجماعی آمروزی آیران است .۳ 
"کرو دوم کاق هید کح نید بان جر اختبار تک 
شغل و مسلک آزاد است ورشتة زندگی او دردست خودش است وی 


افراد یور ۱۳۵ نز اسبر سشحه عادات و خرافات محدط خود بوخ ۶ یقن 
خردرا از مس مرحومات رها متمانه بکنتم . اسها خال میکننی 5 
شغل اجدادی ک شغل اجباری و خدادادی است و رک کردن آت 
موجب کفران و خسران خواهد شد . مثلاً پسر یک دهافی حق اشتفال 
سحارت راندارد و فرزند یک تاجر تباید طمات بادیکیرد و آخوند زاده 
جز روضه خوای و واعظی ی شغل دیگر نباید برود. 

چه در محیطی مانند ایران که تعلیم و تین موعی انتشار نيافته 
و مه کن از فیض ان ر خور دار عتوائد نشود ان عادت و اعتقاد 
بعضی فواید دارد و تابکدرجه طبیعی بنظر میاید چنانکه پیروی از شغل 
اجدادی تایک اندازه جای‌تعلم و ریت را کرفته وحجرة اشتغال پدر 
یک مکتب رببت و خرفت میگردد. ول اي رم و اعتقاد از طرف 
دیگر فکر و ذکاوت را محدود و خفه میکند وشکفان غنچهٌ استعداد فطری 
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متیلکت ‏ ع ی یاو 


درین جهان زندگی هی کس از زر کتدایب یک شفل ومنلک 
نا گزیر است و دربن مها نخانهٌ حبات هی‌واردی را خدمی سهده گرفتن 
قاض, است, 

حکمت اینکه اغلب مر‌دم بدحخت و دوچار زحت و ذلت مشوند 
و سبب اینکه نوع بش از هزاریک زمات و مساعی افراد خودعی تواند 
وق من ما د شود این است که)فر(د اتبال در تشاب هلک (۱)برای 
خود غالبا بخطا مروند و با بخطا رفتن حبور میشوند . 

مردم را در اتخاب مسلک سه کروه مىتوان تقسم کرد: گروه 
تخستین کسافی هستند که ادرآک آ نها قادر بر فهم معنی مسلک و انتخاب 
شست چه امبلا در نظر انیا چنانکه رئق هی کی ان روز ازل مقلق 

(۱) کلهٌ میلک بشتر یک مفهوم معنوی در بر دارد مانند مسلک سراسی» 


مسلک آزادی » مسلک فلسفی»مسلک. روز نامه نگاری. وجز ]نها ۰ ما درنجا 
بطور معالی ععنای شغل وکار استعمال میکنم , 


صفحه ۱۸ # ابرانشهر که سمارژ ۷ ۱ 


۲- کدام صفترا درزن بیشتر دوست داری؟ 

۳ کدام مشغولیّت را بدشتر دوست داری ؛ 

6 خوشبخی در نظر توچه چیز است ؟ 

ِ رک ح رگد نمی نع 

*- جز آچه هستق که میخواستی شوی؟ 

۷- در کحا 1 

۸- درچه تاریخ میخواستی زندکی ده ائی ؟ 

4 بد حتی در نظر توچه چیز است ؟ 

۰- حدم رین طیلمت ور,.طفت توکذام است ‏ 

۱- از نویستدگان کدامرا بیشتر دوستدازی؛ 

۲- کدام یک از تٌاشان و پیکر سازان پیش توحبو بت است ؟ 
۳- کدام یک از موسیقی نگاران رایشتر دوست داری ؛ 

6 ۱- محبو بترین رنگها و گلها نزد توکدام است ؛ 

۰ کدام یک از مردان امور تاریخی در نظرتو عزیز تراست ؟ 
۰ - کدام یک اززنان نامدار تارخی در نظر تو عنیز راستِ ؟ 
۷- از میان شعرا کدام را دش دوست داری؟ 

۸- از نا مها کدام یکی برای تو خوش آیند تراست ؟ 

- کدام.یک از اشخاص:تارخی در نظر,تو منفزی ر اشت»؟ 
۰ کدام خطا در نظر تو بزرکتر و بعذر خواهی شایسته تراست ؟ 
۱- کدام یک از اخلاق در نظر تو مکروهتر وز شتتر است ؛ 
۲ - از چه چیز پیش هیتمی ؛ 

۳- در غذاها و مشروبها کدام را بشتر دوست داری؟ 

دی چه طبیعت و مزاح داری؟ ۱ 

۵ ۲ آن حلهٌ حکمت و فلبفه که عمشوق تست کنات ؛ 


مهار ۷ # ابر انشهر 96 صفحهً ۱۸۳ 


طررفقا بل بابدنوشته شود . در وق کتاب-چوابهای‌چندتق از نو بنندگان 
و ر ان روف نزن در 2 ۱ ٩۲‏ اخط دسق هي یک از 
آنان چاپ شده و در صنحه های تن کتاب نز چندنفر از:آشنا ان 
ذارندة کتاب که اغلب زن هستند حخط خوّد. جواب آن"سوّالها را 
نوشته اند . 

بس از دسن ان کتاجری یه مقاسه حال زبان ای علکت 
آازنان ا بان از خاطرم گذشت ث که مجکونه دار اش که که از حسث 
ذکاوت و هوش و قابلئت بمهسجوجه یائن و هت از زان فزنگی ندستند 
ازنداشتن-عری در جهالت و بد مخت غوطه‌ور و از.هر کونه وسانل 
ات و معرفت ی ی منجشتنه 

این سوالها درحهٌ رق معازف و فراواق و سابل ریت عث آلانرا 
نشان مىدهد و این جوابها داب تکامل ۳3 افراد ان علکت 
را عدماباند . بر خی ازین سوالها مثلا سوأل ۷۲ و ٩۳‏ برای زان 
بان نشهاه»۱ تا ی ی در ملک که 
فن قّائی و پیکرسازی و موسیقی زا جمی جزو لهوو لمب و کرو هن 
کفر و حرام یندار ند اصلا رو ح صنعت میمبرد و م‌دصنعتکارو موسبقی 
شناس و حود ی آین که تامژدم تاریخ ز کلان ونوا های‌آثار | «انرا 
بدانند اوه کین برای خواد نک از | ترا نوات قرارعدهد . 

شا یار وان دار ده این دفز. گرفتم که افننق الها لوعنو ایای آئها 
را برای خوانندگان محله ترجه بکنم وم درین سعاره سترحه سوالها 
أکتفا تواقی از خوانندگان محله تقاضا عیکنم که. هکس ذوق دارد 
بدین سوّالها جوای نوشته هر‌چه زودر برای ما بفرستد که با جوامهای 
درگ در یکجا درح بکنم . اینک سوالهای دفتر بادکاری دختر آمانی ؛ 
۱ کدام صفت ز خر د مش رآجونسی رین ؟ 


صفحه ۱۸۲ بر انشهر 6 ۱ ِِِ مهار ۷ 
بکفش میزنند با آن بجه‌هانی که کفش را رنگ میکنند و با. جرآندمیفروشند 
مکن است که در اجباری بودن تعلیم اینها نیز تریبت شده و کسب علم 
عوده از نوایغ علکت بشوند. چنانکه خترع معروف آمریکلی ادیسون 
در دوازده سالگیر و زنامه فروش بوده و اغلب روّسای جهوری آمر یک 
از مبان اولاد طبقه دائن برون آمده ی اهنا در ايران علاوه 
بر اینکه تعلم اجباری بر قرار نشده در تعمیم معارف نیز بسیاز غغلت 
حت در اغلب شهرهای بز رگ م مدارس متوسطه وحود ندارد وازرو 
ابران ما از #الک دیگر اسلای بسیار عقب مانده است. » 
ص. سم 
خو بای حاری نف نا اما 

چند روز بش یکد ختر آلاف دفتری بش نگارنده آورده خواهش 
9 سوالهاشکه در دفتر چاپ شده جواب بو بسم . 

در فزنگستان ریم_ ات که(اغلب دزمان .خصونی, دخنرالن هر يکي 
دفیری‌سفرد دارد نبام دفتر ناد گاری که در آن هی‌نک از اشخاصکه اوی 
معارفه پیدا هیکند چیزی از افکار خود و ب از کفتهٌ شاعران و اذیبان 


و قاتشمتهای هم وف من ند 6 پرای دارنده دفتر در عام مر هرن 
و ا ارزشترین بادگاریها مشود 

این عادت محودی خود بکنوع ریبدت فکری و احماعی است زیرا 
هم دارنده دفتز وم نویسندگان وه خوانندگان آن همه مابل خواهند 
بوذ که ز همه توفته اهای ار غوانند و بدیقدان هی ی کته 
معرفت و ال خودخواهند افزو د 

این دفتر که متخ بگاد بو رسد رتدب دیگر داشت . 1 دفتر کتاف 
اش که هسال ۰ چاپ بست و دوم آن امحام دافته است * در 
هی صفحهٌ این کتاب ۵ ۲ سوال چاپ شده که بهریک از آ ما جواف 


__ # ابر انشهر 6 اسب ده 


شاد از نقالن‌قاوی. وار» 


چون بعضی مقاله‌ها از طرف خوانندکان ن محله وارد شده و میشود که صفحات مله 
کنجایش هه آنها را ندارد لذا ناچارع که گاهی بعضی از قسمتهای این مقاله‌ها را که 
پیشتر مفید و موافق مسلک مجله است انتخاب کرده درج عائم ۰ لیتکت فییتن ازین 
مقاله‌ها ذبلا ندرج درج میشود ‏ 

از مقالً جناب حّد امین اوزی مقیم کویت در خلیح فارس 


هه ایس سیر کاب زو اه مر 
هر قوم متو اند شود. در رهاعصیارین که ام اسان خلزننق تال و بر رق 
اونییای. ی سس عصر طلای که ملّت عرب 
بان فخر مدمابد » قخر ما ایرانبان عراتب بدشتر مباشد چرأکه ارکان آن 
یهار لبون توابقی بود که وطن ما در آن عهد پزبرش داده نود ی 

هر مت ی علم بهر درچهٌ غنا و اقتدار و کنرت نفوس هم باشد 
عاقبت مقهور زم قلیل از نفوس با علم خواهد بود چنانکه مستعمرات 
دول ارویاق همینطور شده ! ست . دول انگلس:با چهل علنون نفوس 
همجن "خوود تفر یبا بر ثلث تفوش عا| حکمرانی میکند و این فقط از 
نتیجه علم و تن است . مأتهای ارویا همینکه لباس جهل و وحشنت 
را از خود دور انداختند پش از همه بتعمم معارف کوشیده قسمت 
زیادی از ودعه ملکت زا مخصوص معارف موده‌سبسن دبری نگذ شت که در 
لنیاری از قاط ارویا و ام کا تعلم را اخباری قرار داده بدوسبله 
بنشمر علم مبان همه طبقات سردم بدون فرق و امتیاز موفق گردیدند و 
چون هوش و ذکاوت مخصوص یکطبقه و یکصنف از حدم" نبوده بلکه 
در افراد طبقات بائن مت یز گرا است بدا شود در شحه تعلیم 
اجباری زجال سیار بزرک و نامی ازین طبقات بظهور رسیده خدمات 
بزری عملکت وا کر دندا. سا اولاد فقرا و شاگردهای یه وک 
عی بينیم در گوشه‌های بازار وکا نشته زد در با استادش وصله 


صفحه ۱۸۰ ابر انعر ک مار ة ۷ 


را از ۸ جدا مسازند در صورتبکه سر زندکی در اینست که این" دو 
قوء و با منفعت با هم در اتفاق باشند . 

یقن باید بدانیم که بهترین رفتار «اخلاق» برای افراد ناس آنست 
که عنافع. حقیقی جاعت خدمت بکند و از آمجهت تکلیف هر شخص 
اشت که باه و سابل باطتی و.ظاهری «معنوی و مادی» یکوشد:تا 
اران را محال درست و بایدار باز آورده آسایش و آزادی برای هر 
آرزوی پاک بر قرار عاید . 

با وجود اینکه فنون سیاسی و اجماعی در مالک غرف خیل 
رقی. ره اند برای یک ابرانی که در دارالفنون‌باریی با لندن محصبل 
معرقت مبکند بسیار مشکل است که در همان چندین استادها و کتابهای 
مختلف گندم را از کاء بشناسد بعنی خوبرا از بد تفریق بکند. لهذا 
خوبست که در جواب سوّال نم سترکار ند کتاب بسیار خوب 
اشاره بکنم : ۱ 

۱ - ی انتظاعی اخلاق تالیف پاول بورو(۱) 

۲ - اقتصاد اجماعی تالیف ش رات ان (۳( 

۳ کار گران اروبا تالیف لو یز (۳) 

درد وجلد مخستین حقیقات بسیار جالب .دقت در بارء زنددگن 
خانوادگی و عملی مسامانان عالک روس و روم «عماقی » مندرح است . 
امد وارم که این آثارات مختصره ق فادنم خواهد شذ" 

مخلص برادر کریان رایس از اخوان 
طربقت ول دو مشک 


۵۷۰ ۳۰ .0 ۱9۵6۲8 وعل عصنزم‌نم6ن1۳0 (۱) 
۸ 0۱ ۰ عادنممو عنصمجیع0 عتسمت (۲) 
۰ ع۱6 .0 وصهعءممناه 200۲6۲5 ۵ع1 (۳) 


تعارع ۷ *#ابر انشهر 6 صفحه ٩‏ ۱۱۷ 


دی رن م بکنند اجه مسییحا ملیکم د 
ای ایو که باوه مار آعقلازدی سور خی خواه: تظر: هدید کار | 
معذور از نک و 7 فلسنی و ثات اشنرد عالقدر 
مجی ۳ عشمو دند ی همانطور که ۲ ز طبع 1 ۳1 بای 
تراوش : عو ده تخت مدادند ۳ این مره او میگشت حز آنکه 


بگوئم آن د, وره بش روا مفتضی نبو ده است 5 
سید اسدالنه لاجوردی-کاشان 


حورب. یو آنندلسی 


۱ بسوالات ابرانشهر 


در حو اب 7۹ شاد اخلاق مندرج در كِ دوم مجله کید وان 
آنطلسی # یرادن کران رایس »رام سکوقیفر ستاده)بیق ارت نان عراز جنگ 
در نزد استاد معظم پروفسور .راون زان فارسی ی کرقه ود بای جنکتراز طرف 
حکومت انگلیسی استخدام شده بوده اس 2 ختام بت از مأمورت دولت استعفا 
داده داخل ملک رباضت و صوف و رو طر ت اخوان سن دومینیک گشته است 
ان جواب را نزیان فار سی ای ی یی تمعن درج میکنیم : 


ای تیصو حهت ممدءٌ فساد اخلاق خواه در ابران و 
خواه ماگ غنت انست فه ۳3 باطتی را از زندکی طاهری 
« مقصو دش روحانت ترافس انست. ۴ ندش از اندازه حدا هیکنند 
بعنی افکار موْمن در کشت دماغ و افکار شهری «.مس‌دهتا بزشت» 
کر ششمتك ویگنا مدماند و ان هم نائی ولتت که مذر انان که کب 
از تن وجان یعنی روحاندت وجساندت است ان روحانت و حساندت 


تا سس نت موس 


صخفه ۱3۷۸ #برانشهر 9 مهار ۷ 


باز در عرل چهارم آن قافه هتگوید : 
تجفعه ام بای باه سورخ توا ار هت 
ول در مقاعی دیگر عشق حازی را ذم کرده میک وه 
ایکه دام مخویش مفروری. کر نو را.عشق نست معذوری 
مستی.عشق نست. در سبر.تو .رو که تو امبت. آب. آنگوری 
ایضاً در قافبهٌ دال میگوید : ۱ 
فردا که پدشگاه حقیقت شود پدید ‏ شرمنده رهروی که نظر راز کرد 
در عقاید فلس خو اجه ترافس اددده.میشو دب..- کاهیمیگوید که 
جز تسلم و رضا بقضا چارء نیست و اسرار خلقت را کسی کشف نکرده 
موی 
حدث از مطرب و می ی کوی وراز دهر کر هجو 
که کس تکشود و نگشات حکمت این معیازا» 
درینجا میخواهد بگوید که حقایق عم عترلهٌ در درمیان صدف 
است و ان صدف دهان بخود را باژنکرده و جواهر حققت خودرا 
ظاهی ننموده و هیچ فبلسوف سترک واقف حقیقت اسرازانگشته و مد 
ازین نیز بطور ابدی حقیقت جواهن این صدفرا استکشاف تخواهد 
کرد و سر خلقت و حقبقت عام مدنطور از ازل تا حال پوشیده و ال 
الاند نیز پنهان خواهد بود . و گاهی اطهار میدارد که نوع یی هی 
گونه ترقی و تعالی و حقیقت را که جستجو بکند باید بداند که منبع 
و مرکز آن فقط در خود اوست چنانکه میگوید : 
سالها دل طلب جام جم از ما میکرد " آ مه خود داشت زییگانه غنا مبکرد 


ونیز در مقام بلندی موفع انسان و استعداد فطری آن ول ۱ 


شهار ۷ # ابرانشهر * صفحه ۱۷۷ 
اینمطلب هم در خود دیوان خواجه سیار است چنانکه در قافة 
ها منگوید : 
خرد که قبد محانین عشق میفرمود سوی حلقه زلف توگشت دوانه 
درین غزل بعد از چند شعر هم میگوید : 
نش رخ زیبای‌تو مجای‌سبند ‏ بغبر خال سیا هش که دید بهدانه 
و همچنین در قافیة الف مبخوانم : 
لطف باشد کر بپوثی از کداها روتر ۱‏ تا بکام دل به ند دید ماروت را 
هجو ماروتم دام در بالای عشو, زار کاشکی هرگز ند بدی .ده ماروت را 
در چند غزل مقدم ‏ ازین هم مبخوانم : 
صبا بلطف بکو آتفزال رعنا را که سر بکوه وبیابان تو داد مارا 
بصن خلق‌توان کرد صید اهل نظر . پدام و دانه نگیرندمرغ دانا را 
نام از چه سیب رنگ اش ای نبست.. سهی قدان سیه چثم ماه سبا را 
بکیام هرکس فی امحمله طبع موزون و آشنالی با ادبیات داشته باشد 
یت ماوت اند دوم ار اوقم مک بح 
واحد عنباشد . 
مالع دیگر که عیتوان مزیت و رجحان بکفزل را بر سایر غزلیات 
چنانکه شاید. تشخ داد ات که ملک این شاعر زر دست بجهت 
تناقض کلماتش با یکدیگر غبر معلوم است چنانکه در قافِهٌ تا در مدح 
باده کشی ععنای حاز میگوبد : 
مانه م‌دان ريائم و حریفان تفاق ‏ آنکه اوعام سرست بدینحال کواست 
چه بود گرمن و توچند قدح باده خورم 
باده از خون رزان است نه ازخون مها ست . 


صفحهٌ ۱۷٩‏ # ابر انشهر گ مار ۷ 


و وحشت آلود پس از سباحت کردن در رز و بوم یمان و دبدن حال 
نا کوار ا‌وزی آن و خراببها و ویرانبها و از دست رفان قطعات مهم 
ایران قدیم و خراب شدن قص‌ها و آثار باستای و فاد شدن خون 
فرزندان ا.ران و فراموش کنتن آداب و آیین عهد کبان و ساسائبان» 
باکال وخشت و فرت و شکدلی مانند رکه از خنکال صتاد رها 
بافتة باشد به آشبانه مالوف بمی بدخه خود بر هرود 

پس از جع شدن قطعه های منظوم, ما آنها رای امضا درج خواهيم 
کرد و رأی ادبا و شعرا را استفار خواهم عود. هرکدام از قطمه ها 
اکیت آراء ادبارا حایز شد یک جایزة ذیقیمت تاریخی بگوینده آب 


تقدم خواهیم کرد. 


رین غزلیات حافظ 
دو مین جواف است بسوّال مجلُ ابرانشهر در شمارهٌ اوّل 

درجواب سوّال اول بعنوان بهترین غزلیات حافظ کدام است دطور 
مطلق عنتوان کفت که در دبوان حافظ فلان غل از حبث شعر وشاعری 
وتناسب الفاظ و موزوفی کلمات سجم و قواق و عالی بودن معای از 
همه نغزلیات اوبهتر است . ازین نظر که هر غزی فقط یک با چند شعر 
بلند و عالی دارد که روح آلغزل را تشکل و لعنارت دنگ آتغزل را 
جان مبدهد . 

لذا تا حدیحق را"نظرف کنان" متوان داد که شک یشد مقداری 
اشعار در دیوان خواجه بافت مدشود که از خود خواجه عباشد بلکه 
از ملحقات و تصر‌فایست که در موق استنساخ بدان افزوده اند وموید 


معا ۷ #۴ابرانشهر 36 صفحه ۱۷۵ 


مسالقه ادی 
تصو بر و شنهاد ذیل از اف ای میر زک غان طاهر زاده بپزاد مسار یرای 
در ,رلن فر ستاده شده که .رای حربک احساسات ملی, رین وسیله علمی و ادف 
است : ما تشفرات خودمانرا خدمت آفای بپزاد نقدم و این سشنهاد و تصویر را 
شایستةٌ همه کونه تقدیر و حسین میدانم.. 
ابر انشپز 


عناسست تصوبر ذیل » ادا و شعرای ابران را دعوت سک مسالقهٌ 
ای میکنم و خواهشنندم هی یک از شمرا که محخوآهد شرکت درن 
مسابقه یکند قطعهٌ ای منظوم که دارای دوازده بت باشد مناسب این 
تضو یر گفته برای ادارء له ایترانشهر بفرستد . 


ان تصویر در یکطرف قبر سپروس را چنانکه خرابة آن هنوز در 
دشت مرغاب بابدار است و در طرف دیگر نیز خرابه های استخر را نشان 
میدهد . روح سیروس در شکل بکزن با زلفهای بریشان و سای پژمرده 


صفحهٌ ء ۱۷ # ارانشهر # سار ۷ 
خود ننامند آخر الامر حک و عقلاچنان قرار دادند که شهر را بناه 
یکی ازیشان بتامند و منسوب شهر را بنام دهگری پس شنهر راری 


[ از کتاب خزاین نراقی چاب تبرین صفحه ۲۲ ] 


در بعضی تواریخ فرس خواندم که کیکاوس کردونه‌ای ساخت و 
بمضی الات بر آن و ار کرد تا باتعان بالا رود بسن خداوند باد را راو 
مسلط کرد او را الای ابزها بردو ند او را یمان انداخت تا ندر بای 
چر.جان افتاد؛ پس و قتبکه کخمروین سیاوش بپادشاهی‌رسید آن 
گردونه را بر داشت و خواست ببابل بیاید و همینکه به محل ری رسید 
مردم کفتند « به ری آمد کیخسرو » و نام کرد و نه بفارسی ری است 


و او ساختن شهری در آمجا امر کرد و بدان جبت ری نامیده شد . 
[ معج البلدان چاب مصضر جلد چهارم صفحه ۱۳۰۰ 


موّلف کتاب هفت اقلم امد رازی در باب موطن خود چنن 
مینویسد: « شهر ری نود و شش له و هر له چهل و شش کوچه 
داشت و در هس کوچه چهار هزار خانه بود » بنابدیرن حساب در 
یویر ی مس آن هه ایو ن خانه بو ده است و آی دست ک در هر 
خانه پنجنفز ساکن فرض کنيم سکن شهر ری به نود ملیوت معنی 


تقریبا به نه برابر عام نفوس حالنه ايران مبرسد. 


(۱) برهان قاطم نیز مین تفصیل را ذکر کرده است . 


ممار 2 ۷ # ابرانغهر 6 صفحه ۱۷۳ 


عام سر کامبای ۳ در ممحله خضس 3 نگ شدان باثبات میرساند و تن بط 
همه جا بزبان حال میگوید : 

س‌ س م۳ 4 
و انما رحل الدنیا و واحدها من لا مول‌فی الدنیا عل رجل 


فن حغر اف در یی 

کتام‌الیکه در شرق راجم بفن جفرانی نوشته شده ,راز اوهام و مبالنه‌ها و حدسیّات 

و مقاأدسه های خار ج از عقل ومنطق است وگاهی باره اطلاعات و معلومات بسباز 

نده" آوو من تنظر: مبرمید 3 عونه دوسه تطعه راجم بشهر ری "را از سضی 
کتابما استخر اج کر ده ذبلا مستگا: رم : 

ید انکه ری نام شهر لست ۱00 مسوت بان وا از مهن 

چنانکه کو بند خر رازی و هراد ندست. ری ات و سر انکة فهررازی 

و منسوب بآن را رازی میگویند صاحب فرهنگ چهانگیری بیان کرده 

و میگو ید دیدم بحط خر رازی که نوشته بود که‌راز وری نام‌دو برار 

انیت( که ناتفای یک مگر.شهری نا عودند و در اسمبهٌ شهر بعد از عام 


خودرا خودش مهده گرد چونکه هبچنک از کتافروشان و صاحبان چاخانه 
نخواست ساب خود اثر یک مرد غیر معروف را اپ برساند ولی پس از چند سال 
که قوت قلم و متانت فکر و علو روح نویسنده معلوم‌گردید تا آخر سال ۱۸۸۲ ازین 
کتاب بکصد و شصت هزار نسخه فرو» و بعام زبانهای ارویاف و بزاپوی ترجه شد. 

اسمایلس علاوه بر این کتاب اثرهای دیگر نیز نوشته که از آنجمله است : طبایع 
تب زب کای مهند سین مج مد ی زند گای توماس ادوار ود این رو.رت 
دک مر‌دان اختراغ کنند.ه . 

روح آثار این نو بستنم کامتاب را" ذر تن گله منتوان خلاصه کرد و آن 1 
است : از وه اراده و استقامت معحزه های حبرت انگز مبتوان انتظار داشت . 

۱ ایرانشهر 


صفحهٌ ۲ ۱۷ #ابرانعه ک مار ۷ 


و مب بفیلنوف زندگافی وا بگذرم ۰ بعقیدة اینجانب تألیقاث 
این استاد احد م در مقام خود ای کتاب فوق الدٌ کر است بخصوصض 
کتای «مسرات زیدکانی» (۱) که بیرق یک ]۱ عالسترن نگاشته 
های شو دهتد و جر ء آثار جاو ند فقعر و اضر ۱ 
ابن کتاب که بنام «سر الجاح» (۲۳ بتوسط: دکتر بعقوب صرّوّف 
مصری یک از نگارندگان و منشیان له معروف القتطف بعرثی ترجه 
ای از آن نوع کتی است که علل کاصاق تقو کنان دنا وت بزرت 
شدن یشان را با شواهد تاریجی صحیح بعبارنی ساده و دلچست ببان 
منکند و همه بزرکيی و علو قدز اشخاص را در سابة اعماد نثفس و" فقالشت 
شخصی و ثبات و عزم انفرادی انشان مبداند بعبارت دیگر مَو لف کتاب 
میور" مانتطه هل نز کشت و ام عای ز‌کان ده ای از بزرفان 
(۱) انا 0۶ ععومع0۱ کتاب دیگری از طرف مولف حور نوشته شده 
که ببشتر سیب اشتهار او گردیده و بهدة زبانها حتی بزبان ترکی نیز ترجه شده است و 
و آن عبارت است از کتاب «ادارةٌ زندکی» انا آه ع5نا ۲1:6 که بقرانسه آترا 
۶ 12 46 :۲۳۱۵۱۵ و بترکی «ادارةٌ حیات» ترجه کرده اند . 


اترانتهر . 

۲۱ این کتاب که 1110 نام دارد و متوان آنرا «سر کامای 4 ترجه کرد 
الب خامیتل اسما بلس اتکلشی است 4 هر سال ۱۹ دز شم .هادت‌گون تولد 
يافته است . اسمایلس تا روزیکه بسلک نویسندکی بیفتد بعضی مشاغل دیکر پیش گرفته 
و از اف بوده است که در شاهراه زندگی رهبر و مشوقی جز خود نداشته است 
قسی از زندگاف خودرا مبور بوده باسختبهای روزگار در جنگ و ستیز 
بگذراند. در بست و یکسالکی تین ار خودرا نام «تربت بدف و با طیعت چه» 
نوخته است, :ول از شقات:کوخش ینج صال نا خوش بستری شده بس از رهافف از 
ناخوشی با یک قلم معجزه عا شروع بنوشتن کرد و او لین کتاببکه افق. جهان معرفترا 
روشی ساخت و زندگی اوراً بیک حور تازه اندا خت همین کتاب «سر کامیاف » بود . 
اسمایلس مانند بیاری از نویسندگان در ابتدا حبور شدکه حارج چاب او ل‌کتاب 


شهار ۷ #ابرانشهر #6 صفحه ۱۷۰۱ 


جرب کاز ۲ گاه صفات عترة تریدت اعر‌وزی ابرانست و تردبدی نست که 
با اپنحال آن مقصود عالی که ربت جوانان آراستهٌ شاسته ناشد محصول 
می پیوندد مگر درن مورد هم همّت شخصی افراد کاری بکند و عام اصسد 
و آرزوی‌ما ۸ درحول اين احمال دور ميزند . 
عوجب این مقدمات بهترین یعنی مفید رین کتابها برای جامعةٌ ما اصروز 
آیق کتاف.تواند بودکه نما برفع ان حاج کت نیاو آذر ,جملالمه 
ره احاد روح و اخلای عاید که زتد کاق کنرق واشان آ ما را 
مقمه و وسلهً کامبان مشارد.و ان کتاب در مبان کتسکه ند 
نگارنده مطالعه کرده ام کتاب انکلیبی «سرکامسانی* است :شان عمدة 
ان رکتاب سدع تکارنده باست که غالبا شاهد رجال. تارحی بزرگ 
واتقفت و همه میدانندکه نی از رورکترن و,سانل حصل هت و کشقب 
راه کامبای عطالعةٌ سبرت بزرکان و خواندن شرح حال رجال تاریخی 
عا - بعنی عاندگان همت و عنم و اقدام است 

مفاالیه ان کتاب عالاوه بر فواید عدیدهٌ دیگر مفید ان قا ند 
که ای بر ین که کر از ست که بابقا هی کس" مخان 
طالب آن باشد . 

یش ازن دیگر عفرّفی این کتاب عیپردازم زیراکه آگرچه قدر آن 
در میان خوانندگان فارسی حهولست در اقطار دیگر عام صاحب مقای 
عامی است و بغالب السنه ره شده . اگرچه من اختبار خودرا اعلان 
کردم و کتاب سر کامباف را بهترن و مناسبترزن کتابهای خارجه برای 
فاربی شعردم لیکن درین آخر مقالةٌ جوابةٌ خود از دکر علو مقام تألیفات 
کی بزرگ آنکلینی یعنی سرجان لویک | معروفبه‌لودآبوی؛ 


)۱( انا صطمز رز 


صفحهٌ ۰ ۱۷ #ایرانشهر که معارمٌ ۷ 


شک نبست که دردهای هراجهاع و احتیاجات هی جامعه را 
منحصرا باید ردان کار وا فراد پرورش بافته دوا ورفع کنند و الِتّه 
برای آنکه نحل این بارگران و چاره این چنین دردهای صعب‌العلاج 
از آنها بیاید مالک روح و نشاط جوا و مت وعزم و اراد دی 
باشند و با داشتن این خصال بقدم اعماد بنفس و شهامت ذاف و ارد مبدان 
زندگی شوند تا هنوزقدی ترفته از سنگینی باز ننالشد و مانعی را از میان 
بر نداشته رخت کوشه کری‌و انوا و نشدند بعنی تادم و اسان بایستند 
و تا حظه آخر مکوشند. در مىدان زند گانی‌جپان : شاهد کامباف در 
آغوش این جاعت و حال سعادت پر تو افکن بر این کروم است. 

بزُرگترن بد بختی امروزی ایران بلاشبهه در نداشتن ابر قبیل 
م‌دان کار و جوانان بت بافتهٌ صاحب هت است و ان نه از انست 
که ذاتاً جنس ایراف ی بهرء ازین لیاقت و شایستکی است و تولید چنین 
شابت‌گی در وجود ابشان امکان بذبر نست بلکه عام آن ناثی از فقدان 
ریبدت و روش سودمند صحیح و غلط بودن راه ریت ا‌وزی است. 

ریت امر‌وزی ایران آکرچه بنهایت ابتدافی و ختصراست آن 
ترببتی نیست که جوان سال با نشاط صاحب هت و مرد با عزم مستقل 
چگ ود وه ز فاست ایوای فیح کته بلنکه هرب ال دی که 
تا حدّی ,رای آینده اینقوم خطرناک عرده مشود و از بدیخق کی نز 
در فکر تدبیر و اصلاح آن ندست . 

زیاد بودن مواد بروگرام حصیلی " نبودن ورزش بدفی و حفظ السحَة 
کامل " تناسب نداشان موادٌ حصیل با احتیاجات زندگی و نبودن و سابل 
تفریج و بازیهای مفید موی" و از مه بدتر نداشتن آموزگاران و استادان 


۱ #ابرانشهر 6 صفحه ۱۹۹ 


که 9 مطالب آنها رای عامه و کرت مردم امکان ندارد بلکه 
خاصه نیز اکنرا از فهم آنها عاحز ند . او شاید در مبان اجه یل 
ونر مک نت۱ فر۱۳) عالت عکیم جلیل القدر 
آتگلسی نیوتن () باکثاب « اصل انواع » (۲) تألیف فیلسوف انگلیی 
داروین (۶) و با تألیفات حکیم ربافی فرائسه هانزی‌پوانکاره (*) و با 
لت دانشمند معاصر آئافی آبنشتاین (۱) وبا کتبیکه راجم بعقاید او 
نگاشته شده مهمترین بعنی گرانبهاترین سرمایه های فکری نوع بشر باشد . 

لکن سألها طول دارد تا عامهٌ مردم ابران تابن فسل مسائل توش 
و اوه انا را قر لنش ان سوال عتواند شامل مهمترین 
کتابهای موجود در زبانهای خارجه شود چه دربنصورت جواب 
آن چندان اشکالی ندارد . 

۲- مهمترین و مناسبترین کتاب خارجه برای ترجه بزبان فارسی 
مور ال دناست هه بایان تمرانط مبهولت فیم و خالیت بودن از 
ات آم ماه سارت سای ای مکی از ور فت ین برد ای 
اخیاعی ما باشد و در صورت قرائت و اقبال عامه بدان از مطالعه و عل 
امین کنتاب مزبوژ رفع این حاجت مس و دو ای‌این در د فرام کردد و 

اینجا طیعاً جای این سوّال است که آبا رفع کدام یک از حوای 
اجماعی ها آمروزه ضروری راست وچه دردیست که سییر از دردهای 
ف تتتوان را از زا مطالعه و دار و وو ح- تونجه در روم 
معاأه ورفع عود کت ۵ عقندء نو لسنده : 


(۱) دون‌من:۳ (۲) ماس( ۱ (۳) ععنعم؟ اه ع«نوم 
(4) «اسعوط وه (ه) کبممنم۳ تمصع (() متاعون۴ 


/ 


حفخه رد۱ ایرانتهر 2 مهار ۷ 


حث و تدقیق است و آن‌شایستگی را دارد که هکس هرچه در آخصوص. 
در نظر دارد و بسد ده نگارنده هم نظرات نا چیز خودرا مدنویسم و 
بدون آنکه بصائب بودنآنها عقیده داشته بائم آنهارا از حاظ نظر سوال 
کننده حترم میکن,رانم تاکه قبول افتد و ,چه در نظر آید (۱): 

متر ین کتامهای خارجه برای ترجه بقارنی کد اسیت 

این سوّال از سوال اوّلعبهم تر وجواب آن نیز مشکلتر است زیر آکه 
در نشمورد اطلاع بمام کتیکه در زداهای ختلف تالف و طبع شده لازم و 
توجه باحتیاجات امروزی ایران که رفع آنها از راهتر حةٌ کتب و مطالعه 
امکان مدیابد ضرور بست . با وجودسخی موضوع آنجه را" که متتوان 
قطعی نعرد و رعایت آنها را در بنمقام لازم داتست. سقیداء نارئه 
ازشقر ار است: 

و ال فا و اند مهمر تن اه و 
زیاهای حتاف خارخه تالف شده اراقه ند زیرا 4 اهست نان 
کتابها به اهمتت مضمون و مطلب آنهاست و مضمون و مطلب هرقدر 
مهمتر باشد عامی ‏ و بالتشیجه فه آن مشکلت میگردد. 

رجَهٌ این قتبل کتایها عی‌تواند برای مردم ابران مد شود زیرا 

(۱) مادر ملاحظاف که آفای اقال درین متالة بان عوده اند کاملا #عقده‌هستم 
و تصدیق مبکنم که دز انتخاب اي کونه کتانها اد مهمتزین ولاژمتری احتاجات 


و اصلاحات اجتماعی را در نظر کرفت و بزرگترین احتیاج اجتماعی ماترببت.اجتماعی 
افر اد مت است و کثابها؛را که آنای اقال مثنهاد کرده اند درین زمینه از بهعین 
کتابپا شمرده میشوند ول ماتز کذاوای»ههتر دیگری در نظر دارع که مدها «شنهاد 
خواه مکرد عجالةً منتظرعم که ار باب‌عام و فضل درین مسئله بش ازین اظهار رای بکنند 


ارانعت 
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افتاد و با بقول سعدی خوشبخت آنکه خورد و کشت و بد مخت آنکه 
مرد و هشت . بدین جهت انواع خوشبختیها پدشمار است زیرا هر کسی 
برای خود یکنوع خوشخق دارد و با مبخواهد. این آرزوی بلند و 
قوی بعنی این امید رسیدن و شبختی ما ند آهنربا جاذبة نماع قوای مد 
را سوی خود مبکشد و او را بکوشیدن و مبارزت کردن‌در زندگی‌حاضر 
میکند. اما آکراز من پر سید که خوشبخق چست من میگوم خوشبخق 
عبار تست از قادر شدن بخوشبخت کردن دبگران . من و قتی خود را 
خوشبخت میشمارم که بخوشبختی دیگران کی کرده باشم . برای من 
بالاتر ازین لدّف نیست که به بدم یک فرد دیگر سیب من به بلند رین 
آرزوی خود بعنی محخوشبختی رسیده است . 

در نظر من خوشبخت آنکه یک فرد را خوشبخت بتواند بکند 
وهزار بار خوشبخت ز آنکه یک هیئت جامعه را خوشبخت بتواند بکند . 


درو ش آزاد 


رین کتاها رای ترجه کدامست 

جواب سوام است که در شعاره اوّل ایرانشهر درج شده بود و از 
طرف جناب فاضل حترم مبرزا عباسخان اقبال اشتیانی معلم تارخ و جفرافی 
در دارالفتون طهران رسده است , 

ابرانشهر 

« ان دو سوال چنانکه بوشیده ندست هی دو مشکل و مبهم و جواب 
دادن بآنها مستلزم داشتن اطلاعانی وان است و ازحوصلهٌ امثال نگار ندهٌ 
این سطور خارج است . اما از آمجا که موضوع فوق العاده مهم و قابل 
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میشود که * خوشبختی عبارت از حاصل شدنباند ترین و بزرکترین 
آرزو های‌انسان اشت ‏ » 

هر کی برای خود آرزو ها دارد که در میان آنها یکی هنشت که 
یز گر بها بغالین:و انامه قونتر است.: خر شک فقط وق خوحرا 
خوشبخت هشمارد که بدان آززوی بلند و قو یتز خود بر سد چنانکه 
خود بخود میکوید آگر بفلان آرزر مبرسیدم دبگر خود را خوشبخت 
رین ص‌دم مدشمردم . 

و چون این آرزوی بلند و فوی‌در هر کن متفاوت است از انر و 
خوشبختی هر کی‌نبز از خوشبختی دیگری فرق پیدا میکند مثلا چیزیرا 
که من خوشبخی میشمارممکن است در نظر دیگری عین بد بختی بشد و 
با آن در جه قىمت و اهشت را ند اشته اشد چنانکه برای کننکه کرفتار 
بنجهٌ قهر یک نا خوشی 2 است لا تراز تتدرستی یکلذت ویک 
آرزو بعنی یک خوشبختی متصوّر نست و یک بجهٌ تم که مادر خود را 
ندیده و چشمهای او به نگاههای شفقت آمیز مادر بر حخورده و از 
نوازشهای مادرانه ف بهرء مانده اعنا و جوارح آوتاس و مالشهای 
رو ده دشتهای لطاف عادر خوای 13 انحیناس تکرکه :تاکن :۲ کز قا در 
بر اظهار حستات روخی و قلی خود بشودیقینا خواهد گفت: 
خوعتت کی انتتز که ی داشته باشد. 

برای یکنرد فقبر که بازحمت و خو نابه پارة نای عیتواند دست 
بیاورد بزّرکترین لها و خوشبختیها رسیدن وت است :وا آگر ازتنک 
شیخ و یک زاهد معنی خوشبخق و بدبحتی رأیپرسم خواهد گفت: 
<وشبخت آنکه راء حق را پیدا کرد و بد بخت آنکه در چاه ضلالت 


مهار ۷ # ابر انشهر 6 صفحه ۱۰۵ 


کافی بدهد. درینجهان هرک اقلا یک شخص دیگر را در نظر دارد 
که اورا خوشخت مشارد وال اوغبطه مبکند ول آگر از آنشخص 
بپرسم میگوید که میان او و خوشبختق فرسشهاراه است . 

حکمت ان‌اختلاف درن است که هر .کسن خوشبخق را یکنوع 
تفسبر میکند و کلهخوشبخت در ذهن هکس یک معنی دیگر دارد. 
بدین سبب چندن‌قافله از حکا و دایی نات امخداو کر یه ی خز یاوه 
این کله حرفهازده‌و چیزها نوشته اند لیکن هبحکدام به حل کردن این 
معمّا و یکشف کردن‌این راز کا میاب نگشته است . 

من هی گز درین خبال نسم که این حکمت را موشکا ق بکم و به 
بد بحتان نوع دشر .رام خوشفختی را نشان بد هم . من خود درین راه 
سر گئنته وحبرا نم کجا میتوانم دیگرا نرا رهاف بکم من تنها میخواهم 
حور تیان که حرنی هقی تهگر دیاین( مسهله از مد ناطرغ, میگذرند 
بروی کاغذ بباورم شابد اين-چند کله یک خواننده را چند دقبقه 
حظوظ بکندو شاید کسی‌چبزی بدین فکر ها بیفز اید و یک لت روحی 
برای من فراهم سازد . 

و قتبکه من در یک گوشة تنها و در آغوش ما در طبیعت سر بتفگر 
فرو میبرم و وضع زند کا ی بشر را مانند رده های سیما از جلو چشمم 
میگذرانم می بینم که بسیاری از دم بد بحت و بر خی هم خوشبخت 
بنظر میایند . با اینکه میدانم این خوشبختی و بد بخ فقط در نظر من 
و نم کوبکی یز ندرک است در دماغ من . باز میکو یم که 
سبپ این دو حالرا بابد جستجوکرد. پس از بسی غوطه وری و 
کنجکاوی دررن دربای ی یابان تفر " در نظر: من چینن جلوه گر 
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مه به 


اطلاعات و اسع و ارباب اختراع پرورش میدهد وی قوای‌بدف و دماغی 
استقلال شخصی ء متانت اخلاق و فتالیت و تشنث شخصی را چندان . 
پرورش یدهد و بدین جهت | ست که دزین اواخر سیاری از متفگرین 
فرانسه بخبال اصلاح این اصول افتاده و پشنهادها. حکوهت کرده 
ی: کتابهارعز. شاب نویشته انیت .خر متوفعاکم می.عااکت اتکلش و آلان 
باوجود تبیخر و اختصاص در هیک از رشته‌های فنون و علوم بتکمیل 
ترای دی ینوی ان بیشتر اهمت میدهند بطوریکه حسَلین این 
علتکنها ود احتعصلن لین فرانسه دماغ خودرا حفظهٌ معلو مات و اطللاعات 
مبسازند وی درین ضمن حتّس فعالیت وتشتث شخصی و قوای بدف 
خودرا بوسبلهٌ ورز شهای‌کافی بدرجه کال مبرسانند بعبارت دیگر اصول 
فرانسه م‌دان با اطلاع و عا! و حتاس و اصول اگلو ساکسون رجال 
بامز مومع اوت او حاخر ردو تقاب» زا عفن یواست 
وا خلنکه:ابران اب قبتا ول تیاب ان 

فقط ازین نقطه نظر ا ست که ماهیکوئم جوانان ابرانی زا ۳ 
آنگلیس و یا آلان باید فرستاد و گرنه از حیت تکمل علوم و فنون 
و بعضی خصوصات دیگر ملکت فرانسه فری با آلان و انکلستان نداشته 
بلکه از چند جهات نیز بر آنها برتری دارد . 


هی کس درین عال فی خوشبخقی میگردد" شب وروز میکوشد 


و جان خودرا بخطرها می اندازد رای اننکه روزی خوشبخت شود 
وی آکر ازوی بپرسیم که خوشبخق جیست سخق میتواند یک جواب 
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بکنم باید به‌پیشم اصول تعلیم و تریبت کدام یک از مالک موافقت 
کامل با طسسعت و احوال روخ و احتباجات اجماعی ما ایرانبان دارد . 

ما ابرانمان از حنث اخلاق و طسعت و استعداد و عابلات روجی 
بیشتر شباهت و موافقت با فرانسه‌ها یعنی نژاد لاتبنی دارم ( به استثنای 
اهالی آذر بایجان که طسعت و اخللاق آنان بدشتر با طسعت و اخلاق نژ اد 
نزن مب از ) جانکا حقت مق کلزت :وه برس 
جوال تک طرافت و طافت حش .خسن ماج مرش بارش 
مشری از بکطرف و ی ثباف و تلون مزاح» زود خسته شدن و ف 
متانتی ولا ابالیگری و بیقبدی و افراط و تفریط درکارها از طرف دبگر 
از خصارص طبعت و اخلاق ماو فر انسه‌هاست . 

این اخلاق و طسعت ی تواند. ملّت ارانرا شاهراه بکبختی 
و جات ,رساند. برای حفظ استقلال سباسی و تولید یک انقلاب حقبقی 
رو-ی و اجناعی باید این اخلاق وطبیعترا اصلاح کرد . احتیاج معنوی 
و اصلاح_اخلاقی ايران مقتفی است که ما جواناف تریدت بکنيم که بر 
۲ص یتک آمروزی استعلال قتضیي* .مامتها متافق 
و استقامت و فقالیت و شهامت را در نف خودشان تکمبل کرده باشند 
و این طسعت و اخلاق در ملتهای | نگلو ساکنون که انکلسها و الاا 
هستند پشتر وجود و نفوذ دارد تا در ملت فرانسه . اصول تعلیم و 
تریبت نیز درین مالک طوری است که بدین مستله خدمت میکند . 

اساس تعلیم و تریبت در ملکت فرانسه مبنی برعرکز و تضدیق 
یعنی بر زیادی مواد تدریس و ستکی ورنگننی پروگرامها و وفور 


و ظایف دماغته است". این اصول . مر‌دان متبحر و مدقق و صاحب 
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و تشویق و استراحت معامن فاضل و با اخلاق داخله را فرام بسازد 
و انا از خارح و بحصوص از پروقسورهای پارسی هند که رم ملی 
ایرای ذر آنان تاکتون زنده و یاندار مائده و علاوه برمقام علمی آنان 
که کت از مقام معلمین فرنک نیست " یک حبت فوق الماده بوطن 
قدعی خود دارند برای اداره کردن معارف ایران دعوت بمایه. مان 
دارم این بروقور های بای بابک شوق قلی مانئد مرغی که رو 
باقانه مالوفن کج بر مرکرده از" فظرت با قتول او لسیازی از آان 
ی آنکه بارستگنتی به بودجهٌ معارف ایران بشود افتخاراً باکال میل 
دحات نکن مت را اجابت اند »کرد : 
۱ وهی و و ی ها 


انتخاب حلّ. تحصیل تبز ی احمیتّت تدست . اغلب مردم درینخصوص 
روابط سیامی و تجارتی و اقتصادی را در نظر میگیزند. و میگونید ما 
از وچهةٌ سیاست و جارت ربوط یه آنکلس وروس هستیم و بداجهت 
زبان آنها مم بیشتر برای مالازم است و با اینکه چون خارج در آلان 
کتر ازجاهای دیگر است باید حضلین را بدانجا فرستاد و با اینکه زبان 
فرانبه در ایران دشر رواج دارد و اغلب شاگردان آن زیازا باد. 
کرفته‌اند و حتاج تلف کردن وقت در سریکزبان دیگر ,تباید بشوند 
بجاکرهان را یل و ایادخ تاد 
2 ها تلف را ایک شاقن اد ینکن 
به استنای بعضی فنون که تدرینی و تحصیل آنها خر بعضی از مالک 
فرنگ کاملتر و بهتر است آکر مخواهيم نطور عموعی یک اساس اناد 
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مابارها در صفحات این محله فضیلت مقام معلمی ولزوم رجیح 
ریبت و اخلاق را بر علم باد آوزشده ام . درینجا همنقدر متذکر 
میشوی که این کابوس بدیختی و سفالت و حرص خون آشای که سرزمین 
فرنگ را فرآگفته نتیجهٌ فساد اخلاق است و ما که ام‌وز بدست خودمان 
وبا هزاران جانفهانی وخود کنی میخواهيم عتّن فرنگ و رقیات آ ثرا 
داخل ملکت خودمان بکنیم روزی خواهد آمد که آفتهای مین تن 
و ارات همن فساد اخلاق ۰ همین منازعهٌ سرمایه دار و کارکر و همین 
کشمکش طبقات متضاد و زقیب و همين حرصها وطمعهای سر نشونده 
در شکل عناصر عدن و آار ترق روح ملّی مارا زیون وزخمی 
خواهند کرد. و فقط فنون ریبت وتعلم صحیح وصنایع ظریفه میتواند 
روح ملن ما را برای مقاومت این قوای جابره حاضر بکند و فقط 
آوفیتون .شتواهن تک استفیبال روشو رایها تأمین ویک اخلاق 
منبنی در ما تولید یکنشد . 

ی مبالااق دولت و علت ایران در عقابل تعلیم و تریبت ومعامین 
فاضل بقذری تأمّف انکیز و مقام معلم در کثور ايران طوری محتروبست 
است که هیچ ایرافی عیخواهد ی تحصیل این فن برود. همبشطور صنایم 
ظزیفه باندازه ای درتن علکت بیفدر و مشذلست که ازباب ذوق وطالبان 
آن از اظهار عابلات خود خجلت مبکشند و هنوز از چماق تکفبر 
ملاهای سمغز و نادان اند بترسند . 

بعقيدث ما هت دولت باید اقلا نف محسّلین خودرا که پفرنگ 
میفرستد از جوانای قرار بدهد که در تحصیل فن ععلمی و صنایم‌ظریفه 
استعداد و ذوق و افر دارند. بدین م اکتفانکرده اولا وسایل قدر دانی 
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شد و ابران مبدان تکابوی سرعابه داران و شرکتها و فابریکهای گونا 
کون داخی و خاری خواهد کشت و رو ری خواهد گذاشت . آگر 
ایرانتان خوذرا خافتر نه آذاره کرذن این امور و تأسسنات نکن 
ناحار هه اسها دز دست فرنگیها اقاره شندانزان تواط وی وفدورق 
وسیلاً دیگر برای کب معبشت پیدا مخواهد کرد چنانکه می بعني 
کیاف فت ابران جز چند نفر منثی و مترجم ارف کی دیگر نتتواند 
استخدام بکند و عام مهندنین و استادان و معماران و مدیران را از 
خارجه باید بیاورد . 
فن ژراعت علاوه بر انکه خاک وستتع ابران :رای این فن ار 
کافی ومساعد است یک مزبت دیگر دارد که بدشتر از سایر صنایع و فنون 
ضاصس حسن اخلاق بک ملت متواند شود و درمبان طبقات زارع 
ماد اوق ویر نی تبز ایحا زمر این 
بدین جهات بابد بفنون و صنایع عملی و اقتصادی بدشتر اهمدت 
داد. و حشلن را. بدشتر تحصل این زشته‌ها بو کماشت.. 
اما از حیث احتیاجات معنوی و دماغی که تغذیه روح مت 
بسته بدانست ماافن معلمی‌را در درجهُ اول مدشمارم و بعد همه رشته‌های 
صنایع ظریفه ( مستسظرفه ) را مانند موسقی و تائی و حجاری و تیار 
و ادسّات و شعر وغبره را دک میکنم . این مقاله گنجایش شمرح فراید 
و فضابل فن ترست و تعلم و صنایع ظر فه را ندارد و بدشتانه در ابران 
بدین فنون کت از هر چبز اهمیت میدهند در ضورتبکه زندکی روح 
و قلب یک مأت سته بتعتم و انتشار ای فنون است در میان 
افر اد ان . 
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ختام تو قف خود در فرن گکتاب مفیدی راجع برشته محصبالات وعملیات 
خود تألیف و بوزارت معارف بدهد یک جایزهٌ خصوص خواهد گرفت 
و در ماموریت مقاعی بالاتر خواهد داشت ۳ در چاپ کردن آن 
کتاب وزارت معارف یک ثلث وبا نصف خارج این با سنج یاف 
گرفت . این مسئله تشویق بزرکی برای محشلن شده وظیفةٌ یک تفتیش 
و کنترول اخلاق را هم عمل خواهد آورد . 

و بتک مت کت محصللات این حوانان دو سال 
خواهد شد از حث مخارح نماد قناعت ود و درفیگن بکناشت چونکه 
محصیل فقط عبارت از شنیدن بانات معلمن و حفظ کردن کناب تست 
بلکه باید از اوضاع زندگای و اجماعی و ترقبات گونا کون ملکت نبز 
اطلاعات کاقی حاصل بکنند و انتهم عدشود مگر با ایشکه داخل حیات 
اجماعی ملکت بشوند و بودجه آنها کفابت این زندگانیرا بکند . امروزه 
در آلان برای مک کی متوسط سه تاچهار لبره انگلسی کای مماید 
با اینکه بعضی محشّلین هم هنتند که با دو لبره زندگی میکنند . 


۲ - رشتة حصیل 
پس از انتخاب محضلن تعبین رشته حصبل اهمنّت دارد . در نخصوص 
باب احتیاجات ملکت را در نظر گرفت وما این احتباجات را تقسیم به 
مادی و مجنوی کرده میگوثي : از نقطهٌ احتاحات مادی» جلکت ابران 
بشتر بفنون زراعی و حاری و مهندسی ومی‌اری و حرفتهای دستی 
حتاج ایند 


بان است که ترقتات جدید غرب اچار به اران داخل خواهد 


صفحه ۱۵۸ #اراندهر # معار ۷ 


چناتکه یکوقی: جریدة مشور,ماز تضرالّین اینحالرا بشرح ذیل بو 
تصویر کرده بود: پیرردی جِه خود را به پطرسبورغ فرستاده تا 
حصیال یکند . یس از چند سال تحتل مخارج زباد و انتظار . پنبر تکمیل 
تم ليد دافم یکره تا هو آ داب و روج نوج 
مافیانوکرجا. بدر به آمید دیدار هدک ربارء خود یه اقبتکاط و 
آهن رفته: انتظارمیکشد .. پنتردر لبای رون وبا کلاه روسی وپدر 
با لبای ایراف . همینکه پسمر از قطار پیاده میشود پدر تزدیک شده 
میخواهد اورا باغوش بکشد. و از سروچشمش بوسد . پسم پدر را 
بکنار کشیده بان روسی میگوید : آقاجان درمیان مردم با من سلام 
علیک مکن آگر بفهمند که تو پدر من هس من از خجلت آب میشوم » 

کل أَمف يم که بیقی از هه که زک میت 
پس از چندسال همین حالرا پیدا میکنند و وقنتکه بایک تفرت واستکراه 
بوطرز خواو: میگ کند..امن اوظی رای آنان زفدان ود و یزان آمستّنا 
اخلاق و طسعت آنان عسازد . اننها نه آن محبط را ته مب مواتند 
بدهند ونه خود را تابم آن حیط میتوانند بسازند این است که با گوشه 
نشین و کرسنه و بیکار میانند و با بد اخلاق و بای و ببعار مدشوند 
و با لعنت ونفرین بر هرچه در وطن است خوانده بفرنگ بر میگردند 
و کارکریزا جر ح آزآدقر تک که وان ضیف آنهافنده است زر کرش 
فراع علکت خود ترچ هبدهدّد . 

۲ < برای اینکه تحصیلات و تحویتات ان جوانان که ازهیان 
محضلین نی ضاعت دارالفنون انتخاب و بفرنگ فرستاده مدشوند. چتر 
نتیجه بدهد باید حکومت اعلان بکند که هریک ازین جوانان در 


مار ۷ # ابرانشهر 9 صفحه 6۷ ۱ 


7۳۳۹ 


و جربه های لازم را کنب بکنند بدین ترتدب با مخارجیکه برای تحصیل 
تحدت: قر: شتا کرد جر اهفن سال" مان شاه حکومت:متتواند خشتاد 
نفر از حصلن داوالفتون رافزشتد که بجای هشت سال بس از دوسال 
همه بر کردند . رابعاً چون اوضاع اتراترا استقراری نست و خصوصا 
رای مالی این استقرار را همشه تهدید مکند. برای تحکوعت وقت 
سار سخت است که مخارح هشت سالهٌ بست نفر محشل را قبلاً بیک 
از با تکهای فرنگ بگذارد و خارحمحشلین را درینتئدت تأمان بکند . 
چنانکه برای سی نفز شاکرد که در ۱۹۱۱ غرانسه فرستادند وت 
رعایت شرایط فوق نشده بود چندان فایده نبخشید و مسیدن منتظم 
وجه فکر محشلن جذی را هم پریشان کرده در ابتدای جنگ سیاری 
محبور بداخل شدن‌در قشون فرانسه وبرخی هم محبور بتک حصیل شد. 
پایران بر کشتند. وی اکر مدّت تحصیل را دو سال قرار بدهيم حکومت 
وقت منتواند مخارح نحصیل دوسالم دما بات نقر هر فله کر از 
بانکها بگذارد. و محشلان هم به اطمینان و دلگرعی عام مشفول تحصیل 
بشوند . خامساً از محشلین دارالفنون که یک اخلاق متبن ملی باید 
9 بآعنید: متوان؛ اشکوارشد" که-مریت ودرا از خست تفاخه 
و فرنگی صرف بر نخواهند کشت . محتّت ملت و وطن و آداب ورسوم 
و عقاید خود و از مه بالاتر زبان فارسی را فراموش مخواهند کرد" 
بر عکس , بجه های خورد سال که حالا بفرنگ میفرستند باید اقلا یکسال 
ژبان باد بگترند و پس از هفت هشت سال توقف در فرنگ باداب 
و.رسوم و عقاید ملنی خود بیگانه مانده زبات مادری خود را هم 
فراموش میکنند و بایک نظر نفرت و حقارت بوطن خود مینگرند. 


صفحه ۱۵٩‏ #ابرانشهر 6 سمارخٌ ۷ 


آکر این تکات رعات شود ازین اقدام و فداکاری دولت تمایج مطلوب 
حاصل خواهدشد : ۱ 

۱ - باید این حصلین را از جوانان تحصیل کرچه و ترببت شده انتخات 
کر مق لز کطاق که یک نت موز مان کیپ رک هیر از هی 
مار مات وا فص نب ۷ بکدره کامل کانم تشز و ابتکه اژلا وز 
فرنگ اخلاق خودرا ضایم تکنند و ثانیاً در کترین متف آجه را که 
لاژمنت باد بگزند . مقیدة.ما اي جواتاترا ازمیان حشّلن ی ضاعت 
دارالفتون طهران انتخاب باید کرد و مقصود از فی ضاعت آنهای هستند 
که خودشان قادر بتحمّل خارح سفر و حصیل در فرنگ ندبتند والا 
اولاد صاحبان رل و استطاعت خودشان متوانند بخرج خود در فرنگ 
حصیل بکنشد". این ترتیب چندین فايدة زرگ دارد: او ان احصاز 
به محشّلان بی بضاعت دار الفنون یک تشویق و امتیاز مخصوص مشود 
برای دارالفنون و اغلب جوانان میکوشند تا خود را جزو محسّلن 
دار الفنون سازند. انیا اتخاب جوانان مهدب و کارکن" و با هوش 
و جی ازهبان محشلن دارالفنون سیار آسان ات و دزینتخضوص 
هط نظر و زارت ععارزف ژانون بخزین زعانت کردة منشود چونکه 
بر حنب سر و دور حصیل ۰ اخلاق این محشلین تکامل و قوام یَافته 
وک مدشود که س ازن دو ره احرای در اخلاق پیدا کردد . این 
حشلن تا اندوزه خودشانرا از هر حبت معرّق کرده‌اند و انتخاب 
حدی رین و مهذبترین آنان سخت نخواهد نود + الا این جوانان حتاح 
نستند هت سال مشغول حصیل زبان و علوم در فرنگ شوند بلکه 
برای اینها دو یاسه سال کافی خواهد بود تا حصیلات خودشاترا تکمیل 


معار ء ۷ #ابرانشهر 6 صفحه ۵ ۱ 


حصي حي 


ننظر من آهد:. پیش از دادن جواب از جوان ژایوف برسدم که 
جرک این سوال برای وزارت هعارف ژایون چه نوده اشت" جوان 
ژاپوف گفت که حکومت ما مصتم نز ست مبلغ هنگفی برای تریبت 
ديا تم یدیع ان اور 
بداند که کدام یک از آنان خوب از آب در آمده و با جدئت تحصیل 
کرده و در نتنجه"یک مر‌دکار آمد و فانده بش برای دو لت خواهدشد 
تازحمات و مخارح هنگفت دولت بهدر نرود. 

« ی سوّال مرا شکر انداخت. من اقرار کردم که‌درین خصوصض 
جواب قطعی و فوری عتتوام بدهم . ولی این سوّال روز بروز را دذشتر 
متفکر ساخت و بتدقیق این موضوع وادارم کرد و خود بخود کف آیا 
ان مسئله را درشاگردان جدید خود میتوام مجربه بکنم بانه . ! 
آ روز بتدقیق ان موضوع برداخم و تا یکدرجه هم ناخ عثبت 
بدست اوردم . » 

پرو فسور مذکور نتیجهٌ تدقیقات خودرا که پیشتر راجع بفلسفة 
اخلاق و مسائل تعلیم و تریبت است در کتاب خود شام « م‌دان 
زرگ » (۱) شرح و سط داده وی ان اوراق گنجارش ترحهٌ آنها را 
ندارد . در هی حال دولت ابران نیز باس این دوراندشی وزارت 
تین زنطن وه ندارد هه آنزاررای خن یل جر کت 
راید توش ما اجتنا جات فمقاضای امین ابا از 
نظر گرفته آ مه را که صلاح میدانم ذیلا پشنهاد میکنم و یقن دارم 


0۵86 رکاهو0 ۱۷۰ (۱) 
این کتاب بغر السه نمز ترجه و در چاخانه فلاه‌ار ون چاب شده 
4 ۵۲۱ ۲۱۸۱۵۸۲ ۸۷۰ ۲۱۳۲۰ بجر ,1۳۵0 فعصصوط عصوع قع۱ 


صفحهٌ ‏ ۵ ۱ ارانشه و مار ۷ 


حض اینکه این زحجات وفداکاریهای دوات و ملت ش گر عاند و دتیحه های مطلوب 
ازن اعدام هاگ فنه شود باره ای نکات مهم را در شاب در ناد اوری قانم : 


۱ - انتعاب محصاین 

السّه اف اد مت در انتخاب هریک از فرزندان خود رای محصسل 
در فرنک آزادند چونکه مخارج حصل را خو دشان عهده فرگاووا رد6 ] 
وبد تحصیل نیز بیشتر بخودشان بر مبگردد . ول برای دولت که از محصول 
رجدست مات این مخارجرا میبردازد اننطور نست . دولت درین اقدام 
مسولبّت بزرگی را بعهده میگیرد و بابد بهرگونه و سابل که برای حسن 
استعمال این وجوه لازمست متمشک بشود. اسراف و اتلاف دسترمم 
ملّت یکنوع خیانت و مابه بدنای دو لت مدشود. 

ار هىئت دولت در انتخاب ان شاکردان خانتد قفیان ها موزعق 
خود باره‌ای ملاحظات شخصی وجی را در نظر. کرفته در زیرفشار 
تهدید وبا به امید تقوبت و خایت و طرافداری, جوانان نا اهل ونا 
فانل را شر یکت هرستها خباتت یرد رادارتکات وه ات دولت 
باند فژا انتتتاب این حشلن هان آزادی زا دافته باشذا وجر صرفه و 
صلاح مت هیچ ملاحظه را منظور ندارد . مثال ذیل درینباب برای 
هسئت دولت ابران رهمای خوفی مىتواند شود : 

در چند سال پش در دار الفنون شهر لبزیگ در آلان روزی 
یکی از محضلین ژاپوف از معلم خود پرو فسور و . اوستوالد بنام وزارت 
معارف ژاپون سوال کرد که آبا بجه وسیله منتوان قبل از وقت فهمید 
که فلان بخه پس از اعام حصل رد کار. آمد و فایده محخش خواهدشد . 
بروفسور مذگور چتین مینویسب < ادا ان سواه یز قرن 
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قیمت این شماره در آلان 
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با این شماره ششمامه مجله عام میشود چون ,رای جبران شمارةٌ اوّل و دوم 
که ۱٩‏ صفحه بوده در نظر دارم شهار ۱۲ را در ۱6 صفحه نشر بکنم لذا شمارة 
هقم را نیز جزو ششما هه میشمارم ,رای اشخاصبکه وجه ششما هه را برداخته اند از 
شمارةٌ هشت سعد ارسال نخواهد شد مگر وفتکه وجه ششیام دوم را مسشما با توسط 
وکلا ببرداز ند ۰ 


مس 

باال خوشوقی دیده مشود که درین اواخر روز بروز .ر شمار محصلین ابراف در 
آلان افزوده مشود چنانکه ما در شماره سم مجله عدد محصلن ایراف را در آلان 
هفتاد نفر نوشته بودیم و حالا بش از صدوست نفر است . این خود مناباند که 
ملث ایران اگررهغا و موق داشته باشد از هیچ گونه فداکاری بخصوص در ترییب 
اولاد خود دریغ ندارد . چیز ,که سشیر ما را خوشوقت مسازد این است که می سنم 
چند نفر هم که در ابران فارغ التحصیل و صاحب مسلک و مقام بوده اند برای تکمیل 
حصیلات و محر ییات خوددست از ثغل و مسلک خود کشده ه آلان آمده اند و مانند 
یک حصل جدی مشفول محصیل شده اند . ما اين جوانان با همت و با متانت را شایسته 
گنه تیریک وستایش مبدانم و احساسات قلبی خودمانرا هر اه ایشان مسازی ۰ 
از طرف دیگر هم میثنویم که دولت ايران نز در صدد است چند فر محصل بمحساب 
خود به آلان فرستد . 


مه + 


که گوشید من مهتم باپدر 
بزرگان ایرات ابا" فرهی 
بگفتند کی شاه دک و وسفابخاف 
بشاهان ایران همه سروری 
کرفی شهان و نهادی به بند 
کی از ساکان_بافت رف دق 
می نی (۱) شاهان ابران توق 
کریسی_ شه . کشور . لیدیا 
"بو نت زرین زمان بوسه ,داد 
شه داد گر وا فرلوارج سنود 
بدو داد دستور شاه حهاف 
بگفتا که ای خسرو پر هنر 
آکرچه کرفتی جهان تا جهان 
عرز پدر بر فزودی سی 
پدر از تو در پش من بهتر است 
چه آن شاء باداد نوشن روان 
که نام بدر بر ددر زنده" داشت 


ترا چون توی یور دلبند نست 


چو کشور عاند زتو مرده‌ری 
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مار ٩‏ 
ز ریک تصالقرنه کادز رکه یر 
که بودند با شاه حون رهی 
که کیق ندیده چوتو کامران 
سی در جهان از پدر بر تری 
عرز پدر بر فزودی تو چند 
عردی و دادت " ندارم اد 
ابر پرس ومیدی(۳) جهانبان توق 
شنبد این و ر خاست دردم با 
موروشخ کل بش قر گام ساد 
بدستور پاسخ پژوهش عود 


که بر کوی پاسخ میندیش از آن 


نبدم ترا بر تری بر پدر 
ربودی زر تاج شاهشهان 
بد انسان که چون تو ندام کی 
زتو . آن شه دادگر بر تر است 
بکی‌چون تو پورش بدی‌در جهان 
درفش کباف بهر جافراشت 
پس ازخود ند اف تراییره (۳) کیست 
)4( 


نباشد ترا بور نام آوری 


(۱) نای ععتق فخر است. 


ق ان 


(۲) میدی و با مدی علکی بود در شدال غرف 


ابران که شهر اکاتان یمنی همدان حالبه باتخت آن بود در سال ٩۲۰‏ قبل از ملاد 
در سلطنت کی آخسار از دولت آشور جداو مستقل شد و در ۵٩۹۵‏ بادشاه آخری 


(۳) پیره یی جانشین و ولیعهد. 


(4) مرده‌ری وبا مرده‌رنگ یعی میراث . 
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مسکین ستارگان شم طعنه چیزنند 

شعشبر برق زای شه صبحدم کاست» 
این رهبران بنقطهٌ لاادريم برند 

دستی زدستگیر مروت شم عاست» 

تفسبر و ی و باطن تتزبل گو مخوان 

مارا سر مباحث پرپیچ و خم عٌاست 
شویانته را که با ندانداست آازدفيم 
لعکان قصق و خی حدوناتز قیم: تکاس ! 
کیهان زبون قوهٌ ی مشعر قضاست 

کس را محال دم زدن از پیش و کم عاست 
جم ضعیف را .ره سیل حادثات 
تست و قدرت لاو عم کاست 

کر کفور و ود محان نرفت راء 


1 - که 4پرود بددپار عدم -فاست 
برلن » ۳ الثاف ۱۳۶۱ 


داستان کامبر شاهنشاه ایران 


با پادشاه لیدی (۱) 


ترجه از کتاب تاریخ هرو دوت مورخ پوناف 


شنسدم که در مصر کاهسز شاه فترسیت ک روز در ۳ 
زسالار لیدی و ایرانیات . که بودند در بزم شاه جهان 


)۱ لدی جلیکتی ون در غرب آسیا در سو احل در بای ستاه و با تخت ت آن شیهر 
9 دا آخری ۳ یال 2۱ تون لا 


بیظ تم ابر انشهر ک یار ٩‏ 


وهن بنده مخصوصاً عاشق آن تقادیها هسم . بدری از زاهد و مفق ومحنسب 
در آورده که تا دنا باق است فراموش شدلی حخواهد بود و عامش هم 
حقایق است و احصار لعصر حافط و با دنبای او ندارد در همه حای دنبا 
و در هر‌دوره آخونذها و قاضها مات بوده و هستند که حافظ 
تشر.م کرده : 

رفم از مدرسه برسم سبب حرمت می 

در همرکس که زدم بی خود ولا یعقل بود, 

درین یک بت بکد نبا حققت موحجود زیت و ازین قسمت 
گذشته عقنده ننده آن است که کلية اشعار حافظط دارای مک روحانثت 
روح صاف وف غل و عش عام ابات اوظرافت و زیباف صوری طسعی 
و واه و ککیا مشاطة زیردسق نز انار آراش دادم ام ۶ 


یر (۱) 

تقد پیشکاه ادیب پشاوری ؛ 
کم شد رهم بدشت نشان قدم اس" 
فرسوده شد قدم زتکاپو حرم کاست» 
آنرا که خیمه در طلب او برون زدم 
بهر خدآبکو که سواد خیم کاست » 
بال و پرم بساحت بیکانه پاک ریخت 
آن خاقنار انس که سویش بر ات 


(۱) قطعةٌ فوق از تنایج طبع ادیپ ارجند آقای میرزا مود غنی زاده‌است که بک 


تطعه از ابکار افکار ایشانرا در شمارمٌ گذشته بعنوان « بروان پاک سعدی » درج 
و نظر ادبای معاصر را بدان جلب کرده بودیم » 


ارو # ابر انشهر 96 مه م۱۵ 


: وت 


غزل است: سلقة نگار نده در مبان غزلیات مزوره بهنرین همه غزلی 
بت :که مطاعتن فد ذایل است 
آتغاله خط گرسوی مانامه نوشق 
کرردون ورق هسیق مادر نمومق 
۳ مطلع اینغفزل فوق العاده عای نست لباکن اببات دیگر:غزل شاه 
ری نی زین اککار شخصی حافط اس صوضا 
دویت دّبل :. 
هر‌چند که هحران گرد و اه ]ند 
دهقان ازل کاش که این نک 
تای عم دنبای دی اىدل دانا 
حیف است زخویی که شود عاشق زشتی 
از ایبات عالبه و در ردیف شاه فردهای بنمتا ثل 5 جف کان امتاه 
عام ان 
هی چند این‌غزل را باو لت اختبار کردم ۰ داز بر دید #ىگذارد 
قلم لسخ بر روی غزلبات دبگر حافط بکشم مصو ص دو غزل : کلعذاری 
ز کلستان جهانب ۱0 0*۵4 وفکاز یله آلست که کل 
اشف بازش (. 
3 
اد 
در نحا بنمو 5 ندست نظر اف د ی. از اراب دوق و ادب را در 2 حافظ > در 
مراسله خود یکی از دوستان زاقته سر بت که میگوند: 
«...حافط یکی از آزاد رین مردمان دنا بوده و طسعت او را 
آزاد خلق کرده و پرورده نو ده اسک و اف اشعاز او گذشته از صحت 
می و تحموب در نقاطی که به آخوندهای عصر خود له عوده سحر کرده 
)۱( جواب راجع بهنرین کتابهای قابل ترجه هت تنکي جابشمارة آننده گذاشته شد 


صفحهٌ ۱۸ #ارانشهر 6 سار ٩‏ 


اختیار غود شتةٌ از ختشات اشعار حاقظ. و بطرز افکار.و خبالات او 
بیان کني : 
۰ میزات ,گفتار خافط و افکاریکه در دبوات او سشت از آ ما 

ظر فتا ری عتعو وتان بتقناامتبه 

۱ - طر فد ری از آزادی فکر و حله نمی و سالوس 
و اي قبنلصفاتیکه بفتة خوند حافظ * رنف اجتراز از.1 نها را احات 
میکند. . در ینمقام شبهه ای نست که حافظ از سر چشمهٌ صافی افکار 
خبام استفاده‌های زیاد کرده لیکن خود او نز .تصرفانی دارد واقلا انن 
نوع افکار را بسط و اشاعةٌ کلی داده . 

۲ - اظهار عدم اععاد بکارهای جهان و تن اعتناف بعام و جود و 
توجّه بگرفتن عبرت از کزدش روزکار و تسّز احوال و ی بای آن . 

۳ - وصف خر و ریات و عسک عءصطلحات اهل غرفان:. 

- طرفداری از صفاتیکه درویتی مستلزم داشتن ۲ مهاست از 
قبنل قناعث» آزادگی, استفنا»برابری» خدمت بزیر دستان و گذشت وغبره 

۵ - لشویق نحمل مصائت روز کار وراه ندادن غم بحاطر . 

٩‏ 2 افکار بلنذ حکنتی که ده اختصاص حافط با چاشت. 

برای اين عتزات که شمرده شد در دبوان حافظ مثالهای متعدد 
موجود است. خوف از ظولان شدن مقاله مارا نترک:! ما و امسدارد:. 

در دبوان خواجه شیراز قرب ده دو ازده غزل است که صوص 
کم و بش شامل عترات مذکوره هست و هر کدام راهم مجهاف منتوان 
بهترین غزلنات حافط شمرد. 

عام اشکالکار در انتخاب بکفزل حصوص از مىان این ده دوازده 


مارم ٩‏ #ارانشهر 9 صفحه ۷ ۱ 


فک ۱۸) شخجصوا:تضافظ نبود مقتضیات زماق غلمات او را از مقام متوسط 
تجاوز عنداد . 

۳ زر دسی و استادی سعدی مشخص میشود که با و جود 
فراهم بودن عام این مقتضیات و موانع و نداشتن یکنفر پیشقدمی (۳) که 
سعدی خود همین کار را کرد و نسست حافظ پیشقدم اینمر حله گردید ) 
با نان گشار خود را بعالسترین فقامات فصاحی. که زبان فارسی تا آن 
حدّ رق بافته رسانده بعبارت ۳ واضع میزان فصاحت فارسی ماو نید 
عونه‌های کامل آن گردیده ۳ 

باین دونظر انتخاب چنین غزل سرسری مکن ندست و بیک تفأل 
زدن از دیو ان خواحه صو وت هآ رهظ تاقنتن: باید قدری تعمق 
کرد و اندکی دقیق ترشد . 

بتصور تکاژ ددم بهترین . غزلتات عافط ۰ آن غول اشیت: که ۷۶ داشتن 
شم ابط فصاحت و سللاست و رسابودن عام با غالب اببات شامل افکار 
شخصی حافظ و آن خصایصی باشدکه عابددء قریحهُ ادف این کويندء بلند 
مقام و مرف حبث خصوص اوست بعبارت دبگر بهترین غزلیّات حافظ 
آن خواهد بود که آکٌ بکتفر خارحی بسابقه با فکار و اشعار حافظ آبرا 
و اند شوانبتتااست حد. که درک مقام بکشاعس از دیدن یک عنل 
مکنست ‏ مقام حافط و طرز خرالات و افکار و حث شخصی او را در 
ابداع و اپتکار مضامین (۳) بفهمد. بهمین نظر لازم است قبل از اعلان 


۰ )<([ (۲) 6 (۱) 
6اهونوزره (۳) 


مق کف ابر اندهر که سار ٩‏ 


سوّال اول : مترین ولبات حافظ کدام انتیت؟ 

انتخاب بهترین غلاب حافظ مشکل است زیرا که اولا درین 
قبیل موارد چون میزان تشخیص خوب و بد فوق اسث و احکام ذوق 
هنوز مطابق مبزان و منطق صحبحی نیست که اصول و قضابای آن 
مثل منطق علمتّت حت تدوی و رنب آمده باشد ... . 

انتخاب هیچکس دربنباب عیتواند قطمی شود چه ذوقها ختلف 
است و هر کس موافق حسیّات و حدسهای شخصی خود بدون تعتق زیاد 
ابتدایکفزل را بر غلیّات دیگر ترجیح میهد بعد برای اثبات حسن انتخاب 
خود و ترجیح آن غزل بر لیات دیگر دلابل و مر جحانی تلفیق و 
ترتیب میکند در صورتیکه در بدو امر چندان پابند دلایل و علل 
ترجیح آن غزل بر سایر غزلها نبوده و بش ذوق و عشق شخمی آنگشت 
اختبار او را آن غزل قرار داده . 

انیا در غز یات حافظ غزل عام بعنی غزلکه عاماببات آنن شاه فرد 
و خالی از نقص و عیب باشد کم است همان جهت غالب غرلیّات آن 
کويندة استاد احتیاح بانتخاب دارد, پیدا کردن غزلیکه عام با آکز 
ابیات آن آراسته باشد بالفاظ صحیحهٌ رساو معا بلند بکر که ابداع 
آنها از خصایص قریحة خلاّق حافظ است چند ان سهل و خالی از اشکال 
نست خصوصا جر بکه کار انتخاب چنمن غرل را از دبوان حافظ مشکل 
میکند فراهم نبودن عام‌شرابط فصاحت در همه غزلّات اوست چه غزلّات 
حافظ با عام لطف و علو بکه دارد در مقام فصاحت و روشنی و رو ان الفاظ 
برتبهٌ کلام سعدی ندست بلکه تا حدی گرفتار پنجهٌ تصنم است و همین 
جهت اندکی عاينده دورء ترّل و احطاط مىباشد. آکر دها و بلئدی 


شهار ٩‏ #ابرانشهر 6 یه ۱ 


رذالت و نتفالت سقوط داده وزشت زن له های فساد را بر ناموّس 


« ابن لخه های زشت حامعيهٌ شری,با امجاب لمنت» انجاد نفرت 
هر طبع سلم ؛ بابد مت و حرمان و فلاکت فاحش و رگ تار یک 
وحنث افزای خود که از حیوانات اهلی هم بیقدر و قمت ر شده اند ؛ 
عواطف زحم و شفقت را هم حریک. میمایند . زبان حال اینها بهر آده 
با حس و ناصح امین خطاب میکند : ما بینوایان را چه گناهی است که 
از اول در اختبار را پر ما نکشو دی و ناک کمدگشاه بعقوت و عذاب ابدی 
مسّالامان ساخنند . » 

« حجلهُ زفاف بدموقم و اخباری که میت بسک وب با قافن 
رو وم فهماب خرس بوده برای ما از قتلگاه و قبر هم موحشت 
و یعتر بوده طمع پدر و مادر پا فشار فقر و سیک کردن بار معاش ما 
را هم محکوم 3 تک ابدی ساخته در شب اول با قساوت و ف 
شرعی بحکم آنکه سول مارا خریده و چون ارزان هم خربده چندان 
مقتّد صالاح حال و مال مانبوده و به زجر و ی جبر و ره 


روح ماراخسته و عاطفه و حس مارا اپردةشمرم یک دررگر گسبتند. ( 


رف سل او ۳ 


مقاله ذ بر ا تچتاتب فاضل رم آقای مبرزا عباسخان اقال اشتباین معلم جفراق و 
تار بخ در دار الفنون طهر آن که ناو شهاع مدفقانه اشان در بارة شعر فار سی فمل از 
اسلام در جر ده کاوه در شده ود فر ستاده ان و خستین جوا ف ای سوالپای علمی 


و اد بط در تاره اول محنه و بو د امیده و ارء که فعّ‌لا و اد.ای انران 


ال 
5 ماأحثات علمی و ادف سر عطلف توحه عوده محله انز اشهر ۳ نشبحه 


صفحهٌ ء 4 ۱ #رانشهر 6 مار ٩‏ 


دنباست . پس از این طوفان عظبم جهای و ریحتن خونهای پرقدمت نوع 
بشر محتحاً در سای فنا پذیر درخت فتنه که نتیجهُ علم است ت آر مردة است 
برای تدقیق این مطلب نظری جهرء یک مد معاصر بیفکنیند دیگر تیم 
طبیعی یک دهقان با یک کاسب و صاحب حرفت را در لبان وی‌مشاهده 
خواهد عود . و وق صورفن است که از سنگ ریت هد وحن 
مواجهه با خطر فوری اضطرای درجهرء وی حاصل کرده است تانق 

عبد و غلام مخلوق خود یعنی ماشن شده است و روزی خواهد رسبد 
که طعمٌ ماشان خواهد شد یعنی روح خود را نبز از دست خواهد 
داد و خود پرستی نوع بشمر را باین مرحله میشوم خطر ناک خواهد 
کثانید و بالاخره روزی خواهد رسی که نوع بشمررا خواهد بلعید . » 

۲ - از جریده نامه فرهنگ متطعةٌ کرمان عارژ ۳۰ مقاله 
« طبقات بانوان » 

بارٌ پدر و مادر ها بواسطهٌ فقر فوق العاده و سبک کردن بار 
سنگین خارج با از فرط ی غبرفی ولا قیدی, دخترهای کوچک خود 
را که هنوز در تخستان مرحلهةٌ صبا و کودک مباشند به دراه معدو دی 
شوه مبدهند و آن زفاف بدموقع که یکنوع اسارت ی رحانة 
منتذلانه ایست در حکم چیدن میوءٌ نارس و سلب فواید و آثار عم از 
حباتو تولید مثل را ایجاب مبماید . 

« این ظلم فاحش و فروختن حصولات انسانی در قرن آزادی که 
ببغیرق پدر و مادر و هو سبازیببران و هرزه درألی جوانان و اتحطاط 
عذن و فاد ادارء و اختلال جامعه وصیق دار صنایع و موحبات 
دیگر که نا گفتن آن بهزاست این مد مختان نی نوا را به اسفل السافلان 


سار ٩‏ #ابرانشهر #6 صفحه ۳ ۱ 


اقتباس از جراید ارات 


در جراید ایران با اینکه اغلب اخبار داخلی و محلی درج و مقاله 
های‌سیاسی نشر میکنند گاهی نیز بلعضی موضوعهای مفید و مهم دیده 
مدشود که با یسق در حقیقت این قبیل مسائل پیشتر ازین مطرح بشود. 
ماگاهی ازین مقاله ها بمضی قسمت های مهم را بطور اختصار برای 
غونه در محلةٌ ایرانثهر درح خواهيم کرد . اینک درین شماره از دو 
جریدء فارسی چند سطر درینجا اقتباس میکنم . 

۱ - از جریدة ايران منطبعةً طهران شماره ۱۱۹۳ مقالة برزرگترین قوَةٌ ها در 

دنیا چست. » : 

شفر ازویا رای فوسمه فک و بکار انداشتن فراع دمناشن 
وان و کف ناره,مساتل عاهضه طریق موی که مسواین کف 
وضعیّت جدیدی در عءاغ ادتّات است معمول شده و ناخ نافعی از آن 
طریق عابد میدارند که بدبختانه تاکنون ما از آن حروم هستیم » انش 
طریق عبارت از طرح مسّله بطور سوّال و جواب درمحلات عامی و ادف 
ط نم و تسین جازم فابل" در حق اشضامی است 4 کوی سبقت 
ربوده و بهترین جواب را داده باشند . 

موضوع فوق سوّالی است که در ده 31 حلاأت 
بزرک فرانسه از کته مشتر ان خودد عوده او فصوضصا اج آبزی همان 
هقی ) و و کال بنیند بان | در 
بافت دارد کب رز اک ی بازجض اه ]: 

وبلت [ میگوبد [ : حس خودسندی و خودبرسی بز کزان قوم 


صفحهٌ ۲ ۱ #ابرانشهر کد شعارء ٩‏ 


آچه بز بان دا عارکی نوشته اند : 
۱ - چبزی از عهد سامانبان. ۲ - قصاید در باری و در بار شعرادر زد 
ار انبان . ۳ -افسانةٌ بهرام چودن  »‏ -شعرا و متفکرین ۱ ای : 
( ابوالعلاً معّی» ابن سینا " ناصبر خسرو » فریدالدین عطار» عمرخیام 
و سعدی). ۵ - صنعت طبابت در زد ایرانبان . -٩‏ در آنسوی در بای 
خزر » سباحتنامه باءران و ترکستان . ۷ -سه را در و دورادر ( افسانة 
سام و حام و بافث و اسلم و تورو ایرج در رد ابرانبان و افسانه رو مولوس 
وروموس زد رومائیان ) . ۸ -کاوء آهنگر و ببرق‌قدیم ایرانیان. -٩‏ 

ربا عیّات خیام با ترحمهٌ منظوم . 
استاد محترم علاوه بر این تألیفات بعضی کتابها هم راجم عسائل 
سیاسی و علم روح عوام نوشته اند که اغلب بالاف و انکلیسی ترجه 


شده ایتات : 


در واتع اوورمان تلفظ میشود که کوا حرف شدء لفظ عبد الرحمان است که اسم 
رئیس او قبیلهٌ او ورمان بوده است و زبان آنهارا هم اوورماف مینامند « ابرانشهر » ] 

(۲) یاوه چنانکه موف کتاب ذکر کرده نک شعه است از هه او ورماف ول 
سضی خصایس ادف دارد . خبلی جالب دقت است که در ضمن چند عونه از هحه باومف 
که « »یرنه دیکتسن > جم آوری کرده یک حکایی هست ستوان « حکابت کلبله 
و دمنة منظوم » و از قراریکه پروفسور کزیستنسن تحقیق کرده این حکایت نه در ترجه 
عرف کلیله ودمنه و نه در نسةٌ انوار سهیلی موجود است از بنجا بروفسور مذکور استنباط 
میکند که در اصل یک ترجه منظوم از کلله و دمنه در مج باوه موجود بوده که بمضی 
حکابات بر آن اتزوده بوده اند و ازین روهم میتوان گف تکه باوه یک مج کوچک 
ساده نشوده است , 


مهار ٩‏ ابر انشهر 96 صفحهٌ ۱۱ 


جع آوری کرده اند تالیا هل خوش و بجرا انا وتف :در موفعش 
عامای علم اساطبر فرکیه هاز بش اننان از ارم استفادفا عکنشه: 


تالیفات استاد آرتور کریستدسن 


یز و 6 ۱۹۰ 
۲ ساطات متا ماننان . ووننهاگ ۱۸:۶ 
۳ - هجهٌ معمول در نان . کوینهاگ ۵ ۱۹۱ 
3 حکانهای ابراف در زبان عوام < ۱۹۱۸ 
راجم به اجاز آدات قرآن. کوینهاگ ۱۹۲۰ 
٩‏ -بعضی کتامهای خطی بزبال اوسبق » ۱٩۲۱‏ 
۷ طحه های آو نو ما (۱) و یاو ه (۳) این کتایرانه همقامی 1 . مار 
دنه دیکتسن تالف کرده ازن:)-: 
در اذر اجان و قفقاز «عاشق » مننامند جع آوری کرده رای ما شغر ستد ماأ دوره 
سال اول مجله را برای او محّانا تقدم خوآهیم کرد بشرط اینکه همانطو رکه شنیده 
باشند نو سنند ۰ ۱ ابر انشهر 
4 6106۳ ۲1610 ,1112/2171 010۳2 از تم معا نی مومع )1( 
6۰ 1۵۵۵۱۳۱۵۵60 روع 52992710 45 1۱۴۳۵۲6 (2) 
۰ ۱۵۵۵۱۱۵۵6 رصعصصقو ع4 امغاهننا ع۲ا (3) 
.1918 0۵6۱۲۱ 000۷۱۵۲6 عاعوصها جه قتموعم فاصم (4) 
.1920 ۵0۵۵۵۵ ر26-1-2[244 262۷ (5) 
0۰ 16۵۵69۱۳۱2۵6۱ رقعاغ055 16/166 (6) 
4 0۳۸۱۷۲۵۱۸۵ فامع۵۱ز۲۱ وعا (7) 
0( آورومن لیامت در شمال غرف ع 4 ۳ ۲ عا زباف حرف میز نند 


ضفحه ۱۰ #ایرانتهر 3 ۱ مارم ٩‏ 0 


هیان رعابا و دهاتیان و !بلات ارات رایخ است نا دقت جع بکنند 
نا کون جز: فّه های لری و بختباری که استاد محترم باور لوزعر باال 
معرفت و حسن ذوق از زبان لرها و محتیاریها جع و بانگلسی ترجه 
کرده (۱) و حکانای که.مرحوم بروفضور اوسکارمان مدیر شعبهٌ شرزق 
کتابخانة پادشاهی برلین در کتاب خود راجم بلهجه های تلف زبان 
اند وی کی (39) درح کرده وا که اند فیگن از «ااتفارنه نوی تیه 
این سطرها هت محوغه از قسّه های دیگر که از روی روانتهاو 
تقلهای شفاهی برشته ضرق زر آنندم تاش برای من معلوم ن تست(٩4),‏ 

اک لین از ایراننان علم دوست و وطنیرور بحواهند در یل این 
خدعت عم ی کار عکنند ناید اولاً یک قشّه را که در یک ده گفته منشود 
و دز ده دیگرطور دیگر نقل میکنند هر و رابت را بنو یشتها زیزا که 
آن اختللافات روات برای تحقیق کردن راه سبر آن فسّه اهمت دارد و 
انیا تعسان نکنتد که در 11 آن .فضّه معروف است و چم قرب نا 


7 119 ۱۵:6۲ 0۰ ۴۰ 6 ما ۴ 1۲۰ ۰ظ رط 0ع)داعصع) معا1۲2 صهتوعع۳ (۱) 
1905-9۰ ۳۵۲۵۵۱۱۷۱۸۵6۱۱ 16۲0660۲-۳۳۵ رد۸ :0 (۲) 
000۱2۱۳6 عتوصما جع عصهوعم ععاصمن ‏ راون .۸ (۳ 
(4) دی است که انگونه قصه ها و افشانه ها در ابران فراوان است.ولی 
قسمت کی از آنها چاپ شده است و ازینها هم غیر از کتابپائیکه استاد مترم در بالا 
نام برده کتابهای چپل طوطی و موش و و نصر الدین 
ننز" زانهای فرزنگی ده هه تحار 
از ۲جا که اینگونه حکابات و قصه ها بقدر آثار عتبقه و صنایع ظر فه قمت و 
اهمیّت دارند چه که آینپا هم وم ی ۳ سل تکنلث هستند 
لهدا ادارة ابرانشهر حاضر است برای هر کسبکه دوازده قطعه ازیت حکابات و قصه 
هارا که اغاب مادرها برای خواباندن چه‌ها منگوند و با تقالان در میدانپا و معر که 
ها مخو نت وزیا بای کم درد و غم باسم حکا تهای مشکل کنا نقل میکنند و قصه 
خوانها در دهات و مان ابلات با سازو آواز مبخوانند ( این تقالها را که هم ساز 


شمارء 3 ار انشهر 96 صفحهٌ ۱۳۹ 


و قسکه وصه ها ۳ ک 3 سک ملث دیگر مبک ها و :سنبر مکنتد 
تکلولی خو د ها مو افق روح مش ۲ او ضاع سیاسق و اجماعی و دی 
آن 9 دور وت اتتقال تعسبر مسدهند و ازین رو حکانءهای آشرانه آممیز 
اه ایمت ای عاداندن تن افو ام و عضمر های تفت چنانکه بزای 
شناخن احوال و وضاع اخلاق و ستحا بای محصوض ماتهای اسلاعی در قرو ن 
و سطی هیچ چبر بهتر از کتاب الف ابله نیست با اینکه بسیاری از فّه 
های آن «فتاب اسلا در هد بو حجود 9 اس و #نحنین حکابای که 
نویسندة ابتالیای بوک چیو ۷ 9 تألیف کرده احوال ایتالی را در 
فرن جهار د هم میلادی بجلو چشم ما میگذ اردبا اینکه خیلی از موضوعهای 
خودرا از قعه‌های اهل شرق بر داشته است . این قانون شضه هاشکه 
دو حجه انتقال زاف ای کر دار و سکنند نیز شامل مسمو اند لشود. 

حالا لازم است که خود ابراننان آن فشه های افسانه آهیز را که 
که اسامی سالها که بنام هر یک از حدوانات مانند موش و شر و پلنگتا.و خن کوش ۹ 
از مغو لها رای ماباد گارمانده و هنوز هم تار.ع و اوراق رسمی ابرا را 8 انا و از 
همه بدتر با لفظ ترکی آنها مانند ایت ثبل ۰ سچقان و تنگوز ثیل و غیره مینو یسند مبی 
بر همین اعتقاد و. مقدس شمردن حبوانات وده باشدکه در نزد اقوام وحشی نافذ 
بوده است . ۱ « ار انتهر » 
)1( 8 2( 


(۷) کتاب کلبله و دمنه ر: از هلوی بمرف ابو محند عبدالین داذبه معروف به 
این مقفّم ترجه کرده است . ابن مقفم یکی از ادبا و فصحای ابران بود که ابتد ادین 
زرنشت‌داشت و مد در عهد سقاح تن خلیفه عبّاسی بدین اسلام در آمد و کتأیهای متعدد 
از پهلوی سر ترجه کرد 4 فقط ترجه کلیله و دمنه باقی مانده است . چون وال 
اصر ه سفیان س معاو ه او خصومت داشت اورا میم بفساد عقیده کر دند ر‌ خلیفه اس 
بتوقبفش داد سفبان فرصت بدست آورده اورا گرفت و زنده اعضای بدنش را بربده 
بش و مد خودش را هم شور سوزان انداخت ودرسی و شش سالگی بدین تر تیب 
چکر سوز بدرود زندگاف گفت . ابر اشهر 

۱ ۱) 


صفحة ۱۴۸ انش کی شهارع ٩‏ 


تحمممی‌مممی 


است . و با بوجه انتقال شفاهی چنانکه بازرگانان و صنعتگرانت و 
ستاحان و عبره - بحصوص در ز مان قدیم یش از پداشدن‌راء آهن -قشه 
های زیاد از سباحتهای‌خود نقل مکنند . را هپای کاروان‌دین و سله 
راههای انتقال قسّه های افسانه انگیز گردیده است‌و از انتقال این قشه‌ها 
اتفاق مىافتد که ی بنشيم ایک افساته در هه جای دنا برأاگتهم-است. 
وورتلضی "از قشه های حدآکانه . کهتمثلا فر فا عارک و :در ایران و با 
درهند حکایت مدشود عین موضوعرا بیدا میکنم . 
میان این قبیل‌موضوعهای سیر کننده یک همین موضوع حیوانات 
و فادار و شک رگذار را بطریق مونه متوانم نامید و آن‌عبارت ازین است 
که مردیکه کاهگاء طعاعی بحموانات فایم و اما را از خطررهاننده است 
پس از متّلی خود بخطر افتاده و بدستگری همان حبوانات از آن خطررهافق 
5 فته و ا براهناف آن موق منکب نس نو اقباك رالد ایتزحخ: 
نقش می بست و آنرا بجای مهر و امضا بکار میبرد و از آنجا نیز اسم قبیله بنام آن 
حبوان نامرده میشد . این نش .کف دست راه صورت یکحیوان را نشات میداد نوم 
مینامیدند و از 1 جا علمای. فرنک کلهٌ توتمیسم را مشتق کرده اند . بقابای این عادبت 
در شرق و در میان الات ابران هنوز هم بیدا مبشود . « ابرانشهر » 
)( ۳10۳۹6 
(0) انگونه انتسانها حبوانات در نزد اغلب ملتهای قدیم معمول بوده است و اسامی 
حبوانات که حالا در میان ععضی از ملتها اسامی خانواده کزدده از مانای مان اعتقاد 
قدیم مناشد . انگونه اسامی حبوانات در آلانها که او لاد ررمتهای بار باز هستند خبلی 
دیده میشود و حض اطلاغ چند اسامی حبوانات را که حالا اسم بسباری از خانواده 
های آ لاف است‌ذئلا آمینویسم مانند : 
خرس - شیر - گرگ -روباه - کربه د سکم خرکوش د کاو- آهو -ابز -میش اب 
کرم - فُریفه - خرچنک - مارماهی - خروس - زاغ- کنچشک.- قاز - شنرمرغ - 
تأارتن وغیبره انگونه اساهی در مان مفول دز معمول وده و هنوز مم سضی از 
ترانان دارای" اینگونه نامها هستند مانند قورت بای * شبربای و غیره و بید نیست 


شهار ارانشه. 6 صفیحه ۱۳۷ 


بر توارم ملق . سا و ارویابوده است و فقط ازروی تدققات امث 
شناسان (۱) و شناسندکان آثار قدیم (۲) بدان عصر اطلاع پیدا منوانیم 
بکنيم : اینعصنر قبل.از.تاریخرا. عامای فن امّت. شناسی. تو یسم (۳) 
منناعند. که در آن‌عصر مردم از درحه « کروه نی انتظام » (*) که مانشد 
کله حبوانات زتدری میکزدند, ترقی..اکرده ,و .در جه زندگی در قسله 
رسبده اند. در انعصر هی قدله و مات خودرا بیک جنس خصوص 
یوار مانته خر و ککانیسال وغارم نبا مرادن ورآن نون چتوان 
تفت قمله معتننشی ده مش (6از وان 

تافیا قشهیهای افانه آمز بدو. طریق از بکدا ملث سکن ملت ,دیگو 
میگذرد . .با ازراه نوشتن بعنی از یکزبان دبکر ترجه میشود مثل کتاب 
یگزات پنجتترا (() که در عهد ساسانبان سنوان کلیلک و دننک 
« کلیله و دمته » بز بات پهلوی ترجه شده و از پهلوی نیز بزبامهای 
عرق ٩۲1‏ و,سریای و از آ ما نیز همه زبانهای فرنگی ترجه شده است 
وحن کتاب الف لبل «لبله » که حالا همه زیانهای ده دنیا ترجه شده 
هندیگو زندگی مکنند پیدا میشود. » دختانه سیاری از کله های. فررنگی در فارسی 
یک کلةٌ مقابل منفرد ندارند و نسبت عقام و معی جله باید بیک کلهٌ محصوض ترجه 
کرد لفظ موتیف را رکن » پایه » کرده » محر ک » حور و سبب نیز ترجه میتوان کرد 


۱ » ایرانشهر # 
(۱) معبومام:۴۱۵ ۰ (۳) معبوهما۸۲۵060 ۰ 
(۳) 6 سی مقدس شمردن عضی از موجودات" محسوس که نوع او ای 
آنها غاب عیتو انست بشود ۰ این عقبده در نرد و حشیان آمریکا ساکن کانادا جاری 
وده است که عضی موجودات مانند اجرام.آسماف ونهرها و حبوانات را مقدس.شمرده 
و هر-قدله برای خود :یکی از حنوانات وا,بمنوان نگهدار قبیله,بر ءیگزید و عنایت 
او را بو سیاٌ قربانیها و "از راه حفظکردن تام نزاد آن حیوان از کنتن و آزارکردن 
بخود جلت مسکرد ورس هر قسله شکل ان حبو ا را درکف دسنش مانند آبله زگزن 


صفحة: ۱۳٩‏ ابر انعهر که سار ٩‏ 


که در یکزبان-بسیار قدیم ابرانی نوشته شده و مجتن شاهناة فزدوسی 
و شفرهای رزعی دیگی بیش از انداز. اگشت اساطری (۱) عازن وین 
در زبان فارسی بسیاز کتابهای افنانه آمیز از قبیل مه تم طافی و بخقیار 
نامه و بهار داش و مرزباننامه و غبره وشته شده است و لی-هرنک ازن 
کتایها کاریک موّ لف است که بازادی تام شاعرانه خکاباهلا .که ,فننیده 
تغیبر داده است . 

افسانه ها و قّه های افسانه آمبز خبل اهمّت علمی دار ند اولا در 
نصه های افسانه آمیز باره ای‌فکر ها و اعتقاد های‌قدم که قشه کونان‌وناقلان 
امرروزی معنن اصل آنهار| عىدانند خفی است عثلا یک از داستا نهای 
خنل معروف. که بار ها در افساته های ملتهای تلف دنده مشود ان 
است.که .یک هرا در متارء سیو آی با در اسان موضی عورش نایب 
چنانکه داستاف سروس « کوروش » در ایران قدم و رومولوس 
در رد روهبان قدم و زال در شاهنامهُ فردوسی و غبره ازین قسل 


هستن. ۳(۰) و-اضل این مواضوعرا (۳) حریک تار ناید نجلن تکهسقگم 
(۱)رجوغ کنید بکتاب « نختین رد و نخنتین شاه در تارخ افانه آمیز ابرا تیان 
تالف تکار يم اين مقاله که بز بان فرانسه چاب خده , .< _ 
۳1۵۱۵۱۳ ۳ ۶ 0205 ۲0۱ ۳۵6۲ ۱6 ۵ ۱۵۱۱۱۸6 ۳۳۵۱۱6۲ ۲ 
۰ ۸۰ ۳8۲ ۲۳۵۸1۵75 065 
(۳) در قصه های ابرای که سضی از آنها چاپ هي شده وی اغلب آنهارا نقلان 
و قصه خوانان حکات مبکنند بسار شنده مشود که فلان بهلوان اشاهزاده را در 
فلان غار یک شیرماده ,رورش داد و با سمرغ رتیت کرده أست . اترانشصر 
(۳) لفظ موضوع را دراننجا مقابل که موتیف 0104 مبنگاریم و چنانکه خود 
استاد کریستنسن درینجا باد داشت کرده اند « مویف جزو نظرربا وعدهٌ یک قعه 
رامینا مند که اغلب نمه هی افنانه آمز و نم تکیساغههاهنل رینهاری ای 
موتیفها که علم اساطیر جمع آوری وثبت کرده درنرد ملتهای حتاف که خبلی دور" از 


سمارخ ٩‏ # ابر انشهر 6 صفحه ۱۳۵ 


آسای کوچک و غبره «رینگنا های بدشین معمول بوده بافت مشود » بعد 
از آنکه مردم آن رسوم را موافق دین اسلام دیده و بر نان وان 
یک نکر و سان تاژه ای برای آن با فته اند | راتا حال زنده و با بدار 
نگاهداشته اند . 
عم اساطیر برای تدقیق فعه‌های افسانه آمیز یر کات و سابل دارد. 
اوّلاً قشه‌هائرا که از زمان قدیم در هر قوم بای مانده است جع آوری 
بات ری تانیا با یث آثار اوضاع قدم را که دربن فصضه‌ها نقل مشود 
وواشی کرقن این فصه ها را تجقیق کزده بو اسعله مقاینه ز تیه شکل 
و رکنت آنها در زد اقوام مختلف قوانن عموی این علم را تعبین عود 
فضلای فرنگستان برای حمم کردن قشّه های افسانه آمیز بسیار کار 
کرده اند و خصوصاً در فنلاند و دا عارک اکنون تقریبا تام آن افسانه 
۱ ها که در زبان دهقاما اهنوز رو ان و زنده است چده شدم... در ین کاز 
با هس بقنادی کار :کرد زیراکه امرزوز همه کس بنشتر مابل مخو اندن رما مها 
و کتامهای دانش آموز و روز نامه هاست و فسّه های قدمم در فراموش 
شدن است و وقسکه این عدد قلبل از ببر مرد ها و برزمها:که هنوز آن 
قضّه ها را مسدانند و فات بکنندتاچار آن قضه ها نیز با 1 خواهند مرد 
بر ابران ی تک تا امروز سار فضّه های افسانه آمبز زبازد و 
پراگنده شده است وی تا حال خی ی کم ازآسها بر اشته هبدن آطقه و 
برای دوستداران علم اساطبر این مقدار بسیار کم است. الته کاب آوستا 
خوان هست که آنانر! ناحه میخوانند وکار آنان مانند روضه خوانهای ابران نوحه و 
م‌ئیه خوافف است . اینها برای خودشان هیثت و رئیس دارند و در و فات مردمان 


بزرگ و 3 ممول. آنها ۳ دعوت و اجبر میکنند و آنها هراه چنازه نو حه خوانان ۳ 


مقبره مبروند و در خانه ص‌ده نیز ص‌ئه مخوانند , ابر انشهر 


صفحه ۱۳ 


شرفشناس بر م رو فسور آر تور کریستنسن دا تارکی 


مجنن آکر مراس عزا داری‌ماء حتم را که.در منان ایراتماف 


تا کون بابدار مانده است تدقبق بکنیم معلو م منگردد که اصل عصی 
- وب # ۱ ۱ : : 
از رسوم آن در مراسم عبد آدونیی | که هبان اهل شام و عراق و 
بونا نیان عونه جال. وزیاف شمرده میشد و بمباری از خدایان بدو وشک میبردند . 
و جلال عام بعمل مبآوردند چنانکه بس از کروز جشن وشا مان » عثال آدونیس را 
دریک صندوق انم تأبوت مانند مگذ اشنند و زبها باموهای برشان و براکده 
و قاهای نف کر در اطراف ابوت راه زوان نوحه های‌ماتم میخواندند و با این صاسم 
ان غثال را در با مباند اختند. « ترجه از فاموس حبط آلانی:» 


جالب دفت است که امر وز هر در مصر در مر سم عن‌اداری دسته از زنهای توحه 


ار ٩‏ ابرانشهر 6 صنحة ۱۳۳ 


ان علم عبارت ات از تیم عادات و آنینهای قدیم و عقاید باطل 
و خرافات و وسواس و رسوم روز های عبد و مجنن تدقیق کردن 
حکابات و افسانه‌ها و رو ایتهای افسانه آمز قدم ملتهای دنیا . 

این موضوعها جز ات عپم حیات و عدّن پشن ملتهای ختلف را 
که در کب تارتخی محافظه نشده است برای ما ظاهس و روشن مسازند 
زیرا که اینگو نه عادما و مراسم خبلی پایدار بوده و قر مها بلکه هزاران 
سال نیز پاینده خواهند بود محصوص وقتیکه معنی مذهی و حکمت اصلی 
آن عادات از مان رفته و فرآموش شده باشد . مت عادتیکه موان 
گفت تقریباً در نزد همه ملتهای دنیا بافت میشود و عبارت ازینست که 
هرسال در یکروز معتّن در فصل بهار و با در تابستان و با در زمستان 
آنشهای ,زر گ روشن میکنند ازن قنبل است 

لو عروت ا اعتقادیش از بنداشدن همه مذهبهای,دنبا در یکزماف 
لد تایه ابیت که آهمم‌قویور مبگردنه: که آنْفت جوانیاناز دیو و غول 
وواوروایخ .اخبشهتپاک بفیکند و مها را. میگریز اند. 


و افیانه ها و عادات و اوهام در ند عوام همشه حکم و نوذ مذهب را بید امیکنند . 
این تعبیر های فرنگی را علاوه بر علم اساطیر » « علم افسانه شناسی » و با « علم 
انتقال اعتقادات درمىان عوام » نز ترجه منتوان کرد 

دراب کل اساطیر درلفت منتهی الارب چنین مینویسد ؛ 
‌ اساطیر سخنهای بپرشان و سهوده ها و افسانه ها و واحد آن اسطار اضعا و |اسطیر 
بکسر هردو و اسطور با لضم و بتادر هردو » 

یه ما این کله معرّب از کلهٌ قدیم بونای ایسطور < 15007 » میباشد که معی 
آن باد کرش توسله کنحکاوی و تتبع نغنی تاریخشناسی است و از هین کله کلات 
اپسطور با سوناف جدید و ٩0:۷‏ و ۷ماعز۲1 یکی جدید و ۲۱۱5۸0۱12 للائتق 
و ۳5۸01۲6 غر اه قدیم و 01۳6ا5ز٩]‏ غر اه جدیدکه هه اینها معنی حکایات و روابات 
و تارح را مید هند مشتق شده اند . " آبرانشهر 


صفحة ۱۳۲ ايرانشهر که شعارع ٩‏ 


سفال با خود مر اه حافزي که در حین احتباح در آن آب میخورد: روزی 
از کنار جوفی میگذشت دخترکی زا دبدکه با کف دستش آب.از جوی 
بر داشته ومخورد:. هیواژن سفال تخوفا رل حور انساتخقی کمتهانهای 
برتو دیوژن بقذر یک دخترک ۸ عقل, نداشته ای که چندین سال این 
سفالرا-با خود همراه,نوداشتی و نفهمیدی که ابرا .در کف دست. هم 


میتوانستی بحوری . ِ 
علم اساطیر"" 


امس استاد و فاضل شر قشناس پروفسور ارتور 


کی تسین کی 

استاد محترم پروفسور کریستنسن کی از فضلای : ایر انشتاس ارو با ست" که در سال 
۵۰ توآد و در دارالفنون شهر کوینهاگ با بتخت دانمارک زبانهای شرقیرا و عدها 
در مدرسة السنة شرقی ,رلین زبانهای ایراف راخصوص تحصیل کرده و ابزاتر و 
اسلامبولرا زیاوت ودرسال ۱۹۹۶ ساحی ابران ک ۲ عوده است., ازسال 
۹ در دارالفتون کوپنهاگ معلم السته و ادسات اراب تسین شده اند . استاد 
محترم فارسی رامپتر از بساری از هموطنان ما میئو پسند چنانکه همین مقاله بقلم خود 
ابشان است و علاوه بر تارخ و ادیات, در علم اساطیر و صحقق قصه ها و افسانه ها 
و علم احوال روح عوام.و ملل نیزکار کرده و بدین علوم دوق محصوص دارند 
تالیفات استاد مترم را در آخر همین مقاله جد اگانه ذکر خوا هم کرد. 

ا,رانشهر 
از علومبکه دزین فرن اخیر در فرنگستان نشو و عابافته یی علم 
اساطبر و بعبارت دیگر علم انتقال افسانه هادر میان عوام است. 

(۱) استاد محترم عنوان.مقاله را « عم انتقال ,عوام.» نوشته و آنرا مقابل, کله 
انگلسی ۳۵۱۷۱0۲ و که آ لماف ۷۵۱۷۵۱0۵6 و تعبیرفر انسوی ععنها00 ودمنان۲۳۸0 
گرفته بودند بنظر ما تعییر « علم اساطیر » مناسبتر آمد گرچه از کلهٌ اساطیر تا 
یکدرجه بوی دین و مذهب شنیده میشود وی اکر درست دقت بکنیم اساسا خرافات 


هار ٩‏ # ابرانشهر 6 صفحه ۳۱ ۱ 


»1 رح ۳۳2 


از من دور بشوند. اسکندر گفت من چگونه بیک پشه حکم مبتوام 
بکم . انوژن گفت بنن کسبکه حکتش بر یک بثّه جاری نست چگونه 
میتخو اهد بر یک جهان حکمرانی بکند . 

وان ختقول است که منوژن ار عواني انتگتفر کي ار اینکه 
از جلو آفتاب من دور بشوی چیز دبگر از توعیخوام . این دو کابت 
در کتانهای شرق نیز نوشته شده وی اسم دیوژن را نبرده‌اند و اجه در 
کتاب ابواب امجنان در بارء گفتگوی اسکندر با یک پبر خرابه نشبن 
نقل کرده وبنظم کشیده شده است راجم بهمین دیوژن است ت . در آ ما 
شین افتعول ابنت کهآ نز بوران اخترام اشکندارزاجحا ننازرده سلا 
اروی نداد و .اسکندر بر آشفته گفت: 

بهرچه نکردی احتراهم آحزنه سگندر زمانم 

پیر خرابه نشین جواب داد : 

دو بنده من که حرص وآزند بر توهمه عمر سمر فرازند 

بامن چه برابری کنی تو چون بندهٌ بنده منی تو 

9 ۹ ِ«# 

روزی دیوژن در کوچه بارء نا هنت بوفه میخورد پکی از 
دوستانش رسیده گفت: دوست من مکرتو عیدا نی که درکوچه چیز خوردن 
عبب است اینرا بنهان کن و برو در خانه بخور . دیوژن گفت فقط مال 
دزدی‌را ینهان میکنند و بنهان میخورند. حخدا که من این نان را 
نذردیده ام مال خودم است و چرا بابد پنهای بخورم . 


ِ#ِ 
ِ# ِ# 


دیوژن که اغلب عرش را در ساحت گذرانده نو د هواره ک 


صفیحهٌ ۱۳۰ # ابر انشهر که سعار  ٩‏ 
انجیر را دید کفت : رفیق! در کودای توهم مانند ارباب خود هستی ازو 
نز شاکزردان مک کله سوّال میکنند او هزار کله جواب مىدهد . من 
از تو تنها دو تا امجبر خواسم تو یک سبد آوردی. . آنوقت دو تا اشجبر 
بر داشته براه افتاد. ۱ 


# 
ِ» «+ 


روزی چراغی در دست گرفته در شهر میگشت عردم گفتندش : 
آخق فویکلی دیو آنه شدی. در روز روشن چه مدجوق ؟ دیوژن در 
جواب کفت آدم میجوم . این همان مضموف است که یکی از شعرای 
ابران بنظم کنیده و گفته اس 
دی شیخ باچراغ مبگشت دورشهر 

دورو مد ملوم و انسام آرزو ست 
۰ 

روزی دیوژن در کوچه راه میرفت یکی از همو طنانش رسیده چوف 
به‌پشت وی زد ودر رفت . دبوژن شکابت پش فاضی برد وقاضی ام‌داد 
تا آن مد یک در هم جزای نقدی‌به دیوژن بپردازد. فردای آنروز 
کون جوا تر آر وق در ک میدان که م‌دم جع شده بودند مان 
شخص را پیدا کرده سه چوب سخت با عام قوت ببشت وی زد و فوری 
سه درم بدستش گذاشته گفت : برادر بخود زحت داده پیش قاضی مرو 
این سه در هم جزای نقدی من است ۱ 


9 
» ن 


روزی اسکندر در خرابه‌ای دیوژن را زبارت کرد ویس.از کفتگوی 
زیادبد ‏ و گفت : از م چیزی مخواه ..دبوژن کفث اکن تا این نشه‌ها 


شهار ٩‏ #ابرانشهر 56 صفخهٌ ۱۲۹ 


شهر. موصل"صحلی هست که آب معدلی که دارای کوکرد است از زهان 
ببرون عتاید. در اطراف آن حتای ساخته اند که مزیدم | ترا حفام علل 
منامند و میگونند که حضرت عل در حین مرور از آنجا نیز خود را 
بزمان هه این آب از آنجا نون آمده: نگارنده دونخان:غبوو ازجا 
این حقام را دبدم و پن از حقبق معلوم شد که اصل این نام حمّام 
ملیل بوداچه که بسیار از مردمان علیل پداثجاآمید و آبتی میکردنه ‏ 
و شفاعی بافنند . 

پش از خم ا: بن مقاله ق فایده #بسیش که لعضی حکابات منسوت 
و رز ینجا دک يکي 

> - چند حکایت که از د یوژن نقل میکنند 


روزی دبوژن عجلس درس افلاطون رفته در گوشه‌ای ایستاد و کوش 
میداد . افلاطون برای شاگردان خود انسان را تعر یف میگ ه وجیگفت : 
السان حبوانی است ی مو که روی‌دو باراه مرود. دیوژن محانه بر 
کشته خروسی را پروبال بر کند و فردا زیر قباي خود پنهان کرده 
عجلس درس افلاطون آورد و میان شاگردان انداخته گفت : ای دوستان 
من آن انسان که دیروز معلم ثعا تعریف کرد همین ای به‌ینشد. . 


#« 
ف # 


ی و مسگذشت درخت اجری دید بر 
از هنوه . در رازده تک زا تین از آن انجرها دو تا رای من 
پیاور . خدمتکار بر گشته تفصبل را یه افلاطون نقل کرد افلاطون اس 
داد تا یک سند بر از اضر کرده به دبوژن بدهد . وقتکه دبوژن سىد 


مه ی ایرانعهر گ شارء ٩‏ 


اوهام و تشه حهولات را ععلومات نشان دادم باسای متوان فهمید 
که چکونه افسانهٌ خر نشبی بتام افلاطون خنم.شده است 
کیک از صقر آیر ااز ارض اس کنیرن گس هقف 
ایریان در ,زیر ففوذا عدن:وزبان: بوناقل..زند کی کزد و روابظ ایران با 
بونان سیار زد یکت و محکمتز گردید ومخضوصا وقتیکه,سپاهیان بونان 
نها جر ابران‌هاندم وربا اه امتزا و معاشزت کردند اغلسافسان‌ها 
و اساطیر جلکت خودشازا ابرانتان نقل منمودتد وطسعی است که 
انشها نوشته عنشد و مانند دساری از قّه‌ها و حکابات اروزی تنها در 
زبسان دم جاری بود و وقتسکه بونانبان از مبان رفتند این قشّه‌ها در 
هفان.امزانیان: ماند که از آتحمله, یی مناین.افضانهدابست وچون دیون 
نان #عروقتیت ور نت او باق:>اهنم بو دای با فتانه را تیب 
به افلاطون دادند که هم معاصتر دیوژن وم در عام شرق عناست اتفشار 
فلسفه خواد معروف شده بود . ۱ 
اک قسه‌ها ود ووانات ا وان کتککاوی بشود.ساری از داسقانها و 
اساطیر و خر افات و عقاند بو ناق ونتژهان و حتی سیاری از وفانع و 
حقایق تاریخی بشکلها و رنگهای دیگر کون یعنی در لباس عقاند مذهب 
جدبد ومواقق احساسات ملی و عابلات روحی ا یرای نبدا خواهدشد 
امثال تاریحی و هذهی در شاب بسیار و نامهای تخت جشمد ونقش رسم 
تسایر بتایا میدن قرهانی نامه دقن امن حزادطفت 
مرعاب جاده: اند از ین ین اضتت:. و مچنین کتبه‌های بستون را 
مر‌دم محلی آ نجا سنکگ در ویشان:مننامند, که دادگار لفظ دار نوشان است 


چه آن کتبه‌ها از طرف دار وش ساخته سشفه است و نز دور دی 


شاره 3 ابرانشهر 6 صفحه ۲۷ ۱ 
تققاق واصنیه و اوارا شوه خوذ فا ده اس» وک عرسن موهکاف 
بکنتم امروز هم هر کس رای خود خدائی دارد که دماغ ع وتا 
آفر نتم است : 

و نیز درزیر تأئر همین فلسفةٌ فی بردن عجهول از معلوم و با دادن 
نام یکچبز معلوم یز حهولست که تار مخ قدم ايران پر از افسانه‌ها و 
او هام شده و عقاید مذهی و حکابات افسانوی و بهلوانان دس بعنی 
خبای جای بادشاهان و ردان تارخی را گرفته است . و امروز هم 
اکردقت بکنم اثرات این قاعده طبیعی را در بچه‌ها و عوام پیدا میکنم 
مثلا بچه وقتبکه یک حیواف جیب‌ی بیند که تا حال ندیده فوری اورا 
یکی از حیوام‌ای معلوم می پندارد و نام آنرا بدو میدهد و همچنبن 
در بارءٌ دم وسایر چیزها و دریاد گرفتن بکزبان خارجی نیز آکر بعضی 
ی مه یک نم خاوم درو نو که[ ابیز و 
آسانتر یادمیگیرد و طبیعة هم بچه این کاررامیکند. این یک قانون طبیعی 
است که بز رکها و صاحبان هوش وذکاوت نبز از آن ی نیاز نستند چنانکه 
بسیاری از ایرانبان که بفرنگ میایند برای باد گرفتن طرز تلفظ کاسه‌های 
خارجی ی اختبار آنهارا تشیه بیک کامهةٌ زبان خود میکنند چنانکه 
معروفست یک ایرانی در بارس نام فرانسوی اتين دوله (۱) را اتیان 
وم نی اننمبود و ی جیگ قازء لزمراشان علزاه میکنت و خاید 
پا رک لندن‌را حیات پارک مبنامید و یکی دیگرعبارتآلانی « آف و بدرزهن » 
راکه ععنی خدا حافظی است عبارت ری «عفو ابدرسن» تصور مکزد. 

پلن از انن مقدعه که چکونگی شب افسانه‌ها و تبّل حقایق را به 


(۱ ) ۳۹۱6۱ ۰ 


صفحه ۱۲ #ایرانشهر که شعارء ٩‏ 
اغلب موادٌ رنگ وشکل خودارا عوض مبکلتد و وت اه عتگریی 
و خبال و مفکرة عوام مانند یک دوا سازی است که اجزاء کوناکون 
را با آمیخته ترکنب جدید.عمل میاورد ورنک وروغن تازه بدان 
میدهد . بدینجهت هی فکر و موضوع ثابت و کر که بو خالی و مفکرء 
عوام سپرده شود پس از مدای شکل و ترکیب و حتی موضوع خود را 
متی: خو ات راز 1 یکی فکزانی و آیکاقکلن جززم ولج 
خواهد آورد که در ظاهر هیچ نسبت و شباهتی با اجزاء اوّلی خود 
نخواهدداشت مکریس از تحلیل و تفقیق طولای بدست اهل فن وال 
بویت سناش مرت که عذاعت هگ می توانشد .دز شکل اشانی‌نر ق 
آلایش خود پایدار عانند و ناچار پی از چند قرن در زیر تفوذ روح 
عوام آلوده باهزاران اوهام و خرافات و افسانه هاشده:رو ابط خود را 
با اساس وریشه خود از دست ضدهند. 
اوهام و خیالها بیشتر از حقايق ثابت علمی و قواعد طبیعی در 
دماغ عوام اثر میبخشد و آا یجان میاورد چنانکه عوام همشه 
میکوشد که بجبزهای ثابت و قطعی نیز یک معنی موهوم و یک شکل 
خبای بدهد . اوهام غذای دماغ عوام است . 
عوام که از حیث تکامل قوای دماغی حالت مج نا بالغم را دارد 
هميشه از محسوسات ععنونات نی میبرد و از معلوم به حهول راه پیدا 
میکند بعبارت دیگرچیز حهول را نیز مقایسه با معلوم کرده رنگ و شکل 
آن معلوم را بدان میدهد چنانکه نوع بش پیش ازینکه بوجود یکخدای 
قادر معنوی بکتا قائل شود قرنها قوای تحسوس طدفت را مانند ماه 


وستاره و خورشید و درب و کوه و عبره ,رسنش کرخف و با بدست خود 


٩ شهار‎ 


# ابر انشهر که صفحهٌ ۱۲۵ 


دبوژن از اهل زمانهٌ خود در عذاب و ببزار بود و میگفت :. من 
هراگزآمم ینت ماما آومیزاد دو .ابا رتنیا مسیز دوبن مناستت 
هردم کریز و کوشه نشین بود وبه سک میل زیاد داشت و بدینجهت او 
و مروان افزانبکت مننامندند چنانکه رکش موخان عرب نبز اورا 
بنام « ذیوچانس کلی » ذکر کرده اند . 

دیوژن سک را. به سباری از آدمیان رجیح میداد و عزیز 
میداش (۱)/ .خصال ترا سیاو, متایش:میکرق و میکفت آدمیزادگان 
نیز بتقدر سک پاید. صاحب خصال نیک بشوند و با دوستداران و خر 
خواهان خود عهربان و باوفا و با دشمنان و بد خواهان خود سختکر 
و-ستیزه:جو باشند . 

۳۹ اینکه وصتقه که نود جسد اورا عزلله بندازند دوستان‌وی 
قوف مکوادم امقاریه :ایا نی سا خفتته وسته‌بای ابهووتسگ او میامن 
ریگته بالای فرش تپ دک دفلن : 

سیب (سفت دادن خم شا 0 افلاطون 

پیش از پنکه این سیب را جستجو بکنم باید در بارٌ علم روح 

عوام چند کلمه بنویسم : ۱ 
دماغ و دهن عوام با توده مت مانند نک کار خانه ابست که در | ما 
نز مقهب زرنشه باکت و بلبکه- میس بویم اس وحتی درسین وقاب 
یکشخص بس از بیرون شدنْ روح از بدن مرده را در اطاق تنها گذاشتة ویک سک 
داخل اطاق میکردند که او آمده دور مرده مبگردید. ومی بوید و بدین. و سیله کویا 
ارواح خبشه از مرده دور مبشدند . این رسم را سک دید مینامیدند . استاد معظم 


پروفسور براون همبشه میگفتند یکی از موجوداننکه آو لش عزیزو آخرش‌ذلیل شده سگهای 
اتران هستندکه در مذهب قدیم پاک و عزیز بوده و حالا نا پاک و ذلیل شده اند . 


صفحه ء ۲ ۱ #ا یر انشهر # سبار و 4 
وگفت آیا گمان میکنی که چوب تو سخت تر از متانت و عزم من است . 
بیا این سرمن و آن چوب تو ! آکر سرم را م بشکنی باز عیروم . آنتستن 
در مقابل این متانت بحبرت افتاد و او رای حرف سلک شاگردان 
خود قبول کرد . : ۱ 

و قتیکه دیوژن میخواست به اگینا سفر بکند دز دان دریا او را 
گرفته و در بازار کریت مانند غلام بفرو ختند  .‏ یکی از اهالی کورنت 
اکنیادیس نام او را خرید و و کیل خرح و آموزکار بجه‌های خود 
قرارداد. اسکندر بر ک‌یس از تسخر کورنت دیوژن‌را در آجا ملاقات 
کرد و باوی صحبت عودو چنانکه معرو فست برحال او غبطه خورد وگفت 
اکر من اسکندر نبودم هر آینه مبخواسم که دبوژن بوده بائم * . 
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اسکندر بزرگ و گفتگوی او با فیلسوف وناب دیوژن خم نشین 


شهار ٩‏ ابر انشهر 6 یه ۱۲۳ 


سه مه 


دیوژن تألف. از خود بادگار نگذاشت یعنی چیژی ننوشت و مانند 
دیگر فلاسفه محلس درس هم نداشت . ولی‌هرجا هر چه بنظرش مبرسید 
و هر‌چه زا فکرمنکرد بازادی عام و بدون اهنت دادن عوفع و مقام و 
اشخاص اظهار مسکرد و حرف خودارا میگفت . در عقندة دیوژن » 
خود را ی نیاز از دم ساخان » و با استقلال و آزادی کامل زیستن 
و خویشتن را از قید عادات و رسوم معموله رهانیدن اسان حکمت 
و ثبرط بزرگ فضیلت بود. پابهٌ فلسفةٌ او همین بود و بدین جهت بعام 
رسوم و عادات عصر خود پشت پامبزد و بازادی کامل سر میبرد . 

زاهدان و ظاهی پرستان‌عهد خودرا استهزاء میکرد و بحال خطبا 
و ناطقان و درس دهندگان‌میخندید و میگفت که این ببچارگان فضیلت 
و مزّت را در حرفزدن میدانند وبا حرفهای پوچ هم خود و هم دیگرانرا 

دیبوژن چون ی نیازی را یک کارخدای میدانست ساده رین 
طرز زندگای را برای خود بر گزیده بود. جز یک بالاپوش و یک 
آبخوری سفالن و یک چوبدسی و یک آنبان نان هیچ چپر دیگر از 
متاع دنیا مراه نداشت. هر‌جاشب فرا مبرسید آنجا میخوابید وهرچه 
بدست میاورد آنرا مبخورد وی اقامتکاه داعی او یک خم و بارغار 
بکه‌سک بود چنانکه در عکس دیده میشود . 

دیوژن متات و استقامت نی ح روّزی پیش اننسان 
فیلسوف . تونانی آمده اجازء دخول عجلس درس خواست اننیستن او را 
رد کرد و بر نگشت . آنتسان و ده محر هی دار خودرار 
داشته گفت آکز در مروی‌با این چوب سرترا میشکن . حبق ژر خنداید 


صنحهً ۱۲۲ ی هر 0 ۲ 7 از ۱ 


برداخت بلکه مبخواهم فقط در ازع آقهانة رخ ان یی افلاطون چندسظر 
نوم ۱ ۱ 

در الک شرق بحصوص,در ابران چنن مر وافتو نا و 3 
ک نویر اعرای تحت شین وی بیکرهتشناکه سا 
نز دانتافاره کردم و رد از ۱ 

جر فلاطون خم نشین شراب . سر حکمت عاکه کوید باژ. . 

حتی در میان عوام میکو ند که چون افلاطون در آخر عیز خوعزا 
عبان خم تبزاب انداخت و نا یدید شد از.ا ترو آورا خیفشین نا میدند . 

حققت این افانه این است که ان خم تشبن افلاطون تبوده 
بلکه یک فلسوف دیگر بونال دیوژن نام بود چنانکه صورت صفحهٌ 
۲ را نشان مبدهد . پی مجخست بابد سسنم ان دیوژن که دود و 
بعد حکمت بستن,اين افسانه را بنام افلاطون حقیق خواهيم کرد . 

۲ - دیوژن خم شین 

دیوژن در سال ۱۲ 4 قبل. از مبلاد در شهر.سینوب در سایجل 
دزنای ساه تولد و در سال ۶ قیل از ملاد خر شهر کوزنت و فات 
ده اس 

دبوژن از حبث اخلاق و طیعت وطرز زندگافی از مردمان جیب 
و خارق العاده و ممایز و در عصبر خود منحصر بفرد بود. افلاطون اور 
سقراط دنوانه میتامبه .-سکه‌کارهای خارق طنعت و خارج ازء عادت 
از و سرمیزد. مردم او را دبوانه می کفتده ولی.با این دیوّانگی اوثرا 
دوست صسداشتند ورفیلسوفش مشمردند و بس از هردن محسته‌ ها 


1 13 ۸ ۹ 6112 11 1 


تکار نبه و مدبر حسین 

کاظم زاده - ابر انشهر 

این مجله ماهی یکبار 

در ۲۲ صفحه نشر خواهد 
شد 


قمت این شماره در آلان 


7 


1۱(2۲ 
6 ۱۱6 1۲6۷ 
ءوناناصعهع اه 
دندز زرا( 


و ۱0 
۷۲ 6 
8 761172 162 .۲۱ 


نم شیلین؟ » و در اران مزمص لو زار ق‌ ۱ 
چهار فران است ۰ ِ ۰ 8 ٩50612‏ 
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8 نخ‌های شمارهٌ دوم مجله ام شده است . از خوانندکان محله و از وکلای 


محمرم ارانشهر عتّا مشود که هر چه ازین ء شماره زادی دارند باداره بس فر ستند ۰ 


از هموطناننکه نه و جه اشتراکرا برداخته و نه لسخه هارا پس فر ستاده‌اند خواهشمندیم که 
شمارهٌ دوم را شیمت اصلی برای ما بفروشند ! 


دز ی 0 حم با افلاطو 5 
بعضی افسانه‌ها وحقایق تاریغی وقتیکه از یک ملّت علّی دیگر انتقال می بابد اغلب 
اوقاث شکل وموضوع خود را تغمیر مبدهد. گاهی‌بفایده وف مزه نست که انسان 
چگونگی سیر وتبدل این افسانه‌ها را کنجکاوی بکند . ما برای عونه‌افسانة خم نشستن 
افلاطون را در ننجا تدقیق مکنم : 


35 افلاطون خم شین نبود 
فلاطون یکی از بزرکترین فلسوفان بونان یت یکی ا شاکردان 
بکند : افلاطون در سان 4۲۷ قبل از مبلاد تولد ودر سال ۳۶۷ 
و فات افته است 


2 ما مه حال 1 وی و خعاه ویدار تخواهنيم 


صفحهٌ ۲۰ ۱ *# از انشهر ‏ سمارءٌ ۵ 


آسعان نگداشت بر من طافت نار فراق 

ورنه این » شوریدگان مست را خود بار نست ؛ 
بوسه بر آن ترکس فان خواب آلود تو 

ایةٌ حر است لیکن بخت ما بیدار نست ». 

با قدخم موبه بر دازم بیاد موی تو 

کی شنبدی الا چنگی که او را تار نست(۱) , 
بار و برگ زندگای رت چل بارم هنوز 

از ال آرزو جز نا ح‌ادی دار نست . 

خار بستر خشت با لین در وطن باشد را 

راحت و ریحان کر ای منعم تو را هموار ندست ۲ 
باد آذربایجان آذر بجام میزند 

من خلیل آذرسم لیکنم کلزار نیست » 

زء بار غم بدان بوی مشق زنده ام 

زندگی را ورنه هر گز اینقدر مقدار ننست . 


خم قدیله آغلرم اول طرءٌ طرّ ار سز کرچه دیرلر چنکدن چیقمز ترنم تارسز 


#ابر انشهر 96 صفحهٌ۱۲۹ 


نطور بکه در جلو هر‌هفته یکی ازین فضایلی افتاد . آئوقت آن فضیلت 
را مشق میکرد بدینقرار که هر روز صبح پش از شروع بکار بدان 
جدول نگاه کرده فضیلت خصوص آن هفته را مثلاً تواضع را مبخواند 
و میگفت امروز من باید تواضع را در عام اعمال خود بکارببرم و وقتیکه 
شب منخواست بخواید آندفتر را مبورد و مانئد یک قاضی منصف اعمال 
تن باه اتکر هار رک اوه عم مداد بو نی چدول 
لو شین به‌یمراز دن.هر. هفته. یکین از ان ضایال را باد: میگرفت 
تاغادت هنکرد و ملکه تقاصل مود : این سرده فسانل که" قرانکلن 
انتخاب کرده بود بقرار ذیل است : 

اس اعتدالا جرگعله سکوته ۳ افقطاغ. 6 پلتفتالت دح 
۵ قداغت. 9 سعی بد ,۷ دصمبمعت + ۱۸ -عنالت ب4.ن ااصافب 


۰ نظافت ۱ ۱- استراحت وحدان ۲ ۱ تواضم ‏ ۷۳ عفت 


سر لوحه فوق عنوان یک بارچه شعری است که از طرف یکی از ایرانبان مقم برلان 
در تنظیر غزل شبخ مصلح الدین سعدی که مطلعش : ایکه گفتی هیچ مشکل چون فراق 
بارنیست » میباشد ساخته شده و ما نیز بدون اننکه فکر و ملاحظات خود مانرا در آناب 
اظهار دار عین آنرا دبا در ج و در این دوره هرج وم ج ادف ابران انظار ادبای 
معاصر را باین شعر محتصر جلب میعائم . ابرانشهر 


ابکه گفق هیچ دولت چون وصال بار نست » 
نا اسد وصل چون سازد که و لزن بار نست. ؛ 


نا صوری اخرم براهن هست درد 
باش یکچندی که این پیانه بر سرشار نبست ۰ 


صفحهٌ ۱۱۸ ار انشهر 36 شارء ه 

این تقو که یک ترتیب تازه و نادیده داشت روا فوق العاده 
بافت و چندین هزار فروخته شد و از بنجا یک شهرت و معروفیّت کامل 
پبدآکرد» در مقكمةٌ سالنامةٌ سال. ۱۸۵۷ یک نطق از زبان « مرد 
نیکو کار ریشار » درح کرد که دارای اغلب ضرب الثلهای معرو ف عصر 
خود ود و فوق العاده مقول افتاد . 

در بارة این تقویم و این نطق خودش چنین مینویسد که « این 
خطابه از طرف مردم ۰ظهر رت وختن فو3الماده شده آکر جراید 
عین آنرا اقتباس و درج کردند و در آنگلستان را باخطهای درشت در 
لوحه‌ها نوشته ندنوار تا چا ندند و در فر انسه دوبار ترجه کرده صد 
هزارها فروختند و ملا گن و کنینه سس یخ و رزکران 
توزیم کردند . ی ۳۰ 

روح ان لطق عبارت از دانستن : قدمت وق هصرّت بکاری 
و عرة قناعت و فایده فعالیّت بود ان طق زا سرد تیور رثا در 
مبان جاعتی که برای حراج در یک میدان جع شده بودند کرده است 
ان نطق را همه زباهای ارویای در زر عنوان «راء رفاء » رجه 
کفه ال( 

آلت برقگیر « سیر صاعقه » نبز اختراعکرد همین فرآنکلن است 
وی چیبکه نام او" را زنده جاو ذان کزدء انا فضائل اخلاقی) اومت . 

فرانکلن از بان فضانل اخلاق سزده خمنلت:ید گزنده و با 
رتدب و رباضت خصوص آنهارا در وجود خود پدرجه کال رسانیده بود 
چنانکه دفتری ترتدت داده بود که در آناین سبزده فضانل را در یک 


جدول مننوشت شت و این جدول را تقسم سفته و روز و ماه کرده بود 


هار ء 6 ابرانشهر ۹6 صفحه ۱۱۷ 
۳ یحو نی یی یه یت ترچ 

با حسن رفتار و اخلاق خود از جوا نظر محبت وستایش موطنان 
خود را جلب کرده در پست پنج سالگ از ابالت بانسلواف" و کنل 
حلس ملی ومد رس آن حلس انتخاب شد . برای استقلال و آزادی 
آم یکا محاهدتها کرد و نه‌سال عايندة سیاسی آمر‌یکه بود در ام اروپا . 


۳ 


۱۱۲ 
ال 


شامن کر رک ۲ زر رل 1 ۱ - ۱۷۹۰) 
اما بشتر اشتهار و افتخار فرآنکلن با آثار فلس و تألیفات اخلاق او 
شمل اسد اسشخت 
فرانکلن با یک انسلوب ساده و دلچسب مینوشت و بسیار مثلهلی 
معروف در نوشته‌های خود بکار مبردا. از سال ۱۷۳۲ تالنامه تشر 
میکرد که در آن انواع تصایج و حکمیات و ضروب امثال را با یک زبان 
ساده و عوام فهم درج مننمود . ۱ ۱ 


صفحهٌ ۱۱ ابرانشهر 6 مار ۵ 
بواژه « کلمه بکلمه » پاسخ دهید با آنکه بر خبزید برون‌آئید وسوی 
بهنهٌ « میدان » داوری خدای بذرک « بعنی جنگ > بشتاهید . 


فرانکلن 
و فضیاتهای رگن بدة او 

بنیامین فرانکلن یک از دانشمندان و حکمای آم‌یکا بوده است 
که با فضایل اخلاقی خود درمیان مر‌دم معروف و مورد حرمت مخصوص 
بود . فرانکلن در سال ۱۷۰ مبلادی در شهر بوستون در آم‌یکا 
تولد و در سال ۱۷۹۰ وفات بافته است. 

این فیلسوف فضیلتمند ایام جوالی خودرا با فقر ور بشاف 
گنرانت و دا فتک دست: بگرسان بوده است طوری که مدش دریک 
فابریک شاکزدی کرده و سالیان دراز ۸ دریک چامانه حروفچننی 
عوده است ولی با اینحال از ریبت نفس خود و کسب علم و معرفت 
آفی غفلت نورزیده و از پرتو غبرت و کوشش و بردباری و پابداری خود 
خوبشتن راعقام بلند فضیلت اخلاقی رسانیده آست . 

فرانکلن در دور زندگافی جز خود مرّی و متکقل اس معاش 
نداشته . سعی ممادی او ضامن معدشت و صبر ومتانت وغرت وفضدات 
او بکانه مشوق او بوده است . رکه نف » تصحیح اخلاق" معاونت 
جنس * کسب فضل و کال و تواضع بیحت خصایلی بود که فرانکلن تا 
دم واپسن زندکی هراه داشت:: 


4 


که فرمانروابان و مهتران شما دارند شما نیز مارا داشته باشید چه مارا 
بویم: مر فر او گاه,خدائی از کر داوتان تباز تخو ات خواهن نود 
پبشرو ان و رهبران‌تان که آناترا ناضری مبنامید باور مکنید . آنان فزون 
تاو چتید اجه خود با گفتازتانآشتآنژوژند بکر دار عباورند . کشت 
خوردن را کناه عسدانندو خود شمشوزفد .زد آنان زن گر فتن از کردار 
کشت رخود عکرست اک کی #واستا« مال » آندوزد میگویند 
اي زه ۶ کناء » بر کف اس تفر ویو تدارا سبار مستاشد . 
شاومایء بخری را مشگوعنه . رخت زشت را ذوستدازند و بخوزسندی 
و مخت خنده مبزنند و بنام و ننگ ریشخند میکنند . فرو مایگانرا 
ار جند ر از آزادگان مدشمار ند . مگ زا تاکنیاو.ز به کاق [ارهی 
مبخو آنند » بحه زادن را بست مشمرند و سفرزندی را مافنتایشت کل 
کیق.نکفته آنان کوئن فزا دهد ونازنان دز نسو نید هر‌آیشه:بزودی 
زندگای اینجهان پابان و اثجام خواهد پذیرفت . 

من تخواسنم همه چیز هائیکه پیشروان شما میگویشد بر شمارم 
از کفتار سار #تفر اقا و #فاشنه شد رای ها نی است . بدتر از 
یه نله بو آن شما میکو با خدآوند را مردم بدار کشسدند و او جان 
بسپرد و با کش سبردند و پس از آن از کور برخاست و بر فراز آسمان 
بر آمد. آبا سز اوار تان‌نبود که خودتان ابنگونه آموزش نا سزارا داوری 
کنید. دبوان پلید از م‌دم چنبن شکنجه ور عدیذیرند چگونه 
خدانی که آفریننده همه آفریدگان اش این گرند ان حخو د دسند ید . 


لس برأي شماشرم آور وننگن است‌ان چنی‌ششتلن 5 ورتکردنی گفان ‌ 


ماهبا ابر انعر مار ۵ 

هور مزد اسمان و زمین بیافرید . اهرعن نبر بدی و زشقی پدید 
آورد وازین رو آفربنشس از هم جد اشد چنانکه فرشتکان از هورمزد 
و دیوان از اهر‌گن یدید آمدند . آجه تیک و نفز درن کلتی و آنعان 
بسقابنت از اهر مه انقت نود آ یه گام ,جوا سا و تابن خاسی 2 
کردء اهر‌عن است . هیخنین اجه در روی زمين زیباست اژ ۲ ۶ص 
هورهزد است و اجه نازباست از آن اهرعن . چنانکه هرفزمردمان 
ببافرید اهرعن رم و گزند و نا خوشی و مرک بر آنگبخت . 
آسئفت و اک و جتک و عشواو وخامکواو اک دنه کنش سس توخوقی 
و سزوری و زرکی وجاه و تندرسق و چهر زببا و گفتاز دل آرا آفریدة 
تیک کرداز است و آجه ازین رونه نست نا گزیر با فرینش پلید 
امه انیت 

کاتبکه میگویند خداوند مک بیافربد و تیک و بد هردو 
ازوست نادان اند بودره عدسویان که میگویند خداآو ند رشگ برد از 
آنکه یک انح از ذرخق خورده شد و از برای باد فراه « حازات » 
م‌کرا آفرید ومد را دوچار آن ساخت : هی‌کز چنن رشگی م‌دی 
عرتن ید از خداوععی جکو نه روآدای تاه ای سعفال 
۳ است و فریب دیو واهی‌عن خورده است . 

و ات بات افتافلتفتگری مگوند که خداونه از زگ زاشده 
شده است بنام میم و شوهیروی بوسف نام داشته است... کسانبکه مجنین 
مردی گرویده اند بسیار فربب خورده اند, اک کشور رمها بان گونه 
افسانها افتادند و فرفته شده ازدین رسای ما | گاهی ندارند خود بزبان 
آن خواهند رسید.. شتا را چه دش امد.6 مرو آنان کنند* هی‌دیی 


شهارة ۵ * ابر انشهر ٩‏ صفحُ ۱۱۳ 
)یعس وممحی. ت مروت هزیر 
اسان و زمن آفربده شود - زروان! ِ «زمانه » هزار سال تام پروردکار 
رک را ستابش کرد و میزد ۲۳۱« قربای ؟ نباز می عود و بدو گفت 
کر روزی از من پسری هورمزد نام پیکر هستی پذیرد هرآینه آسمان 
و زمین را خواهد آفربد. چون زمانه خواهش خویشتن را با آگر بزبان 
آووخ در زهدان وی دو بحه آرام گرفت . زمانه چون آ گاهی بافت 
بان گفت هی یک از شما دوتن که پیشتر روی جهان آورد کشور 
خسروی و ری را بدو خواهم بحشید . فرزند نا پاک که به بیکشی 
سرشته شده بود کالید مام خود شکافت و سوی برون شناند زمانه 
ازوی پرسد که هسی وچه نام داری بجهٌ نوزاد گفت پسر تو هورمزد . 
زمانه فرباد بر آورد ۵ لسمر من درخشان و خوشو است تو تبره و 
بلید هستی. فرزند نا یاک قارع او عود مادر رادن بدو سوخت در 
من میزد « قربافی » نیاز تو عودم اینک تو آرا برای من بمجای آور . 

(۱) زروان و با زربان وزرمان .ععمی وقت وزمان میباشد و در اوستا زرووان 
9 است و زروان آ کرانا سی زمان ف‌ مها : اننکه این کلمه از رشه سامی 
و با آریآف است موضوع مقالةٌ جداگانه است . 

(۲) میزد در اوستا چه در قسمت باستان و چه در قسمت نو میزدا آمده است که 
ععی فدا و قرباف میباشد و درسا نسکر بت مزا میباشد رجوغ کنید بکتاب : 


۲ 0۳۱۵۲۵ رما .۳ و .طمناطع۵۳ ۱۷ معط‌ونصه‌ناام رع2صما0طاتدظ8 
1 ۷۵۵۵ 6۲۵۱80۱6 6۱۱ 12 
میزد در لفت اسدی طوسی ععنی جلس مهماف شراب باشد فر خی گفت : 
مرخ روزمعرکه شاها غلام تو چونانکه زهره روز یرد (ی ) کلام تو 
وه سس اند منزد. باهر دانش اندر زرد باهز ازو 3 
کلمه مزد فارسی کنتوف نمز از مبزدا در آمده است ابو سلنک کر کات کی : 
بژه دل زمن بدزد یدی . ای بلب فافي و عژگان دزد 
مزد خواهی. که دل زمن .ردی ای شگفی که دید دزد عزد 


تیه ۳۳ 


#ابر انشهر ‏ تعارخ ه 
امک زنزان:ا خوش شدء است" اک با قشی اندک خورا کی دهم کرسنه 
شونو: » اگ هیچ ندهم عبرد » اکر با تش درآئم و آنرا ستائم ها را 
سوزاند و آکر از آن بگذرم خاکستر کردد . از منغ پرسیدم آبا میدافی 
که‌اين آیین را از کی آمو خشید در پاسخ گفت پیشروان و موّبدان ما 
کور خرد وشاهنشاه ما کور چشم و کور خرد است « اشاره ببزد گرد دوّم 
است که یک چشمیش تلف شده نود » 

«پس از شنیدن این . مغ‌را باچوبدستی خویش بیازردم وشکنجه 
و رش دادم و گفم که آتش را در آب افکند آنگاه از آنشکده براندمش » 

بقان است ضحاک ازن گستاخی که کرده است از شمشیر دینشایور 
جان بدر نبرد. و هم البشه نقل میکند که در آغاز ایرا نیان کوشیدند 
که بو اسطةٌ اجاد قوان و بر آنگیختن مخالفت میان بزرکان ارمنستان 
و بحراج گذاردن بکلسا ها عسویان را از دن خویش ازدارند و این 
وسیله ارمنیان را بایران تزدیک و از رم دورسازند. چون هن 


از نها نسجه نداد آنگاه بزدگرد دوم ام‌داد که موّندان انتاهنامه 


م۱ ۳ ۲ ۳۳ 


شویسند و وزیر شاهنشاه مهرترسی| ترادر ارمنستان منتشر مود : صورت 
این نامه که عنوان مقاله است در کتاب البشه درج شده و موّرخ دیگر 
ارمتی لازار فارب (۱) نام که در فرن ینجم مبلادی مبزیسته است ا 
اند ک تفاوفی امه مذکور را باد کرده است. 
۳-صورت نامه گرد دوم 
بدانید کنی که درزیر آسان جای‌داردو پیرو آگان مزد یستی ندست 


کرو کور اسشت و فربب دنوها و اهریمن خورده الست" تن از آنکه 
(۱) ۳۰۵۲۵۰ 2۲عه] 


شارء ۵ # ابر انشهر 6 ضفه ۷۱:۱۲ 
در روزگاران رام پنجم نیز بدنبال عودن مسیحیان بیکز ها شد نب چه 
فتنه حودان عسوی که از حدود ایران گذشته محا کم ببرالس یناه ,رده 
بودند آمپر اطور رم تُودوسیوس دوم از تسلیم عودن آنان امتناع مینمود 
داستان ستیزه وبرد ابرانیان وارمنتان,را در عهد بزدکرد دوم 
در.همال زمانیکه ارمنستان رسعاً به ارمنستان ایران واررمنستان رم تقسیم 
ک مورخ ارمیی الدشه در تاریخ ارمنستان خود مفشاا بادیررده است!. 
الشه در وردان « وارتان » سردار دستة شورشبان ارمنستان بود و 
نا وی در همه میدانهای شک حضور داشت بسن از کشته شدن وردان 
در سال؛ ۱ ۵ 4 میلادی البشه از اوضاع وطن خود نا امید کشته كوشة 
اختبار عود و بنوشتن تاریخ ارمنستان پرداخت تا | نکه خود در سال 
۰ حان سرد . از حله فد کاب خود کرد اشت: که برد کرد 
دوم یکی از بذرکان‌را دینشایور نام بیزد ضحاک اسقف, ارمنی فرشتاد 
تا در خصوص ویران عودن آنشگاه بدستیاری‌وی استفسار شود . 
ضحاک. نطور استهزاء وریشخند چنن گفت : . 

۱ روزی در اتشکدهة در امدم مغی را در برایر آتش فرو زان ا ستاده 
دیدم از اوپرسیدم ازین پرستش چه میاندیشی مغ در پاسخ گفت من 
خود درستایش عودن آّش,سودی ندبدم مکر ایذکه نیاکان ما این رو نه 
را ودک دق آند: و شاهنشاه ما را به یبروی عودن فرمان مبدهد‌ونز از 
مغ پرسیدم سرشت آّش را از چه‌میشاری. آبا| ترا آفزبننده مبینداری با 
آفرنده : مغ درپاسخ گفت ما آتش ول آف ننیدم عيدايم چه ما را ازکار 
فراو ان‌آن آسایش و آسود کی ندست دستهای ما از ر مج تبر سخت وهزشت؟ 
پشت ما از ار گران هیزم خی " روی‌عا از دود آتش سیاه و چشمان ما از 


صفخه ‏ ۰ ۱.۱ ابر اندهر ‏ معارة ه 


با بان چبره شد دو بارء آنشگده‌هار | 7 پا کردند وی قول مورخ ارمی 
الییه (۱) در بر گرداندن عسویان بکش زر تشتی زور و جبری بکار 
نبرده اند چه تعقیده ابراننان خداوند خشمگن مشود بر کتانکه کش 
مزوامتخ ولاز صجل تیترفمه آنیاه: رده زد اولح وی عم باق 
توازش و هپربای خصوص رژا داشت . محتت او نسبت به اسقف عراق 
که.هاووتا یام .داشت مباتدازَه. نود که مق ندان موی زشک دنه وخژ 
ده ی مرا ای تو رون تسیل ات داد تم و 
کی را بنهان کردند که در هنگام گذاردن از آواز داد« مرا وار 
نباشذ که ,ادشاه ان, همه نوازش بیک. مبیحی روا دارد » موبدان 
خواستند جنن واعود. کنند دهاز اند فیبانه آفشی. بر +خاینت». 
حت عسوبان در بنهای مباهات مبکردند که پادشاء برد کرد از آ هاست 
و با بزودی ببرو دن عسی خواهد شد:؛ا همه این تعاقب عسویان‌در عهد 
وی باندازء سخت شد که کروهی از آنان خاک رم مهاجرت کردند . 
هورخ و نو بسدء بونای تلود ورت(۳) که در قرن چهارم معاصر 
خود بزد کرد اوّل بو دسبت ان تعاقت را چنن نکاشته است: مهریاق 
بزد کرد نسمت معیسوبان باندازء آناترا گتاخ ود که به آزار زر تشتبان 
پرداختند . اسقنی آندش دام آنشکدء فارس را سنوزاند. مغها یرد 
زدکرد شکانت. بردند بادشاه به اسقت فرمانداد که آتشکدء و ران را 
دو باره سازدو کرنة به وران عودن همه کلناهای ابران فرمان خواهد 
داد . آبدس از فرمان‌شاء سر پیچیدو بنا چاز برد کرد به تیه برداخت . 


۲۱:60. )0۱( 
1۲6000۳600. ۰)۲( 
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ارمنستان کوی‌چوکان دو هماورد زردست کردیتا: ۳۷ انش 
ازبتش‌گام. زر تشتبان خنوش رکهی‌زنگ. کلسای,مسیعیان ..ته آموبدان 
از برافروختن آلش فرو نشسته ونه کشبشان از خروشانیدن درای . 
کرکور در خشنده بدرجهٌ دینی بط راک سید وبازماندگان و خاندان وی 
تا وسط فرن پنجم مىلادی دز ارمدستان مبن درحه را داشتند و کته 
من با تادق مان سایای. روز غره اده نگاو با آن دشن عمپوزت بخ . 

یکی از مور خین ارمنی مینویسد اینکه ساسانیان عسویان را تعاقب 
مدکردند بواسطهٌ مداخلهٌ آنان بوده است در آمور سباسی ومربوط بودن 
پا دولت بیزانس دمن ابران چنانکه عسویان نطوری که طربقهٌ آنان 
در نزد مسحبان رم بدعت و خالف دین حقیقی بوده است تعاقب شدند ‏ 


۲ - کشمکش دینی میان ایرانیان وارمنیان 


مورخبن معروف ارمنی که در قن پنجم میلادی مبزیسته آند ومعاصر 
پاشاهان ساسانی بوده اند داستان کشمکش ایرانیان‌زرتشی را پا ارمنیان 
عیسوی در کتابهای تاریخشان مفصل نگاشته اند. آمجه از حموع آنها 
بدست میأید با آنکه طرفداری از ارمنستان کرده اند آن است که ارمننان 
مسیحی چه در آمور سیاسی و چه از هب مذهی در آن کثتارها و 
خورزما نی تقصر نبوده اند. ستبرهٌ زرتشتبان و عبسو بان در دو بار 
در عهد شایور دوم بواسطهٌ مربوط بو دن ارمنیان با دولت ببزالس و 
فتنه بر آنگیختن آنان .مشهور داستان .است . عسویان در ارمنستان 
زبار تگاههای زر تشتبان زا سوزانندند و آلشکده هارا وبران عودند 
من‌ها را بکدتند . زد بسی .کیشان را دیال عودند بس از انکه شایور 


صفحهُ :۸ ۱۰ #ابرانشهر ک شهار ۶ ۵ 
با ایرانیان زرتشق بهم درافتادند. آتش جنگ مذهی میان آنان در مدّت 
چند صد سال زنانه میکشید . 

در عهد اردشی بایکان سر سلیتله تاسانان موی اناک تام از عخاتنان 
بارت‌ودود مان‌سورن به امبث | نکه شاهنشاه ایران خت وتاح وفر مار وی 
بلخ را بروی ارزای"دارد در شکاز گاهتی خسزو بزرگ باشاه ارمنستان 
و1 5 وی نز از خاندان اشکانان هه ات ها سای ۵۸ کف 
ول خود نبز جان بدر نبرد .ارمنیان او را با همه خانواده‌اش نابود کردند 
مکرآنکه جوانترین. پسر او بگریخت ودر شهر قیصريهة (۱) کنوفی آسیای 
خورد در دن عسی پرورش یافت وازان دس نام « ک رگور درخشندم(۲)» 
معروف شد زان هه تمه مذهی عظران رسد . 

در زمان هر ام دوم در سال ۹ ک‌کور باترادت دوم سر نو 
بزرگ ارمنی که بباری اشگربان رم تخت و تاح از دست رفته پدزرا دو باره 
و دار مستان اه یحو مت ضواز فد سال رادت وی 
را دنبال عود چه دن عنسی خوش ادن خق ار تسود - ازان بس رادت 
بدو گروید وبکش عسی درآمد . گروهی از ارمنیان نیز .عیل دین 
نادشاه خویش گربدند وگروهی دیگر بزور وشکنجه پپذیرفتن امجیل 
پاچار شدند.. از کوشش فراوان کرکور دن مسیح در ارمشستان رواح 
گرفت.. در برابر آنشگده‌ها کلساها رباشد » قواتن انجبل آمن اوستا 
را کم کم نسخ میشمود باین وسیله ارمنیان از ابرانیان دور وبدتعن 
وعا و ریت 

(۱) قصر یه « 0658766 »شهری بود در اىالت کابادس قدیم که در زبان فرس 


قدیم آنرا .کایا تو کا. مینوشتند.. 
۱ ۱:0 
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یی توا 


واه نود انتشار و باد صداد. این صنایع همان منبع الهامات است که 


بو سفور نقل داد از آن سراب شده بود » . 


باس بزد ۵ د دوم 
مسو بان ارمنستان 


بقلم آی پور دوه 
مقاله ذبل را آقای ور داود که یکی از جوانان فاضل و جدی و مدفق است و 
ومذقی است در براین ساکن ومشغول تتبعات وتدقبقات درباٌ تاریخ والسنه وعدن 
ايران قدع هستند نوشته اند که علاوه بر اهمّت ولطافت موضوع » مطلب را باعبارات 
ساده وشبرین که بقدرامکان خالی از کلمات عربی وموافق‌شیوة ایشان است ادا کرده اند . 
ما با کال میل مقاله را درج کرده امیدوارم بمدها نیز با ارسال مقاله‌های دیگر صفحات 
محله ایرانشهر را آرایش دهند ۰ 
ارانشهر 
ها انتشار دین عسی در ارمنستان 

در آغاز شهر باری ساسانبان در همان روزکاراننکه آئن زرتشتی 
پس از چهارصد وهفتاد وشش سال فرمانرو ای اشکانبان دوباره جاه و 
بروی میگرفت " از سوی مشرق ایران» کیش بودا واز سوی مفرب آن 

دین عیسی با آئین باستان ایرانیان مزدیستی ۱1) همچشمی مینمود . 
دین عسی در قرن اول مبلادی در عراق واز همان سامان کم کم 
به آسای خورد ۱ صغیر ‏ روی کود تا آنکه در زمان تن بادشاهان 
ساسالی این دن نو زاد در آن مرزویوم پروبالی کشود و ارمنبان عسوی 


(۱) مزدیسی یی ,رستنده مزدا که زر نشتی باشد . 
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مت 


خود نام « آار صنایع قدم ابران اس از هخامنشیان ۰ اشکانبان 
و ساسانیان » (۱) چنین منویسد : 

«* ملکت شوش و بابل و نوا از مبان رفته اند. لکت ببزانی 
نیز سقوط کرده و حتی مصر با آمهمه و حیات و زنده دی حبرت آنگیز 
که داشت زبان و مذهب خود را فراموش کرده و کاملا بزیر تسلط 
اقوام سامبه رفته است . از مبان همه این مالک بزرگ فقط ابران 
توانسته خود را از تفوذهای خارحی حفظ عابد و این خود و جوهر 
زدان خود را تگاهدارد و حتّی در مذهت جدند نز کهآ شرا تور 
شبولش کرده اند بک شکل خصوص محفوظ داشته است که آن شکل از 
آداصی حذحیان تم ییازان قوام ما و خوزان نستن میار رید زر 
و اضح فتفایتت آست ‏ 

علکت ایران یک بحران شدبدی را که تام عا۸ بشریت را زیر 
و روکزد و عبارت از تصادم اقوام هون و ویر بکوت بود. گذرانید 
آتکه خن مه از آن بدو بر سد , و در ساطای تخستین قرن هفم مىلاد در 
موقعیکه پیغمبر عرفی نبوت خودرا اعلان میکرد عتن ساسانیان هنوز 
آنقدر مترق و قوی بود که پیغمبر عرنی افتخار میکرد که در عهد یک 
سلطان عادل بعتی نوشیروان بدنیا آمده است و جانشینان این پشمبر 
طرح معبد های خودرا که برای خدای خود مساختند از روی نقشهة 
قصر‌های همین ایرانبان که آنانرا بترست نامیده و بضرب . عشبر بدین 
خوق کزعی آویر هت مس حییدا شعنی 

ایران مغلوب شدء بود و محکم قانون طبیعت در زیرتحکم غالب 
دم مببرد ول با وجود این در هماحال در ملکت‌های اسالاعی , صنایع 
و مع‌اری شرف را که از زمان انقراض سلطنت‌های قدیعه بورائت اخذ 


۰ ۱۸ 46 »ناه ۱۵۲ ررهادانه‌نط ۸۰ (۱) 


دح بمحسص سح مصضمص ۳۳۳۳۹ سح 
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و اکتساب و با تقلید کرده باشند باز خیلی چیزها از خود بدان آثار 
افزوده و بداما رنگ دبگر و شکل دیگر داده اند یی بداعا لبای 
مت بوشاندهٌ و روح ابرانتت دعسدو‌ازد (طور دکه ار اتتجفاقی 
ناسده شدن نصنایم ابراف وا کب هه روط 

ثانماً ابراننان هس چه را که از دیگران کب وه و تخود بذان 
افزو ده اند علتهای در نز آموخته و در نقم"کردن ] ها در مان ملل 
کی مامت واغشت ری بکار برده‌اند و مىتوانکنت که در اسشخصوص 
ام مطلمی را شدا کرده‌اند . 

این دو خصلت بعنی استعداد اخذ و تقلید و استعداد نشر و 
تعلیم از خصایص روح ایرای است که در هر یک از شئونات اجماعی 
آن از دوزنکه تار .مخ ناد دارد تجلی کرده وباز م خواهد کرد ۱ چنانکه 
بس از قبول دين اسلام » ابرانینان در نشر آن باقطار عال خدمتهای 
ذرگ کردند و در ترجه و تعلم فلسفهٌ بونان و حتّی در وسعت دادن 
28 قلعه انلام مار دهد ود خصوصناً در راعته فلنقه‌ و حکنت 
اطی و زبان و ادسّات اسلای آنقدر نجتد و ترق بعمل آورده و رح 
ار رس تشامرا دمیده‌اند که حق دارتد بدان افتخاز یک هن 
تجلی روح ایرافی است که دانشمند و نرق شناس معروف پروفسور 
دار مستتر را بدین و اخاشته که-شخاه سال‌نش در الای کرسی خطات 
مدرس کول دو فرانس در پاریس میگفت که اسللام ایرانبان‌بک اسلام 
بتاتان لعنی مشبوع از ار عفن سای اس 

ما این روح مد و تعلیم را در صنایع قدم انران نیز مشاهده 
میکنم و آزبنرو روح اتران ترا شاسته تقدیر و رستش میدانم . 

جات مایل دید ای که یبا و ول 
آورده ۵ و عشقه زباد از ۳ بار یس برده است در کتاب قدس 


مارد ۱ #ابرانشهر کد 


سار ۵ 
در غالک فرتگ علاوه بر اقدام حکومتها در کار بیدا ؛کردن برای 
بیکاران چندین وسایل دیگر نیز حبت که بهترین آنها اعلان کردن در 
جراید است چنانکه هر اداره و تجارخانه وفایریک وبا شخص منفرد 
کسی را لازم.خاشته باشد وهمچتین نعر شخص بیکار که ن کاز" مبکردد 
در روز نامه اعلان‌میکنند ..ونیز در هی له شهر اداره‌های خصوص 
هست برای اینکار که هس کسی احتباح خود را بداشجا اظهار میکند و در 
مقابل اجرت جزفی با کار برایش پیدا میکنند یا شخص بیکار برایش اجیر 
میکنند بدین وسیله هزارها مردم در هر ماه کار پیدا میکنند . 
در هرخال بیکاری بزرکترن مشوقها ست بفساد اخلاق ‏ و کشنده تر ن 
زهرهای اجماعی است رای یک لو 


با اینکه از صنایع قدم ابران که در ضمن انقلابات متوالی 
بارها دستخوش ریبات گردیده و با اینکه پس از قبول دین اسلام 
ابر انبان محفظ کرجن و تری دادن انگونه صنایع مگ مت نگ‌اشته اند 
باز وقتیکه تاریخ عدّنات قدعه برشتهٌ حریر میاید ابران نیز با صنایم 
قدیم خود مقای در صفحات آن تاریخ پیداءی کند . 

برخی از مدققن عذنات قد.عه را عقده آين شده که ابرانان 
قدیم در صنایع از و ابداع و ابتکار حروم بوده‌اند و هر چه بعمل 
آوردم انت#نه. از ین تقلید و استنساخ آثار ملتهای ذ. : 

این سئله بحخودی خود سار اهمسّت دارد و محقبق آن مهد 
ارباب اختصاص و تتّم است. ولی‌ها درینجا دو نکته را باد آور میشوم 
و آن این است که اولا ابراننان هس قدر هم آثار ملتهای دیگر را اخثذ 
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اخلاقی وصحی متواند جلو عادات و اشتغالات زشت و مضر مانند 
فار باژی و عتائی و تراک کنی و هرزگی های دیگر رأبگبرد . 


ی هري انر مضر ایب بیخارری 


صدی نود و نه فباد اخلاق در هی هنت جامعه از بکاری سر 

مبزند . مکاری در طقهٌ جوانان ابراق بشتر از همه باعث فساد اخلاق 
مبو 2 زیرا که درین دوره ر حسب تقاضای سن و انتباه قوا و احتیاح 
جنیش و فتالشت آکر شغیی کافی و مفدنداشته باشند ناچار براههای 
کم افتاده و با اشخاص بد اخلاق و بیکار افت و خیز کردء اخلاق 
خود را مسموم خواهند کرد : 

بشتر از یک ثلث اهالی ابران عمر خود را به بیکاری وببعاری 
میگذر اند واين بیکاری آنها را قاربازی وتریاک کی ودزدی وتقلب 
وحوردن مال دبگران و فررشن عوام و عتم از رنج دست رنجبرآن عادت 
میدهند . ان طبقه از مردم تروتهای اندوخته دگران را ی آنکه از خود 
رشان سر ایند اشتهللاک وض ‌في هسکنند و با تبعار ها وعاداب‌زشت 
خود فساد اخلاق را در ممان هنت جامفه سرات مندهند. 

باید جوانان را جسسیدن بکار تشویق و رغیب کرد. باید کارهای 
تازه از ان بیدا کرد و یبد کر کتهان تاسدس ورد رکه سکاران را 
کار بدهد . باید م‌دمان سکارویبعار را از دابرة هبثت جاهعه برون 
کرد چنانکه ایرانبان قدم بکارها را از شهرها تبعید مبکردند زیراکه 
م‌دیسکار را دزد مشمردند ومانشد شخص جذام کرفته آفت‌هشت جامعه 
مدشمردند . ۱ 


شتا بر ۱ ابر انشهر که سار ۵ 
پیدا میکند و زودتر مقلوب تأثبرات و نفوذ های خارحی میشود: قوء 
محاکه و تعقّل و متانت و استقامت اور و بروال میگذارد و مکرو بهای 
اخلاق فاسد و خیالات عضر در دماغ او باسای و: تندی کار مسکنند 
و اختبار قوای عقلاف اورا از دستش کرفته بازمجة هوا و هوس 
نقسانش مسازند . ۱ 

درمیان وسائلیکه ببشتر از هرچیز به حفظ صحث خدمت میکنند 
مهمترین آنها ورزش بدنی است که آنهم انواع دارد و شبت بدرچهٌ سن 
و تشکلات بدفی و کیفیت مزاجی هی فرد فرق میکند . 

اولاً باید ورزش بدنی را در همه مدارس ابران اجباری کرد 
و رای تدریس آن معامین صاحب اختصاص و باذوق و جدی تهیّه عود . 
تابا اجمتهایوززش رای بزرکان تأسمی کرد تا"اشضاضیکه,داخل 
دوکر و کلف تفی ات واقت رای صرف درننراه دارند از فوابه آن 
استفاده بکنند : ثالشا.هیئی متتص از طرف و زارت معارف تصان «هود که 
بازیچه هاو بازیها را که در ایران معمول است خواه برای بجه ها و خواه 
بای بزرگان تدقیق عوده انهائرا که مر اخلاق و خالف شرایط صحت 
است تعیین و .کردم اعلام بکند و بعضی بازیهای دیگر را که در مالک 
فرنگ معمول است بار عایت جنبةٌ اخلاقی و موافقت با آداب ملی روم 
و تعمیم عاید . 

باید فهمید که بازی و بازیجه تنها برای بجه ها لازم نست بلکه 
یکی از حوایم ضروری ام‌وزی و نوعی از ورزش دماغی و بدلی است . 
آکرچه در ایران آنقدر کار عیکنند که دماغ و بدن را طوری خسته بکند 


که حتاح استراحت و تقویت باشد با وجود این تعمیم بعضی بازبهای 


بخ مه 
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انس خود دور سازد . بابد رد هار باز و تربای و ستمکار و خوشخوار 
راءاز هی طبقه باشد از جلی: خود نشمرده بنظر حقازت نگاه بکند . ناید 
رد عوامفربب ریاکار و مزور و خود پسندرا در هی لباس باشد مانند 
خعزیانت: فونی اعلفی ,کرد غلاقاقیرا را محوام و انتلاخش را کتاة و 
دشنام شمارد . 

یط اجماعی ما طوری فاشد و خراب شده است که آگر بیک 
ره دذکتان زاستکه تصادف بکنيم بابد اورا از اولیاء اله نشماریم و 
اورا پرستش بکنم . اکر کنی را به بینم که با فقر و احتیاج مازد و 
مق عال تردق خراز: عتکدد -وتتعلت و مزخنی: ععایت ماد کر" پشت 
او از بخوانم و دستش را سوسم . 

هه قتر ما حزا نارگ حاتیان اعالق له یو کاق و عقشنامی 
بکنم بهماندرجه از عدد بد اخلاقان کاسته و بر عدد نیکو کاران خواهيم 
افزو د ." بابد آندین_ عقده آعان باورم که در علکشکه در مدان 
اجماغی آنْ دار حازات و مخت مکافات پهلوی هم آصب نشده باشد در 
آنجا هر گز نهال فضایل اخلاقی سرسبر تخوأهد گردید . 

و و 


۷ - حفظ صحت و وررش دای : 


مکن است؛اغلت خز انب‌فرگان تعحب کنند که حفظ مت 
و ورزش چه دخل و نان در حسن اخلاق منتواند داشته باشد . 
اين مشنله محث مسوطی لازم دار د که در اسَحا شرح عشوان داد . 
منةدر بابد داثست کسکه صخت کامل ندارد قوای دماغی او نز ضعف 


صفحهٌ ۱۰۰ (بانیی» جر ۸ 


ت تَ - تحص .... 


0 ی ی 
نادشاه و فلسوف ف نباز اون ۵و قوه تنوده آسبترب یم و امید مدار 
جهان ماست . 

۱ مکافات و محازات سه نوعست . نوغ او را دای و ینید . 
امید.مانند حوادث و انقلابات طبیعی و نا گهانی که عقل بشبر هنوز 
اسپاب موجبة ادا تیبانک ضتو.هن جنگن وا قبول یکقدرت 
خارقه بعنی بک خدای قادر مطلق دعوت مبکند . این محازات و مکافات 
زا ضامهاعز حتاف مانند قرو ففن».مقیرات خواست خدانی » 
مرووشت » طالم و تاقق امد - نوخ دیگن حاژات و مکی است 
که قانون هی ملیکت ترا وضع کرده و مرعی الاجرا ساخته اشیترز ی اما 
ان هی دو جلو فناد اخلاقرا عیگیرند و صخت اعمال و حسن اخلاق 
می‌دم اضاقت" عیکنند:نا بد بسکت. و شله دیگری.ننز ختوسان:شد‌وبآن 
عبارت از »کافات و حازات اجیاعق ! ست که هنشت جامعه عهده. دار 
اجرای آن است 

دسیاری زمرت و کفتات هست که قانون در آنجا سکوت کرده 
و عنتواند محازات و مکافاف رضم بکند مثلا برای نی نظافی شخصی و 
خت و در وغگوفی و دوروق ویست فطرقی وغبره . اما هیشت جامعه 
در ینخصوصها اجرای نفوذ مىتواند بکند . و سایلی که هیئت جامعه دارد 
عبارت است از تشویق و قدردانی و حقشنامی در بار صاحبان اخلاق . 
سنه و اظهار رتاو نک مماشرت.با مرردمان الرده شاد اخلاق . 
هینت جامعةٌ ابران باید مشق و عادت بکند که م‌دمان متقلب و دورو 
و دروغکو و رشوه خوار و هرزه و بد اخلاق‌را متفور و از حالس 
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انواع عکسها بکار مدبرند و چندان هم خرح ندارد درینخصوص خدمت 
بزرگ مبتوانند بکنند . ۱ 
ام‌وز هیچبک از فنون و علوم طبیعی نبست که جزئیّات آنرا 
له اتتکوتهاشتتهای عک نا وان بزای طالتن نان داد . شونط 
این ماشنها دم سواد را نز از غراب طبیعت و جریان حوادث 
عام و کشفثات عامی و فثی وان مطلّم گردانید و صاحب معلومات کرد . 
بو 


1 - مکافات و محازات اجماعی : 


از آنجا که فساد اخلاق بک نا خوثی سرایت کنندة اجماعی 
است باید جلو اورا کرفت و بدفع آن کوشید . چنانکه حازات و مکافات 
در طبیعت بچه اثر مخصوص دارد که با تشویق و آفررن و بارک ال بهز 
کار میکند و رفتار و اخلاق خودرا تصحبح مبماید و درحین نا فرماف 
و تثبیی و بد اخلای از تنبیه و چوبکاری و سرزاش مبترسد . همانطور 
افراد بزرک هت جامعه نیز در زیر تأثر این دو عامل معنوی یعنی 
تشویق و تهدید جریان اخلاق خودرا عوض میکنند و روبه اصالاح 
مبروند. فرد اجماعی درینخصوص حکم بچه را پیدا مبکند . 

مخازات ‏ -حلو سرابت مرم انجیاعی را فنگیرد و مکافات نتقونت 
مزاح و اعاده صحخت اجماعی خدمت سکند. حازات و مکافات دو حوری 
هستند که ۳9 زندکی نوع لشر در روی آنها منگزدد و کلمات 2 
امید و بهشت و دوزخ مترادف اینها مسباشند . 

هیچیک از افراد بشر از نفوذ این دو قوه گریببان خودرا بکنار 


صفحه ۸ ۵ ابر انشهر ‏ یار ه‌ 


۵ - تیارها و سیاها 


دررن قرن» تیاترها و سیماها بزرگترین اسباب سرابت اخلاق 
اجماعی هه .تند چونکه انسان وقتیکه یک واقعه را ری العین به بیند و 
بر مزابای آن واقف بشود بشت متأثر میگردد تا وقتبکه آثرا فقط شنود 
و با بخواند چنانکه محالست و مصاحبت در اخلاق مرد اثر ی بخشد 
عایشها و عاشای گذارش زندکات دیگران بوسلهٌ تناتر با سنا همان اثر 
و تشجه را دارد. آکر ان عایشها و عاشاها چیزهای اخلاق و علمی و 
فنی و تاریحی را نشان دد هند در قلوب عاشا چىان احساسات لطف و 
تجدب و عالی تولید و تریبت خواهدکرد و آگربرعکس وقایع خونریزی 
و دزدی و تقلب و شهو ترانی و ظلم و امثال انها را بیک طرز عجید و 
تشویق نشان بدهد بالطبعه نتبجه های بد و هو سهای نفسالی و اشتهاهای 
حبوانی و عابلات شیطای تولید خواهد کرد . 


ازینجا نباید چنان استنباط کرد که تیاتر و سینا حرام و قدغن 
باید شود بر عکسن تباید ابتهارا در درجهة اوّل و سابل ترببت اخلاق و 
اجماعی قرار داد. بابد اولا عایشهاشرا نشان داد که حست اخلاق و 
عامی و فنی داشته ناکند و انا دار ان عایشها را دشهرهای بزرک و 
پایتخت منحصر تباید کرد بلکه بشهرهای کوچک و قصبه ها نیز شاعل 
و دانت شر کتهاق تشکل داد که در زیر م‌اقت و نظارت وزارت 
معارف این کاررا بعهده گرفته عایشهای موّقتق در اغلب شهرها داده و 
بگذرد . پرده های‌سینا و اسیابهای عکسی غا « پروژکتور » که در مالک 
فرنگ در هی انجمن عامی و فنی و در اغلب مدارس برای نشان دادن 
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ی رد که کم نج اب 

و اقعی با اخلاق خالی است . 
درگلزار معارف ایران بدختانه گياههای‌هرزة بدا خلاق رگلهای 

خوشرنگ و بو غلیه دارند و آکر در مبان اين خارها و.گاههای هرزه 
چند بوته‌گلهای معطر سرزده و چند صبای‌سبز و خرم گشته دیده های . 
مارا روشن و دلهای مارا مسرور میکنند آنها 3 حکم طسعت مقهور 
فش رگیاههای هرزء و مفلوب تأثیرات حبط خودگشته ناچاز پژمرده 
و ابو د خواهته کر هناد . 

ما بارها اظهار کرده ام که هر عرد عام و باسواد معلم عنتواند 
بشود و هی ععلّم را صاحب اخلاق نیکو عنتوان معرد . بسدار م‌دمان 
فاسد و بدمنش ی پینم که بهرة کافی از علم دارند ولی در نظر ما این 
علم آنها و بال گردن خود و دبکران است. اینگونه صاحبان علم جز 
خعال کت و انبان معلومات چر نکر نستتد ور آها نات نخاسبه 
بشتر از نفع آنها خواهد بود. ۱ 

تا مقام بلند معلم در انظار هیئت جامعه شناخته نشود و تا ملت 
و عولت قدر دافی و حقشناسیکاف در نارة: مغلمی نکند و تا میان معلم با 
اخلاقو نی اخلاق‌فرق‌و امتبا زگذاشته نشود و تا روزیکه معلمین با فضیلت 
در حوزء شغل و مسلک خود در اقلیت هستند و تا روزیکه یک اردوی 
کافی از معلمن صاحب اخلاق حسنه تشکیل نشود, هیئت جامعهٌ ایران 
از مخریبات و صدمات فساد اخلاق در امان و آساش حخواهد بود و نژاد 


جدید ابران ی لرزه و هراس قدم عبدان مبارزت زندگی نخواهد گذاشت. 
عد عد > 
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ببارء مشکلات و دیدن موانع در راء تبل مقصود خسته و نومید شده 
خودرا عقب مبکشند. ابرافی متانت و استقامت ندارد و در هر کار 
میتخواهد فوری تتنجه کیرد : اقدامات او عنارت از تقلد صنرف و وقت 
گذرای و هوسبازی میباشد . ابرای مبخواهد کار تکرده من‌دبگیردرم 
تکشیده گنج ببرد و بدون فداکاری و بایداریبخوشیخی و کامباق رسد . 

ان قبیل اجمنها باید از طرف اشخامی تأسبس بشودکه احتیاج 
به کسب شهرت و نفع شخمی و غررض فردی نداشته باشند و نباید 
منتظر نتایج فوری باشند بلکه متانت و استقامت و باز هم استقامت بکار 
بابد ببرند و ذر موقعیکه کنفرانسها میدهند یک فداکاری ختضر هم کرده 
آنهارا چاپ نعوده محاضرین و دم خارج توزیع بکنند . 


4 - یه یک ار دوی معلمین با اخلاق 


مقثرات اران دردست ناد جدید اران گذاشته شده که اوه 
در آغوش مدارس جدید ایران نشو و عا متابد و پرورش و ریت 
آن: سهزه تهامان امروزی اسیو هلا هتم اشت .۱۰ ن مان »سن‌وز هر 
چه باشند تأثرات اخلاق: و دماغی خود شانرا در افکار و اعمال تژاد 
جدید ابران رسم خواهند عود . از رو به اهدت تکالیف و سنگینی بار 
مسئولّت و عظمت مقام معلم منتوان ی برد. اسکندر بزرک هشه 
میکفت که معلّم من بیشتر از بدر و مادر در کردن من حق دارد زیراکه 
پدر و مادر من چشمهای‌را تجهان فاف باز کرده اند و معلم من چشمه‌ای 
معنوی مرا بجهان حقیقت و فضیلت جاودافی کشوده است : 
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ی ۶ و رحعجيی جع( 


چیز دیگر بدست مه عی آید ۰ کتامجه‌های اخلاقی مصور و جاذب با 
اصول جدید فن تعلم و بت و بازبان مادری بجه چاپ و تدریس بشود 
هم وقت بچه تلف عیشود و هم بقرآن محید ی احترای بعمل عی آید و هم 
فنایل اخلاق از کوچک در نهاد بچه استقرار مبیابد. باید کرچه 
یکدقبقه هم باشد تصّب کور کورانه را بکنار گذاشته از خود بپرسي آیا 
کدام یک ازین دوام گناه و جنابت و ظلم و جهالت معرده مشود ؟ 
در هیچیک از مالک دیگر اسلامی و مخصوصاً ذر مصر که زبان ملّت 
مخود عرفی است از روز اوّل جزوء قرآن بدست مه عیدهند چرا که 
اینرا ظلم بر بچه » ی احترای بقرآن و اقرار جهل خود میدانند . 
رد اتاگ علر و اخلاق : 
آکرععه: انجمن.بازعهای دوه انقلاب افیلن ار و تقوفی در کلمة 
اجمن باق نگذاشته است با وجود این آکر بعضی انجمنهای عامی و اد 
که غررضی جز تعمیم معارف و تشویق بکسب فضایل اخلاق نداشته باشند 
تسس بعفدرمیتم ان دی بزرگی به اخلاق اجماعی مت بکنند . 
" گاهی در جراید ابران خوانده مشودکه فلان انجمن و فلان 
تفت مغارف, و عاصی تاییسش بشید و مامتا مه تخود را فتر کردم است‌بو 
جن,کلمی پاره کنفن‌اننها من داهه راست ول پنن از ملف:فیگر,چیزی 
از آن تاسسات شنیده عشود : از مبان مرو ند و برچیده مشوند جرا"؛ 
زرا که,اولا اغلب اوقات تاسیس.آنها مبی بر ار مقاصد شحصی ازقیل 
شهرت و معرّی‌خود و غبره بوده و انیا قشه را طوری بز رک برداشته 
اند که از عهده اجرای آن عتوانند بر آیند و الثاً مجض دوچار شدن 


مشفق یه ابرانتهر که شمارء ۵ 


۴ تت حصي 


۷ گس زسالهها و" کتابییای الق بد: 


تعلیم اخلاق بوسیله های کتی بشتر از تعلیم زبافی ار دارد زیرآکه 
کتاب و رساله را سالها منتوان نگاهداشت و بهرجا مدشود فرستاد و در 
هر موقم میتوان حصیل و مطالعه کرد . اکر صنعت خط و فن چاپ 
اختراع نشده بود یقیناً نوع بشبر دسترس بدین پايةٌ ترق عیتوانست بشود. 

ار جای ابنهمه اسرافات که بنام خبرات و موقوفات در ایران 
میکنند و نتیجهٌ جز سبر کردن موقق چند شکم و آموختن راء در بوزگی 
و کدای و شکمپروری و سکاری نبخشیده و مخواهد بخشید چند هار 
کتابهای اخلاقی چاپ و حافی توزیع میکردند چه ارات خوف 

آگر مجای اینهمه رساله های تفلید و کتابهای مذهی و افانه 
های دیو و پری که اغلب آنها بزبان عرلی هي ساله چاپ و درمیان 
ملق که زبان مادری آن فارسی است عنتشر مشود چندن هار رسالة 
اخلاقی و تراجم احوال و کتابهای فتی و عملی و صنعتی ,بان سادة فارسی 
نشر و میان همه طبقات مردم توزیع میگردید آیا تواب این و یا اترات 
ان اهر خبر کنر از اولی مشد؟ 

کر بجای جزوه های قرآن محىد که در مکتبخانه‌های آخوندها 
بدست بچه های نا بالغ و قول «ملاً» نا یاک سدهند که اوراق آترا در 
چندروز باره‌کرده یکوچه ها و من بله هاوز ریا مباندازند و از خواندن 
آنهم بزور چوب و فلک آخوندکه خود هم معنی آیات آنرا نفهمیده است 
تبجهٌ ج زکو رکردن چشمهٌ هوش و ذکاوت و فلج عودن قوة دماغ و ذهن 
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افسانها و مبالغه‌ها و فکرهای دور از عقل و ادراک را خورد دغاغهای 
که جر ط قرنیا تکامل تافته:مبدهند .اک روخاتنان و قاعظان 
: فاسفه مذهی واخلاق بوده و بوظاث دی و 
علمن آخود عمل هیکردند یک قسمت امهمی از اخلاق اجماعی ملت را 
متواننتند از فساد نگاهداری بکنند . آگر روحانبان اران همان صفای 


قلت و خلوص عقبدت و نت و همان فدا کاری و هشت را که داعبان 


ابران حقيقة عاا برمو 


اسلام در بدایت انتشار دن اسللام داشتند بکار مببردند اروز اهمتت 
مقام خودرا از دست نداده افراد ۳ در حادء فضابل اخلاق هدات 
میتواشتند یکنند . با اینکه تقو مذاهب در مالک غری باندازةُ تفوف 
اسالام در شرق ندست باز موقع روحانیان فرنگ بهتر و خدمت آنان به 
اخالاق این ملل از خدمت رو حانبان اسلام عراتب بدشتر است . امر‌وز 
باید عاما و واعظان و ادبا و فضلای ابران با یک رتدب جدید که مبنی بر 
اساس نی و مطابق با مقتضیات زمان باشد بر اصلاح اخلاق اجماعی و 
به تنویر افکار دم بکوشند وی این وعظ و نصیحت و این تبلمغ و دعوت 
وقتی مق ثر مبتواند بشودکه بکار برندگان آنها خود بگنته های خویش 
عمل بکنند و گنه در حرفهای کی که مثلا کوزة شراب !سیر کشیده و 
مقالةُ ذم مسکرات مشویید و از نشا تریاک محال آمده و مردم را بترک 
تریا ک دعوت میکند وبا مدا از ارتکاب رشوت و فسق و تقلب و ظلم هی 
کرده خود دامن آلودم.ا مه اینها مباشد. هس گز انر.و تفووذی بحاصل 
ناهد شد . بابد اعان آوردکه تعلیم اخلاق خوب فقط با اخلاق خوب 


امکان پذیر میتواند بشود . 


صفوحه ٩۲‏ ابر انشهر ک شعارخآه ‏ 


و بکسب اخلاق نیک باز مبتوان داشت ۰ باید پیش از هر چیز چنانکه 
ابرانیان قدع در تریبت فرزندان خود میکردند نیک و بدرا تفریق‌کرد 
و یاد داد یعنی عردم فهبمانید که اخلاق خوب کدامست و اخلاق بدکدام 
آنوقت دم را بترک اخلاق زشت و عادت کردن باخلاق نیک تشویق 
و رغیب و تعلیم کرد . اینکار جز با نشر افکار بعنی روشن کردن دماغها 
بوسیلةٌ فقو فکری صورت نیگیرد . 

آکر ملاحظه کنم عام مذاهب دنیا و مه فلسفه ها و طریقتها و 
هی یک از تجئدها و انقلامهاء جز بوسیلةٌ قوای فکری بظهور رسیده 
است . هر فکر تازه نسبت بدرجهٌ قوه و متانت خود در یک زمن و 
یکزمان حدودی نشو و عا کرده و ربشه دوانیده است. پس بوسیلةٌ نشر 
فتاه بکنسخر ان بوابخلای عکنلی یتوآن فا یذ 

شور افکار ور بارعزاجلای مین زاء:دارذنکه مهبترت. آنها ۶5 
زبانف و قََء قامی است بعبارت دیگر تبلیغ ونطق و خطابت و نحریر ,و 
کتات است. ایرانیان در هی دو.ازین و سایل انتعداد مخصوص دارند 
وی مثل سار کارها ان دو وه را هم بد بکار برده اند. تبلیغ و خطابت 
جز وعظ و ام ععروف چز دیگر نست ول و اعظان و ناطقان و روضه 
خوانهای اران که عانندء قوای روجانی ملت هستند نتوانته‌اند ان 
َو تبلیغ و وعظ را در شاهرآم سعادت مأّت بکار ببزند ۰ چرا ؟ این مسسله 
شرح طولای لازم دارد وی ختصراً مىتوان گفت که الا وعظ و تبلیغ را 
از مقام بلند روحالی خود پائن آورده وسیلهٌ کسب و آلت معدشت قرار 
داده اند انا آنچه را که عردم میگویند خود عمل عبکنند و بدینجهت 
ی ار میاند و ثالثاً هار سال است مان حرفها و عبارتهای قالی و همان 


سعارخ ه # ابرانشهر #6 صفحه ٩۱‏ 


ویافثاری ملت در رسدن بان مقصد کاق خواهد بود چنانکه هی بدنيم 
برای رونق دادن دستگاه روضه ‏ خوانی ویرای صرف کردن عاندات 
موقوفه‌های ببحساب و در گرفتن قانون اساسی ومشروطیت ودر حرام کزدن 
دخانتات و البات و در عزل حکام و برانداختن اهل طلم وحتی در 
تأسش مذهبها ور و بج بدعتها وامثال آنها استقامت وفداکاری مت کافی 


0 


بوده ومعجزه‌ها عوده است . 

درینصورت آکر توجه مت واقبال مردم موافقت بکند در هرامر 
دیگر نبز گرچه جنگ بر ضد فاد اخلاق باشد که براسق جنگ با نفن 
خود مان است همان نتیجه‌را میتوان گرفت. باید حرف درو یش آزاد 
راهبشه در کوش داشته باشم که" کفته است +عزم:و انار" مکتا 
بای ابت: 

این وسایل مملی در جنک با فساد اخلاق که ما ذیلا مسزیسم 
هر یک شرح مسوطی لازم دارد که موضوع چند مقاله مبتواند بشود. 
ما فقط بطور اختصار ویعنوان باد داشت بذکر آنها میپردازم ؛ 


وسایل عملی جنگ 
بافساد اخلاق 
۱- وعظ و تبلیغ 
فک تخمی است که در زمان دفاها باشنده مشود . فکر قوّه آتشت 


که چرخ زندگانی نوع بشم را تاکنون اداره کرده و باز ۸۵ خواهدکرد . 
بوسلهٌ تشر افکار مر‌دم را تجکونگی و زشی اخلاق فاسد | گاء 


صفحه ۰ ٩‏ #ابر انشهر گ بآ مارواه 
اجماعی محافظت کرد. پس آيا چه‌باید کرد؛ چاره جز جنگ و جهادبر 
ضد فاد اخلاق چنز دگر تست 

پیش ازاینکه وسابل ملی این جنگ را ذکر بکنم بابد چند تکته 
را باد آوری عائم وبدانها ایعان بباورم . 

اوّل ‏ دررن جنگ ا فناد اخلاق هنتظر دست غیی وظهور یک 
و خارجی نبوده امیدوار ععجزه وسحرهم نباید شوم . این کانون 
فساد در سینهٌ خود ما شعله‌ور شده وبا آب مر‌دانگی وعشّت خودمان 
بآید آ ترا خاموش سازیم. این اهرین بد نهاد را خودمان در آفوش 
خود برورده, ام وبدست خودمان باید محبات او خاعه بدهیم . 

قوع_درن جنگ از هیچ قوم خارجی نباید بتزسیم . آگرما خیانت 
را رک بکنخ ".آکر رباکاری و عواعفربی را کنار بگذارم و آکر از 
دروغگولی و دنائث و علق و حایلوسی دست بکشیم هیچ دولت عا 
پروتست تخواهد کرد وهیچ حکومت عا اولتهاتوم تخواهد داد . و آکر 
ما ترک تقلب وتذوبر وحبله بگوئم وخود برستی و ی‌شرفی را از خود 
دور سازم و تریاک وار ورشوت وتنبلی‌را فراموش بکنم هیچ حکومت 
ما اعتراض تخواهد کرد واین اصلاحات جدید هرگز موجب مداخله 
و و و یز سا 

سوم - این جنگ با فساد اخلاق و با اجرای این پدشنهادهای ملی 
در اصلاح اخلاق محتاح جلب سستشارهای فرنگی وحقوقدانها وپلتیک 
شناسها ورداختن بودجه هنگفت نیست. این اصلاحات چرزیست که 
خود ملت با جزی زُحت وهشت باید بعمل بیاورد. فقط سرمابه‌ای که 
لازم است مان عزم ویابداری وفدا کاری است . اقبال عامه وتوجه دم 
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قدمت این شماره در آثان 


ثم شلنگ و در اران گلامص زار 5 ره ۱۱3۵ 


چهار فران است 4 8 51612 


تاره برلت -- غرة ربیم الاول ۱۳۶۱ | سا اول 
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باند "ابعان آوزد به‌اینکه بگانه دسمن #لیکت ایران‌ویکنها شیای 


بریعای آن فاد اخلاق است . یس ناید ز ضد ایو دنعن خانگی 
نیرگ وحهاد ۹ دا دك این خانه سداد وا آتش زد .این این درخت 


تناور خیانت ودنائت را با تدشه علم وتریدت اجماعی از ریشه در آورد 
وباید این یزار دروغگونی ودوروف وست فطری را خشگانید . 
تایه اغان آورد که اک محنظ حاشر ابران را که نا هوای فاسد این 
اخلاق متعفن کنته نتوانم یکی عوض بکنم هیچ نباشد منتوانم نژاد 
جدید و عضوم ايیران را از سرایت وضربت این محبط جات بدهي . 
بابد ژمنه‌ای راکه زوح نژادیاک وییگناه ار ان تازه وجوان در آن روش 
خواهد بافت از چرکاب وهوای کثیف این اخلاق پاک کرد . باند این 
اهرعن دد سرّشت را از دور کاشانهٌ ايران نو دور ساخت . ناند و 


ژادگان پاکنهاد ابران جوان وآزاد را ازسرات انن اخوشی خاعالسوز 


صفنوه ۸۸ #ابرانشهر 36 معا چهارم 


مندرجات متنوعه باید داشته پاشند باب مطالب مفید ر و عمومیتر را 
اختبار کرد. یک مقاله نویس باید مانشد یک پدر و یک معلم درجهٌ 
احتیاجات دماغی و استعداد ذهنی خوانندگان خودرا. که عزله فرزند 
هستند فهمد و بسنچاو,یوانا نی هاله‌هباي خودرا .ین بانک 
عامی ر و با ساده بر و لسقلی, 

۲- در مقاله نوسی برای ۱. ی و 
کرجدو.ان این است .که عبعتز از.وعظ و روضه خوای یه تعان دادن 
راههای عملی و پیدا کردن و سابل فعلی اهمثت بابد:داد.. 
چنانکه گربه‌های سالبانه روح زنده دل را در دم اتران کته« است 
روضه خوانیهای جراید ابران: نز حس مد و قوة متانت و امیدرا 
در قلبهای ابران جوان خفه کرده و مسکند مقاله‌های بد بنانه و راز 
باس و ناله,و سوگواري احناسات معنوی و وه زندگی رای کیند 
وعي خشکانند . ول اغراق‌گوفی و مبالغه و خودستاف و رجز خوافف 
نیز همان درجه مض است 

۳ پس از بر گزیدن موضوع باید پیش از نوشتن زمينة آنرا در 
دهن حاضر وه یمی مانند قاش و مماز که ود نقشه‌ها و طرحهای 
خود را قلاً در ذهن خود مکنف و بعد ووی گنهن ور ند مقاله 
نویس هم بابد زمینة فکر و موضوع خود را قبلا در ذهن خود حاضر 
عاید و بخود بگوید که فلان فکر را با فلان ترتدب و عبارات و کیفتّات 
میخوام بقلم بیاورم . این حاضر کردن موضنوع در ذهن هر قدر تکرر 
و دوام بکند همانقدر فکر نویسنده و اسعتر» مفید تر و روشنم و نوشتن 


آن ببه‌اندرجه آسانتر خواهد شد . (بقیه دارد) 


سا خن سس یت تب 


مار چهارم #ابرانشهر ٩‏ صفحه ۸۷ 


ی 


لساری از حکما و دانشمندان از ایحا 
که در فصاحت زبان و بلاغت بان عتاز تعرده مشوند در نوشتن و 
اظهار کردن افکر خود بوسلهُ قلم عاجز بوءد اند و مجنان لسباری 
هشتند که جبز توبس معروف بوگه آثازنآمشند! توشته اند اول قر قرب 
و بان و در نطق و خطات حز فوق العاده دارند . 

چز وسی صنعی است که قسمت عمدء آن 6 .یرای 
است و بدان جهت با قواعد ثابت و مطلق آنرا تعریف و حدود عتوان 
ساخت و ما هم هر گز درین صدد تستیم که قواعدی برای چیز نو سی 
وضع بکنم . ما بخوی ميدانیم که درین موضوع طبع سلیم و ذوی ادن 
و فقو فکری و قامی هی شخصی برای او رهبر باید بشود و این میدان 
تکاپوی فکر و قلم را همدشه آزاد اد گذاشت ول جوئن شا دز نوشن 
اين له یک شیوه و سبک خصوص پیش گرفته‌ام که برای خدمت 
بعا علم و معرفت ابران آنرا مفید بر میدانیم بدان جهت میخواهيم که 
ماوت کننددگان قامی ما نز ملاجظات ما را قزر نظز بکرنت و در آن 
سبک و روش چبز بنویسند تام زمات خودشان هدر نرود و هم 
خاش کان له بنشن فایده بزیذ: 

در هر‌کونه تألیف بخصوص در مقاله نویسی دو چیز مهم را در نظر 
باید گرفت یکی فکر و با مطلی که میخواهم بیان بکنیم و دیگری 
عبارانیکه توسبلهٌ آمبا مبخواهيم آن فکرهارا ادا عائم بعبارت دیگر یی 
مغر و روح مقاله است و دیگری لباس و قالب مقاله است : 

۲- روح مقاله 

۱- روح مقاله عبارت از موضوع مقاله است . در انتخاب 
موضوع پش از هر چبز باید فکر کرد مقاله برای کدام طبقه از مردم 
نوشته مبشود و چه نتیجه از آن منظور است . برای له هائیکه 


مفته زا ۸ #برانشهر که . مهار چهارم 


چند سطر در خصوص مقاله نویسی .بعنوان با آوری در نوا بتوییم. با مساوزع 
کنندکان قلمی مجله آنرا در نظر گرفته قوةٌ فکری و قلمی خود شانرا در یک جرای 
مفید تر و واسعتر پکار برد و ما هم لی زحت آنها را بتوانم در ج کنم . 


۱- مقاله نویسی چست 

مقاله نویسی و یا عحوماً چیز نویسی بخودی خود یک صنعتی است 
ام نا مفم نیع ظریه (مستظرفه) ناد ات ری 
و موسیقی و جز آنها ندست. 

چیز نویبی یک صنعت سهل تنم یعنی سخت و آسان است 
مثعت آسای است,بزیرا که جیز تویی عبارت انس از بوشتن ۳ ری 
که ما فکر ميکنیم و بزبان خود آنرا ادامی عائیم که آسانتر ازین چیزی 
بست ولی از طرف دیگر یک صنعت سختی است زیرا عبارت است از 
بیان کردن فکر و مطلب با عبارنها و خرفهائکه خواننده هر جه زود 
ر آهارا بفهمد و غرض نویسنده را درک عاید و از خواندن آن 
منت و: متا دوف 

حجز نوشی صنعق است .که ماتند دیکر ستعتها آن را ناذ اد 
کرفت حنانکه در مالک فرتیک برای‌روزناعه نوسی مدرسه‌های مخصوص 
هست و یکی از دروس آا م راجع بفن چبز نویسی است . 

جیز نویسی .صنمغ. است -کهعلاوی.بر استساد- ضابی و قابلیت 
ذهنی که تعضی اشخاص عکن ات جرین قن داشته باشنق باید آثرا مانند 
موسیقی و تائی مشق کرد تا در آن مارسه و ملکه جاصل عود. 
چنانکه هر شخص عا معلم آعی تواند شود هی صاحب تقریر و بیان 
نبز چبز نوبس عیتواند بشود . 


مهار چهارم #ابرانشهر #6 مه :۸ 


عدد حروف صحیح که 
اس مکثف کننده کش فکرده است تارخ کشف 
یبلاق ‌ ۱۷۹۸ 
«نتر آلاف ۲ ۱۸۰۰ 
گرفتن .اي ۱۲ ۱۸۰۲-۰۵ 
سن مارن فرانسوی ۲ ۱۳ 
بانگفا» مدا عاری ۲ ۱۳۳۹ 
نورنوف فرالسوی ۲ ۶ ۱۸۳۹-64 
لاسن نوروری ۹ ۱۸:1 
13 هت ۷ ۱۸۳۸ 
به‌ز (حرفیرا کثف کرده که ژاکه هم کثف کرده بود) ۱۸۳۸ 
1 اولشیه ن اسطلنتی ۰ ۱۸۳۸-۹٩‏ 
هو آوزمان.. اماب ۱ ۱۸:۹ 
او رت فرالبنوی. ‏ ی ء ۷-۷ ۱۸ 
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علاوه بر عدد حروفیکه درین جدول ذکر شده هشت خرف ده یت 
که انهارا نا خوانا نامیده‌اند که با آنها معا حروف الفبای مدخی به 


بنجاه و سه مبرسد . 


مقاله را چگونه باید نوشت 


ما بسیار خوشو قتیم که خوانندگان له مقاله‌های زیاد برای درج در مه ارسال 
مبدارند و بعضی ازین مقاله‌ها با اینکه مطالب مفید و جدی دارند باز ترتیب و 
موضوع مقاله طوری است که ما را از درج آن باز میدارد بدین سیب لازم دیدیم که 


۲ #ایرانشهر گ معار 2 -چهارم 


ساحتنامة مفید نوشته بپاریس بر گشتند وی کبکه عکین عام کتیبه 
هار | بر داشته برنک آوزه نو للم (۱) نام انا مود اسلت که قرا یات 
۷۸ بش از هزار و چهار صدعکس‌های مختلف از همه کشبه های 
استخر بر داشت و ععاونت پزوفسور نولدکه و بروفنور آنتره و 
در آن ناب جاپ رسانید که از آثار نادر ء نس عا! ثبرقشناسی اسّت 

بعد ازین چندین ناحان منفرد و هیت های فنی عانندهیشت «دیو 
لاقزا »و ۶ لابازد »و ,کناب »و هقت.مرهان وغزة بابران آسج 
بوسلة امتیازانیکه از حکومت کرفتند یار آثار عتبقه کف کرده ع راک 
فرتگ حل عودند (۲) . 

رات واه مخ و ربا ای آن حر.ا دا هیک از 
شرقعناسان که عضی از حرف را کشف کرده بودند بر حسب تدقنقات 
و حدس خود یک الفبا رتنب‌داده بود تا با لااخره دس از جرح و تعدیل 
و مناققه های زباد و اثبات ادلایل و تکمبل اطلاعات و تتتعات از آن 
استخراجها و حدسها آنها را که موافق با حقیقت در آمد قبول و تدوین 
کرده ازروی آن الفبای میخی را رتدب دادند چنانکه جدول زین 
ور ی ها باس و با عدد حروف صحدحی 
که هن نک از آنان کب و ده است با تار یم کشف آن نشان مسدهد : 


٩۱0176 )۱(‏ 
( ۲) در موقعیکه علمای شر قعناس کر فرنگ از رو یآ کویه هاشمکه سباحان آورده 
بودند مشغو لکثفت خط میخی بودند راو ینسون انگلیسی هم مستقیماً ,رای خود درشرق 
در قرائت خطوط میخی مبکوشد چنانکه در سال ۱۸۲۷ از کته ستون دو جله زا 
ترجه کرده با جمین آسبای لندن فرستاد و در سال بعد دو حرف جدید. کف کرده در 

۱ بک اد داشت تازه در بارةٌ کثغبات خود نوشت . 


مار چهارم ۱ ابر انشهر ٩‏ صفحه ۸۳ 


تار مخ کشف خطوط میخی 

در مبان ستّاحان بسیار که در ايران سباحت کرده اند پش از 
همه کامفر نام سا در سال ۱۲ ۱۷ میلادی نام میخی‌را بدین خطوط 
داده است . موی البه در سال ۱۷۱۸ باسیاح دیگر لوبروین دفعهٌ 
اول کتیبهٌ استخر را استنساخ کرده است . پس ازو درسال ۱۸۵ 
سیّاح آماف نببور ۹۱1 بعردستان و ایران سیاحت کرده و آن خطوط را 
استنساخ عوده است که تا چند سال این نسخه در دست شرفشنا سان 
بداتضاخذ و عوله بو ذة است , 

در سال ۱۸۰۲ اولن کشف و قرائت این خطوط از طرف 
اش الق کروشند (۰ سمل امد 6 موم البه جو مه طمه را رات 
اززوی ان چند حرفاز الا را ممن‌کید. حرسال ۱۸۲۱۷ قزر کرد 
الوند و وان نز بارةٌ خطوط مبخی بدا شده دابرء کشات و سعت بافت 
ودر ۱۸۳۹ ریچ (۲ )نام ستّاح سباحتنامهٌ خودرا که در ۱ ۲ ۱۸ به استخر 
قرفه بود جاپ رسانیده در سال ۳ 8 ۱۸ ثم قشناس دا عاری وبز 8 ر5(*) 
کوپي کتیبه‌های تخت رسم را بر داشت و ایران شناس معروف آنگلس 
تون ۳ در سا ۱۸۳۷ ۶ ۱۸6 یه بیتون رفته خقلوط 
آمجارا استنساخ کرد . در سال ۰ 4 ۱۸ حکومت فرانسه سه.نفر سیّاح 
و مهندس معروف خودرا که پاسکال دو کوست (۱) تکزبه و فلانین 
باشند برای کثف و تدقیق آثار عتیقه بایران فرستاد . این سه شخص 
هنرور عکس اغلب آثار عتبقه و خطوط مبخی را بر داشته و بک 


(۱) هن( (۲) هام0 .۰ (۳) ن . (ع) اوه ۱۷ 
(۵) صموونا۳ ۵2 (۱) )وم 06 اق‌عوط رع1۵ مرطن۲۱۵۸0 


مه ۳ #ابرانشهر 2 سعار 2 چهازم 


عله‌ای فرنگ وش‌فشناسان نافصضل زهت کثف و خواندن این 

خطوط رایک‌فدن و زسته را برای ابرانبان آماده کرده اند ایرانبان جح 

خواندن وباد گرفتن کتابهای ای مش وان توق شرق ری دیگر 

ندار ند و هس قدردر تتراه قدم * از .عفلت خود شر منده خو اهند 

کت و فقیر دا ور خقشناسی خود ور باره ای شر قتنانان نا 

مر از که فا وش اه هر استخر بازمانده با ترجه آن رای عونه 

درج میمائم : 

<| [۳ ۰-۲2 ۲--۱ 2۱۱2۳۲ 6 21-1۱۱ ۲--۱ ۲ ۳۲6-016۸ 
۲۲ <۲۷۲۲۲۲ <۲۱۲ <1۲۲۲4< ۲۲ < ۱۷۲ * ۲۲۲۲۲۱۲۲۷ ۰ 21 ۷۲ 
<[ << ۱۱۲ ۷۲۲ ۲ <۱۲۱۲۲۲۲ << 1۷۲ ۲۲۲۲۲۲۷۳۲ ۰ ۶۲۲۷۱۲۶1 
<1۱۲ 1۷ << ۷۱۲۹۲۲۲۲۲ ۲۲۱ ۲-6۲۲ ۲ ۲۲۲ <17[ ۲۲ <۷ 
۲۲۲۲۲ ۲۲۲ ۰ < 1۷۲ -۲ <1۷[ ۷۲ 6 )<416 ۲۳۲  )<416- ۲۲۲۷۲۲۷ -| 
۷< << 4۲۲ <۲۲ * 41 26۷۲۷۲ ۲4-۲۲۷۷ ۲62 <1۷[ ۲۷۷ ۲۲۲ <6 
4۲۱ >> ۲۲۲۲۲ <1- <۲۱۲ ۰ 5: < 4۲۱ <۲< < 4۲۲۲ <۱ ٩۰ 6 
۲۲۲ ۲6۲۹۲۲۲ << ۲۷۲ ۲۲۳۲۷۲۲ <۱- <1۱۱ 5 < 444۲۲ << <۷ 
< ۲ ۲٩ ۲42۲ <۱۲ ۲۲۲ < 1۱۱ 1 << 


یک قطعه از کتبه داربوش بط مخی در خراه‌های استغر که از کتاب ۶ تارج 

مصور خطوط تألیف فاو لمان چاب وین بر داشته شله.است 

ترجه این چند سطر خط مبخی از شقرار است : 

« آهورا مزدا خدای بزرگ است؛ او ان زمن‌را افریده است» 
این آسمایرا آفرز لثم ایشنع ‏ او اسان و خوشحالل او را اف بده است او 
دار بوش را بادشاه و بگانه دادشاه سناری از بادشاهان و یگابه جک ان 
سباری از حکمرانان رده آنیت.» 


شعار 2 چهارم #ایرانشهر 56 صفحه ۸۱ 


ملّت ابران و قنبکه بهوش خواهد آمد برای آ ن گنجهای تاریخی 
که بدست خود ویران کرده و به بیگا نگان سپرده است قرنها خواهد 
که 

ند اننان وان و ازاا و قشکه ات و۳ 
نباگان خودرا در سرزمن ابران حسته و آنهارا در موزه‌های فرنگ بدا 
خواهد کرد نعشهای زمامداران امروزی و فروشندگان خبانتکار آن آثار 
راآناخاک قر.اوردم افش هم رف 

ویر آثار"عظمت عون که هنوز.ست تادای بکلی"خرات تکرده 
و از صدمه‌های رو زکارنیز تا یکدرجه سام مانده انددر بستون و استخر 
و دشت مرعاب و عبره باز دبده مدشود : در آکر آنها درروی سنگهای 
سْتَهُ « کتیبه » آنها علاوه بر صورها و نگارهای کونا کون یک خطی 
دیده منشود که | را امروز خط مبخی منامند. 

این خط در عهد بادشاهان هخامنثی معمول بوده است و ند 
بختانه اژین اخط جز این سنگهای تشته عونهٌ دیگری عانده است و عام 
فایکی دزن ستگها با این اخظ-نوشته شدا بش7 از چهار: صدا کامة 

باوجود این » این خط مبخی برای‌مابکدرس عبرت متتواند شود 
و مندرجات آنها تارخ گذشتةٌ مارا برای ما شمرح ی تواند بدهد. 

آیا کدام ایرافی تا کنون بفکر کشف کردن و خواندن این خطوط 
افتادم با اقلا خواسته است نفهمد که درین ستگها نیاگان اوچه ,چبزها 
نو سانده و ماحگار گذاشته اند . 

مرواب او تیا زرز لد مر وی ی تا رازاب دای 
تاد کتسییعا نو از و نماض وکا بخااجم ۱ 


هر #ابرانعم ‏ معارة چهارم 
چزهای دیگر انواع ایکا وچگو تگی تخلقت: "وتشکلات ۳ آنها 
وبلکه وضع زندگی و پرورش آنها" راهم باد میگیرد وبدتن وله م 

معلو ماتش:دشتر مشود وق قرو ماه و مقایسه اش سای نب وج 
بدشق رآرنقاشیتزدن وسیله ایست رای رورش دادن وتقویت کردن 

هر مدارس فرنگ اجباری کر ده آند م 
کر طاهن زاده مهزاد 
میار ایرااف در لین 


خطهای میتی در کتیبه‌مای‌ایران 

4 ار که زان پرورشگاه دنت شقرق تدم ات هتو ار 
آثار.و تشائه های آن عهّد کین و آن عدن دیرین در خاک آن بر قراز 
مانده اس ول فنزمهان امرای یه عنق یا( عی شنآشند و خحقظ کی 
کنند نلکه انهار | آثار سرسی و حبرزهای تاشایست + کارهای دی انه 
تضوار ههد تقو وت ایتی +کنبن که "گوزت مسازتد و به 
مفگا نکن منقر وه شند: کر صورتکه مرک تدتگان برای‌تار ‏ عن ایران 
یک زبان گوبا بوده و خواهند بود. 

ملتبکه تارمن خوه را نداند واز کنشتهٌ خود آ کاه نباشدا عأرء 
در خود قوه و ح عظمت ولرق را بیدا خواهد کرد چونکه آن سا: 
معنوی درروح او نابات خو اهد نود . 

ملسکه از تار .خم خود سخبر عاند مانند فززندی انثت "که بدر 


و مادر خودرا نشخاسد و هدعته سر افكنَقة ون وان واهشم۲ 6 ری 


مار چهارم # بر انشهر 56 صفحهٌ ٩‏ ۷ 


شامه فقط در خوردن وبا چشیدن ودر بو تیدن و عاس کردن بکار میافتد 
واينهم مانند دبدن وشنیدن داعی ندست . 

بزرگی خدمت چشم وگوش را درترقی وتکامل مه واز آترو امست 
قاشی وموسیقی‌را در برورش دادن قوای او ازینجا می توان فهمید که 
چه فقط بوسیلهٌ زباد شنیدن حرفزدن را باد میگیره وبا بسیار دیدن 
هردم را مدشناسد حثللا با ومادر را از سائر م‌دم » آبرا از نان وکرنه 
را از مرغ تفریق میکند . با دیدن وشنیدن زباد و محاکه وعییز او 
قواء بدا مبکتد ومل‌که حاصل منماید 

خدمت‌چشم وکوش انقدر مهم است که حتی در اغلب اوقات مه 
ناتوان که عام وسابل "یک مرد را ندارد آرزوها واحتاجات خود را 
بر با چشم وزبان خود بعنی با گربه ونگاه وبا صدا وال خود اظهار 
فتکین زشتهمانن . این اش کانگوید کته و خنده جه موی از 
ونگاههای او پرده‌های تقاشی اوست . 

و از آجا که بچه برحسب طبیعت همبشه مایل بتقلید چیزیست 
یک میبیند وبا. هدشنود پس.بهتر_ این است. ,که این. استمداد اووا 
وسلةً ربیت و تقوبت فوای معنوی وروحی او قرار بدهيم رای آمم 
بهز از قاشی چیز دیگر ندست چونکه اصلا چه برای کشیدن نقش 
چرهائیکه مییند وبا بش دوست دارد مانند حوانات وحشرات 
وماهی‌ها وبا بازچه‌ها وغبره هوس زیاد دارد وچون از طرف دیکر مچه 
از محسوسات ععنوبات ف میبرد با .بعبارت. دیگر از اشکالخارچی 
ععاف واز معلوم به حهول میکذرد این تقاشی درینباب برای او خدمت 
یرک نوک مخ کنیدن. شکهایت اهدنو ژگهایا 


صفحهٌ ۸ ۷ ابرانشهر که معارة چهارم 


فواید درس نقاثی در مدارس 

دیدن وشنیدن یک فعالیت دماغی روش ات . چونکه ندسن 
چیزهای زشت با زیبا وشنیدن انواع صداها خواه نغمات روحنواز و 
دلکش باشد و خواه ناله‌های جر سوز ودحراشو با نعره‌ها وغل شهای 
زهزه.شکاف » تنها چسنها: و کزشهای» ها متاثر مشود" بلکه جز اقتین 
روح ما نیز متأتر ومتحتی میگردد وبهیجان میاید بعتی بکوشیدن 
وادار متشود واین کوشثن وحنش او رازنده وسدار نگاه مدارد 

در مبان علوم وفنون چیرز بکه بیشتر روح ما را علاقه دار مسازد 
وجذب میکند وبا بفقالیت واعیدارد فیْ نقائی وموسیقی است هر قدر 
روح ما با این دو في آشنا بشود والفت بگیرد ور مزابای آنها واقف 
گردد بهماندرجه روح ما لطیفتر وحتاستر وزنده تر میگردد . 

کارفرککستان دزی اواخ بذین تکبه مات فده تلا رب شاف یقن 
را در مدارس اجباری کرده‌اندولی مقصود ازین اجباری بودن این 
یست که همه بجه‌ها باید ماش وموسیقی شناس بشوند بلکه غررض اصلی 
پرورش دادن روح مجه‌هاست بوسیلةٌ تقوبت کردن قوای دماغی‌و 
حواس پنجکانة آنها . وچون‌در میان حواس و باقوای پنجکانه قوَة با 
وشنوا «باصره‌وسامعه " اهمیّت مخصوص را دارا هستند فْ نقائی‌وموسیقی 
هم که پیشتر بتقویت این دو قوّه میپردازند کسب اهمیت میشمایند. 

بچه ازروزبکه با بدینجهان میگذارد فوری‌قوء باصره وساهعةٌ خود را 
بکار +مباندازد وییشت: از قوم‌تهای‌آدیگر از نها فاد عنکند راز که 


چثم وکوش در هرآن کار میکند در صورتیکه قوّء ذائقه ولاهسه و 


مار چهارم #ایر انعهر ک صفینه۷:۷ 

اقوامیکه در زیر که توره و با توربه ذکر شده وقتبکه بعدها از 
مت ولد اند نم خوذ را هت لی در طواررم (خبوم] باق کذاشته 
اند که این حل تا فرن هفم نمید اه میا دضعر رفن بهده استبا: این 
کاب .ی بیفا دام .استه !که« تخل نافات سیار: قدجم زا بکمه فلق 
نژاد آری و توری موجود بوده است بک «منافات اصلی بشارد (مثل 
رکه این بقوانویاد. یکلی ازء مکدریکین عتفا وق بوده .باشند). انن+منافایت 
و یکی سید تسیا یک مار خهوه ای 
که با رورش حبوانات وزراعت مشغول بوده و میأن تور به‌های‌بادیه 
تین که در صحراها سکن داشتند . بدان چهت تعبیر توره ما مطابقت 
میکند با تعبیر «سکا» در فرس قدم. که این کله_شامل همه بادیه نشینهای 
ایران مهالی. که بمرمتها و زاسکینها نز جزو آنهاست مىباشد . . فقط ,از 
زب 
بادیه نشین این قطعات را کم کم شروع بطرد کرده اند (بعتی نه پیش 
از صف دوم قرن اول بعد از مبلاد و به اغلب احمال نه قبل از آصف 
فرن شنم ) تعبیر تور یه [ توران ] ببادبه تشینهای سوار آلتای انتقال 
باقته؛ است: . 


ابر ای" قوم. آعن(او سبت) ( که آنها را «آلان » هم مینامند و دزخوالی « در آلان» 
در کوه قفقاز سکنی دارند)و مچنین در زبان اسکوث ( اسکیت ) و سفد و ناف . 

(6) _-ساننی و با سایتو نام بکطافه ات که شناخته نشده است . 

(0)-داهی یک کامه و علاعت مومی است که اصلا معنی دشمن را میدهد ودر سانسکررنت 
« داسا » ست این اسم هنوز در فرون متوسعه در کلمه «دهستان» و اقم در شمال 
گرکان ( هبرکاف ) محفوظ مانده است . 

(۱) برجوع کنید بکتاب «ابرانشهر ازروی .اب جفرافی مورح ازمنی موسیس 
خور ناصی » تالیف بر وفسور مارکوارت صذحه ۱۵۵-۱۱ و ماسد و نیز بکتاب 
همان موّلف نام « صقیقات در بارة تاریخ ابران » قست دویم صفحه ۰.۰۷۸ 


و ند ۷ ابر انعي گد میارء چهارم 


قطعات ابرانی را که در سعال ارود وخش 0*۰ [جبحون]: واقع 
و عبارت از خوارزم و سغد ( سعرقند و مارا و غبره) وچاچ (تاشکند) 
بود و بساساتیان و اشکانیان تعلق نداشتند « ابران بالا » مینامیدند . 

در عهد ساسانبان و نه اغلنٌ احمال ح .در عهد اشکانبان.تعبر 
ارانشه حورءاقانوی کاتنان را محخاظرها نمی آورد چنانکه معروف:اسنت 
مان 5.۱ ؛ فت که بعدها با غالک 


ك سنه پستر «فرندون دسز مار تور 


تر کها متام حیاف شدة اي لوا و سرتهااندای 
سل علکت رو م و کوچکترین پم ان که ابرج نام. د ۱ داشت اران ستی 
ایرانشي. رادار اشد. در کیتاتسا نادگر ز. بان که بزنان کارسی صانه(پهلونی) 
نی مه 0 را پم ۴ ات 22 ‌ ۹ با در مد 
توشته‌شده لفظ آبران و با ایراتکانء ارچ قومد تاسنظ کدتاستب شا لفط 
ایرانشهر دز علکت او را نغان مسدهد(۱) . 
سست ت ۳ 

در لشت [دعا ] های کتاث مقدذس وتا ۸ ۶ ابا دنگاوو» که 
معی ازاننان و ملکت ابران ۳ دارد 3 مقایل که تو ره ( تا غالک 

تورتعا ) خنلی استموالتتنم-انت چنانکه د. ر کرو دتن دشنت۳۰ ۷6 

ء ۶ ۲(۱) از ز ارو اح عر‌دها وزتهای‌نیک کردار ا: برانی وتورای وس عی! 
و سا بخ او دا هو 1" _ظلی معاوت مهو در 

(۱) رجوع کنید یکتاب بادگار زربران چاپ جاما سحی دسترر منو چهرجی در 
ی ۱۸۹۷ و همچنن فصل ۴۳ «کتاب.ز ند [ که و نیز دب کتلی مهن اپ 
یی در ۸ ۰ صفحه ۲۱۱ ومامد ‏ 

(۲) فروردین بشت مفصلترین بشتهاست وینام ارواح که در اوستا آنها را فراوشی 
و در بپلوی ( هارسی ماه ) فروهر مینامیدند تخصرص شده است . 

(۳) سررعی و اسرمتها و با سورمتها قومی بودند ایراف و باده نثن که در 
حوای رود <!:» دون سکا بلشتند. . سرمت..ا سورفته چم »ابیت از سرم, در زبان 


شهار چهارم . #۴ رانشهر 6 و 


ارملستان »لباق ( ارّان) » بابل ( اسورستان) » جزبرء (اروستان 
۹ 7۳ او هتیژنتها و کته ۱۸ )ها (سنگهای نشته) ی خود عبارت 
( شاهشاه ابران و عبر اران ( ان ابران ) « سکره نو دند . 
قدعترین بادشاه ايران که در سكةٌ او عبارت « شاهنشاه ایران » 
( بلهحه مدی «خشاهبخشاه آوبان(۲)) با تر مه مو ناف ان دیده مشود 
کورچ کودوز ]- دوع اشکای. است که.لنسال :۶ ۶ ۸ لافراجمد 
از منللاد سلطنت داشت . این بادشاه در یکی از سکه‌های خود چنن 
فاهتفتراست ن-* کوترزیس شاهنشاه .اب2ان پبر کو مس قوایده 
ازتیاتوس [اردوان | ۲۳۸ . 
در کته پیکولی واقع در تعال زهاب و جنوب سلمانته در طرف 

۳۳۴ شروان(*) که در عهد بادشاه یی ( ۲۸۵ ۳۵ نید 
از میلاد) در دو زبان نوشته شده وخیی مبّم است وی بدیحتانه همین 
» ار بان جشر * جای عل‌کت ساسانبان ی تا شده استی 1 

(۱) استاد مارکوارت لفظ کتبه را ترجه به «سنگ نشته» کرده‌اند ۰ 

(۲) لفظ اربان شکل مدی کلم ابران است که در ترجه اشکالف قد عترین خطوط 
الارضن والا نبا اپ رروفسور :کر توالد صفجه ۳ تستطر ۱۷ ) معلوغ بوذه ات . 

(۳) رجوغ کنید ه مقاله » توصضعات در باره تاریخ و افسانه اران » تالیف 
پروفسور مارکوارت در « محلهٌ اجمن شرقی آلان » جلد 4٩‏ صفحه ۱۲۸ و ماسد - 
و نیز بکتاب در در و از آسا 4 تالف بروفسور هر تزفلد صفحه 9 توضحات 
پروفسور مارکوازت در همان کتاب در ز بر توضیح عره 1۷ در صفحه ۳ 


" (6) رجوع کنید بکتاب روفسور هرتزفلد منوان : 
۰ ۵6۲۱۱۴ اند مب عامصاصع۱ا معج‌ونلا صمووده بعل عصطمصآسم۸ عز۲] 


صفحهٌ > ۷ *# بر انشهر ه سعارء چهارم 


6 - قطعاتیکه طوایف موسوم به «زا زا» در جنوب پالو از ولابت 
دبار بکر در آسای صغبر و در ولات خریوت و دریلوکات ان‌ماتند چرمیک 
و سیورک سکن دارند و نیز,حال قبایل دوژیکی که در ولابت درسم 
از توأیع ارزنجان ساکنند . ۱ 

این قبایل را عمانیها در قرن شانز دم از حوالی خوی در آذربایجان 
آمرده بدشجا کوچ داده‌اند و م چنان علکت کردهای عمای که زبان 
فارسی برای آنان بکزبان بیگانه شده است ازین قم مالک حسوب 
مشود 2 

۵ _عالکی که جللا عتعل هلتندول زان مان شبرق 2 لهجه 
هائیکه ها پش قرابت با فارسی دارند و با زبانهاي دیکر و بیگانه زبان 
محلی ۲ محاها را تشکیل میدهند وی درین ضمن زبان فاربی هم زبان 
اداری | مجاها و تن آمحجاها هم مبنی بر اساس عتن ایرافی است مانند 
بلوچستان ( لهجه‌های بلوچی و براهوی ) و اففانستان ( زبان بشتوها ) 
و تا یکدرجه هم ولابت کنمبر که در آمجا نه خود زبان کشمیری و نه 
هم زبان هندوستافی بلکه زبان فارسی زبان اداری مانده است . 

9 

تاریخ استعال تعببر ابرافشهر بزمان ساسای بر میگردد.. دیآن 
عهد این تعبتر شامّل غالک ساسانان بود که آن تم مُقتمل نمی تالک 
دبگر هم بود که آنها را مالک غبر ابرافی مینامیدند مانند علکت کرجستان 
از فارسی جدید بوده مینامند ما درین ترجه هر دو کلمه را استعمال کرد که خوانندگان 
مسبوق باشند. ابر انشهر 


(۳) ساس که ععتای شک و اف است در زبان بپلوی ( فارسی مانه ) _ععی 


قاتم ت دز معمول وده اصت ۰ 


مهار ة چهارم ابر انشهر 6 جبه صفحه ۳ ۷ 


ی آنجا ندست وی زبان بکطبقهٌ مهتی از اهالی آ مجاست مانند تاجیکهای 
شهرهای ترکنتان . 

۲ - عملکتهای که یک از لهیته(۲۱ های ابران ثنرق که قرابت دوژی 
ازمان فاریی دازند در ما زبان‌مادری است ول ضمتا فازنی خر مان ونان 
ای > ارو حار 24 ول اش کیتایکة در منطقه یاهیر مانند 
اتکای ورن کر ( و دغا) , اشکا تم , باز عالام رمشکلکی ز64ک ۱ 
تیان بتارم" روشان ب ی باغتات ‏ 

۴ غالککه و فارتی ونا یک از آیچه هی 5ات 
ندنک ٌارسی دارند در آما معمه ل رت با در زد نفود کیت 
رالطه خود ریا عنن ابرانی کا بش ک کرده‌اند چنانکه در ولا ت طالش 
لهحة طااعی و در داغستان غرقی. که ورد آن تاکو ( یزان چهلوی و با 
وازمی مانه(۳) ۳ ونان) اس و دزشخا امْخه معروف ره" « تات » تخل 
طکهوی که نک لهعه اق از فارنی" ات که متقاه کت دافته اشت 
این اجه از ظرف "ددضی قائل 0 و تواع ایثان که بادشاهان 
ساساق دز فزن 2.9 ۷ سای :درتن نکر 2 کوخ داده بودند و آنها 
را سیاسیکان [ خبمتکاران (۱۳) مشامدند در اننجاها معمول و باق 
هه است". 

(۱) ما کلبةٌ « 4»عا2ز » را لهحه ترجه میکنم و متصود از آن زبانیست که 


از بکزبان مادر مشتق شده حصو ص جع امجلن با یک طالفه ماأنده وتکامل ننمو ده باشد . 
اکر خوانندان له یک تعیر مناسییر و فص ممدا نند خواهش مشود رای 


۲( فشتا ان فرنی در نامیدن زانیکه در عهد اشکانیان و ساسانبان در ابر ان 
"عمول و ده اشت ندو دسته منقسم ۷ معضی از آنان زبان ابو بن دوره را 


«ملوی » منامند وبرخی دیگر ؟ ا-تاد مارکوارت نمز از | عمله این تعمیر 
را صحیح عیشمارند و زبان اتوت و بارسی میا نه ی از فرس قدءم و فل 


صفحهٌ 4 ۱ #ابرانتهر ک مار چهازم 


ححه ۰ هو بهحم بهوت ممموح‌ ور 


با زبان محلی آمجاست مانند.هرات و قنیهاو و منطقهٌ قبایل هزاره 


ی 9 
ت_ نوف 


مسویحی 


( که از نژاه مغول ولی شیعی هستند.و در ولامت غور وادر قتلت خرای 
افغانستان سکنی دارند) ودخشان و درواز و با اينکه زبان فارسی زبان 


معار 2 چهارم #ار انشهر 36 صفحهٌ ۷۱ 


تسف ای 2 (۱ . 0 
بقلم اندرزید"" «پروفسور» مارکوارت الأیی 
استاد محترم (بروفسور) مارکوارت یکی از فضلای شرقشناس امروزهٌ 
تفر نکنتان است.گندور دارالفنون رلین معلم علم السنه ( فلولوژی ) 
ابراف و ارمی است و محصوصا در تارخ و جفرانق ايران یک محر 
بخواهش ما راجم بتفسیر کلم ابرانشهر نوشته‌اند غونه ازز تدفقات 
واسعه استاد من‌بور است . استاد مارکوارت محبت زىاد بتمدن ابران 
دارد و مبتوان گفت که عاشق عدن قدم ابران است و چنانکه فاضل 
معظم _روفسور راون در انکلستان: با ابراندوستی معروف است این 
استاد نز در آلان مانطور باءایران دوستی شهرت دارد ۰ استاد 
مارکوارت اغلب آناز خو درا زاجم تارج وجغراقی اران فد نوشته 
" است که یکی از آنها کتااف است نام «ابرانشهر». استاد رم وعده 
داده‌اند که چند مقالهً دگری برای محله ابرانشهر بنوسند وما ا کال 
افتخار عکس ایشانرا زب صفحات مجله میسازم . 
ابر انشهر 
۱ نا 
امزوز تب ایزانشهر ععنای‌س ان کله ۰ غلکت شاهنشاه الزان زا 
با حدود بکه در ننبجه اغتشاشات بعد نادری و از سوء اداره بادشاهان 
قاجار کس کرده اشت" نشان عتدهد.. 
ام عفتای/مدشی وا که . میتوان سضیلگتها را ند که در 
خارح حدود حالَهُ ابران هستند داخل دابرة نفوذ کل ابرانشهر قبول 
ود و آنها از بنهرار اسخ : 


(۱) چون استاد معظم که ترجه مقاله را هم خود از نظر گذرانده‌اند کلمهٌ ,بروفسور 
را به «اندرزید» که خر ساسانبان ودر زبانپپلوی غمی معلم" بوده‌است مب فد 
بودند مانیز همان کلمه را نکاهداشتم : 


َقیحم ۷.۶ ایرانشهر ‏ مار چهارم 


وتاست میخواهی خوا هد کرد سامان‌ترک ی 

ناصحا افنون مذم واعظ مگو افتائه زا 

اج 

آمشب من و تو هی دو مستیم ز می ما 

توهست ی حسنی من مست ی سودا 
از صحبت ما با تو بر خاست ی فتنه 

دیوانه چو بنشیند بامست بود غوغا 
آن‌حان که نم دادم از بوی توشد حاصلی 

آن عر که کم کردم در کوی تو.شد پیدا 
ایاجلر یه دمیه رفن سس از یشم 

رفق و.عبداع. حال, سفتر کریا 
انداخت قدت دل را شکست بکیارش 

چون نشکند او اخر افتاد از آن الا 
تا چند زم حلقه در خانه بغبر از تو 

جون تست ود دیگر ان و رخرنگقا 
از بوی تو من مسم ساقی مدهم سای 

۳ 9 هییرسم از درد سر فردا 
در رهگنر کید من مصطبه بنشسم 

بگرفت: مي‌ادامین رتی که مزا و زاشجا 
۳۳9۳ میحوق در کوی سامای 

من یافته ام سامان در ميکدة ترسا 


سعار,چهارم: # ابر انشهر 6 صقلعه 4 
عحالعا مانع از احرای ادن متفود »ک دید در اشحاسه قمیه (۱) 
از غزلتات اخمااجة! نیشمان‌را ضفطون بعواله‌نسنظز خوانندکان رم 


و 


یت ودر تمس هست اخر من دو آنه ۳ 
کرحه سادم ی و معشه ق وان دم اد 
کده‌ام و فف‌عی و معشو ق این و ی انه ۳ 
ماز مبرون <ستان فلع ی سخور > 
عقلاولبا اشنا لته درشت سکانگیدهاسشت 
۱ سافیا در لین ۳ ره مده ببگانه را 
جام دردی ده .عن وز من مجای می ستان 
ابن روان روشن و جای نده جانا نه را 
سر چنان گرم است عم محلس مارا زی 
کز سر کرمی نخواهد سوختن پروانه را 
ز ماو یجنم کواعوق لد 
در میان خواست دام ساغن و پمانه را 
(۱) جهت عدم گنجایش صفحات ملّه محبور شدیم یکی از سه قطعه را بوفت دیگر 
بگذارم / ابر انشهر ( ۰ 


صفحه ٩۸‏ #ار انشهر که سعارة چهارم 
آما در خصوص تارخ نوشته شدن آن بدتانه نتاخ در آخر کتاب تازخ 
ختام انرا قید نکرده لیکن از رسم انحط و سایر.علامات طاهمی متو ان 
کتابت.انرا باواخر عهد سلطنت. تیموربه ( او آخر قرن بانزدهم 
مبلادی ) و بلکه به ابتدای سلطنت صفویه یعنی اوابل قرن شانزدم 
مبلادی نسبت داد. .واز بنقراز.معلوم مشود که این نتخه کصد و 
بناة تتال‌کقییزاز: آمام زندهکاش موّلف آن استنساخ شده است: یک 
نسخه چاپ سنگی .در کتانانةٌ مدرسهٌ السنة شمرقی مسکو موجودااست 
و این نسخه.م تاریخ طبع ندارد ولی کیان برده میشود که در سال ۱۸۹۰ 
مبلادی در عسّی اظبع .رسیده باشد و با و جودبکه « کات » نامیده 
شذهانه مکقل نبخه خی مذکزر فوق نست . 

درستال ع 4٩.‏ مبلادی این ده بت غزل اول "از غنلتات 
سامان ساوی را ازین نسخه خطی استنساخ کرده و با نسخه چانی تطبیق. 
و بان روسی ترجه عوده متن فارتیرا با ترجه آن‌در موعة. موسوم 
به « الشمرقیّات » که عناسبت جشن بی سالة اتتخاب پروفسور وعضو 
امن داش پطروگراد. آلکسی وسه‌لووسک (۲۱ بدرسی ادیتات 
روسی در مدرسةٌ السنهٌ شبرق مسکو از طرف رفقا و شاکردان مشار البه 
بالیف شده بود بطبع:رسا دم . 

بمد از آن داستان « جشید و خورشید» سامان ساوی را که در 
غایت لطافت و با اسلوب خوش و خصوصی برشتهُ نظم. کنیده شده 
اسی‌ان رو هبار امه خطی استنساخ کرده مصنم چاپ کردن شده 
بودم اما افسوس که راقعهُ جنک عموعی و اتقلابات ف درف روسیّه 


(۱) ب«اوبواععی ۱۷ ۱۰ .۸ 


شعار ۶ چهارم * ابرانشهر ٩6‏ صفحه ٩۷‏ 


هنر سامان و مقام طلندی که در تار یم ادتات ابران دارد قابل 
انکار و اعترا نست . "در قرن هشم هزلی ایکا که اوق لهلنوین 
شل ابران در سلطنت خاندان ال مظمّر سلطان غزل در شبراز خواحه 
مغ الدین مدحافط معرده میشد در معال غری ابران در عهد سلطنت 
جلایربان در تبریز خواجه جال‌التّین سامان ساوجی ملک غزلسمرآلی را 
من کر شوه 

اها.شهرت این دو شاعی هنرمند نزد اخلاف سک اندازه ننوده و 
سا در صورتبکه ام‌وز در عام ابران یکنفر اهل ذوق پیدا عشود 
کسععافظ زافشتاسد و عیوان مات" حافط. عه‌تدها" در-ابران چا 
خارجه کرارا چاپ شده بلکه غزلهای او به اکن زبامهای عا! ترجه 
شده است کلتّات سامان ساوجی در وطن خودش هم بطور مکجل لطبع 
ترسیده است آک رکسی بپرسد چرا؛ جواب ایترا شاعر شهیر آلانیکوته(۱) 
در نمدبو- وتان شمرای انران وی داده. است کهگفته «ابرانیان 
از مبان شعرای قدیم خود هفت نفر را بر گزیده اند و حال انکه میان 
شمیاق وازیه هه خل هستنه که عراتی از میا انیت . 

در -کناانه هدرسه التله کرق لازاروات درتکو یک کته 
خطی سبار نفس از کلتات اشمار مان تاه اون ۳ ۷۳۷۸ 
موجود است.ژ این ننخه از حت مکمل تون ان لا در ۶" قیمق 
است . از قرار توصفانی له از سابر نسخه‌های خطی کلتات سامان ساوحی 
که در بهترین کتابانه‌های فرتگ حفوظ است "توصهاین ایرناننشه 
مو نوی جر بکتاقانه هترسه هرق فتکو ره ادن فار دا 


606۳6 )۱( 
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حممهحی 


و عوام فریی . ۰ -<- خود پسندی و خود برستی و از خود رای بودن 
و کار نکرده مد خواستن . ٩‏ -< بد خواهی و بد گوی و بد بدتی . 
۷ - پست فطرفی و دنائت ‏ ظلم بسعیفان ؛ روناه شدن پش زیردستان 
و شب شدن‌برای کوسفندان . ۸ - تنبلی و بیکاری و ببعاری. ٩‏ --کفتاری 
به رناک و الکول و قار بازی  .‏ ۱.۰.- رشوت و دزدی و چیاول. 
۱- گذراندن وقت در مسخرءک و شوخیبهای نی مزء و امثال آن. 
۲ افراط و تفربط در هی چبز . 

ابنهاست دنعنان.حقیقی و خانگی ما» ابنهاست اسباب واقحی 
بد بختی و بریشانی ما . تا ابنهارا ازمیان بر نداریم و تاريشة اینهارا نسوزانم 
هیجیک از اقدامات و زحتهای ما سودی محواهد بحخشد و | ببر سید 
پس چه بابد کرد مادر جواب ميگوئيم که با کال جسارت و بانعام قوت 
قلب و متانت بدین دْعنان جانی اعلان جنک بابد کرد. در نار 
آینده رتدب این اعلان جنگ را خواهم نوشت . 


(متو لد در ٩۳۲‏ و متونق در ۷۷۹ هحری - ۱1۲۹۱-- ۱۳۷۷ مبلادی) 


[ بقلم فاضل حترم جناب میرزا عبد ال بن عبد النفار تبریزی ممعلم زبان فارسی در 
مدرسهٌ الستهةٌ شرقی مسکو که مانند بسیاری از اهل فضل و هنر از ورطهٌ و حثتناک 
بولشویزم رخت خود بدر کشیده و عجالة" در اطریش رحل اقامت انداخته اند] 

مبان شعرای ابران در قرن هنرزای هشم هحری که دوره 
عقد ثربای حافظی موسوم است درغزل سای بعد از حافط مقام اوّل را 
خواجه جال الدّین سلیان ساوحی که ده سال پش از حافظ بغزل گفتن 
آغاز وف حایز شده نود 0 
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بح نتعت نی حصی 


اجماعی ماست وی آن جریانها و حرکات عمیق و آن اسباب باطنی را که 
این اوضاعرا بر انگیخته و مي آنگزند. عی بینم . 

پس علت حقیقی و پنهای این خرالی و بریشافن چست» در نظرما 
ان علع( فقطه,و فقط. در اخللاق فاسدشتنهاما بایكبنضتت همیل احخلاق 
تفشخخ کرد ماست که عبگذارد قانونها " تشکیلات و" اصلاخها و انقالابها 
و فداکاریهای ما عر ببخشند . 

ما میکوئيم در محبطبکه چنین اخلاق تفشتخ کرده آنزا متعفّن ساخنته 
اسیتخال: دا -کفامت" و صداقت زندة عن تواننفعانند: این- ایو خاک 
که حال شوره زاری را کرفته است تم شجاعت و اصالت و متانت "را 
پرورش عبتواند بدهد . در چنین حیط اجماعی رفم حجاب از زنان سم 
قاتل مت : در چنین منبع فساد آگر ريشةٌ خرافات و اساطبر را م بکنيم 
باز این اخلاق زشت تولبد هزاران اوهام و خرافات نو خواهد کرد و 
ملتیکه تا ایندرجه در تزار اخلاق متفسخ ی رفته است برای ود 
باز چندین هزار معبود دوپا خلق خواهد کرد و آنانرا خواهد پرستید . 

ما در زیر فشار ینجه قهر این اخلاق زشت چنان زبون و معتاد 
شده ام که مانند ماهی‌هیچ تصوّر حیطی غير از حیط خود عی توأنیم بکنم . 

اند اخلاف خانه زانداز رااکه مارایدیت ک ذاب هلاک انداخجه 
و فرگ بووین افراد جامعهٌ ما رسوخ پیدا کرده بطور اختصار درینجا 
دک ميکنم این اخلاق غبارت است از :: ۱.- در و عکوفی که بدرین 
رذابل و سر .چشمهٌ همه اخلاق زشت است .۰ ۲ 7 خیانت و حق نا 
شنامی : خبانت .بر وطن » خبانت بر دین ؛ خبانت رز اولاداو خنانت.-بر 


نفس خود. وروی و جایلوسی و علق و مهاهنه, عء 7 ریاکاری 
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اوضاع ما تغیبر بافته و می بابد و تبدمی در مغز و روح ان اوضاع 
بعمل نیامده است . ۱ ۱ 

حوادت اجنماعی عا| بعضی علتهای جل و آشکار دازد که بنظر هر 
کس بر مبخورد و کشف آنها مختاح بتدقیق و حقیق نست ولی در پهلوی 
همان عآنها بعضی علل خن هم دارد که آنپا دز بکنظر دیده عی شوئد و 
انتها آنقدر عحیق و پنهان و باریک و بهیان درجه مور و تافن هستند 
که فقط با تدقیقات موشکافانه ی بدانها منتوان ,رد و در حقیقت مولد 
حقیقی آن حوادث و آن اوضاع انها هستند . 

این مطلیرا با یک مثال توضیح ميکني : وقتیکه می بدنیم تلاطم دریا 
کشتیها را بتزلزل مماندازد و طوفانها وگردابها بر میانگیزد فوری عیفهميم 
که علّت این وضع همان امواج خروشان درناست‌که بجشم خودمان ی 
بینم ول آن حرکات و جربانها و انقلابها که در ته دریا بعقل میایند و 
اي موجها را تولید میکنند از چثم ما پنهانند ۰ ما آنهارا عی پينيم و 
صدای آنها را ح میشنوخم در ضورتکه سبت واقعی برای پرشای و 
انقلاب دربا همین جریانها و حرکتهای تمیق و مخقی منباشند . 

همبنطور وقتیکه اوضاع پریشان ایران را می بننیم و علت آن را 
جستجو میکنم انظار ما فقط امواج خارحي را می‌ندند و فوری حکم 
مدهم که خرای ایران از نداشتن رحال با کفات است » از بی ی 
و تستر زنان است » از نفوذ ملاها و تسلط اوهام و خرافات است, از 
مشکلات الفبا ست . از نداشتن قانون است * از نداشتن علم و معارفست» 
از اصول حکومت و تغلب اشزاف و اعبان و امثال آینها ست: 

بل اینها علتهای ظامری است و همان موجهای نظر ربای دریای 
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که فثال و جوال است برای روز و ظهور خود حرای دیگری پیدا 
عکند و ناچار از بتراه سر در مباورد . 

این قوه ها مانند یک سیل دایم ا حریانی است که هیچ چیز اورا از 
حربان داز خراهد داکت و اورا خواهد خقکایه رل او رای آنزا 
عوض بکنیم , جویها و حوضها در سر راء اف حاضر بکنم آنوقت 
امتفادر زر ازان میتوانیم کرد و گرنه این سبل دمان خاعانهای مارا 
ویران» درختان تناور مارا ریشه‌کن و مارات عالی مارا سرنگون 
خواهد ساخت . 

تن اه وی 


موانع ترقی ایران 

پس از فپمیدن خصایص فطری ابر در خقیقت خی تعجب آور 
است در صورتیکه ما ایرانیان بزرگترن و مهمترن اسباب. ترقق مانند 
وت بو امتمداد تجتد «تفلید ».و تعتّت شخصی را دار هبتي: چرا 
اینقدر بریشان و زبون مانده عی‌توانم خود را محادة رت بندازم و 
هر قدر میکوشي » تضبر اصول حکومت میدهيم " وضع فانون میکنم » مدارس 
تاسیس. نماث و عدد مطبوعات میافزائم باز وقتسکه از دیک و با 
چثم حقیقت بان آوضاع ملکت ۳ میکنم می بننیم که ان 
تغیبرات مه ظاهری بوده و فقط شکل خارج و سبارت ور قوس 
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تهج 


قوه ها حرای صحیح در دست نداردو با در جلو چشمشی عیگذارنداین 
اس تکه این قوه ها را در راههای بد و در کارهای مضر ضرف هکت 
و بدین جهت عوض خوشبخی سبب بد مخت او میگردد ومثل ان میشود 
که یک شمشبر برتده را بدست یک بچَهٌ نا بالغ داده باشند. بدین سبب 
است که می بینیم ایرافی ذکاوت خودرا در کول زدن؛ درو گفتن , فتنه 
و فساد انداختن » باعلق و چاپلوسی جلب توجه کردن * باریاکاری و 
دوروفی عوام را فریفتن » با حبله و تذویر حق را نا حق کردن و مال 
دم را خوردن و امثال اینها صرف میکند. مچنین استعداد مجدد 
خودرا در تقلید ظاهری کردن از فرنگیها و ملتهای دیگر نشان میدهد 
مثلاً پی از چند روز توقف در عراق عرب با چییه و عقال بر میگردد 
و با یک مسافرت بعافی افندی میشودو فینه میگذارد و با چندکله باد 
گرفتن زبان خارجی زبان خودرا فرامو شکرده در هردء کله هفت که 
خارجی استعال میکندو از خود فرنگی ه فرنگیتر میشود . 

بدین م آکتفا نکرده نارة کله های خوش آیندرا از قبیل آزادی» 
لا مذهی " رفع حجاب و غبره طوطی وار حفظ کرده مردم عوام را تشویق 
و تحریک بر ترک عام شئونات ملی عوده کور کورانه هم حرکات نا 
شایست فرنگیها را قابل تقلید و اکتساب و بگانه چارة رقی و نجات می‌پندارد. 

از اتر سوء استعمال قوء تشیّث شخصی نیز چندین بالاها تولید میشود 
چنانکه در مر کوشة ابران قیامها و عصیانا و انقلایها سر میزندو هی 
9 ۳ استقلال مبزندو قسمتی از علکت را سرکرم طفیان و سرکشی 
و خود سری مسازد . 

همه این اوضاع تاکوار فقط ازینجا سرمبزندکه قوای فطری ایراف 
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که ملّت ابران این قوه‌ها را در حرای صحیح بکار نمی اندازد نعنی آنهار ا 
مقیتاه اون ود استمنله مکی : 

ان مسئله را با یک مثال زوشن تابد اسارَم . هنت های اجماعی 
"و بعبارت دیگر تودة مت مبشه حکم یک بّه را دارد و حال و اخلاق 
لت اوشاع نو مک لتاق میکنه: اه 
فطرتاً عابل بدست زدن بهر چیز و کنجکاوی کردن و بازی کردن و مالک 
شدن نهر چی است . له مش کار ز انعقت کنو او هشن طسعت اورا 
تجذیش و حرکت سوق میکند و بدین جهت هر‌چه بدسنش بدهند و با 
خود کر اور بانآتبازی خزاه دکرد و ودرا عشعول"کواهد ملع 
کاهی از تکخر زود تخسته شده آنرا دور می اندازد و گاهی برای دست 
رک فک ارو نه زک9 ۶3 دز شخال آگر بتشت نجه کتانهای 
قسنگا صورندار و بازیجه های عامی و شوق آور و چزهای معلوماتبخش 
و خندت ات کته ها انا مش لکد ورای شک وششا یل 
چیرها م باد میگیرد و بعدها از الفبا و آخوند نمیرسد : ول آگر بر عکس 
در کوچه و بازار رها شود و با بچه های بد کردار و ی رببت افت و 
خبز و بازی بکند و از پدر و مادر جز نش و من خرفات چیز دبگر نشنود 
و بازیهای عضر اخلاق باد بگترد قطعاً مانند بجه های انران نوده از الا 
"و آخوند.م خواهد کریشت . 

هنیظور است حال نود هلت ها"مثلا این سه و ذکاوت: و نقلنند 
.و تست شخصی ملّت ابران را ناچار بصرف کردن قوة دماغ و کوشیدن 
و جنبش کردن و مشغول سدن با انواع کارها سوق میکند و هیچ چبز 
جلو این احتیاج طبیعی اورا مخواهد کرفت وی چون برای استعیال این 
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کرده‌اند دلیل زرگی, بر ذکاوت و قوة. تقلید و ابنتعداد حند ابرانی است. 

این همه انقلایهای‌سیاسی و استبلاها و تغیبرات سلطن که در ایران 
از زمان درین تاکنون سرزده است همه برهای است بر قوت تشتث 
شخمی مأّت ایران. این تشتّث شخصی قوء ایس ت که ایرانی را بکارکردن 
با استقلال وامیدارد و از پرتو همين قَوّه است که ایرانی همدشه مسکوشد 
سمرور وا باشد نه زیردست ,ومامور واز نفوذ هن قزّه است که ایراف 
جهانگرد است و به هس یک از نقاط روی زمان پای ایرای رسیده و در 
هس کوشه آن مجند نفر یرای تصادف مشوان کرد. ۱ 

این سه صفت منیع ترقی و اساس تعالی مر علّت میتواند بشود . 
مأت انگلبی از بر تو این صفتها اشت که مالک رقاب این همه ملّتها و 
علکتها کردیده است . حکمای علوم اجماعی پرورش دادن این صفاترا در 
اطفال توصیه میکنند و ملتهاشرا که دارای این قوّه‌ها هستند قابلترین 
ملنها برای تجدد و عدن میدانند . 

درشحال چگونه منشود که مت آیران با آشکه از نعمت ان سه 
صفت رک و اس صه فوءسترات مهره مند است گرفتار آن مه رای 
و بریشای و خواری‌است. حکمت این وضع را در مقالهةٌ ذبل شرح‌ميدهي . 


عناص ترقی در فطرت ایرآیی 
در صورتبکه ان‌سه صفت بعنی ذکاوت و استعداد نجدد ( وه 
تقلید) و فشبّث شخصی ضامن خوشبخق و رق هی ملت میتواند بشودو 
در صورتیکه ایرانی ازین سه قوه بهرژ کافی دارد علّت ابنکه ابن سه قوه 
اسباب رف سهل است‌که مابه خرای و یریش ابران کردیده این است 


وتایتهاش وف ای اتکلو ناکنژن و زباخت و عطالت در ملل هن و 
ظرافت و حدت در اقوام لانبی در عام دوره های تاریخی عابان بوده است . 
" این صفات عبارت از خصایص نژادی انوا و با اخلاق اجماعی 
ملتهاست که ما آنها را صفات بارزة ملل مننامم و درینجا میخواخم 
ضفات بارژء مت ایران را معرفی بکنم . 
وانیگه سفات اجیاعی مات ایزان زا مبخواهم در فظر بکییخ بآید 
صفات فرد فرد مت ایران را بکنار بگذاریم چونکه اخلاق انفرادی غر 
از اخلاق اجماعی است . در مبان این صفات اجماعی که مت ايران 
زاتهط قن قبگندرسه صفت متاز پیدا میکنم که همدشه مابهٌ امتماز و صفات 
بارزه مت ایران بوده است . ازین سه خصالص او ی ناوت ۳ 
و تقلید و سیّمی تشتّث شخصی است . 
ار صفحات تارخ ایراترا با دقت عام وبا بصبرت کامل تدقیق بکنیم 
و اکر اعماق روح اجماعی و اسرار انقلامهای سیاسی ایراترا کنجکاوی 
بکنیم می بننیم که این سه صفت عتاز در عام دوره های تاریحی ایران 
ره اد اریز مر و ان ورعی اران 
آمروزی‌زا م از یش نظر دقت بگذرانيم مببیني که ایران) دارای هوش 
و ذکاوت و قوء تقلید و تشن شخصی است . ذکاوت ا.را ‏ حق در اطفال 
و دهاتمان ایران نز ظاهر و وی و 0 بار ها معلمان ارویاف ار 
ذکاوت بجه‌های ایرانی اظهار عجید و حبرت کرده اند و ختی تحار 
و ازباب حرفت ابران نز در رشتهٌ امور خود همشه عونهً ذکاوات ور 
هوثی و لباقت بوده اند. ظهور اينهمه مذاهب و طربقه های مذهی 
و اخلای که صفحات تار .شخ ایران را پر واز خون هناز ها نفوس رنگین 


خصایص ایرانیان 


ذر میان سفاتیکه هر ایک از افراد عردم دارا میباشد پا صفتا 
هس که با طفالت دیگر او غالب است بعنی آنهازا در زیس:نفون خودکوقّه 
1 جوامسایة مسگذارند . ان ضفات عالتة زا ضفات بارزه محنامتد مثلا وقننکه 
ما مدق با بک شخص مراودت و معاشرت ميکني ان صفات برّودی‌و 
بش راز همه نظر دقت مارا جلب‌کرده در اعنال و افکار آنشخص ظپور 
و بروز میکنند و طرز زندگا و درچهٌ عقل و کال اورا نشان میدهند 
و بوسبلةٌ ان ضفات بارزه ما آن شخص را می شناسی و بدیگران معرّق 
میکنیم چنانکه هر وقت از اخلاق و چگونکی اوکسی از ما: پپرسد ميگوئيم 
مثلاً فلا آدم با سخاوت و کارکن است وبا با هوش و در ستکار است و 
الا ابایی.و بدشعور است و با متدائن و بات است و یا بعبارمهای دیگر 
که اخلاق ام‌وزی در میان ما معموکرده است میگوئیم فلااب کارچاق 
کن و قولجوماق است و با نا قلاومتقلب است و نا صاخت استتخوان و 
کله شق است و با چایلوی و بادجان دورقاب چین وزرنگ (زرک)است 
مقفنو دآوان- مق حا لاح ان تکه کی دشن ۲ ُفتها پر قغات 
دیگر او غالب است و اعمال و حرکات و افکار اورا در دورء زندگا 
اداره مکنند . 
مبنطور است حال ملنها و اقوام. هی یک ازینها نبز پارء صفات 


دار دکه با گذشتن قرنها و سرزدن انقلامها عوض نمی شوند و اترات آنها 
مدشه در حبات سبانی و اجماعی آنها بای مب‌اند چنانکه سخاوت در وم 


عرب و رشادت در ملت رک و ذکاوت و اخذ جر در قوم,بنهودو متافت 


1 1۴ 2۸ ۱ 5 ) ۲۲ ۸ ۲1 1 


نگارنده و مدر جسن 1۱۳32909۳۲ 
کاظم زاده - ابر انشهر 6 ۶ ۲6۷۱۱] 
سوت ۸ اع 
ان مجله ماهی یکبار 2۳ بوصم دوز 
در ۲ ۳ صفحه نشر خواهد تس 
یاب ۳ ۲ )3( 


۲ اع 
5 627 .۲۱ 


قیمت این شماره در آلان 


ثم شبلینگ و در اران مرلو ارل دزرری :۱۱۵۵۰ 


چهار قران است . 8 51612 


ند ری ره مق ۱۳۳۳6۱" ال اول 
4 .۱0 ۴ ۰ 1922 56۵/60۵۲6 23 مر ۳6۲۱۱۲ ۴ 28866 16۳6 


6 از مثترکین اففانستان خواهش مشود که هکس وسبلهٌ ارسال وجه اشتراک 
را مستقیماً ندارد هرچه زود تر وجه اشنراک را خزانهة عامره در هر ولاات بر داخته 
فض ليرة انگلیسی گرفته برای ما شُرستد تأ در نجا از سفارت دولت علیه افغانستان 


وجه آن در بافت شود . 
3 ۰۰ 


۷ 
و مصارف سی چهار مقابل افزوده شده است از ما چیزی بر قمت اشتراک علاوه 
نکر ده و* .بر صفحات مله افزوده‌ام . 

فقط یک عشق پاک و یک حس صمیمی خدمت بوطن است که ما را بدین 
فداکاری باز مندارد و ما در مقابل آن سر زوم مجله و رسانندن وجوه اشتراک 
تشویق دیگر را متوقع نیستم . وی ف حسی هموطنان و معارفخواهان برو بال ما را 
داردمی مه 4 اه جزای اشتراک را عبرسانند بلکه در صورنکه طالب 
اشراک نینتند شماره‌ها را هم پس عیفرستند و حلی بعضیها که خود را معارفبرور 
و علم دوست میشمارند از خواهشهای کتبی ما برای بس فرستادن اظهار اوقات تلخی 
طا: بقول خواجه عبدالله انصاری « اک کار بگفتار است ما بر سر همه تاجم 

و اگر بکردار است به بثه و مور حتاجم » این ی حی و ف مبالاق هر صاحب 
حس را درد ناک مبکند. با وجود این ما بایدار عشقم و تا نف داریم درین بایداری 
افشاری خواهیم کرد ۰ 

درینموقم لازم میدانم از هموطنان و دوستانیکه وجه اشنراک را پرداخته اند 


با تشکر ی 


7 *# ار انشه که صعطة ۵:4 


اینجاها کاری برای‌خوددیدا یکنند و کی از رفن عملکت خود منصرف 
شدء درعالک خارحه رحل اقامت ماندازند و حخالات دیگر مافتند 
چنانکه بعضی از ایشان حالا درتحار مخانه‌ها وفاریکها کار بندا کرده‌اند 
وآقای‌جد عل شباوش که از درسهٌ عالی فلاحی آلان دییلوم گفته 
ومظهر. عجیدوستایش هیئت غدیرء مدرسه کردیده ومدآی هم درعملیّات 
زراعی واستعمال ماشتنها" درفار‌کها کار کرده است چندیست دربرلن 
منتظر است: که حکومت ابران :با هالاً کن ابرراف ایشانرا جلب واستخدام 
بکنند ول تا کنون‌اثری بر تقاضاهای ایشان مترتب نشده است . اهیدوارم 
حکومت ایران وصاحبان املاک ودهات برای تفع خود از و جود این 
جوان با کقات و درستکار استفاده دکننن . 


سس رد ِ سح 


کناانة ابرانشهر در برلن 


در کتابخانةٌ ایرانشهر هر گونه کتامهای راجم بشرق در زبانهای محتلف اروپا 
و کتایهای علسی و ادلی و لفات و حکاءات بان فرانسه و انگلیسی و آلاف و هم چنین 
کتابپای فارسی و عری و ترکی که در اروبا چاپ شده است فروخته میشود » 

هر کونه کتابهای دیکر نیز تهته و ارسال میشو دکتااخانه فروختن کتابهای دیگران 
رائیز در مقابل حق الز <هٌ جزف قبول میکند. 

صورت سضی ازکتابهای موجود بقرار بل است : 

۱ - منتهی الارب فی لفات العرب تالیف عبدالرحیم بن عبدالکریم صفی پوری 
( لفت عربی است فارسی ) چاپ کلکته در چهار جلد محلد قیمت ده یی 

۲ - کتاب کنّاف اصطلاحات الفتون تالیف شیخ مولوی تهانوی در کلکته 
سال ۸۱۳ ۱چاپ شده در دو جلد ,ویک ضمیمه ملد بنج لیره . 

۳ - کتاب الحاسن و الساوی‌الببهقی چاپ فرنک ملد بنجتومان . 

4 کتاب تاریخ اکماء لابن القفطی چاپ‌فر نک پنجتومان . 

» _ کتاب لفات فرس اسدی طوسی چاپ فراک مجلد سه تومان هْ 


در چاخان؛ کاوبای در برلین چاپ کردید 
4 و ۱9 


صفحه ۵۵ # ار انشهر # معارء سوم 


عدد تحصیل کنندگان درمیان یکقوم بهتزین دلیل بر درجٌ ترقی 
و تال انقوم تواند. بود زیر | که انتمیال هر غاب( مرو قوق مجگونگز 
تعلیم وا وزست جو آنان, آن ملّث است/که نام امورهو مقتزات ع بد‌بنی 
و هت کرت ایهم مد لین شرف مزاق 
مقانفتگو اهد نود عددا اف مان عوجن صوار که از شفاو شا رها 
و منآرکین دیگر_در برلین: استحصال کودء ایم؛ بقراز دیل امیت». 


محصلین ایرای با خی وی ۳ 
افعای 23 
چیی ات 
۳3۴ 4 نز ۳ 
۳۳ [بدیختانه در پاره حلین عمای بهر مقاعی 
مراجعت کردیم جوای رسید) 
ففقازی ده 
مرن مت 


ازین هفتاد محصشّل ایرای قرب 46 نفر درنحت نظارت کته محصلین 
ابراق است ومانقی خود بالاستقلال مشغول تحصبل هستند چیزنکه فابهٌ 
تأثر است اینست که اولا با اينهمه ارزانی خارح که تفریباً ماهمی بارسه 
چهار لر انگلسین یک حضل درآلان عنتواند حضل بکند عدد محضاان 
ابرای سیار ‏ است وثانیاً انانکه فارغ از محصیل مدشوند از تشویق و 


معاو نت حکومت ایران ومعارفروران حروم مانده سور میشو ند در 


شهار سوم ار انشهر 5 صفحدٌ 6 


از مر گونه پیش آمدهای‌زیان آنگیز جلوگبری مینمایند درصورتیکه پول. 
ح در خود خاک ایران مانده و حای دوری ترفته ء منتها از کسيهٌ 
هي بیغ من رقو یت" 


جرابد در ارو با 
جدولیکه ذیلا درج میشود عدد جراید برا که در عرض یکسال (۱۹۱۰۱ و یا 
۲۳۲ و ۱۹۱۳ ) توسط بت در مالک فرنگ توزیم شده است با نسبت آن 
بمدد نفوس آن عالک نشان میدهد . جر ایدیکه در شهرها توسط منازه‌ها و دستفروشان 


وزیم شده در:ن <ساب داخل سدت ِ 


اسم جلکت عدد جراد مودردت ضاتاقی 
لژ یک ۱ ۸ ملبون ۲:۸ 
بلغار «# 1۸ 
دا عارک ۳ فظر ار و نم 9۸۰۰ 
آلان ۲ ملبار و ۳٩۹6‏ « ۳:۱ 
فرانسه ۷ ونم ۳۱۰۵ 
انگلس 0 و اج 1۲ 
اتای ٩ « 9٩‏ ۱۳ 
هولاند « ۳۷۰ 
نورو ۲ »« ۰ ۶:۷۲ 
اطرش ی ۱۰۹ 
برتگال وم ماع و۲۰ ۷۰۷ 
روسته ...۵ ْ 
سود ۷۲۰۹ ۰« ۳۹۷۲ 
سو دس ۹ « ونم ۱۹ 
صرب ۳ ۷ "۱ 


از این جدول معلوم مشود که در دا ءارک از همه جا .سر و در روسه از 
همه جا صبر روز امه خوانده شده است 


(۱) اکر آقای دلا ک‌باشی زنده بود این جله را عوض‌مبکرد زیرا که از آنوقت 
تا حال ایران خیلی ترقی کرده است چنانکه حالا آ جه را که اعضای < انجمن‌دیوان » 
درایران دستترد ومع آوری میکنند درخودایر ان عیگذارند بلکه با خود بفرنگ آورده 
جیب خاعها وکسهٌ هوتلهای فرنگ را بر سکنند . 


لته 0۳ # ایراشهر 6 سبار و سوم 
خوف بکنی لقمةٌ اولش مبشوی آگر با او راست بکوفی دشعنت هدشود؛ 
دروع بکوفت دوسات مبطردد . این ساه کلاه‌ها هم چون همنطورند و 
کار شان ج است من مناست آسم احمن خودشان را «دنوان» 
گذاشته اند . 

برای اینکه کسی بتواند جزو این انجمن بشود اول باید اسمش را 
عوض کند و اغلب اسجای تازه‌ای که بآ ها داده میشود اسم حیوانات 
و اشباء یاو جنک ای دانند کم دوه ٩‏ عمز. شفالیانت وماخ ان 
السلطنه که ععنی قیجی است ( محرمانه باید دانست که آقای دلاً ک باشی 
در رحهٌ الفاظ عری معلوم مدشود بد طولاف ندارند که کلبتول! شمان 
دانسته‌اند گر چه حکم انکه سک زرد برادر شغال است از مر‌حله چندان 
دور ننفتاده‌اند ) . 

این طابفهٌ سباه کلاهها عوجب یکی از مواد نظامنامهً احمنشان 
۱ حبورند قدمی بر ندارند مر در راه نفع و سخیی ترانند مکر خر رام فایا 
شخصی: خو دشان . قرفر نان ماه بودم که فلسفهٌ نفع پرسیی را یک 
فاسوف اتکلدسی ۳ 9 وی تاک داقتنت اقتل ۳( آنکه حد 
فلسوف انگلسی م ندنبا قدم گذادخ باشد این فلسفه درایران باووح 
ترق رسیده نود واین هم باز دلییی است که عاه نور و عدّن فرنگستان از 
مشرق زهن آمده ی 

4 "سعی این سیاه کلاه‌ها ,دراین" است که در عام صفحه اپداق 
سک نتوآراعی اب فراز ماشد وجون مداد که عامخالنتها ودن نها 
از بول ر مبخبزد عام جد وحهد خودرا ءصروف مبدارند که بول در 
مت ای عاندوهس عا بول سبراغ میکنند ظرط میکنند و برای‌اجرای 
این متصود مدام فا باطر اف تا »لک فرستاده و مهر و سباله 
هت فیکارید فریتشن کنو بو جع شود واز پرتو این تدسر عاقلانه 


صفحهٌ ۲ ۵ #۶ از انعهر ‏ شعارء سوم 


وجتالده شکل سر کگذشت وحکات بذهن مطالعه کنندکان ع ی کشجاند . 
دربن رشته از ادبیّات چبز سیار هی درزبان فارسی نوشته شده است و 
زبان ها از این حبت متاح بسبار مجد واصلاح است . 
کتاب « یک بود ویک نبود» که آقا ستد مد عل حال‌زاده تألیف 
کرده‌اند هتزین عونه ایست برای ادیتّات منثور": این کتاب‌ذارای حند 
حکابتهای کو چک وشترین است که با عبارت‌ساده ودلکش واصطلاحات 
معمولی زبان ا‌وزی خواننده را آشنا عحیط ایران و اوضاع کنوی 
آن مسازد . ما برای عونه دوصفحه از آن کتاب را ذبلادرح میکنيم . 


مر دهای ارات 
( تقل از کتاب یکی بود و یکی نبود ) 
[ دلاکی فرنگی بابران آمده و مستشار شده و در سفرنامه خود چنین مینویسد ] 
«حالا چند کله از م‌دهای ابران حرف نم . م‌دهای اران 
بکلا هشان شناخته مدشو ند و سه دسئَه عمده هستند که هر دسته حالات 
وکفتات حصوصی دارد ازننقر ار ۰ سشد کلاء ها 6 زر دکلاهها وسباه‌کلاه‌ها 
حالا رسیم لطایفة صوم وم شاه کلاه‌ها که درخود ابران با ما 
*خان» مگ بند . مه ادارات دولتی چه درم‌کز وچه درولابات 
وابالات دردست این طایفه است . اننها ک اجمن درگی دار ند که 
مثل فراموش خانه میباشد وخصوص خود این طایفه است . هی‌کس 
داخل این انجمن شد دیگر نانش توی روغن است . اسم این انجمن 
+دبوان» است . این کله از لفظ دیو مماید که ذرافانه‌های باق مشهور 


معار و سوم # ار انش 96 صفحه ۵۱ 


درایران , ادسّات ر! عبارت از اشعار مىدانند وه کنی که شیر 
و کته باشد او زا ,لدس وشاعین جشمارند ..اوباء و ششای اعران 
هم پاستثنای کی آثار خود را منحصمر بشعر وغزل کرده‌اند واين مسئّله 
طوری درذهن رده ایزان رسوخ ونفوذ دا کر ده است که شعر وغزل 
منئور درذهن ایرای مفهوعی ندارد وبدین سبب قسمت منثور ادبیّات 
درزبان فارسی بییاره کم وبلکه حکم معدومرا دارد وارباب فضل و ادب 
نیز درمىدان ادیّات منئور قلم فرساف را زاید وبلکه عار مدانند . 

اما برای یک ارویاف منحصمر بودن ادیّات بشعر وغزل وا محصار 
شاعر وادیب بغزل سرایان یک چیز نا مفهومی است . 
ادتات منثور درقرمهای اخبر درغالک فرنگ خیبلی رواج ورونق پیدا 
کرده است و در صدی‌نود از شعرا و ادا آثار قلمی‌خودرا بر شکل حکایت 
و اقسانه وثار وحضودا دعل رها تنعار مندخند او هه حراهیتات 
منظوم نیز سیاری از قبود دور کلاسیک را بکنار,گذاشته روشعر را از. 
دایرة تنگ قافیه تا بکدرجه برون وآزاد کرده‌اند با وجود این میدان 
جولان فکر درقلمرو لظم بفدر ساحت نب و اسع نست واز طرف دیگر 
عایل افکار تموتی وهوس وشوق مردم بخواندن ادبیّات منثور عراتب 
تقو از عائل وزغیت:هداشعار .وغز لنات اسپت : 

ادرئات منئور هگب موضوعرا رای خو دهدف منواند قرار 
بدهد وتنوع دادن بطرز سان و رتب مباحث و استعمال الفاظ واظهار 
فهتهو دات فرش تسار اسان است : 

یی از اقسام اذیّات منثور رومان بعنی جکایتهاست که مطالب 
ختلفهُ علمی واخلاقی وتاریخی وغیره را با ببانات دلکش و تعببرات جاذب 


شاعن کفت:خهنای من هن آنوفنتتوهم ن تو بودم چشمهای .من 
بر وی تو دوختهوکوشهای من,با برانه‌های آمعان توا پر شده بود . من 
از بادة وصل تو سر عست بودم ویدان جهت نعمتهای زمدی را .از دست: 
دادم . عذرم را سذیر وکنام را منعخث نم 

خدا جوا داد . خالا چه وان کرد . زمه را 
رفته .» چمنها . جنگلها وی ند ۳ و۳ 

بس‌باجز جوا زجب امن ند یک اههد فلز هن بقیر یه 

متواف یش من با ۰ بارگاه من مشه بروی تو باز خواهد بود . 


ترچه از دیوان شیللر شاعی آلاف 
شم ۱ 


درقلم و ادسات نب مانند اعور سای و اقتصادی ابران یک اف اط 
و مت بط و ککنا اد کنو از مکی( وتا عاف مر نان انش رگا 
آکر بخواهم درین زمنه که آبا زبان فازنی وادیّات آن حتاح اصلاخ 
وجدّد است بانه وه ترقب بابدابن. جد بعمل باند سوالاف بکنم 
بقین دارم که جوامای سار متناقض وعتفاوت تخواهم شنید. 
الما ما بدین موتوع دست عیزنيم ودرموقعش این مسائل ادیرا 
مطرح خواهيم کرد . دراینجا فقط دا رس ادتات یک 
ملت منحصم به اشعار وغزاتات شعرای او نست بلکه ادبیّات عبارت 
از مموع حصولات قوای‌فکریوقلمی اب و شعرای یک مت است خواه. 
این محصولات شکل منظوم و خواه منثور داشته باشد . 


تو اوث: کده:بودند و همان تضاد" و یکی و دو مر بنظا که در دوره 
تکامل اجماعی وسیاسی ابران از عهد اردشیر بایکان تا زمان خسروان 


او تیوه کی گرا جهبا 3 
متام شاعر 


روزی خدا از بالای عرش ندا داد : ای بندگان من » زمین را 
برای معا آف ریدم وا را تاروز وایسن وارث این آب وخاک کردم , 
ر خزید وآنرا برادرانه مبان خود قسمت بکنید . 

عحض شنیدن این ندا همر‌کی که فست ویای داشت پر با جوان 
دویده ویرای خود قسمق از زمن دموا کرده تصاحب عود . مد 
برزکر کوشه کشبزار را گرفت ورفت وارباب زاده جنگل را برای شکار 
مناسب دیده آنرا بر گزید مرد بازرگان هر قدر که درانبان وانبارش 
جا بود بر از مال دنبا کرد وزاهدکوشه نشان کوزه‌های‌ثمراب مقدس را 
بدوش کشید وپادشاه نیز سر راهها وپلها را گرفته گفت : مردم هر چه 
ها دارین ده یک آن عن خواهد رسید . 

پس از اینکه قسمت کردن زمین عام شد شاعر شیرین سخن دامن 
کشان فرا رسید ودید چیزی دیگر درجا نمانده وهی پار از زمن بدست 
3 افتادم. است.. رو بخزش عوده_فرباد و 1 ابوای برمن ! 
اییخدای من ! من که صادقترین فرزند تو هستم آبا باید اینگونه تنها وف 
خاعان انم ؟ اینرا گفت وخود را بپای عرش انداخت. 

از جانب خدا ندا در رسد که ای شاعی درصورتسکه تو در عا! 
خبالات شب میکرفی از که منتوانی شکانت بکی . بی فر آنرفت که هن 
قسمت میشد تو کا بودی ؟ 


صفحه ۸ 5 * ابرانشهر 5 سعارة سوم 


امس معدشت خود را باسای و آشودکی راه بنندازد؛ ابن‌ها را« اتبرز بد» 
مینامیدند. 

یک تقسیم دیگر اجماعی نیز در اوایل دورهساسانیان پیدا میشود 
که یادگار عهد اشکانبان است . این تقنم را دریک کته دو زباف 
( بزبان عهد اشکانبان و بان مهلوی )درحاجی آباد مبيایم که در آن‌کتدبه 
خابور اول حکایت جمردف تي اندازی خود یاک درجلو چثم پادشاهان 
کوچک (شهر داران) وروسای‌قبابل و «بزرگان» وآزادان(یعنی تجبا) 
اتفاق افتاده ذکر میکند .رادطةٌ که مبان این تقسیم که فقط طبقهٌ صنوف 
تا زد را محتو ی است: و تقیسسسکه در بالا کر شید موجود:است چندان 
مفهوم عیباشد ولی ميشه اینطور نبوده است . در هر صورت رتدب 
درجه‌ها خیل مشوش بوده وکویا هر سال آنها را در تقویم شاهی که 
آنر | «آبن نامه » و «گاهنامه » مسنامبدند ثت میکردند : 

. چنین بنظر ی آید که این تقسیم بطبقات چهارگانه در اواخر 
دور ساسافی یک چیز فرضی وبکلی نظری تلقی مبشد چنانکه رسای 
چهار طبقةً مذکور کمکم بیش از عایندگی منافع طبقاقی سعت ریاست 
امور دولق ووزارت را حایز شده بودند مثلاً روحانتتون ودببران جزو 
طقهٌ بزرگان عتی اعبان و جبای‌صاحب خلعت شده بودند و اصلاحات 
نظای که خسرو اوّل بعمل آورد یک امتیاز جدید میان تجبای‌عای 
صاحب املاک و خلعت و جبای لشکری درجه دوم احداث کرد . 

اختلاف وتضاد نکه درتقسیم اجماعی وسیاسی اهالی ای ان دیده مدشود 
ناتی از بنجاس تکه از بکطرف یک مل وک الطوایفی و از طرف دیگر # یک 
استبداد مطلق درین علکت حکمفرما بود واینرا ساسانیان از اشکانیان 


ک 


سمارء سوم ابرانشهر 5 مه ۶و 


طبقه نظاعی هم منقنسم مبشد به مسزیأویة و باه بل هي یک از آمها 
ح‌ درحه ووظابف #صو ص هاشتی طقه دفترداران ۳۳ دبران نیز چند 
قم بود: ۱ ۹ ۲ حسانداران-.۳ منشان احکام- ع منشان 
ش#هادتنامه‌ها: و مقاو له‌ها ,۵ بت اکشدکان تراجم احوال . بزشکان 
(رطیان) وسخن سمراً بان لوسناغان )"و ابختر ,شناسنان:( منحمان) تاز 
جزو این طبقه عرده منشدند.. 

طبقه پائن مت مب بود از برزگران وبازرکانان وسودآگران 
وشاز از نات حرفت 3 

هر طبقه برای خود یک رئنن داشت چنانکه زئس روحانتون را 
موّبدان موّبد میکنتند ورئس نظامیان *ابران سپهبد.» نامیده عنشد 
ورس دبران را« ابران دنبرند » وکاهی ۸« دیران عهشت(۲۱ *وزکش 
برزگران را «کاشت بوشان‌سالار "وبا * کاشتر بوشان بد» منامیدند . 

هس رئدن در زتر دست حرط نگل مفنش موحاف نهر سماری 
افراد طقهٌ خود وک تاظر داشت که عایدات هر فرد را محقق کرد 
(و کو با نام او همه کار و) و بالاخره یک اموزکا رکه ی + ۲2 ازنظگی 
صثعت حصواص طبقه خودرا اد مداد وهراهی ورضیاش مىکز د تا او 

: (۱) درفرس قدیم ودر هلوی علامت تقصمل ادات ترین و بالکه ادات شت نود 
که میشت عونه آننت‌ومعق آن ‌» بزرکنرن » ار این ادات مرو کشت ودرفارسی 
حااثه فط یک کلمه آن اداتر ا دارد که آن کلمه « مهشت » است که بر ین معی دارد 
وی این معی از مبان رفته ومشت مانند اسم استعمال میئود . این ادات تفضیل 
میشت درا کثر زانهای آرباف وا هندوعزمی وحضوضا در زانهای آتکلو ساکسوف 
بای انده است چنانکه درانکلسی وآلاف تنطیل راوسلة افزودن ادات « ست » 
با کلمه ادا می کنند مانند ااع و اعع)عو با اف و ۱۵۵۵۲ و اعع‌نرمد۱ انگلسی. 
(ابر انشهر) 


ی نا 6 7 ارانعی # شعازء شوم 


طقات اغال ار ان رر عمل سایتان 3 
ترجه ازکتاب ‏ ساطنت ساسانان» تألف پروفسور کریستنسن دا تارکی 
حرسلطنت حد ساشان تقسیم اهای «طیقات همان تقسیم احماعی است 
ک در نوشته‌های مدهی دریغ مدشود با حزق تغبیرات . کر توشته‌های 
مذهی اساسا از سه باچهار طبقه مر‌دم اسم برده شده است. در خود 
تفت فش آوستا صط. بکتار تام جهار طقه. از آخال دقع 
بدیتقرار ۱ - روسای دین - ۲ اعکرنان سر راوس هه ور 


حرفت . درجاهای دیگر طبقهٌ سوم وچهارم را رومم حساب کرده و 
تام برزگران ذاده‌اند . ۱ 

در ادیّات مذهی مهلوی , این تقسم چهار گانه محفوظ مانده‌و ی 
حیات‌سیاسی وعمبی یک تقسم دیگر تولید کرده که درین تقسم یکدستة 
جدید بنام دفتر داران وبا دییران طبقهُ سوم را تشکیل میدهد وبدین 
ترت باز چهار طبقه عمل آمده که برزگران واربات حرفت حهار مین 
۳ 

هی یک ازین طبقات هم بجند درجه منقم مدشد مثلا طبقة 
روحانتون منم مدشد: ۱ - نات هآ مها را دادور ( داور ) مینامیدند 
0 رسای دین که درشان اسنها بان ر و نششتر از همه هي ها بو دند 
وبعد از اما موّبد ( مفید - رس مغ )ها وهیربدها وسایر روحانیان 
که وظاعف حختلقف داشتندی آمدند: ۳ اظارت کنتت کار مور مذهی 
که آ ما را دستور مبنامیدند ووظایف آنان, تقریبا شبیه بوظابف حتهد 
رمفی ود درعهد حاضر . 4 - آموزکاران که آنانرا « مغان اندرز دد » 
متا مسدند . 


سار سوم #ارانشهر ٩6‏ ۳ 


شرقشناسان فرنگ واز محشقات ومعلومات ماک سالهای اخبر مره 
کافی دارد ودبکر اینکه درین موضوع تاکنون گنر چیزی نوشته شده 
است حنانکه خود هو لب درمقمه میگوید. کته بمنو حی کقا بای تانب 
راجم بوقایع زمان سلطنت ساسانیان تفصیلات زباد نگاشته شده اما 
درین رشته از تار مخ اجماعی ايران حبز وا بقلم ننامده است . و در 
حقبقت این کتاب قسمت مهمی از تاریخ عدن دور ساساثی را روشن 
مبسازد وزمینهٌ خوفی برای تتتع وتدقیق آن بدست میدهد . 

اف شاف دارای کضد و سست خصمد‌است وشتمل برش 
فصل ومولف هس یک از اطلاعات وعقاید خودرا نک شواهد ریاد 
ونشان دادن ما خذهای بسیار تابید میماید و درین ضمن بسیاری از مسائل 
تاریک تاریخی روشن ومعالی بعضی از لغات وآساعی قدم ایرانی ظاهی 
وواضح و مئترات کنات از این قراو است.. 

مقدمه : دورءٌ اشکانبان ومذهب زردشت بش از سلطنت 
تیان : فصن ۱ راعلت رخست‌ادان .- ۲ تفه وهی 
حامعهٌ ايران - ۳ - تشکبلات اداری - ۶ - خلاصهٌ تکامل سیاسی 
آزان درعهد ساساننان - ۵ -یادشاه وعربار ب. + ب خصانص فکری 
واخلاق ابرانیان قدم . 

ایک ذبلا بکفصل از مطالب همین کتابرا ترجه میکني . 

(۱) شه سلسلهٌ مقالاف است که در شماره‌های ۵ ۲ تا ۳۳ سال دوم جر بده 


کاوه در شده و بعد علاحظاش متروک ماند . 
۲2 7 ۷۵۵۵۱۳۵۹۵6 روع ۹۵552010 468 ۱۲۳6۸۱۵۱۲ راون .۸ 


مضه و # ابراندیر که شعارء سوم 


با اجسام سرخ خون دو نفر انسان آکر فرضا آنها را مانند 
مصال بای استعال ی توانستيم بکنيم » مکن می شد که یک پل از 
زمين تا که ماه تهیّه عود " همچنن وقتیکه این اجسام ردیف بکدبگر 
چیده شود یک قطار سریع ابر که در هس ساعتی ۰ ۷ کیلومتر مسافت 
رامرطی عی-عایک »۰ ۷ روز مت لاتم فاشت که از نکسم 6 دنگر 
سق اون طی تواند کف . 

همر‌گاه این اجسام سبرخ را بروی یکدیگر گذارده و شکل یک 
ستوفی بدان بدهيم , طول آن ستون ٩۲۰۰۰‏ کلومتر خواهد بود و 
اب دیگر یکدفعه و نم بدور خط استواء خواهد پدچید . 

و آکر در سطح روی زمين آنپا را ند بکدیگر بهن کنم ۰ ۱:۰ 
هتر مریم مساقت زمين لازم است که کنجایش آنها را بکند. و هر 
کاة بطور استو انه نم ۳۱۸۰ مت مریع زمين رای بوشاند. و 
آگر ۳۵ میلیارد اجسام سفید متحرّک خون بهلوی یکدیگر گذاشته 
3 
کلومتر طول آن خواهد بود ! 


رین تألیفات فر نگیها(" 
در بارء ايران 
سلطتت ساساننان: : مأت » علکت ودربار (۲) 
تألیف آرتور کریستنسن دا عارکی 
این کتاب از دوجهت دارای فوابد بسیار است یکی اینکه تازه 
ورین من اخبررین کتان است که نوشته شده واز تالفانه‌ضابط 


مباره سوم ابر انشهر ه صفحه ۲ ۶ 
۵ ۳۲ بیلیون احسام در ده ی حون ۱ 
خواندکان حتم اند ,خرن اسان موافن ات 

اخیره علم ب رت از سب گم مو اد تاه ات 2 از 

آبا جاضدت خصوص داردو این سه عواد-ضارت است از احسام نره 
ز عم ِ ۳ ۶ رم 

دی یج ِ احسام محر د سقند رنب هِ ک ماده مای 7 ریس . 

سم عررء خون و اس 3 اد ) ی « و احساه 2 دی رخ 

8 تشکیل مبدهد . در مقابل با نصد عدد احسام سبرخج و ۳۰ 

فقط دو تا چهار عدد احسام سفىد تن وحود دارد و اخری 

تنها در سای وت خود بدون 3 ععر بان ماد مان 9 تو آند در 
» | 

طرف > ۲ ساعت عام ر کهای بدن ا گ دور ه ید ۱ 
اقوا هر وی ای ارف فصو هی ری 

در موضوع احسام ذره بای سرخ احصایه شانان دفی ترتدب داده 

شده آست که ما نقل و ترحه انرا برای استحضار خوانند کان محترم خالی 

از فایده ندیدم . 
موافق این احصائه هر داه همع احسام سمرخج خون بی‌اسان الم 

و اس رددف تشر نذارنه طول ان ۱۸۷۰۰۰ کنلومتر 

ات ما ول خی انیا وا تکار مها 
هر گاه پمج لترخون 1 ۳ مخز به ود و در بت ساعیی‌ده 

هن ارسال و و کت لاز م شنت که دون آسته نی مشغول تعردن 


باید شد . 


جر جر رف قز اسان زان و ارکان تور همتدق 
که با اطوار و و جنات خودشان اهنت و جدت شور ان نظای را 
شان مدهند بر خالاف شاهنشاه ايران که با نک متانت و خوسردی 
حرفهای قاصد را کوش مندهد . دونفر از ای سرداران لبابی شده 
لایس داربوش در بر دارند و فقط نقش‌های آنها طوری است که 
سادگی آسیاق راءعی عاباند " ان شباهت دو لامها فقط نائق. از آن 
اطلاعی نقاش بوتای بوده است بر اظوار و عادات علکت ابران . در 
صف بائن خزننه دار شاهنثاه در لباس بوتاقی روی کرسی هو 
مالات نک ۱ که ا لمات رسنه است.عوتل میکرد ‏ جر مت 
چپ یک دفتر حساب گرفته که در آن رقم صد تالنت ( هی تالنت معادل 
ششهزار در هم بوئاف لته نایم وی یز که نولها را 
حویل مبگیرد باز ارقام مختلف ثبت سای 
یکنفر کسهٌ بم از زر محزینه‌دار تقدم میکند و دیگری هم از 
ف مه کل ۳ تست کته است و سه نفر دیگر که در 
طرف راست دیده میشوند چیری نباورده اند و رای طلب معذرت و 
معافی از دادن مالبات استغائه مدمایند » . 
ناش بونای با تصویر ابن نقش خواسته است مگوید که شاهنشاه ابران خودرا 
حاضر جنگ با بونان میسازد و با ارکان کشور و سران لشکر خود مشورت میناد و 
از اهای علکت خراج جنک میستاند ولی غافل از گردش روزکار است . زبان حال 
نقاش که ترجان حسٌات و طن‌ستانه اوست مبکوید : ای مالک رقاب آسبا توکه 
با تشویق و اغوای اهرعن میخواهی قطعه آسیا را مانند سبل دمان بروی ونان 


بر انگزی ا خر باش که ونان در زیر جات خداان. خودو در ناه جوانان آتن 
مساشد . 


4 


سعارء سوم ۱ #ارانشهر ی صفحه ۶۱ 


<ح»و( )20 ۱ تلم 


اقوا و نان خکندژ تفش او فایفت استا اسف که مالنید ملکه با وقار 
ای لت رقش کی مه است‌آنانه چنین ننظر یت 0 اهنا را 
دعوت و اغوا مبکند که او را ببروی کرده بر خبزدو «طرف هلاس برود 
نی بونان را تسخر عاید . 
۱ در وسط صف دوم شاهنشاه ابران دار بوش روی مخت نشسته در 
بت پات ای سلطنتو در دست چپ شمتری داره که.روق زانو 
تیاده سرت . ۱ 

ضت شاهنشاه بانقوش زناد زین و تذهب شده است . کلاهکه 
در شر‌دارد فرقشش با کلاههای سایر اما وبرردکان ملکت تنها بواسطهٌ 
وال تها است که" دنهد معود* ول این نوع کلاهها تخصوص 
قاهناین نو ده.و مغاوم. منشود.هاش؛ وان ازانبا تلد" کرادم اسف 


. بالای سر داریوش در جلو بشای بکلیات بوناف دار بوش نوشته شداه 


اقیق | ششبت رز ره تور گنهن از محافظن مخصوص شاهنشاه که نیز ه 
دار ) دور شور ( مین مدند انیتاده دادست رابتتتن 8 شمشیر روی 
هوش. گذاشته و بادست درگ دو تج کر فنه #۷ 


در حلو شاهنشاه وا ایستاده ای یه انگشتش را بلند 


کرده با یک سهای جذی حرف میزند و از لباسش فهمیده مدشود که 


ویک غلنکت سکانة. آمیه ام بش بو نان ندست :؛کونا : تک قاصیت و 
با حاسوسی است که از عالک دنعن خر آورده اسنت و خی 
از اوضاع آن مالک ] گاه می سازد .در زیریای. ان یود کین مانبهشن 


"تفیش ازاتجوان. که ی سونای ابران نوشته شده اس 7 که 


مر‌بوط بحال آن م‌دنست بلکه راجم به عام اي هشت حلس است 


که ایران را نثان دهد . 
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مار سوم ۱ انشي. 96 صفحاً ۳۵ 


هر عحيی 


را نثان سدهند دیده مشود هرن دما کرش هیان نقشی 
است که در روی شکم کوزه کشیده شده و حلس شورای جنگی دار یوش 
نا ل ند . 

در رن تصو براننبه صف صورت دنده مشود . ضورتهای صف آو لباز 
بالا خدایان ونان را نشان مددهد چنانکه در وسطلان بدر خدایان 
بونای مشتری نشسته است و عصای در دست دارد و رق بهلوی او بزمن 
افتاده است. . در حلو ری صلو رب زان*دیدم مشود که دو پردارد و 
سین را بزانوی مشتری گذاشته نادست دلگ اشاره نزن دیگریکه بشت 
ب ستوهان 9 اس نک ور اش زن تالدار الیه طفن است؟ کین 
تام دارد و ظاهرأ ببونان تسیی ودلداری مبدهد و زنیکه بشت سر مشری 
اهباته ز ما عز دو و و از سظرعی آید کت اه فان را ممه ار مبکتل 
که از خدای خدادان یعنی مشتزی طلب داری میکند . 

در بالای سر او محط بونائی کل هلاس که نام موی و قدم 
بونان ود نوشنه شداه اس لشت سر ننکه دو دخ مشنزری آبود و 


وس حاگ فته اند ابول لک مسع قو در دست دارد و خواهرش 


هش که آلهه باز او سفا رات سوار آهوی امت ه اف فز بت و 
تبر کلی در پشت دارد و یک سک شکاری هم در بهلوی آهودیده مشود . 

در طرف راست هلاس مر‌دی مسالح با نیزه و سپردیده مشود که 
دیست راست خووزا نتاو ای علان..گذاشته اس ام ی یط 
نشان هندهد که وعدءٌ جات به هلاس اظهار مبدارد . در پپلوی آتن 
صورق است که روی موهای سر او دوماردیده مدشودو در هی دست 
یک مشعل دارد این هم آپاته و بعبارت دیگر شیطان است که فریب و 


۳۳۳۹ تسه انس 


صفحه ۳۸ ۴ ابر انشهر گ# معارء سوم 
منتواند شود 6 ارانبان فا نیگن دیده چرا اغلب از تأهل با دختران ابراف امتناع 
دارند ‏ ۵ امتباز دختران فرنگی درتأهل از دخران ایراف دور ی يب ۲ تأهل 
جوانان ایراف با دختران فرنگی چه اثرات ونتام میتواند داشته باشد - ۷ آا زنان 
فرنگی در ايران ودختران ابراف در فرنک میتوانند زندکی بکنند - ۸ درشخصوص 
چه مرها دارید وچه چیزها شنیدها د - ۹ ار شما مرد ا. زو خواهنند تأهل بکنند 
بکدام ترتیب وکدام شرایط اهمیت میدهید - ۱۰ آيا بهترین کتامها ومقاله‌ها که برای 


رهناف در ازدواج خوانده اید کدام است . 


شور ای حنحی دار یوش ارل 

تفصیل صورتیکه در شمارة اول محله و درین شعاره چاپ شده (۱) 

این تصو بر ازروی نقعی که در کر عنقش کشندء اند 
واه قلخ ایر اه قنژم در سال ۱۸۵۱ صلادی در مبان یک 
قبر فر شید کاقوزا۳1) از ابات آیولن دز اقا یتتااشته ابا این وه 
مقداری دیگر از اسلحة, طلا کار و هی ره قهنگ وگ در همان قبر 
سدق ند است ِ 

ان کوزه بک متر وسی سانلم بلندی دارد و چون بزرگرین قسمت 

ثاشیهای آن همبن حلس شورای جنگی داریوش را تشکیل میدهد بدان 

مناسبت تام آن-. کوزه را « کرره رای » گذاشته و به همین نام در دفار 
موزه خانة ملی شهر ناپل که حالا هم این کوزه در آجاست ثبت کرده‌اند . 

نقشهای زباد در کلو و اطراف این کوزه که اغلب آنها حالس رزم 
(۱) این تفصل از کتاب « نقائی ظروف در بونان » که بالاف نوشته شده ترجه 
و 
(۲) شهر کاتوزا یکی از بزرکترین و مهمترین شهرهای قدم ایتال بوده است که 
در عهد جغرانی نویس یوناف سنرابون در قرن اول مبلادی فقط خرابه های این شهر 
باقي نود . 


شهار سوم # ابرانشهر 6 صفیچه ۷۲ ۳ 

پس باید بقین کرد که علم بتنهای ما را از گرداب بدبختی نجات 
مخواهد داد . اخلاق و باز هم اخلاق لازم است . 

تار ی عام در جلو هی مطالعه کننده فریاد ميزند و گواهی میدهد 
که هی قوسنکه ثر داب تژل و نا ودی افتاده نام خود را از صفحه 
عام لسنرد نه جهت ان بود که علم و فن تفداشت بلکه فقط برای این 
بو 6 اخلاق نداشت و با اخلای-تتوترا نگاه نداشت . اخلاق تولید 
کننده قوةُ معنوی و مرف علم و معرفت و کلید خوشبختی و ترق است . 

حکيم انگلسی جون لوبوک (۱) میگوید که قیمت حبات مرد 
را از روی قیمت اخلاقی او باید سنجید و دانشمند فرانسوی ژان ژاک 
روسو (۲) همبشه تکرار میکرد : « عامیکه با اخلاق همراه نباشد من 
جهل را بدان علم ترجیح میدم ۲ . 

۰ حِ 9 ۱ 1 0 رز ۶ 

زناشو نی که در بحققنتا جبوستن دو زندکین, هس شیو نو ققدر ات 
وشر رد کرقرخ دو روح است با ح ۱ یکی از عناصر رق وتکامل و اساس 
بقای نوع فان امتیت ‏ ۱ 

اترات اجماعی و اخلای زناجوق در مقذرات افراد وماتم ی‌اندازه 
بزرگ وزیاد است وچون این مسئله تعلق حقیقی بتریبت وتکامل ابران 
حوان وازاد دارد طذا لازم دیدم نظر بات اریاب تفگر و تدقیق و محر به را 


درینخصوص استفسار بکنی : 
۱ 4 ترئب امروزی زناشوی درا بر ان موافق عقل است انه - ۲ چه اصلاحای 


برای تر تیب زناشوی میتوانید پیشنهاد بکنید - ۲ باکدام شروط یکزناشوف ماب خوشبخی 


(۱) »نما عطمز ‏ ۰ (۳۲) نهه‌ووم؟ منود صمه [ 


ی # ابر انشهر 9 ساره سوم 


اوضاع ام‌وزی عام و این جنک موی که خنوز اثرات سیاسی 
و اقتصادی و اجماغی آن بکلی رفع نشده ثابت کرد که علم .رفن به 
تنهافی هر کز نوع بشمر را بشاهراه خوشبختی و کامیایی هدایت نمی 
تواند بکند و تا اخلاق و علم با هم دوش و هنقدم نشوند بهیچ وجه 
عی توانند مایهٌ سعادت و رفاه یکفرد و با یک ملت را فراه بیاور ند . 
در شهراه ترق و عدن بابد علم و اخلاق دوش بدوش راه بروند . 

ام‌وز که ما ایرانبان مبخواهم داخل در جادغ عتّن شوم 
یعنی علم و فن فرنگ را قبول کرده بکار بنندازم باید ملتفت این نکته 
بشوم که آگر درن مجدد و ترق به اصلاح اخلاق اجماعی خود و 
حفظ فرزندان خود از فساد اخلاق اهنت لازم را ندهم این علم و فن 
ارویا و این ترقیات نظر ربا مجای خوشبخق و آسایش ماه بدیحخق و 
مذلت ما خواهد گثت . 

لو ان الای سر آمرروی. روسهای ترا اف قرو 
آسنه دلهای ما ود وش بختیار ساخته اصلاح نشود. فرزندان ما هس 
قدر هم حصل علم و فنّ و اخلاق بکنند چون باز حبورند درن محبط 
آلوده و گندید؛ اجماعی زندکی بکنند با بتحلیل خواهند رفت و با 
مانئد جشرات مضرد بجان هسبّت جاهعة ما خواهند افتاد و بدستباری. 
علم خبانتها و جنایتهای ارتکاب خواهند کرد که شبراز جامعةٌ ما را 
پراگنده خواهد ساخت . چنانکه می بننم پار رجال با علم و با هوش 
و با محرية ايران در نققچه ان فاد اخلاق خررها د خانهای زر ی 
علت و علکت ایران زارد اورده‌اند . علم و ذکاوت آنها عری جز 
ات بار نورد و ری اد ها یرتو علم ادها 


کته اند.. 


تعارء سوم *# ایرانشهر # صحفه ۵ ۳ 


"1 جح )مه منم 


مسوان گفت اقو اسکه در قرنهای گذشته رئذاگی "کر ده و هرةٌ از 
و سابل امر‌وزی نداشته اند بدحت ترین م‌دمان روی زمبن بوده آند ؛ 
بعقیدهٌ ما اینزا نعبتوان گفت زیرا که بدیختی و خوشبختی یک چیز 
سی است و تاکنون هیچ یک از فیلسوفان و حکمان یک تعریف 
شامل که جامع افراد و مانع اغبار باشد از خوشبختی و بدیحخقی توانسته 
اک یه و ایو هی کر شوت تک کت کش هگن 
او زی و از عدد بدشحتان قرون گذشته اشت. : 

دوم آنکه م‌دمان قرنهای پیشین آگر یک خوشبختی نسی 
داشتند فقط از پرتو اخلاق وده زیرا ان عهد از علم و فن 
ا‌وزی هنوز اثری نبود و امروزه با وجود اينهمه ترقبهای بزرگ 
و کثفها و اختراعهای کوناگون در فرنگ انهمه دبحخی که در ن 
علکتها وله عاسو و سات آن همانا از مبان رفتن اخللاق است و س . 

آص‌وزی بدنم هیجیک از ملل فرنگ خود را خوشبخت عی 
شفارد و "هیحکنی از خبات غود راضی و عنون تست این تا حوشنودی 
و ناخرسندی از حیات شکل یک مرض موی و مسری را گرفته 
است* و فناد اخلاق درن غالک لترعت برق فر سای و رات ات 
همه کی اظهار دلتنگی از این زندکی میکند و مبخواهد خودرا ازن 
حیط خارج غاید . اکر متفکرین و اجماعتُون اروپا و سابل جلو 
کری ازن احطاط اخلاق را پیدا تکنند و آگر حکومتهای فرنگ 
بتدابیر قاطع و جذی متمتک نشوند این فساد اخلاق شبرازء اجماعی 
این ملل را از هم خواهد باشد و علوم و فنون حاضره قادر بر جلو 
گیری از نخریبات احطاط اخلای تخواهد گردید یعنی اروپا نیز حال 
ما خواهد افتاد . 


صحفهُ > ۳ # ابر انتهر ‏ رگ ور 


1 جح 


بدرد یک مت میخورد با یکمرد بیعلم خوش اخلاق, گفتگوهای 
لباز شده و عقا دد ژ ناد اهار کده اند اتدرنه مسائل از آن مبائل 


اجهاعی است که هر گز بکصورت حل‌قطعی پیدا نخواهد کرد زیرا که 
از بکطرف اخلاق خود در دایرء علم داخل است و از طرف دبگر 
اخلاق و سعادت دو کله هستند که در منهوم آنها عقده‌ها و نظر به‌ها 
همشه محتلف است : هی کی به ائدازة ادزاک. و تجربة خود. درشاب 
نا 6 یب تهج یی ۷ و۳۳3 6 10052 

ما نیز آنچه بنظرمان میرسد ذیلا مینگارم : هیچ شبهه نیست 
که علم و فن در تمدّن نوع بش و در آزاد کردن او از دست خرافات 
و اوهام و توحش و در فراهم آوردن اساب رفاه و آسایش او خدمتهای 
شاان ود وخ آهوا ود اتب اسات علخ وآمو وگ ی ام رای 
و برخورداری از لذایذ زندکی که امروز بوسیلهة اختراعات علمی و 
فنی غافند راه آهن* کتدهای ار فوء الکریف. تلکراف *خلفن 
و صدها و سابل دیگر برای ملتهای متمدّن فرام است در قرنهای تار یک 
که افراد انسای محروم از اشعه علم و فن و مقهور دست 2 
و اوهام و خرافات بوده مانند حبوانات در بغوله ها مسکن داشتند 
هر کز فرام نبود . 

یک عطف نظر بحال امروزی و حشیان آفریکا و آم‌یکاو بدویان 
اسیا و با بوضع زندگاف ابلات اران و مقایهٌ آنها با اوضاع ملتهای 
هرق قرب خی له وا کات رو مساو 

ان خففت و وا انطر ود وی فیی همه کر ار 
نظر دقت ما را جلب میکند و ما را بتفکری‌اندازد یکی اینکه آیا 


1 1 2 ۱ 5 ) ۲] ۸ 11 


با یه و مدبر حسن 
کاظم زاده - ابر انشهر 
این مجله ماهی یکبار 
در ۳۲ صفحه نشر خواهد 
شد 
قمت ای شماره در آلان 
ربع شیلینگ و در ایران 
سه فران است . 
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اغلب دوستان اظهار داشته اندکه عدد صفحات له کم است . باو جود این هه 
مصارف گزاف و با اين ف همّی معارفبروران که از دادن وجه محتصر آبونه نیز مضاقه 
دارند باز ما این شماره را در 4 ۲ صفحه نشر مبدهم و امید واریم که تا انتشار شماره 
آننده وسابلی فراهم آمده موفق شوم محله را ما هی کار در سی و دو صفحه 
نشر بدهم و ی چیزی .ر قیمت اشنتراک افزوده نخواهد شد . 

از خوانندگان مجله دو باره خواهش میشود که هر کس طالب اشنراک است 
وجه اشتراک را فلا ببردازد و هر کس طالب نیست شماره ها را بس فرستاده مارا 


مدیون امتنان سازد . 


بجهت تبدل و تنل داعی قیمت مارک و ترقی مصارف طبم و کاغذ نا چاریم که 
وجه آیونه محله را در آلان سالبانه هقت شلننگ و ششم‌اهه چهار داشگ فرار دهم - 
آقاباننکه تا این تارخ وجه اشنراک را پرداخته اند لازم است که معادل قیمت فوق 


یه وجه اشتراک را نیز بردازند . 


علم و اخلاق 


در اینکه کدام یک از علم و اخلاق بسعادت بشر پیشتر خدمت 
کرده و خواهد کرد و کدام یک بر دیگری بر ری و تقدم دارد و 
بعبارت دیگر در اینکه آبا یکمرد با علم بد اخلاق و خیانتکار بدشت 


صحفه ۳۲ #ایرانتهر #_ سار دوم 
در افراط ملامت بکنيم مسکو نشف که درمطالمه لتاق هت که فقط 
مطالعة کننده متواند در کف 

ذر نظر من آکر مطالنه بافراط نکشد و موضوع مطالعه یعنی 
آمجزنکه مارا مشغول ساخته مناق اخلاق و فواید معنوی نباشد 
بهترین اشتغالات و بزرگزین تسلیت ها و لذمهاست ۰ " چه خوثی 
و خر بالاتر ازین منتواند بشود که مد چند دقیقه بافراغت دهن 
دماغ خنته خودرا با خواندن چیزهای خوش آیند و لطیف 
متلدّذ و تازه نفی سازد . مطالعه غذای دماغ و روح ماست و 
مانند غذا باید وقق ۱2 اختار کرد که بک اشتهای واقعی و کاقی ‏ 
برای آن در خود حس بکنم . ‌ 

لعضی از دم این نکته را ملتقت کدشوند و فقط رای اننکه 
چبزی خوانده وس لس بخ بو مشغول خوآندن مدشو ند 
توت سک تک احتیاح دماغی و «عبارت دیگ و و وس 
نک بکننک اینگونه مطالعه ای تقوت و تلذیذ حم بار آن را 
تک راو انوا خستلا زارد و بدینجهت مض است ۰" من 
هرگز اینگونه مطالعه را دوست ندارم و مجویز عیکنم . 

اغلب ادبا و شعرا و ازیاب تدقیق و تتّم از لدّت مطالعه بر 
خوردار بوده در محشنات آن چر‌ها نوشته اند . عضی از شعرای 
صاحب فوق ایران نز در جزو و سانل تلذّذ و خوشحالی کتاب را 
ذکر و شرط قراز داده اند. و در واقع کتاب صمیمی رین و 
مهرباتتزین رفيقهاست که خسته شدن. قهر کردن. ف مهر شدن و 
دوروق کرّدن کی شماسند . 

من لذیذ رین ساعتهای زندکااف خودرا آن ساعتهارا مشمارم 
که بایک ذوق و اشتهای حقبقی طالعةً یک چبز نافع و دلجسب که 
روح و دماغ مرا تلطیف کرده مشفول شده ام. درویش آزاد 


شمارة دوم رانشهر ۹6 صفحةٌ ۳۱ 


مححعور 0 ممل 


۷ - سخاوت در زباد دادن نست در عوفع دادان انیت( لافزوور ) 
۸ - دست ازکار خبر باز داشتن یک شرّ زر ارتکاب کردن است 

( ژان ژاک روسو ) 
٩‏ - مانند همه کارها در ازدو اج م حبت بالار از فروت اس (مویز ) 
۰۶ - شاید در هیچ چیر ,عقصد رسبدن به اسان محخش شده است 


و تکلیف او رو .عقصد راه رفتن است ( کیزو ) 
۱ - اشگهای چثم عیگذارند که کذر مبدل بیاس و دپوأنگی شو و 
۱ ( ی هنت.) 

۳ فان و خی جر چزی ایس له خببا اما ۳ جفت فریده ول 
مرهم | هارا از هم جدا ساخته‌اند . ( کولنون ) 
۳ - با حخطر حبات ند شدن‌دو ار ند کی : فز دیش 
(مارشال) 


۱ را وا تیا ی تا ادا کردن تکلیف را 

هم باید دانست ( کزو ) 

۵ فوستان خود را با مجل تدارک.مکن:و آفان وا با لمنعتل از 

خود دور مساز سس (بو لژن ) 
امین طالمه 


چند دققه با چند ساعت از وقت را با مطالعه گذراندن یکی از 
زو کترن اذانذ روحی مرد است . این لت روحی آنقدر شبرین 
و جاذپ است که گاهی منفود کبی را که مقول خظاامه اس 
ازین کار محروم سازم مانند مادر یکه جکر باره اش را از آغوشش بدر 
کنیدم باشند متا تر و غمگان منگرشد. 

برخی از م‌دم مانند سایر کارها در خواندن نیز افراط میکنند 
مثلا وقت غذا و وقت خواب را نبز فدای مطالعه میکنند و آگر آنانرا 


۰ ار انعهر 6 ساره دوم 


و دیسیپلین کامل و ترسیدن داریوش برجان‌خود این ننک تاریخی را بنام 
ابران جانخ فک ۰ 


سوالات علمی: فاد اخلاق 


۰ - فاد اخلاق عبارت از چست؛ - ۲ آنا شاد اخلاق 
دز ابران امروز قاثل هیتبد؟:۳2 آگر.قائل هنتند جهات آنرا چه 
مبداند - ع اثرات و نتایج فاد اخلاق در ابران کدام است.- ه 
این فاد اخلاق در ابران چه شکلی پندا کرده و در کدام طقهٌ ملّت 
دشتر است ٩‏ - مجه و سابل مدتوان ازین فاد اخلاق حلوکر ی کرد 
۷ و سابل عملی برای حفظ سل حدید ایران از فاد اخلاق چه 
بشنهاد منکمگ < ۸ آا کاترا مشناسد ‏ که در ابتراه قدم زده و 
برای‌اصلاح اخلاق میکوشند - ٩‏ بهترین کتاب برای اصلاح اخلاق 
در زبان فارسی کدام است - ۱۰ بهترین کتایها رای اصللاح اخلاق 
در زباهای فرنگی کدام است. 


ع شکوفه‌های حکمت 26 
۱ - نیک در دماغهای‌بد سرشت مبدل بر هر مبشود ( بایرون) 
۲ - بهترین سبرها دور ایستادن از هدف است ( هوراس ) 
۳ - در ادا کردن تکلیف حتاج به استشارة دیگران نیستی ( فنلون) 
؛ - عشق یک دبوانگی لطینی است اما حرص یک دبوانگی جتی 


( شانفور ) 
ه که زندگالی فقط یک مترادف دارد آنهم که فداکاری است 
(پرنسی استفاف) 


1 - مردم گاهی کن را عفو منتوانند بکنند اما تحقبر راهس کر (نرو ال) 


) دک دار ا و اسکتین ِ- صحرای اسوسن در ال 33۳۳ فشل از مالاد . ۴ 


این تصویر از روی یک کاشی که در سال ۱۸۳۱ در خراه‌های شهر بومیی در انا بیدا کرده اند برداشته شده است . 
۰ 1 ۲۵۸۱0۵۶1۲ ۲۰ واه ۷ صع فبیه رها معتعممومهوم ۲ عانطععن0 »0100619 ۸5 معناععا 6 )۸۱۵۵۵6۲800۱۵6۲ 


ی ۳۷ 


صفحه ۸ ۲ و ایراشهر گذ شعارء دوم 


مخارح ساتراپ را متحمل شوند خود شاه و ساترایها نز هر جاکه با 
و جبربه عی توانستندکار را از پیش ببرند توسل برشوت و حیله و 
انداختن روسای قبایل مجان خر یگ تردیدند و حور مدشدند که 
عصبان یک ة سک اب سم بو 
آن قسله ی ان ند ی 


در لیکرکنی و جنگ نبر رتدب صحیح و دیسپپلین نداشتند 
غلاوه برین از یکطرف قشون کشیها و جنگهای ممادی برای استیلای 
غالک وگ خای انکه در خود علکت آنْ قوء را بکار ببرند م‌دم را 
توس وود اغلب سردارآن و ساتراپها در صدد فرصت توافد کین 
از ربقهٌ اطاعت سیچند . بدنجهت خبانتهای زیاد از آنان سر زد و 


اغلب شهرها و قلعه‌هارا بدون جنک تسلیم دمن کردند : 


و از طرف که دار دوش سوم که باس بر افراد قشون خود 
سبرمشق شود و جنگ را هم خود اداره کرده در قلب لشگر جا گرفته 
بود بر جان خود بدشتر میت سید و بش از مقترات ملت و علکت 
مفط سجان ود عتکون خرن رکه در ارو موه 
بعد آثرا نان میدهد پیش ازینکه شکتی بقشون او وارد بشود از تری 
حان خود اهر برجعت عرانة خود داد و بدشتر از هه رو فرار گذاشت 
و وقتکه قدون از.فرار ۶ دم شاهنشاه و مرقار خود اه گشت فقو 
معنوی خودرا از دست داده رام فر ار ددع < .کرفت :ورن اسکندر بدین 
نکته تردن دازیوش برجان خود فی برده نوددر مجت‌کي امین با 
انکه قعون ۱ بران عر‌صه را برجناح چپ وراست منت اسکلا کتیگ.گاده 
بود اسکندر خود را بقلب لشکزرانران‌زده تداریوش له کرد و داربوش 
از ترس دست و بای خود را کم کرده رو بگریز مهاد و در قشون بارای 


‌ 


مقأو مت و هحوم عانده شکست خورد و مسدان بدشن بگذاشت ۰ 


شماره دوم # ایرانشهر 6 صفیحه ۷ ۲ 


یا بونانمان چه پر ری داشتند و کدام قوء خفی بانان 
تک 2 و فایم تاریحی خی اسماب خن دار د که در نکیظقهده 
عدشو د . 
اغلت مورخن را عقنده بر این است" که ابرانتان آن عهد از 
و همتویوسانت اخلاق و قوء اداری محروم ودند و علت شکست 
خوردن از بونانبان همین بود و س . و در و أقع افراد بوناف در آن 
غود خون ضاف و گرم داشتند . عذن بونان آتاترا تا یکدرجه تعلیم و 
یت سیانی باد داده بود و آنان با ۳ عام برای آزادی علکت 
تفر مییست‌گندند درصورتبکه اقراد ابراق هط باق فص خاهنشاء 
و بزور شلآق و با بامید غارت واخذ جیره جنگ میرفتند حتق داریوش 
در جنگ ایسوس از خود بونانیان‌قریب پست هزار نفر پپول اجیر کرده 
جنگ اسکنتر و اداخته نود . 
در آنزمان اخلاق ابراف رو ضاد گذاشته بود نطور نکه نه 
قوانین آنعای یعنی احکام مذهی در آنان نفوذی داشت و نه از حسیّات 


و طنی ار ملئت دز آنان اثری دیده مشد. بادشاهان آخبر 

هخامشی م که داریوش سوم آخرین آنها بود در کشور ایران چیزی 

بنام تشکبلات اداری و آنادی تعمل نداورده حتی تشکبلات و 

زحات دار وش اول را م بباد داده بودند . 

عام سمی‌پادشاهان مصروف خوشگنرانی و طوو لمب و گرفتن جزبه 

و مالیات بود . از و ضع ابالات خبری‌نداشتند و بابادی و ترقی آما ایداً 

فک قبکردند:, همان قبر خشنود بودند که در ابالات عصای فر شد 

آپان متفه راثا یهامالعات زا عقتطما مدز نار بر سانبي .تفت زگ رتیت 
ساترایها نیز در ایالات هی یک برای خود یک پادشاه و مالک رقاب 
اهالی شده بودند و این اهامی بدحخت بایستی هم خراج شاهنشاه و هم 


مت ۷ ابرانشهر 3 سعارء دوم 


یک صفعه از تاریخ 

جنک وارا و اسکنفر و اشراض سلظت هشاهفبان 

یی از وقایمیکه صفحات تار مخ ابرانرا لکه‌دار ساخته همان 
شکنسظ فاعی دارنوتی سوم از عست امکند مقدوان انت. 

انقراض سلطنت هخامنشیان بدست اسکندر و تسأط او و 
اخلاف او و اشکانبان گکن است بمحودی خود خابا تا وت نمباشد 
و بلکه مبتوان گفت که این انقراض و جتد تا بکدرجه و سبله 
انتباء و تصفیهٌ خون تژاد ایراف گردید و زمینه را برای پمورش بافتن 
وی کدی متا بیارنک کرد فقظ چ له ان وامیة وا 
اش ماه این استر قادارنیی نومسا آن طش توق 46 
بنا بنوشتهُ مورخین در جنگ ایسوس بالغ بر چهار صد هزار و درجنگ 
اربل بالغ بر یک ملیون نفر بود در مقابل صد هزار قشون مقدوف 
و بونای عفلوب گردیده کثور وسیع ایران را زر زنجر تسلط 
مر فیلدپ در آورد . 

این شکست زرک نویسندگان تاریخ را نز مانند خود 
دار یوش بتعحب انداخته است زرا عدد قشون دار بوش اقلا پنج برابر 
قشون اسکندر بود و اسلحهٌ ایرانیان کتر و بدتر از مال بونانیان نبود 
و بلکه در جنگ اربل که دو سال بس از جنگ ایسوس ععنی در 
سال ۳۳۱ قبل از میلاد وائغ شد ایرانیان دویست عرابةٌ تیغ دار 
( مسلح باتیغهای آخته از جلو و از چپ و راست ) ,رای شکافتن صف 
دسعن درست رده بودند که بونانیان چنین چیزی نداشتند. علاوه 
براینها این جنگها در خاک ابران واقع شد که ایرانیانبهتر آشنا عواقع 
آن بوده در هی دو بار حل میدان جنگ را خودشان انتخاب کرده 


نو دند . 


شهار دوم # ار انتهر 56 صحفة ۲۵ 

قوانی که حوادث عام و انقلانات سیاسی را هم مربوط 
مسازد و اتب و عللی که آن روابط را تولید میکند ببترین وجهی 
ر صفحات تار م عابان مدشود و با تدققات تاریحی ر وشن ۳ نرق ار 
قلمر و تار مخ نبز همان قانون از که کنات داوتر فود خود گفته امتت 
حکمفرماف میکند و آن قانون عبارت از این است که هیچ اثری ی مو‌ثر 
و هیج حادئهة بدون تک علت در صفحهٌ طنیعت بوجود تا از 
روی این قانون عأت احعطاط و با ترق مک مهارف تار مخ گذشته 
بعتی حبات دیروزی او بابد جست . زرا مقذرات امروزی او زاده 
اعخالي دیروزی اوست و از اقدامات امروزی او فردای مقذرات او 
خواهب راشد. . آنا.چنن‌نست ۹ آ مه ما دیروز کرده‌ام 3 آنر | 
امروز خواهیم چید » و آچه امروز برای ما پیش ی آید حصول 
ال در وزی ها نسیت.؟. 

دیروز از دست ما رفته و از دایرة اقتدار ما خارج سقه ای 
آنرا دیگر تغییر ی توانیم بدهرم و ناچارم ِنتیجهٌ اعحال دیروز گردن 
بنهیم اما امروز هنوز در دست ماست و فردای ما موفوف. بسن 
استع‌ال امروز است . اموژ نز اما فقط یک فرصت اهنت بجونکه آن 
نز عنقرب مبثل بدیروز خواهد گشت ور کی ها 0 بش 
شش بگانه استفادة که از حبات دیروزی ۳ نیم وک ۳ لرفان ذرس 
عبرت است . م ۱ گر از حال آمروزی خود خوشنود ناستیم و عیخو اه 
فردای ما.:مئل اعزود اف شوده ناب فرفت امروزق زا عتست 
نهر ده بر خللاف دیروز کار بکنیم لعیی از گذشته عبرت نگبرخ و حال 
حاضمررا فرصت شمارم تا دز استقمال از لعمت سعادت غندمت سر . 
انک هیآ تارمن کشت ابران یک عونه عبرت بش نظر شمامیگذار م : 


ی سس 


درتفیش ۷:۵ # ابر انشهر 6 معارة دوم 
آنجا که عشق پاک و قلب تا بناک با هم کرد آیند. هر آتجا که دو 
قلب و دو روح باه م آغوش بشوند ‏ هراجا که دل بر حرف در 
هر آنجاکه یک دلارام پاکدل مرا از خوشبختی شین کام سازد» آنجا ! 


آری هماجا برای من آشانهٌ بدری خواهد بود . ترجه از آلاق 
تا شیم 
دير وز و امروز 


در دوره زد کای ملل قرها حکم روز بلِکه سیاعته را 
پا میکند: وقتیکه میک میکو ثم فلان مت در فلان قرن چنن بود و 
باچنان بود مثل اینست که بکوئيم فلان شخص دیروز در چنین حال 
و تغتر حال در یک شخص از حست صحت و ناخوشی 
عللی دارد که قبلاً در و جود او کار کرده است همبظور تبدل اوضاع 
مک ملّت: از حب ترق و تنرّل اسال,دارد: که قرنهاقبلا بابد در اعماق 
روح و قلپ او کان کول شجه ترا مود آوز قعی روحم ناک . 

علمیکه اسباب تغتر مزاج شخص را جستجو و وسایل حافظه 
صعت را باد میدهد علم طتِ و اجه علل آمراض اجتماعی مثل را 
تدقیق و چاره و قابه از آن را تعلیم میکند فن تار مخ تاهدم میشود. 
بس.میتوان گفت که فن تارخ بزر گترین عایشگاه مقترات ملل است» 
تارخ یک سیمای دام الحرکةٌ حبات نوع بشم است . تاریغ جام جهان 
عای زمان .ی زهان. است. تاریخ یک پرده اثی است که تصوبرهای 
رنگارنگ وقایع و حوادث عا| و نقشهای متضاد ترق و احطاط و 
طلوع و غروب اقوام روی زمین را نشان مبدهد . تار .مخ ساطی است 
که با دست هزاران عناصر اجماعی از رشتَهٌ حیات کرورها نفوس 
بشر در طی قر های معادی افته شوه اسمت : 


شمارة دوم ایرانشهر 96 صفحل ۳ ۷ 


امروز که تو دامن مردانگی بکمر زده و میخواهی معنی زندگی 
جاوداف را بفهمی و یک نام و شرف ابدی برای خود و نژاد خود درن 
حهان تاوگاز-نگذاری باید عزم و استقامت را بشه خود سازی و در 
بش اشکالات و سخی‌ها با متانت و ,رد باری با بداری و رزی و همواره 


خاطر بیاوری که « عزم و پا بداری‌بکتا وسیلهٌ موفقیت و کامیالی است » 


۳۹ ۰ 
ف‌ 


ادیات 
عشق و اشیانة پدری 


خوش آنکه با شادی و اشتیاق باشیانة پدری خود بر میگردد 
و در آتجا باذوق و دلستگی عام روزکار خوش بجگی و جوانف 
خودرا ساد ی اورد. 

اما من ! تاد و و نگاو مگ وجوای خودرا با تلخکای 
باد بکم زبرا که در آشيانهٌ بدری این روزگار شبرین و زرین با من 
آشتاف تذاشت. و این کلن خوشعخی هن گز در صخن دل من" لشکفت . 

اینک من در ی این خوشبخق در دبار سگانه هر سو در 
تک و یو و فقط. مشنوم که عشق یاک چه چز دلربا و روح 
افزای بوده است , اما عیدام که من ازین دبار دست خالی خوام 
بر شت اانه ! 

هی جا که قلی بر از حتّت پیدا یکم » هس دیاری که 
جشمهای معصوم و ف الايش مصادف شوم . هر آحجا که از ته دل 
دوست. بدارم و دوسم بدارند» هس ]ما که عشق پاک ماشدایک 
سلطان زیر دست حکمرای بکند؛ هی آمجا که عام کاینات رانةٌ عشق 
بنوازد, هی آ ما که پکوش من جز نفمةٌ عشق صدای دیگر نرسد » هر 


رف ۷-۷ ابر انشهر 6 معارة دوم 

فرزند من ! خلوص نیت وقتی میتواند کارکز بشود که صاحب 
آن دارای عزم و استقامت نوده باشد ! 

صفحات تار بشر مزین است با نام چندین مردان بزرک که 
در مان هس یک از انا نو جزد آعذه وکار هالی امحام داده‌اند که نتایم 
آها قرها درحیات اجماعی آن ملّت‌ها اجرای نفود کرده است وحتی 
برخی از آن م‌دان بزرک چنان قدرت وعظمت از خود بیادگار 
گذاشته اند که نسلهای بعد آنانر| قابل برستش دیده و دایم کر دغانب: 

وقتیکه من حیات هی یک ازین مردان بذرگ را تدقیق و تم 
کرده اوصاف و خصایل آنانر | یگ نک جلو چشم می آورم می بدم که 
هه آنان در يکي خصلت محصوص شودکت داشته‌اند نی در آنان یک 
چپزی بوده که آنانرا بدین حرجهٌ اقتدار وبزرگی رسانیده است آنهم 
عبارت از عزم متن و استقامت کامل بوده است . 

آکر س رگذشت هی یک از پادشاهان بزرک تار گذشته وجهانگیران 
وسرداران ای عال وفیلسوفان وبانیان مذاهب را بحخاطر بیاوری 
خواهی دریافت که مد آنان از منبع فیض این خصلت سبراب بوده 
وتنها از برتو اين قدرت ,زدالی بامجام دادن آن همه کارهای خارق العاده 
کامنات گشته‌اند 

فرزند من ! ار این قسل م‌دان در رسدن عقصود خودشان 
دوجار مغلویبت ونا کاءی هم بشوند مجای اینکه آن مفلویتت ماه 
۳ و تومیدی آنان شود سب ازدباد غبرت وجوشش دربای 
عزم و هت آنان میگردد ۱ 

تو باید بقین بکنی که عم امروزی ما عام عزم وثبات است هر 
اکن وهن مت هر اخشار مک ووند کی درای‌خود ازاقاست دک 
جاوبدان از پرتو عزم وثبات وبا پریشافی ونابودی در نتیجهٌ ضعف 


وروی ! 


شعاره دوم ابر انشهر 3 صحفهُ ۲۱ 


سل مت 


۵ - در رن حاذبه‌ای رز که عقلهای ناوص ۳1 ی عیتواند 


ی ر السوین ) 
از تو آنی که میخوام دار وندار خود را زیر بای‌تو نثار 


خر تست که خوانند کان حله ۲ تمه را که در ادسات شرق قزبار؟ 
زن خواه زشت باشد با زیبا بنظرشان رسیده است برای له ایرانشهر 
ی 

مه موی 


راه کامبالی در و 


فرزند من ! وقتبکه انسان از روی صدق و خلوص نت و اعتقاد 
راسخ یک 3 را قبول کرد درراء انجام دادن آن فکر هی گونه فدا کاری 
قمات وصیفات رای او اسان فیک دد . این است که یی از 
در طر بق مذهب وخواه درطریق سیاست سای علمی فداکار ترین 
ویرشورترین مردم کیان هستند که دران مد هب ی یک 
اد ات وستن وی لو نت سارت دیکر بت اغارهکسن 
دارند « خلوص نت غذای قوای معنوی مد است » 

چون بدون یک قوم معنوی مو فقنت مد دراقدامات خودمال 
است پس خلوص ندت بزرکترین و نجخستین شرط کامیایی است زیرا کسیکه 
خلوص نیّت واعتقاد کم دارد معنی مایوسی ونومیدی را عیداند . 
با ضعف وداعکتی آشان شدا منکن ومانعی در سر راه اقدام خود 
تصور عی کاید . 

ی 
خالص العقیده و صمدمی است درمیان افراد آن » . 


صفروجه ۶ یک ار انشهر 3 سمارة دوم 


۳ - زن! توای فرشتهٌ زمین » توای دلرباترین آفریده آسجافی » تویکتا 
برتوی‌هستی که زندگای ما راروشن متواف سازی . 
( آلفونی دولا مارتین ) 
ب# اد زن خلوقست که در اه تن و دار فضات‌هار | 


بیدا متوان کرد . ۱ ( جونسون ) 
۵ - زن! تو ,رای تقدیس آفرده شده‌ای . (ح. برد) 
٩‏ ژن ماد یک اشانوش اسب یکوچگرتن وشتکز ی فتازها 
هقاوعت عبکند و شنگن رین بارهارا .2 مندازد . 
( راوس نیلسن:) 
۷ - زن ! تو فرشته‌ای وی آزاد نستی زیرا که تو بالا تر از فرشته‌ای 
( اترهمج ) 
۸ - زوم عفن اب ار خاهت است . کارا کت کنر ) 
ده ی ر بجگی برستار ما . در جوا کاهبخش ما 
و دردبری تسلیت ده ما ( ارهء‌تن ) 


۰ - زن حبوبترین وعزیز ترین‌برسنشگاه من است درزندگافی. (پنتیس ) 
۱۱ - زن یگانه وجودی است ت له مها ار هقی عفو: با زد رای 
فان ۳ 
۲ زین خاوفست له یی مر خسن مه ینت ؟ 
خور ری نند. ۶ شاه تکیت فلت اسی. و فلت 


برای زن بکعالی است . ( گرابه ) 
کت قلق ات له توف ان ای ار اش اما درل 
قفل ندست . ( نوالن ) 


نتو اند . ( ستوری) 


ساره دوم ابر انشهر 6 صفحهُ ۱۹ 
وتأئرزات عقابد مذهی در افراد عاقهامات یک اخالاق سندیده ویک 
تریبت سزاوار سین تولید کرده بود . 

چنانکه درنظر ابرانیان قدیم طمع , دروغگوی » ظلم وتعتّی 
و کفران‌نعمت ف‌اندازه زشت وم‌دود بود. هی‌کنی بایی ازین صفات 
معروف مشد او را عجالس رمعی وخصوصی راه عبدادند واین یکنوع 
حازات برای بد کرداران ومکافات برای نکو کاران ود . 

ابرانیان قدیم بچه‌های‌خودشانرا از کوچکی‌بتحتل زحت ومشتّت 
عادت!میدادند.. فعالئت و کوشش از خصایل فطری آنان بود ویدنجهت 
درایران قدیم کدا و درعوزه نیداء کشت : هکس که حوفی نداشت 
بیدا ذراعت امتفوي شود وبا کاری بیدا بکند . می‌دمان بنکار وا 
مضر و دمعن برکت مشمردند و آنان زا از شهرها درون مبکر دنذ . 

از سا که وراعت مپعت اتقال ومانه وید ها 2 نون 
اهنت ژیاد. مندادند ولکه پرستشی میگردند . بدین عناستت درهبان 
آنان نفضی مثلها زیانرذبود که درحشقت شابان دقت و فحند: است: مثلا 
خنگاند : دهرکس که خاک را شار بکند هل این است که دم‌هن‌ار 
قربای داده است » وم چنین میگفتند « شیطان وقتیکه یک مزرع 
طو مي نت ز به خکند وان ه انتاز آن بر از کندم است مهو اند 
داخل شود » . 


دا ادمات ریت 


۱ - زن تاح آفرنش است . ( هردر ) 
٩‏ کی بر ان و شرب حفه امعای است :۰ ( مسلنون) 


مه بر انشهر 3 معارة دوم 


ودارای فضایل اخلاقی خصوص بنژاد ایراف بعنی بندار ننک گفتاز 
تیک و گرا نکن بو ده ماش 

هی طبقهٌ از مت بجه‌های‌خودرا دز دار مسلک وخرفت خود 
ریبت می نود وچون هی‌کس وصاحب هر خانواده میکوشید که نام 
و اشتهار دا حفطا نکنه. وفتارت دیق اخای خود زا تکار 
خاموش شود بدنجهت افراد هر طبقه در دایرء احتاحات خصوصی 
خود یک ریت خصوصی میدید . 

تعلیم و تربدت عامی تخصوص افراد اعبان و اشراف بودوقسمت عمده 
این ریت و حصیل راجم عشق سربازی و نظام بود چنانکه در آن عهد 
اين مسئله دراغلب ملتهای قدیم اهست داشت "تا تست سالگی این 
" حصیل عملی امتداد ی بافت آنوقت جواناننکه از عهدء امتحان درسامدند 
با بخدحت شاهنهاه اتخاف -مشدند و هدر ارفوها مرف مگشتند . 
اسب سواری, تبر اندازی و تعشیر بازی از ارکان این ریبدت معرده مدشد . 

خود شاهنشاه این تعلیم و ترببت نظاعی را در تحت مر‌اقبت میگرفت 
ومحوانانی که ابراز. لباقت ورشادت. میکزدند. خلعت. عی. بحشند. و انا را 
کراعی مداشت وی تا. این جوانان: درکار.بخته, نشداه وجربهحامال 
نکرده بودند کارهای بزرک بانان عی‌سمرد . اغلب اوقات خودشاهنشاه 
در موقع شکار این جوانان را مزاه مبترّد ولافت وامتجداد: امازا 
عرلا امتحان مبکرد . 

وی چنانکه گفتیم این نوع تعلیم و ریت خصوص خانوادهای 
بزرگ وبرای تجبا زادگان بود . افراد طبقات دیکر ملّت ازین تریبت 


حروم نو دند ۰ ۳ وحود این سادکی معنشت و صفات مورو له تژادی 
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نگارنده و مدبر حسین 


کاظم زاده - ایرانشهر 
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خو اهد شد 


قمت هر شماره در آلان 


۰ ۲ مارگ و در ابران زم > ژادل ۱۱۹ 
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8 مه ابرانشهر از شمارهة سیّم بعد فقط بکساف فرستاده خواهد شد که وجه 
نو زا مستضماو ۷ توسط و کلا تر داغته اند 
مت آبونه برای مشترکین خاک عنای نم لبرة انگلیسی است . 
قمت او نه رای آلان جپت آرقی قنمت کاغذ و غره و مارک امست تب 


تعلم وربیت درمیان ابرانیان قد.م 
ارانبان قدم در اصول تعلم و ریت نست درجه رق و تن 
عهد خودشان لز اک ملتهای هنجوار خود فامق: بوبولل مثلا درصور تکة 
تعلیم و ریت درمدننت قدیم هند منحصر باداب مذهی و قواعد دی 
بود ای انبان‌قدیم آنرا از آن‌انحصار در آورده‌شامل امور زندگاف وشنُونات 
اجماعی نیز قرار داده بودند . . نا شهادت مورخان ونان آبرانهای 
قد.م بجهای خودشارادر بنج سالیکی بدشت یک مرف می سبر دند وان 


۷ 
+ 


اخلاق نک وزشت رابانان باد مداد . 
در نظر ایرانبان قدم مقصد اساسی از برسبست:عبارت بود از برورش 
دادن بحه بت کر درمبان هیبنت جامعه یک عضو کار امد وکارکن 


مر هب 


نت #ارانشهر ۹6 معارژ اول 


وباند دید که آين و معجز عا چه ام دارد واز کدام ور 
مسخورد . 

آکر قدری تفکر وتعمق بکنم خواهيم دریافت که این جاذبه همان 
جاذبهٌ حنعت است وصنعت غبر ازحسن چبز دیگر نست وچون روح 
ما با عوام حسن یک رابطةٌ از دارد واين هردو بابک الفت ابدی هم 
پیوسته‌اند این است که هرا حسن است آنجا روح است وهرکا روح 
است نا صنعت و اس 

این صنعت بعیی خسن که معشوقة روح مات دونوع اش سل 
خسن خدادادی که ار صنعتکار حقیقی است مانند حاسن طبدعت و دیدری 
صنمت بعری ات که زادة زوح بشر است . از آتجا که روخ انسافف 
نه حاسن طبسمت اکتفا تکرده بعنی آنرا برای غذای معنوی خود کافی 
ندیده است لذا با همان قدرآی که صانع حقیقی در او آفربده حاسن دیگری 
بر طبیعت افزوده است چنانکه در ادا تقلید محاسن طبدعت پرداخته 
و بعد پیرابه‌ها وجلوء‌های‌زیادی‌بدان حاسن علاوه کرده و شکلهایجاذبتر 
ترتگهای دلرباتر بدان داده است وازین کوشش دامی روح انساف در 
جستجوی غذای خود بعنی حسن مطلق» صنایع مستظرفه ماتند نقائی " 
موسیقی " حسمه سازی؛ معماری وشعر بوجود آمده است . 

پس صنعت وصنایع مستظرفه زادهٌ بشربت است وبا آن هم خواهد 
هرد وچنانکه گفتم صنعت عین‌حسن وحسن م عبن صنعت است همین 
مناست هم میتوانم بگوئم که صنابم مستظرفه عبارت از حسن محسم 


منباشد 


سین ار سا 


در چاخان کاویاف در برلین چاپ کردید 
۵۲۱۱۱۱ ههار 0۱0۳۵۵۵۲۵ :م۱۲۳۳ 


مار اول #۴ ابرانشهر #6 مضه ۱ 


مش یک خواننده باذوق احساسات لطیف مارا بهیجان میاورد 
هفتظورسر بردن چند ساعت در یک شب مهتاب» عاشای .ها 
وماه " احساس وزش باد وحرکت برکهای درختان * صدای ريزش دلنواز 
وخواب آور آب عظمت وحشت, آنگز کوهها ودره‌ها " سبزی وخری 
چمزار " رنگ وبوی گلهای لطبف وصحبت شبرین یک نگار موافق 
وامثال اینهاهر یک برای مایک مسرت قلی و یک انجذاب روج تولید 
ی عابد و ساعتها ما را تفکرات عمیق می اندازد . 

درچنن حال استغراق » ساعتهای شبرین ودقیقه‌های فرآموش 
لشدفی زندگی در مقابل چشم ما محلو ماگ متشو ند. آرزو های‌د.رین وتفتایت 
بخش ما و امیدهای‌آینده وروحنوازما از نو بیدار وزنده میشوند. این 
استغراق مانند. بکجام میلیی ی قو ها ار میگیتا. فدات موفع انیم 
که خود بخود میگوئم : ایکاش این ساعت وجد و استفراق ابدی ميشد . 
باز درين عوقع آرزو میکنیم که ایکاش دست طببعت مارا ازین خواب 
شبرین خیامی هرگز بیدار عیکرد زیرا که درین دم قلب ما با آمال دیرین 
خود در راز ونیاز وروح ما با دلدار حذوب خود هم آغوش است . حتی 
توصیف این حاسن طبیعت واین استغراق بر جاذبه بقلم سحر آنگیز یک 
شاعر شبرین بیان کافدست که در اعماققلب وروح ما ولو در کوش تاریک 
یک ببت الحزن نئسته باشم همان حظ رو را تولید بکند. بل برای 
یک قلب حشاس وبرای یک روح زنده هریک از تظاهرات طببعت‌یک 
جلوه ویک جذبه تشکیل میدهد. 

حالاباید تامل بکنم که منبع ابن فیض روحانی در کٌاست و چگونه 
مشود که مشاهده واحساس باره چیزها بک چنن حال وجد وحذبه 
در ما تولید میکند . باید مرکز این جاذیبت وحذویبت را پیدا کرد 


فرع ابرانشهر 3 شهار اول 


در احوال ساسی واجماعی وحبات ادلی و اقتصادی‌و رقات صنعی وفنی 
ملتهای‌غرب تحصیل کرده اند هی بنام انجمن غرب شناسان تشهیل و تتیجه 
افکار وزحمات و عرء حصیالات واطللاعات و تجرببات خودشانرا بدان و سیله 
سظر موطنان خود ,رسانند . 

فابدة چنن هبئت‌های غرب شناس برای مالک شرق بشتر از 
فا نده‌ای خو اهد نود که ملتهای فرنگ از شرقشناسان خود مسبرند زیر که 
شرق احتیاج فوری بشناختن وکسب کردن عدن غری دارد . 

آکر این بدشنهاد ما در زد ار بات تفکر حای قبول پبدا بکند در 
تدم عق دش خو ما زرا دریهکونک _قاسفسی امجمنهای غزبوشنابی وش ابط 
کار کردن آنا با دادن عونهای اقدامات انجمنهای شرق‌شناسان فرنگ 
شرح خواهم داد . 


و وه 


صنعت وصنایم مستظر فه چست ؟ 


صنعت وصنایع مستظرفه مقیاسی است ر ای‌سنجیدن درجه تکامل 
معنوی وروی یک ملت . 

درین جهان در میان هزاران حسوسات که ما در زير نفوذ حواس 
پنجگانةٌ خود از وجود وچگونگی آما با خبر مبشوم بعضی چیزها هست 
که ما ی اختبار آمها را بشتر دوست‌میدارم . روح ما وقلب ما حذوب 
اما مدشود بدون‌آنیکه اد ات یک فابده ی وف برای‌ها حاصل گرد ۱ 
مثلا وقتکه درحلو یک پردة نقاشی که عرة قوای دماغی وروی یک 
صنعتکار را نشان مبدهد ی آیستم ساعتها مشغول ناشای آن وغرق حبرت 
وتعجب میشوم.۰ چنن شنیدن صدای حزن آنگیز تار وبا آواز طرب 


شهار اول ار انشهر 56 صفحةٌ ۱۳ 
حکومتهای فرنگ که حتاح بشناختن عادات واخللاقوتشکیلات و چگونگی 
اوضاع سانی: و اقتصادی و اجماعی شرقنان بودند بدین ساخان وده آژاز 
آناق اهمبت زیاد دادن . ممن مناست در باتختهای خود مدرسه‌ها 
واتجمنهای شرقی تاسس وارباب تتبعات شرق را تشویق عودند ودرین 
ضمن جریده‌ها وجله‌های راجع بشرق نیز انتشار ووسعت یبدا کرد . 
اح‌وز دار شرق شناسی بقدری وسعت بافته است که برای هس 
رشته از علوم و فنون شرق و با برای‌هریک از ملتهای مشرق زمین احمنهای 
محصو ص و شرق شناسان متخصعن بو جود آمده ار جنانکه حمعی ازاینها 
در تدقیق‌تار مخ وآنار مضربان مشغولند و آنانرا مصر شناس (اژییتولوگ) 
می‌ناهند وسضی از آنان سعن خود را فنحضر بتدقیق آثار وعلوم عرف 
عوده عرب شناس (آرابیزان) معرزفند و جعی دیگر نیز داير تتبعات 
وتألیفات خود را به آثار وتا مخ تژاد آربا وبا یرای انحصار داده آربا شناس 
و ایران شناس نامیده میشوند وهکذا دربارء چین وارمنستان وغبره . 
خدمات این شرق شناسان علاوه بر منافع سیابی وخدمت تعارف 
علکت خودشان ,رای خود مالک شرق نم ی اندازه بوده است. زیرا 
تدقنقاتنکه اینها در بارة آثار تاریخی وادی ولسای ملتهای شرق کرده و 
زحماتیکه در کتف خطوط عتیقه وحل حتوبات| مها کشیده اند بقدری‌هفید 
وواسع اشت که تا چند قرن دیگر خود شرقیان حتاح به استفاده و اقتباس 
از آا بوده وروش آنان‌را سرمشق خود باید قرار بدهند . 
امروز که مالک شرقی حتاح به اخذ عدن غرب است وشرابط 
کی مرسد که لازم 
ست اشخاصیکه از اوضاع مالک غرفی و عدن آنها اطلاعی داشته با در 
ضم سباخت معلومال کت »وده وبا حصلات خود را درآن مالک 
> کرا کف وبا فرخوذ غالک شرق بوسبله مطالعه وتدقیق معلومات کافی 


0 ض و اور کر شاوواول ‏ 


حته ات 


ی 


ایند بلکه تست را ی ۱ 
فلان کتاب را یکنانهای دیگر ت رح ویان کنند . جان کلام وحقبقت ۳ 
3 ر ما هم درهمین نکته است زیراکه این وال نظر وو سعت ‏ ِ 


وقوت فک ومور روح جواب دهنده را ثان خواهد داد و مقصود چا 
- هم همین است 


در سنحات خود درجم مما ید . 


ن حگه 


. شرق شنامی وغرب شنامی 


از دو سه قرن‌با شطرف دز فرنگنتان حمی از دانشورا نکه اطلاعانی * 
در بارء غالک شرق واهالی آ مها خاصل کرده و شعای درحق 1 وج 


وآثاری نوشته‌اند بنام هستشرق بعنی شرفشناس عشهور خیددا یم 


نفرسخ عتوان گف تکه شرقعناسی در فرنگي اه هریج ۱ ۱ 


تیه ول انتدای آن عمارت بو ده ار نشر آناو سیاحان فرنگ که از فرون 


قد عه عمالک شرق رفته معلو مای در بار اوضاع ناسین وغادات و اخلاق ۱ 


وسایر رتسات زندگای واجماعی آنان حصل کرده برشته محریر آورده‌اند.. 


درآغاز کار این قدیل تالغات وساحتیامه‌ها را مردم مانند نتب " 


افسانه وحکانتهای‌جن وبری‌نداشته وین حاظط مسخو آندند ودرحققت, 
هم بعضی از آشبا ریت دیگ ری نداشت وی بعدها بسا ز انکه خر لنهای 
ارویا دایرء مستملکات خووزا وسعت داده اغلب مالک نشرق‌زمن را" 
استبلا عودند نفوذ واهمت این قمل تالْفات و اطلاعات قوث بدا کرو" 


تَ ادن »رام سل اون 


ت‌ 


۱ > 


۲ 


تمصمم هت 


رز 5 


۱ 1 .۳ ی وهی ۳ ۲ اه وی وک وی امس 


تم : 

۳ 8 1 اف ۱۸ ۳ ری زد 7 

شورای جنی دار وس اون ساشنتاه ابران در ۰*۲۱ سل تن از م. لاد 

۵ )مهو راماعآهه۱ مامتها ونم عیزند< وعل )و۲۱6 ور 
۰ ,۸۰-6۰ ۲۱۱۵۱:۱۱۵۱۱۱۱( ۴۰ یداع ۱۷ 


صفحهٌ ۱۰ ایرانتهر که شهارژ اول 


واز وش دوز ای بر دمن ار ودوهزار پیاده بر ای‌شخص خود رتدب 
داده بو د که ترمهای| ا ای بن وسیمانراسوراخ مسوانست کند. 

در موقع لشک رککی یک شور ای‌جنگی ترئیب میداد ور آی‌سرداران 
بخصوص تحجبای ملکت وپیرمردان بامجربه را میبرسید وخود «شخصه 
جنک را افاره هنگزد . صورت فد بدا قوا ی ول 
را نثان مىدهد. این صورت در روی یک ظرف سبار قدیعی که عونة 
صنعت نقاثی بو نان قدم لت کی شده و حالا درموزه خانه شهر نابل 
در ا سای حفوظ مدباشد. (تفصبل این صورت درعارة آبنده خو اهد آهد) 

بدین ترتدب دار بوش موفق گردید که در دورء سلطنت خوددایرء 
علکت ایران را وسعت داده از نوزده ابالت به می ابالت برسانذ واتان 
در عهد او باوج ترق وتعالی رسید . ۱ 


سوالهای عامی وادی 


[ در زیر این عنوان درهی شعارة ایرانشهر بارة سوّالها اظهار 
خواهد آمد که از خوانندگان محله هکس جواب عفید و موافق بعمل 
علاوه بر حق القلم مقاله یک هدیهٌ دیگر نیز از طرف اداره به ایشان 

سوال اول : . مترین غزلبات حافظ کدام است ؟. 

سوال دوم  :‏ مترین کنامهای‌خارجه برای‌ترجه کردن بفارسی 
کدام است ؟ . 

در اننجا باید ناد آور شوم که خو ان .گان حله فقط محو اب 
اینکه فلان غزل مهنر است وفلان کتاب برای رجه لابقتر است نباید 


ی 
بودند و جهت رقایی که داشتند دم ۳۱۳ 
واغتشاش فرامم ساور ند . ۱ 

علاوه بر این در مواقع غبر معین مفتش‌های مخصوص فبانه هر 
انالت فرستاده از حال و اوضاع ملک و رفتاز و کدار ساترامها وسردارها 
اسلاع چم میرسانض". ۳ 
۱ دازبوش با ذکاوت فوّق‌العادة که داشت احتناجات میرم ملکت را 
در بافته و ودان جهت عسئله مالبه ونظام اهمدت فوق‌العاده مداد . 
از هر ابالت مقداری معین بعنوان مالیات هر‌ساله بایستی عرکز برسد . 
مقدار مالات عهد دار بوش را مورخن به ٩۲‏ ملتون فرانک امروزی 
من کرده‌اند که خبل جالب دقت است : فقط ملکت فارس که عرکز 
سلطنت بود از مالیات نقدی معاف بود و تجای تقد جنس میپرداخت . 

داریوش اولن بادشاه ایرانتنود که سکهٌ طلا بنام خود زد وآ را 
دار یک مینامیدندووزن آن ۰ کندم بود و از جیث عبار صحیح وصای 
زر رایجرین مسکو کات در آن عهد بو د.. 

بزرگزین خدمت داریوش دراصلاح ملکت ساختن راهها بود 
که برای قشون کی و مربوط ساختن ابالات فر هر تم کرش ار قفا با 
فوق‌العاده اهمبت داشت شت. از ین جاده‌ها مهم ربنش ۳ 
سارد تا شوش ساخته شد این حاده ۱۵۰۰ سل طول داشت و رای 
پیاده سه ماه راه نود . 0 ۱ 

برای انضباط امور لشکری‌در هر انالت علاوه بر قشون حل بکمده 
قشون ساخلوی از افراد خاصن فارس ومدی که بتاح وتخت شاهنشاه 
فداق وصادق بو فد تکاة میداشت که حلو ه رگونه عصبان ؟ فته و آسایش 
موی هبیشه مستقر شود . عدد اینها ده هزار بود وآناترا جاویدان 


زنده مسا منذند هُ 


گا نهر 4 شعارٌ اول 
ایران يکي نون عبرت بپیشگاه انظار " میخواهیم چند کله 
دربارء تشکیللات دار یوش اوّل در علکت اران در اینجا بنویسم : ۱ 
وقتبکه دار یوش غالهُ امردیس کاذب را که پنام باردیا سر کامبیز 
سلطنت|بران را ضیط کرده بو د عام کرده بر تخت پادشاهی نشست » کشور 
اران درهرج و مرح عام ودستخوش عصیان وطغبان بود. داریوش. 
تاروز استقرار سلطنت خود هشت بار با سرکشان و ارباب عصیان و قیام‌جنگید 
تابالاخرء همه را بر جای خود نشاند وهمه اتران‌را مطیع ومنقاد مود ." سس 
هیجبک از عاصان ابقا. نکر د وی سرداران و حکامی که در نشاندن 
آتش فننه وطغمان دستباری کرده بو دند باداشهای نکو #کتتق پر | 
بی از استحکام ارکان سلطنت در ادار کات مک یهن عبکفامی 
زباد مصادف گردید وی با تداییر عملی وقوت بازو وشهامت و شجاعت 
همه آن مشکلات را دفع کرده اصلاحات جدید در کت نعود . 
در آن عهدقریب صد قوم ختلف درکثور اران سکنی داشتند که ۲ 
طبایع وعادات آنان ختلف بود . دار یوش با ابنکه استقلال هر ایالت را 
تا مکدزجه محفوظ نگاهداشت تا کین این افو ام و حمع آورعة انیا 
در زیر یک ری ی که بیرق پارس باشد موفق کردید. 
در هر ایاات یک خاکم که ساتراپ میناتیدند نصب کرد ول یکنفر 
م از مرکز بعنوان دفر دار با ر تدم ر الکتاب زد هرخاکم مأموز میکرد 
که استقلال عام امال حکامْ را مراقت و رت از وتا #نکت شاهنشاه 
را گا هم سازد . 
و امور نظام درهر ابالت بک سردار معن مننمود که 
امور قشون حول ناو بود ووی زد شاهنشاه مسئول عام کارهای نظام بود . 
بدین تیب درهز ابالت‌سه مأمور مستقل‌زمامدار امور کشوری‌ولشکری 


سار اول # بر انشهر 96 صفیحه ۷ 
بافته است. ملت بان گاهیبا یک تعصب جاهللانه و کو رکور انه هزار ان 
خو بای ناحق رنه و گاهی در راه آز ادی‌مذهب وفکر هزارن فدائیان 
ازحان مس بقر ناف وا اب نعات زماق بدستاری‌بک قود جزنی ی انتظام 
گر من قشون یک دو لت حنکاو ور ا کرت داده و با فتوحات درخشان 
خود دامنه علکت را از رود سند ۳ نل و از خلیج فارس تا محر سساه 
و شفك قاده وعاق گر بدشیت یک مشت وحشان د سرو با شتمهای 
شک و خو رده ساحت #لکتت و خر ان‌کده را تفت فستانگان سر ده اند ْ 

اک حالا هم تب تعلش و درجه تفکر وتعقل و حت‌طرز خوراک 
و شا یر حرف ژقن و سای ششونات انفماعی وزندگان علت ابران را تدقق 
بکنم هبن تضاد تنعچت ایک در حاو سم ۳ ظاهر خواهد نله : 2 
ان است که ملت انران 9 از چندین ن2 ادهای مختاف باشد که در 
هرخصوص با هم فرق داشته باشند چنانکه نیکو رین اخلاق بابدرین 
عادات در افراد این هیئت جامعه جع شده است . 

ما عیخواهيم علت فلسفی واجماعی این حال را شرح بدهیم فقط 
سک نکته نابد اشاره بکنم وان این است که از نقطه فلسفه اجماعی 
یک از اسباب بقایايران در جلو حوادث و انقلابات تاریخی گردییه باشد . 

وضع‌سیاسی امروزی ار ان مترین عونه ایست بر ای نشان دادن‌این 
حالت‌رو ی. مابقن دار که ین وخ امروزیبایدار ع هو 27 ایران 
امروز یک دور فنزت مه لذر آند و حما 9 انقلاب وبف هصت در بدش 
دارد. دست طببعت وحوادث رد را چند قرن گذشته اساب‌حدوث 
این انقلاب را فرام آورده است وجلو گری از ظهور آن یچ و جه 
گکن تخو اهد ره 


ما در استقبال این انقلاب وممضت مبخواهي از تارخ قدم 


صفیحةٌ ٩‏ ایرانشهر که شعار2 اول 


ها تا بحرابات حازی تاف 
تا کار فلشدری نسازی ناف 
او وه رت بو ایداتان پر 
جانپازانند تا نبازی ناف 
عحهزحه 
ای باد که جات فدای یبغام تو باد 
کر بر گذری بکوی آن حور تزاد 
کر در سر راء "مهسق‌را دید 9 
کز آرزوی تو جان شریر: _ میداد 


توت و 


تشکیلات دار بوش اول درکتور ابرانت 


اان عطهر . این وجلوه دای عرایب است . خر مق کی 
بقدر ايران یک‌تضاد موی بعنی افراط و تفریط در هر چر دیده مشود . 
وقتبکه اسان آدزار تاریخی ايرآن را از مد نظر میگذراند می بنند که 
در هر نگ از تظاهر ات اجماعی ان خواه در تشکلات سای و اداری 
خواه درطر شت دین و عقا بد و خواه در قلمرو اخلاق و عادات اتارع 
لس عربب ومتضاد از ملت ایران بظهو ر رسندد اس که ماه حبرت 
وسزاو ار تفکر مساشد ۰ 

مثلا می‌بدنيم در بن سر زمان , گاهی یک استبداد مطلق بدست 
یک حکمدار خورز و گاهی یک تشکیلات ملوک الطوایی حکمراف 
3 اقجت : گاهی ساده رین مذاهت وگاهی شدید رین ادبان استقرار 


شهار اول # ابر انشهر 6 صفحه ۵ 


او ذزبان بعضی‌ها رانگذاشته بکل زیر بای‌جهالت مردان و حود کالعدوم 
باشتد چنانکه نعضی ازانان از چَشمة ذوق و توق قطرة چشده و از خودا یراق 
باقی گذاشته‌اند . ازجله این زتان نی قاعرها بان مهن کنخوی است 
که در اننجا چند قطعه از رباعات او را درح میکنيم . این ریاعیها و 
از یک نسخهٌ خطی که ده سال پیش ریاد یی توا افززدم بو استضسایج 
کرده‌ام , راجم ترجه حاا ل مهستی در مار های آینده شرحی خواهيم نوشت 
واز خوانندکان هم خواهشمندم م هرکس درین داب چیرزی شظرش رسنده 
است رای ما نو یبسد باشد که ره حال این زن آدیبه بدین تراشب 


جع آوری شود . 


عشق است که خر ر زمون اید ازو 

حری‌است که طرفه‌ها برون آندازو 
ورف درس روح افزاید 

که دشعنيي که بوی خون آبد ازو 
0 هلمح 
در کوی خرابات یکی درویشم 

زات خم زکوة می بیاور پشم 
صوی هام وی نه کافر کلشم 

مولای کی فیام غلام خوبشم 


ر مسق و در حنون و و ده ر هشاری 
۳ 2 
مه () محصم ۱ 


صفحهً 6 #ارانتهر معارء اول 


(۱) - بهترین خدمی که خوانندگان ار انشهر بدین له منتوانند 
بکنند عبارت از رو م ومعرقی آن ات در زد دوستان خود وارسال 
آدرس آنان برای ما . 5 

(۲) -هریک از خوانندگان ایرانشهر سوالی راجم عسائل 
عامی و ادی واجماعی وغیره بکند در هز معاره درضمن جواب سوّالات 
وارده بطور اختصار حواب داده خواهد شد . 

هرکی وجه اشترآک ده با بدشتر مشترک‌را جمم آوری 
ک کر تبخاحیر دومشت کت یک ور حاف بای او آرسال خواهف شد . 

 ):(‏ از سوالات علمی وادیی که در هر تعاره از طرف خود 
محله طرح خواهد شدهر کن جواب شاف و صحیح ندهند برای او علاوه 
پر هدیه مقرری که در حین درح مقاله دادهء مشود یک هدن گر و 

(۵) - هر کی پس ا زگرفتن ثعاره اوّل مابل باشترآک نباشد 
بای ]ترا عودت داده ما را نون ومتشگرسازد . 


ادبیات )25 


زن مترین گل بوستان خلقت است . افسوی که در صحن چمن 
علکت ايران که نصحت با بحخطا در دنبا طر اوت رباحن معروف شده 
دختران حوا را از نعمت ریبت که باران جان و افتاب روح وروان است 
حروم داشته‌اند ول از برتو همان قانون طسعی که در ناف صحراهای 
خشک بعض نباتات را زنده نگاه مبدار د در ابران هم عطش معرفت در میان 


کج[ 


شهار و اول # ار انشهر # صفیحة ۴ 


جلهٌ ابرانشهر با روزنامة ایرانشهر که پیش از جنگ در پاریس نشر میشد 
علاقه ندارد - این روزنامه از طرف چند نفر ا.راف تأسس واداره مبشد - بدختانه 
در موقع ستگ مومی انتشار آن ره مو وف نک بر 7 ۳۰ این عنوان را [- از 
استیذان از مین آن جر ده امخاذ کرده‌ایم . 


بنویسندگان ارانشهر 
(۱) - محلةٌ ايرانشهر هر کونه‌مقاله را که موافق مسلک وشوء 
حله است قبول میکند. 


1 - بر ای هر یک صفحه مقاله که در ابر انشهر درج مدشود مبلغ 
ست مار ک نقد و با معادل ان تیاب و عبره هدبه داده مدشو د . 


9 سب هیچ مقاله ی امضای صر.خ نوپسندمرهی عشود یگ 
کاننگه معر وف اداره بوده خواهش بکنند امضای آنان نو شته لشود . 


)( اهارء آرانتهر در اصالاح عبار ات مقاله‌ها دون دست 
زدن به اصل مطلب آزاد ی 


(۵) - مقاله‌هائیکه درح نشد پس فرستاده عنشود . 

)۲51 مقاله‌ها بابد تحتصر وساده و ی تکلف نوشته شود. 

( مانب توفتت کان مقاله‌ها خود شخصه مسئُول صدق و کذب 

(۸) - جراید ایران در اقتباس مقاله‌های ایرانشهر شرط ذکر 
ماخذ وامضای نو بسنده آزادند . 


نج در تلا م06 ای خی سس تست سس مسب سیم 


صفنتنه ۲ #ایر انشهر 6 معارءٌ اول 


وامروز تکیه کاه بکانم ما اسف ون مق انت که درین راد تازدک 
وید رم برای‌ما بک قلب پراز متانت » یک ذوق روز افزون» یک 
حس فداکاری, یک زنده دلی داعی, یک استقامت کافی ویک امید 
بلند می‌تحشد. . 

از برتو تأثیرات اين حس وبتحریک این عشق محلهُ ابرانشهر پا 
بمر طه انتشاز فتاه ازانشکافنای یرو رده 

محلهٌ ار انشهر ساعی خواهد بود زمنهٌ را که روح ایران جوان 
و آزاد در آن رورش باید بیابد یه عاید . 

محلةٌ ایرانشهر کوشش خواهد عودکه بک حبط یاک وازاد برای 
نشو وعای قوای معنوی نژاد تازءٌ مان بوجود بیاورد . 

محله ابرانشهر اسرار ری ملتهای ارویا را ایضاح و احتاجات 
حقیقی ایران‌را بتمدن اروپالی شرح خواهد داد . 

محلهٌ ابرانشهر تاحد مقدور بشتر از شرح وسط دادن معایب 
ونواقص اجماعی با ارشادات و بشنهادهای عم قدمهای اءران جوان 
و آذافز! کر واة اصالاح آن معایت هدات خواهد کرد . 

له ارانشهر بانمام وسابل عامی بکندن ريشه فساد اخلاق از 
زمین سل جدید اران جوان وآزاد خواهد کوشید . 

محلهُ ايرانشهر اه افکار واحنناسات ایران جوان‌وآزاد ویشنسبان 
عناصر باک وقوای متفکر آن خواهد بود . 

محلهٌ ابرانشهر وسیلهٌ جلوه گری تجلیات رو ح ایرافی در ساحت 
علم وادب خواهد بود وتظاهرات آن را در انظار عام غرب معرفی 
خواهد عود. 

حسین کاظم زاده - ابرانشهر 


رف 


درین موقع که بحران اقتصادی واجماعی اوضاع عال بخصوص 
علکت آلانر | متزازل. ساخته وهرکس برهانیدن خود از زیر بار سنگین 
ور شکن این حران میکوشد ما بنشر این محله اقدام ميکنم . 

امروز که درین میدان حقبقی مبارزة زندگی هرکس برای ادامة 

بقای خود شب وروز بدون آر ام جان میکندو برای‌مدافعةٌ خود وربودن 
کوی کامیایی وظفر درین مبدان پیرامون. کوچکنرین وسایل مبگردد 
ما گرانبهاترین دقیقه‌های عمر وسرماةٌ قوای‌دماغی خودرا در راء آمال 
درین خود صرف,هيکنم .. 

ما ميدانیم که این اقدام ما در رد دوستان صمدمی که از حال 
ما و اوضاع این ملکت خونی باخبرند مورد سرزنش خواهد دید ما 
میدانبم که درین راه که ی پمائيم دو چار بسی خارها و هدف سی سنگهای 
حنا خواهیم شد. ما ميدانم :که این: قسل نشریات. تاهدلی دراز مخارج 
خود را,در مخواهد آورد, ما ميدانيم که از حیط دون برور ایران که 
گوهر معرفت‌را در آن‌قدر وهای ندست امید همحگو نه تلو بق ومعاوت 
نبا ید داشته باشیم ؛ ما میدانم که درین هوای فاسد خیلی محتمل است 
که پرو بال امید ما درم بشکند ,وی باوجود اين هیچ یک ازین اندیشه‌ها 
مارا از تعقبب این آرزو باز عندارد . 

زا مساق کل چه چا فارا شک از لام رحمل این 
فداکاری می‌اندازد . همانا جلوة معشوق ما است که ما را بدین کار 
بازمیدارد . مسلک ما عشق و معشوق‌ما ابران جوان وآزاد اسث: هنن 
مسلک و همین عشق است که‌سالیان دراز دراعماق قلب خود برورده‌ام 


1۱ 


ی 


زره 


ی ,لایس سای انا ابا ...ایس ,ای ییالال تا 
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۳۳۳ 


۳۹ 


خ رب جز/ لیا فلز آدب در ری تآسیس . آه 
و در اندک مدلی جالب توجه علما ولا کردنه است ده متضوداش ‏ 
خدمت ادسات ابر اف بوده و حصوصا اهعام کلی دارد باینکه کتب ه! 
و آثار نادرة فارسی را حصوت: و سار السنه شرفی را ور ۲ ور 
کخاای ملی و توق ماه ارزو هن ری ند متا ره 
فباشند اب رت مومی بگذارد . و این - 


۷ باسع طبای متتوکین فرشکی ز فتلای ایرافی با دقن و نعمق 
زیاد که زحت بسار در خور دارد ۳ در حت نظر ارباب خبرت 


کت( وب و بو ۳ اي »موم و اب 


(۱) ساحتامةٌ ِ و 6 اس زو 
(۳).- ز وححاق نسم و بو در کاغذ اعلی 
(۳) سعادت نامه و« و در" کجلد 


این سه قطعه کتاب نس که اولی بواسطه بکنفر از فضلا که سانا در 
باریس اقامت داشت از روی دو نسخه خطی کتاانة بارس و یک سخهة 
مطبوع مرحوم شفر مدیر مدرسه شرقی باریس فرص و وی از 


وی تصسصی 4 در عله اج شزقی از طرف من از اصتای امست 


مذکور شده با علاوه هی لازمی ماب رسبده اند . 
(4) زاد السافرین حکیم اضر خسرو 


این کتاب هیر که 7 ریا بهعر از سه لسخه * او ی نوده و شاهکار موافت 


که بتصحیح ی ,راون انگلسین * داز فص سبار مرغوب اپ و 
و تطایع ض‌ ور ۳ دب لٍ در کاویان چاپ شده و میشوند : 
() فرآن ید ا کتف الانات در دو جلد علحده ۰ 
(0) تارخ سنی ملوک الارض و الانبیاء 
تلف جزة بن حسن الاصفهاف (حاضر) ۸ قران 
)۷۲( تانق در جلد علبحده « ۵ *قران 
)۸( وستان سعدی 9 « قران 
)٩(‏ کتاب «دستورتار » تألیف میرزا علینقی خان وزیری 
اول کتای است که در این هوضو ع لت شده . 
(۱۰) مموعه مشتمل بر سه قطعه تاتر 
منسرب عیرزا ملکم خان مرحوم (حاضر) » قران 
(۱۱) کتاب لت آلافف قازسی 
تلف آفا مرزا رضا خان ترست ( در دست طبع) 
(۱۲) کتاب موش و کره عبد زاکاف 


ره 
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سعاره ۱ 


نکارنده و مدبر 
خسین کاظ ز ادها بر انشهر 
دس 
این مله عجالة ماهی یکبار 
و بعد دوبار نشر خواهد شد 
مخ نید 
فمتٍ هر شاره در آلان 
ده مارک و در ارآن 
دو رز افنت 
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08 عنوان تلگرانی : 


ی ۱ 
7 ۹ ۳ 


ظلم و جور سلاطین قاجاریه دست وپا میزد و میرفت که ازطرف 
جهان خواران دنا بکام استعما رکشیده شود . فساد اخلاق مانند 
دزدی » ازتشاء » راهزنی » قتل و غارت » بی‌عفتی و صدها ظلم 
و ستم از طرف دولتمردان کشور برسر مردم ایران میبارید . 

سازمان چاپ و انتشارات اقبال که ناشر آثار گرانبهای 
ایرانشهر میباشد اينك جای این مجله جامع ومفید را درمطبوعات 
ایران خالی دید لذا از آقای کاظم کاظنزاده ایرانشهر وصی و 
همشیره زاده ایشان خواهش کرد که يك نسخه از دوره چهارساله 
مجله ایر انشهر (چاپ آلمان) را در اختیار این سازمان قرار دهند 
ایشانهم تنهانسخه منحصر بفرد خود را باین‌سازمان وا گذارنمودند 
که از این بابت تشکر فراوان می‌شود » اينك جای خوشوقتی و 
سپاسگراری است که‌توفیق حاصل شد ومجله دراختیار علاقمندان 
قرار میگیرد امید است این خدعت فرهنگی مورد توجه اهل علم و 
ادب قزار گیرد . ۱ 


حواد اقبال 


بسمه تعءالیی 


پیشگفتار 


یکی از مجلات مفید و پرخوانندة قرن اخیر ایران مجلة 
وزین علمی ء ادبی ء اجتماعی و مصور ایرانشهر بودکه درسال 
۰ هجری شمسی توسط نویسنده فقید حسین کاظمزاده ایرانشهر 
تأسیس ودر چاپخانه شخصی در آلمان چاپ و چهارسال متوالی 
با زحمات زیاد و مضیقه های مالی منتشر ميشد . درین مجله 
نویسند گان بنام در موضوعات مختلف مقاله مینوشتند . این مجله 
نه تنها در اکشر شهرهای ایران بلکه درکشورهای هندوستان » 
افغانستان » ترکیه » بحرین » کویت » مصر و سایر کشورهای 
خاورمیانه نمایندگی و مشترك و خحواننده داشت . منظور 
صاحب امتیاز مجله اين بودکه بدینوسیله عواطف انسانی و عقاید 
معنوی و ایمان بخالق یکتای ایران را در اروپا و صنایع و فنون 
وپیشرفتهای علمی‌غرب را درایران منعکس سازد و ازینراه تلفیقی 
بین تمدن غرب و تدین شرق ایجاد کند . او ازین بابت توقع 
هیچگونه نظر مادی نداشت وهزینه این مجله را از جیب پرفتوت 
خود و بعضی از دوستان تأمین مینمود . این مجله حتی‌المقدور 
ازسیاست وسیاست‌بازی بدور بود زیر نتیجه نزديك شدن‌بسیاست 
معمول در آنروزگار را در زمان نجات ايران از چنگال استبداد 
قاجاریه در زندان موصل و کرمانشاه بچشم خود دیده‌بود . انتشار 
این مجله موقعی صورت گرفت که و طن عزیز ما ایران زیرچنگال 


مجله ایرا نشعر (سال ادل) 
حسیی گاصم ذاده ۱یرا نشیهو 
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۷۴ 6 ۷ 

۳۸ 
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